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 جزوه آیین دادرسی مدنی یک
 یین دادرسی مدنی یکآجزوه 

 قوقی،ح داوطلبان و مختلف و استقبال دانشجویان هايدانشگاه در درس این يساله چندین تدریس به توجه با
 و جامع منبع به متأسفانه و بوده مشکل دچار آن فراگیري براي که داوطلبان(براي این درس  تصمیم گرفتم که

 و ي کاملی رو تهیه کنم که شرحِ روانشوند) جزوهمی منابع تشَتَُّت درگیر بعضاً و نداشته دسترسی فهمساده
 که شود تدوین نحوي به مطالب و بنشیند اختصار نارک در جامعیت که شده آن بر سعی. داشته باشد بیانی ساده

 شرکت داوطلبان الخصوصعلی و دانشجویان به جزوه این يمطالعه. نشود تبدیل سردرگمی به آن منطقیِ نظمِ
 وکالت، مثلهایی آزمونو دکتري و حتی  ارشد کارشناسی هايآزمون مانند حقوقی تخصصیِ هايآزمون در

هاي اخیرِ حقوقی بر مبناي قوانین خاصِّ نظر به طراحیِ سؤالات آزمون .شودمی هتوصی سردفتري، و قضاوت
 هاينامهآیین و قوانین خاصِ جدیدنکتۀ مهم در تألیف این جزوه این است که  مرتبط با آیین دادرسی مدنی،

را به شیوة نموداري است. حقیر در این جزوه با استفاده از سبکی نوین، مباحث  شده افزوده جزوه متنِ به جدید
ترین زمانِ کند در کوتاهام و این روش علاوه بر اینکه به یادگیريِ آسان کمک میبا نظمی خاص ارائه کرده

 دریافت جهت ضمناً ي بروز و خوبی را در دست دارید.بندي دارد. خلاصه اینکه جزوهممکن قابلیت جمع
فرمایید مراجعه جزوه ذکرشده در ترنتیاین هاينشانی شدة حقیر بهدیگرِ تألیف جزوات. 

 دکتر امید ملاکریمیمدرس: 

 و عضو هیأت علمی وکیل پایه یک دادگستري و مدرس دانشگاه

 

 :وب سایت
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 مثلِ که  ینها مدنی و حقوق تجارت)حقوق سایتم (مثلِ جزواتِ شده در وبنوشته و بقیۀ جزواتِ گذاشته ینکار من در ا یتمرکز اصل
 ۀمن است که متفاوت باشم و در حوز  هدفِ  ین،باشم!! در واقع ا یزمتماکه سیاه و سفید هستند گاوها  یرِ سا بینِ بنفش در  یه گاوِ 

که باشه  بنفش گاوِ مثلِ  هامنوشته خوامی. م، کارهای متفاوتی نسبت به دیگران انجام بدمحقوق ۀدر رشت سندگییآموزش و نو
مثلاً  دن؛یفرد نشون مخاص، خودشون رو متفاوت و منحصربه یژگیِ و یهرو که با  ییهاآدم یدیدد . حتماً باشهتوجّه  خورِ  واقعاً در

فهم های سادهو آوردنِ مثال» نویسیساده«خوام با ؛ من هم میخودشون رو دارن خاصِّ  یمدل مو  یه یا زننیزرد م ینکع
توجّه نو و جالب یو انجام کار  یزکارهام، تما یبرا یغتبل ینکه بهتر  خوامیم ینکمتر  متفاوت باشم و با این ویژگی، به چشم بیام. منِ 

 هکه ب ییهارو در جزوه »بودنمتفاوت« ینمن ا ».بودنهمتفاوت یت،قموف یدکل« یبگم ول هااییشهجمله کل یناز ا خوامیباشه. نم
 حقوق گذاشتم، نشون دادم. یانِ در دسترس دانشجو یگانرا

 تغییرات و آخرین جدید هایتوجّه به سرفصل و حتّی این نوشته دائماً با MollaKarimi.ir یتِ سا در آخر، باید بگم که جزواتِ 
شدۀ جزوه رو در دست دارید بهتره شه و چنانچه پی.دی.اف یا نسخۀ چاپهای هر سال، به روز میهای آزمونتست و قوانین

 کارگاه«هاست! اسمِ کارگاهِ ما، ضمناً ما کارگاهی داریم که متفاوت از بقیۀ کارگاه .مجدداً از سایت، نسخۀ به روز رو دانلود کنید
) رو دنبال omidmollakarimi@) و تلگرامِ ما (vekalatyar@تونید اینستاگرام (است که می» حقوقی حتوایم تولید

هم باید بگم کافیه نام و نام خانوادگیِ خودتون رو به فارسی کنید تا کلّی محتوای حقوقیِ خوب رو مشاهده و دریافت کنید. در آخر 
جزواتِ جدیدی که نگارش پیامک کنید تا از آخرین تغییراتِ این جزوات و اخبار حقوقی و  ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شمارۀ 

 مطّلعتون کنیم. شهمی
 انتفاعی و جنبۀ شده تکثیر و تهیه کریمی)معلم (امید ملاآموزشی توسطِ  ها و مؤسساتدانشگاه در تدریس : این جزوه برایتوجّه

 قانوناً  صورت، این غیر باشد، درمی مجاز »منبع ذکر با تنها« و سودجویی قصد بدون آن، از بردارینسخه و و تکثیر نداشته
های نوشتار از راهاین  پیرامون را خود انتقادات و پیشنهادها نظرات، که بود خواهد خوانندگانی سپاسگزارِ  گارنده،ن است. آورضمان

 .فرمایند بیان »mollakarimi.omid@gmail.com«فوق یا ایمیل 

 مقدمه
ای که به سادگیِ خوردنِ یک سوپ مرغ به صورت را آموزش خواهیم داد به گونه آیین دادرسی مدنیبه صورت چریکی، کلِّ حقوق 

ه توضیح داده بشه مثل یک قورباغۀ زشت، تحمّلِ اوون های سادشیوا و رسا آن را بفهمید. مفاهیم حقوق مدنی اگر بدون مثال
کنیم که این قورباغه را ببوسید. ما اوون قدیما که دانشجوی کارشناسی بودیم، استادامون سخت است اما در این نوشته، کاری می

سری اصطلاحات یکگرفتیم با مون میهای ایشون رو دستکردند. وقتی کتاببهمون کتابای مرحوم کاتوزیان رو معرفی می
شدیم؛ رفت و زده میمون سر میفهمیدیم و نهایتاً حوصلهشدیم که ازش چیزی نمیسلمبۀ چقِرِ فقهی و حقوقی مواجه میقلمبه

فهمیدیم، چون مفاهیم پایه رو های دورۀ کارشناسی نمیالبته باید گفت که مشکل از خودمون بود که اوون اصطلاحات رو در سال
ثقیل گفت و بعد، برامون خواندنِ اصطلاحاتِ های روشن برامون قصّه میو یکی باید اوّل به زبونِ داستانی و با مثالدونستیم نمی

، ادبیات عامیانه رو ترویج دادن و مخاطبِ عمدۀ »های اجتماعیشبکه«های اخیر که شد! در سال، مثل خوردن هلو میو دشوار
ها هستند، معلمِ حقوق باید به زبون اینستاگرامی برای اوونها تدریس کنه! اصلاً هنرِ ها و هشتادیها، دهه هفتادیاین شبکه

 دم!کنم؛ قول میگم و شما رو معتاد به رَوشِ خودم می؛ خلاصه اینکه، مدنی رو به طور کامل می»گوییساده«معلّمی یعنی 

 � وھ�ه اول �قد�م � �در و ما� ��م
 !؛ �قد�م � ��نامان� �قد�م �شده ا�ت حال � � آن� ��و ��س �قد�م � �مام �سا�ی 
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 »بسمه تعالی«

. قبل از شروع این چهار دفاع یا پاسخ خوانده. ٤؛ صلاحیت. ٣؛ دعوا. ٢؛ های قضاوتیسازمان. ١آیین دادرسی مدنیِ یک، چهار بحث دارد: 
 ای را خواهیم داشت:ای چند صفحهبخش، مقدمه

 
 بخش تشکیل شده است: ٣دنی از آیین دادرسی م

 ق.آ.د.م ٤٧تا  ١: مواد آیین .١
 ق.آ.د.م ٥٠١تا  ٤٨: مواد دادرسی .٢
 ق.آ.د.م ٥٢٩تا  ٥٠٢: مواد مدنی .٣

 ورزدادنامه ـ دادرسی ـ دادرس ـ دادخواست ـ دادگاه ـ داد خواه ـ داد«است:» داد«خوانِ دادرسیِ مدنی، هفت هفت« 
 

 مدنی است.ستادندنِ دادِ  مقرراتِ و  اصولدنی، م: آیین دادرسی ق.آ.د.م ١خلاصۀ مادۀ 

 :خواهیداد مقرراتو  اصول

 اصول = قواعد. ١

 مقررات = تشریفات. ٢

 کدام فرض ذیل غلط است؟ •
 حاکم است. تجاریو حتی  مدنیآیین دادرسی مدنی در دعاوی  اصولِ 
 حاکم است. امور حسبیو  تجاری، مدنیآیین دادرسی مدنی در دعاوی  اصولِ 
 آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری، امور حسبی و امور خانواده حاکم است. اصولِ 

ک
آیین دادرسی مدنی ی

سازمان هاي قضاوتی

دعوا

مفهوم

انتقال دعوا

زوال دعوا

شرایط دعوا

انواع دعوا

صلاحیت

صلاحیت ذاتی

صلاحیت نسبی

اختلاف در صلاحیت

دفاع یا پاسخ هاي خوانده

ایرادات

دفاع به معناي اخص

دعواي متقابل
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ی و آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری، امور حسبی، امور خانواده، شورای حلِّ اختلاف، دعاوی تصرف، داور  اصولِ 
 دیوان عدالت اداری حاکم است.

 .هیچکدام 
 

 کدام فرض ذیل غلط است؟ •
 دادرسی مدنی در دعاوی مدنی و حتی تجاری حاکم است. آیین مقرراتِ 
 آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری و امور حسبی حاکم است. مقرراتِ 
 آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری، امور حسبی و امور خانواده حاکم است. مقرراتِ 

  ِامور خانواده مگر شورای حلِّ اختلاف و حتی دعاوی تصرف  آیین دادرسی مدنی در دعاوی مدنی، تجاری، امور حسبی، مقررات
 و حتی داوری و حتی دیوان عدالت اداری حاکم است.

 هیچ کدام.
 

 .حتی در قوانین خاص همه جا حاکم است» اصول«هستند ولی  خود خاصِ » مقرراتِ «نکته: قوانین خاص، دارای 
 

 اصول حاکم بر دادرسی مدنی: 
 اصل تناظر •
 »ق.آ.د.م ٢مادۀ «یدگی اصل درخواست رس •
 »ق.آ.د.م ٣مادۀ «اصل تکلیف به رسیدگی  •
 »ق.آ.د.م ٤مادۀ «اصل تعیین تکلیف به طور خاص  •
 »ق.آ.د.م ٥مادۀ «اصل قطعیت آراء  •
 »ق.آ.د.م ٦مادۀ «اصل رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه  •
 »ق.آ.د.م ٧مادۀ «ای مرحله دواصل رعایت ترتیب و رسیدگی  •
 »ق.آ.د.م ٨مادۀ «راغ دادرس اصل فَ  •
 »ق.آ.د.م ٩مادۀ «شدن اصل فوریت و عطف بماسبق •
 )دکترین( بودن آمره اصل •
  را گفته، که این اصول در همه جا حاکم است اصولیق.آ.د.م  ٩تا  ٢در مواد. 
  اصول: حتی در قوانین خاصجا حاکم است، ق.آ.د.م همه ٩تا  ١مواد 
  مقرراتر در قوانین خاص: جا حاکم است، مگق.آ.د.م همه ٥٢٩تا  ١٠مواد 

خواهی دادقانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است در مقام بیان تشریفاتی است که برای  ٥٢٩تا  ١مقررات آیین دادرسی مدنی که در مواد 
ای به گاه با وسیلهد دای به نام ثالث) در محلّ  اعادۀ دادرسی و متعرضِ  خواه، خواهانِ خواه (خواهان، واخواه، تجدیدنظرخواه، فرجامدادتوسط 

گیرد و نامه (اعم از حکم و قرار) صورت میدادرسی به موجب رأیی به نام دادای به نام رس در جلسهدادخواست نزد شخصی به نام دادنام 
 شود.رز به موقعِ اجرا گذاشته میوَ دادتوسط شخصی به نام 

گانۀ دادخواهی به کار تفاست که در مراحل ه )٥٢٩تا  ١٠رراتی (مواد مقو  )٩تا  ١اصول (مواد  ۀکه آیین دادرسی مدنی مجموعنتیجه این
خاص  ،ولی از حیث موضوع(عام هستند  تصرف که در قانونِ  جا حتی در موضوعات داوری ورود. به نحوی که اصول همیشه و همهمی

 م است.حلِّ اختلاف، دیوان عدالت اداری و دادگاه خانواده) حاک ی(شورا هستند) و قوانین خاص

البته در موضوعات و قوانین  ؛جا حاکم است مگر در موضوعات و قوانین خاصهمه تشریفات آیین دادرسی مدنی یامقررات همین طور 
بینی نشده باشد، باز هم همان مقررات عام خاص اگر به مقررات آیین دادرسی مدنی ارجاع شده باشد و یا سکوت شده و مقررات خاصی پیش

 شود. پس:دنی در موضوعات و قوانین خاص إعمال میآیین دادرسی م
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 حاکم است حتی در قوانین و موضوعات خاص. ،اصول 
 مندرج در  دوباره مقرراتِ  ،حاکم است مگر در قوانین و موضوعات خاص، مگر در حالت ارجاع و سکوت که در این حالت ،مقررات

 شود.حاکم می ق.آ.د.م
 مقررات ورود به دادرسی مدنی 

 با چه چیزی باید برم سراغ دادرسی؟: ٩تا  ١(اصول): مواد  یاتکلّ  .١
 کجا باید طرح دعوا کنم؟: ٣٠تا  ١٠صلاحیت: مواد .٢
 با کی برم سراغ دادرسی؟  ٤٧تا  ٣١وکیل (وکالت در دعاوی): مواد  .٣

 راه دادرسی: سه

 لراه اوّ 

 ایم:با موضوعاتی چون موارد ذیل مواجه دادخواستجریان در  •
 دادخواستشرایط  .١
 بهای خواسته .٢
 ابلاغ .٣
 ایرادات .٤
 دادخواستتوقیف  .٥
 دادخواست قرار ردّ  .٦

دادرسی قضاوتی
)۴۴۱تا ۴۸مواد (

دادرسی نخستین

۳۲۵تا ۴۸مواد 

جریان دادخواست
۸۳تا ۴۸مواد 

جلسۀ دادرسی
۱۰۴تا ۹۳مواد 

جریان های فرعی
۳۲۵تا ۱۰۸و ۹۲تا ۸۴مواد 

یرسیدگی شکایت
۴۴۱تا ۳۲۶مواد 

واخواهی
۳۰۸تا ۳۰۵مواد 

تجدیدنظرخواهی
۳۶۵تا ۳۲۶مواد 

فرجام خواهی

۴۱۶تا ۳۶۶مواد 
اعتراض شخص ثالث

۴۲۵تا ۴۱۷مواد 
اعادۀ دادرسی

۴۴۱تا ۴۲۶مواد 

)قاضی تحکیم(داوری 
)۵۰۱تا ۴۵۴مواد (

)۱۹۳تا ۱۷۸مواد (سازش 
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 دادخواستعدم پذیرش  .٧
  شروع نشده است. جریان دادرسیبا خود دادخواست سر و کار داریم و هنوز  جریان دادخواستما در مرحلۀ 

 :ایممواجه ذیل موارد چون موضوعاتی با دادرسی جریان در •
 دادرسیجلسۀ  .1
 دادرسیتوقیف  .2
 دعوا قرار ردّ  .3
 دعواعدم استماع  .4

  َلط شود.این دو جریان نباید با هم خ 
 کند:های اصلی را تکمیل میهای فرعی ذیل که جریانجریان •

 )١٢٠تا  ١٠٨تأمین خواسته (مواد  .1
 )٣٢٥تا  ٣١٠دستور موقت (مواد  .2
 )١٤٣تا  ١٣٠) (مواد اضافی و تقابل، جلب ثالث، ورود ثالثدعاوی طاری ( .3
 )١٧٨تا  ١٥٧ممانعت از حق و مزاحمت (مواد  دعاوی تصرف عدوانی، .4
 )٢٩٤تا  ١٩٤دلایل (مواد  .5

 مراه دوّ 

توان به آن و چه بعد از دادرسی می یقضاوتی، چه در اثنا تحکیم) راه دیگری است که چه قبل از دادرسیِ  (قاضیِ  م داوری استراه دوّ 
 مراجعه کرد.

اوتی و چه در اثنا دادرسی قضاوتی حتی در دیوان عالی کشور (البته اگر پرونده در داوری یا مراجعه به قاضی تحکیم چه قبل از دادرسی قض
 ۀددیوان عالی کشور باشد، ارجاع به داوری مستقیم توسط دیوان نخواهد بود، بلکه دیوان پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکنن

 ین طور بعد از دادرسی فراهم است.ق.آ.د.م) هم ٤٩٤دارد. مادۀ فرجام ارسال می موردِ  رأیِ 

 شود.رأی داوری همانند آراء محاکم دادگستری مشمول قانون اجرای احکام مدنی بوده و توسط واحد اجرای احکام دادگستری اجرا می

 مقدماتش با دادرسی متفاوت است ولی اجرایش یکی است.

 راه سوم

که در هر مرحله از دادرسی و چه بسا  باشدمی »سازش بین طرفین«ق.آ.د.م  ١٩٣ تا ١٧٨های ستاندن حق به تجویز مواد یکی دیگر از راه
آید و همانند داوری در نهایت از حیث رسمی و یا عادی در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل می شکال مختلفِ قبل از آن و یا بعد از آن و به اَ 

 باشد.اجراء مشمول اجراء احکام دادگستری می
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کلیات

آمره بودن و قابل تراضی نبودنحتماً 

همین 
. م اصل فوریت و عطف بما سبق شدن.د.آ.ق۹مادۀ حالا

.حقوق مکتسبه و صلاحیت محلّی: استثناء

فارغ 
اصل فَراغ دادرس: م.د.آ.ق۸مادۀ میشه

و ترتیب

.م اصل رعایت ترتیب و رسیدگی دو مرحله ای.د.آ.ق۷مادۀ 
ثالث: استثناء

م اصل رعایت نظم عمومی و اخلاق حسنه.د.آ.ق۶مادۀ با نظم

ک
بلاش

اصل قطعیت آراء: م.د.آ.ق۵مادۀ 
تمام طرق شکایت از آراء: استثناء

)در خصوص احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر است۳۶۵تا ۳۲۶مواد (

به طور 
ص

خا

.اصل تعیین تکلیف به طور خاص: م.د.آ.ق۴مادۀ 
ر صادر رأی وحدت رویه است که دیوان عالی کشو: استثناء

.  می کند و در آنجا به طور کلّی مسأله حل می شود

بهت میده

اصل تکلیف به رسیدگی: م.د.آ.ق۳مادۀ 

حق ت رو 
بخوای

).اصل درخواست(اصل تقاضا : م.د..آ.ق.۲مادۀ 
م.د.آ.ق۴۸مادۀ : اصل تقدیم دادخواست

د.آ
میگهم .

:م اصل شناسایی اصول و مقررات.د.آ.ق۱مادۀ 
همیشه حتی در قانون خاص» اصول«

مگر در قانون خاص» مقررات«

 

  حتماً  و بخوای بهت میده به طور خاص بلاشک با نظم و ترتیب فارغ میشه همین حالار  تگه حقّ آ.د.م می
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 قانون آیین دادرسی مدنی ٩تا  ١تحلیل مواد 

 ق.آ.د.م ١مادۀ 

  خاص دارد. هم شکلی و هم ماهوی است. در قانون امور حسبی ابتدا  مقرراتِ قانون امور حسبی یک قانون خاص است و
، مطابق قانونِ اخیرالذکر حسبی یا ارجاع آن به قانون آیین دادرسی مدنی امورِ  قانونِ  نیست در صورت سکوتِ  ق.آ.د.م حاکم

 مگر باشدمی باب این مقررات تابع حسبی امور به رسیدگی«گفته:  ١٣١٩قانون امور حسبی مصوب  ٢شود. مادۀ عمل می
 .»باشد شده مقرر آن خلاف آنکه
 حاکم است، بر خلاف  آیین دادرسی مدنیاضر چون آیین دادرسی تجاری نداریم، ابتدائاً و مستقیماً امور بازرگانی: در حال ح

 امور حسبی.
  ،هرجا موضوع  .»دادگاه«مهم است نه  »موضوع«دادگاه انقلاب: دادگاه انقلاب این شبهه را ایجاد نکند که کیفری است

همچنین در صورتی که امر غیرکیفری در هیچ قانونی تعیین تکلیف باشد، باید از آیین دادرسی مدنی بهره ببریم، » مدنی«
 شود.نشده بود، آیین دادرسی مدنی استفاده می

  حاکم است، ولو اینکه در مرجع  نیز آیین دادرسی مدنی مقرراتِ ، اصولدر امور حقوقی (مدنی و تجاری) علاوه بر
آن، مگر اینکه به  مقرراتِ دادرسی مدنی حاکم است و نه آیین  اصولِ حقوقی خاص، صرفاً  جعغیرحقوقی باشد و در مرا

قانون  ١٩قانون امور حسبی، مادۀ  ٢نشده باشد، مثل مادۀ  ایبینیقانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده یا هیچ پیش
  ١٧٧ۀ قانون حمایت خانواده، موضوع دعوای تصرف ماد ٨قانون دیوان عدالت اداری، مادۀ  ١٢٤اختلاف، مادۀ  شورای حلّ 

 ق.آ.د.م. ٤٧٧ق.آ.د.م، داوری مادۀ  ١٩٣ق.آ.د.م، سازش مادۀ 

 

 ق.آ.د.م ٢مادۀ 

  ِی(تقاضا رسیدگی به هر دعوای حقوقی مستلزم درخواست( 
 نفعذی .١
 سمتذی .٢
 دارای اهلیت .٣

 آید.داشته باشد، به عمل می نفعو  سمت، اهلیتکه  ایباشد، یعنی اصولاً دعوا به تقاضای متقاضیمی

  ِشرط داشته باشند، زیرا در  سهی باید غیراصیل به طور کلّ  حقیقیِ  شرط دارند، ولی اشخاصِ  دواصیل  قیقیِ ح اشخاص
 شود.می »متقاضی«تا شرط جمع شود: تازه  سهق در نفع شده است. وقتی این غرَ ستَ ت مُ مَ سِ  ،اصیل حقیقیِ  اشخاصِ 

 :تقاضا 
 »ق.آ.د.م ٤٨مادۀ « :کتبی: دادخواست (اصل) •
هر جا قرار است که قرار صادر شود مانند: دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته، تأمین  :است (استثناء)شفاهی: درخو  •

 تأمین دعوای واهی. اتباع،
  »است. »دادخواست«و به مفهوم خاص آن  »تقاضا«به مفهوم عام یعنی  »درخواست 
 .اصل بر تقاضا به شکل دادخواست است 

آیین 
دادرسی

داوریسازشتصرفدیوانخانوادهشوراحسبیتجاریمدنی

+++++++++اصول
-------++مقررات
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 اجرا  نیز ت فرم چاپی مخصوص دارد و ضمان است و را ندارد، ولی دادخواست کتبیاجدرخواست شفاهی است و ضمانت
 دارد.

 شود.اجراهای دادخواست شامل درخواست نمیضمانت 
  جا مثل ارشد هیچ استثنایی ندارد و همه یدر سؤالات تحلیل اصل درخواست و تقاضاق.آ.د.م تحت عنوان  ٢اصل مذکور در مادۀ

 کند.رأساً اقدام می دادگاه که ی در مواردیباید درخواست باشد، حت
  ِاستفاده شده باشد،  »به دستور دادگاه«یا  »رأساً «، »خود به خود«محور مثل وکالت هر جا در قانون از عبارت نص اما در سؤالات

ار تأمین خواسته و دستور ق.آ.د.م که در قر  ١١٨و  ٣٢٤تا  ٣٢١ق.آ.د.م بوده و نیاز به درخواست ندارد. مثل مواد:  ٢استثنای مادۀ 
 ی)کند. (در مواردی که ذکر شد نه به طور کلّ دادگاه رأساً اقدام می ،موقت

 ٣خوانی، به اساساً در قانون  
ّ
 !هستند» هتوجّ  محلّ «و » خیزتست«ت شود که بسیار حالت باید دق

 رو بگه ادامۀ قاعدهخواد ن سه تا رو به کار بُرد میای که گفت ایاگه بعدِ قاعده: »با وجود اینکه«، »ولو اینکه«، »حتی«+  »قاعده« .١
 کنه. تأکید بر اجرای قاعدهخواد در واقع می

رو  عدهااستثنای ق خوادای که گفت این پنج تا رو به کار بُرد میاگه بعدِ قاعده :»جزبه«، »الا«، »ولی«، »اما«، »مگر«+  »قاعده« .٢
 بگه.

ای که گفت این چند تا رو به کار بُرد اگه بعدِ قاعده :»به شرط«، »وقتی که«، »نی کهزما«، »اگر«، »در صورتی که«+ » قاعده« .٣
 رو بگه. شرط اجرای قاعده خوادمی
 ولو اینکه/حتی اگرتأمین خواسته است،  رسیدگی در مورد اصل دعوا، صالح به رای رسیدگی بهصالح ب : دادگاهِ ١مثال  •

 موضوع خارج از حوزۀ اصل دادگاه باشد.
المثل راجع به خسارات و اجرت مگر اینکهراجع به غیرمنقول باشد،  ولو اینکه: کلیۀ دیون در حکم منقول است، ٢ل مثا •

 .باشد + تعهد به تسلیم و تعهد به انتقال غیرمنقول
 

 ق.آ.د.م ٣مادۀ 

 قضات  ق.نظارت بر رفتار ١٦ماده  ٥و بند  ١٣٧٥ق.م.ا مصوب  ٥٩٧(ضمانت اجرا: ماده  تکلیف رسیدگی :اصل
 )١٣٩٠مصوب 

 امتناع از رسیدگی :استثناء 
 است.» امتناع«نیست؛ گاهی نقطۀ مقابلِ تکلیف، » اختیار«همیشه نقطۀ مقابل تکلیف، 

 استثنائات اصل تکلیف رسیدگی:
رسیدگی  از» قرار امتناع از رسیدگی«، در صورتی که قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، باید با صدور ٣تبصرۀ مادۀ  •

 امتناع کند. در این حالت، پرونده به شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
قرار امتناع از «ق.آ.د.م مواجه شود، باید با صدور  ٩١، در صورتی که قاضی با یکی از جهات مندرج در مادۀ ٩٢و  ٩١مواد  •

 از رسیدگی امتناع کند. »رسیدگی
 م از مالی یا غیرمالی و ... تفاوتی ندارد.برای امتناع از رسیدگی، نوع دعوا اع 
 باید توأم باشد، پس: بودن قانونخلاف شرعو  مجتهدبودن قاضی شرطِ  دو 
 خلاف شرع: رسیدگی + قانونِ  قاضی غیرمجتهد •
 خلاف شرع: رسیدگی ۀ+ پروند قاضی مجتهد •
 : امتناع از رسیدگیقانونِ خلاف شرع+  قاضی مجتهد •

 
 شوند.رفرنس نمی معتبر اسلامی و فتاوی معتبر، تبر و ملاکند که قانون نباشد، اگر قانون باشد، منابعفتاوی و منابع در صورتی مع 

 قانون حاکم است، حتی اگر منابع فقهی خلاف آن باشد. •
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 قانون حاکم است، مگر اینکه قانون مجمل باشد یا اصلاً نباشد. •
 لاً نباشد.اند که قانون مجمل باشد یا اصحاکم در صورتی منابع فقهی •

 
 حاکم بر دعوا را خلاف شرع بداند، کدام مورد صحیح است؟ چنانچه قاضی مجتهد باشد، و قانونِ  •

 تواند از رسیدگی امتناع کند.فقط در دعاوی غیرمالی میغلط: 
 باید از رسیدگی امتناع کند، مگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح یا طلاق  باشد.غلط: 

 امتناع کند، حتی اگر دعوای مطروحه راجع به اصل نکاح یا طلاق باشد.باید از رسیدگی صحیح: 
 تواند از رسیدگی امتناع کند و نوع دعوا  أثری ندارد.میغلط: 

 
 ق.آ.د.م ٤مادۀ 

ه لط شود، چرا کخَ  تکلیف به رسیدگی جداگانهاست، که نباید با  به طور خاص هر دعوا تعیین تکلیفق.آ.د.م اصل بر  ٤به موجب مادۀ 
نیست، بلکه اصل بر این است که باید  جداگانه تکلیف بر رسیدگیِ  ،رسیدگی کند و اصل انتواند، به چند دعوا به طور توأمدادرس می

 مستندات قانونی جداگانه توسط دادرس برای هر دعوا تعیین شود.

 .به صورت جداگانهگویند، نه تعیین تکلیف می به طور خاصتعیین تکلیف را 

 شود که:ق.آ.د.ک وقتی صادر می ٤٧٣و  ٤٧١هست که به موجب مواد  ٤مادۀ  استثناءِ  »رأی وحدت رویه«ق.آ.د.م:  ٤ نکتۀ مادۀ 
 .استنباط متفاوت از قوانین باشد و موجب صدور  آرای مختلف شودناشی از قانون بین دو مرجع  اختلاف در تفسیرِ  •
 شود.عاون وی تشکیل میهیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان یا م •
 چهارم قضات دیوان عالی کشور خواهد بود.رسمیت جلسه حداقل با حضور سه •
کنند و اطلاع آنها از آرای  را هیأت عمومی ۀتوانند درخواست تشکیل جلسکشور می رئیس دیوان عالی کشور و یا دادستان کلّ  •

 شد.تواند بانفعی از جمله وکلای دادگستری میمغایر توسط هر ذی
  باشند.نفعی، طرفین دعوا نیز میهر ذی 
 لط نشود.خَ  رأی ایجاد رویهبا  رأی وحدت رویه 

قانون  ٤٧١مادۀ «شود. چهارم قضات دیوان عالی کشور سبب صدور رأی وحدت رویه میتا رأی مغایر با حضور سه ٢ •
 »آیین دادرسی کیفری

مواد «شود. دالت اداری سبب صدور رأی ایجاد رویه میتا رأی مشابه با حضور دوسوم قضات هیأت عمومی دیوان ع ٥ •
 »قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ٩٠و ١٢

  :ـ دیوان عدالت اداری٢ـ دیوان عالی کشور ١ما دو تا دیوان داریم 
 .دیوان عالی از دیوان عدالت بالاتر است 

 ق.آ.د.م ٥مادۀ 

 رسد مقصود از اصلِ اما به نظر می ؛بر قطعیت آراء و استثناء بر قابلیت شکایت آنها است ق.آ.د.م اصل ٥درست است که به موجب مادۀ 
یا به عبارت دیگر، دوی و استثناء بر قطعیت آنها است ب آراءِ  قطعیتِ  اصل بر عدمِ  های تجدیدنظر است و به نوعی،قطعیت مربوط به دادگاه

ها قطعی آرای دادگاه«اگه گیج شدید عِب نداره! این جوری یاد بگیرید:  طعیت آنها است.تجدیدنظر و استثناء بر عدم ق آراءِ  اصل بر قطعیتِ 
 »تجدیدنظر باشد.نقض یا قابل)، قابلسایر قوانینآ.د.م یا  قانوناست مگر به موجب قانون (

 ق.آ.د.م ٦مادۀ 

بدون هیچ استثنایی در هر دادرسی است که باید  اصل رعایت نظم عمومی (قوانین آمرۀ مدونه) و اخلاق حسنه (قوانین آمرۀ غیرمدونه)
 رعایت شود.
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 .منظور از نظم عمومی، قوانین آمره است. قوانین مخیره یا تکمیلی مخالفتی با نظم عمومی ندارند 
 ق.آ.د.م ٧مادۀ 

 ایاصل رعایت ترتیب و رسیدگی دو مرحله

 باشد.ر مرحلۀ بالاتر (تجدیدنظر، فرجام) مییعنی اصل بر رسیدگی اولیه و در مرحلۀ پایین است و بعد رسیدگی د 
 تواند ابتدا و مستقیماً در مرحلۀ استثناء: ثالث چه به صورت ورود ثالث، چه به صورت جلب ثالث و چه به صورت معترض ثالث می

 بالاتر داخل در رسیدگی شود.
 .نظم و ترتیب در مراحل رسیدگی برای طرفین دعوا است، نه برای ثالث 
  ها (طرفین دعوا)یترتیب برای خودبا نظم و 
 ها (ثالث)ترتیب برای غریبهبا نظم و بی 

 ق.آ.د.م ٨مادۀ 

  َدادرس است، راغِ اصل بر ف 
 :استثنائات این اصل 

همان قاضی دوباره رسیدگی  اعتراض ثالثو  اعادۀ دادرسی، واخواهیهای عدولی که عبارت است از: در تمام شکایت •
 سابقش عدول نماید.تواند از رأی کند و میمی

 در موارد رفع ابهام و اجمال و سهو قلم، خود همان قاضی مجاز به رفع این موارد است. •
 ق.آ.د.م ٩مادۀ 

شدن آن است، مگر در خصوص حقوق مکتسبه (یعنی هر حقِّ اعتراضی) و بماسبق فبه موجب این ماده اصل بر فوریت قانون جدید و عط
 .یحلّ های مطور در خصوص صلاحیتهمین

 ٢شود، مگر اینکه همین شود و همان قانون سابق اجرا میسبق نمیجدید اثر فوری نداشته و عطف بما که در این دو حالت استثنایی، قانون
 حالت استثنایی خلاف شرع شناخته شده باشد که در این صورت باز هم همان قانون جدید حاکم است.

 ق.آ.د.م ١٠مادۀ 

 صلاحیت بر استثناء و کیفری یا باشد حقوقی اینکه از اعم) است مطلق عبارت یک انقلاب و عمومی( است هادادگاه صلاحیت بر اصل
طرح در دیوان عدالت اداری، هیأت حلّ اختلاف مالیاتی، میسیون رسیدگی توان به دعاوی قابلیرای نمونه می .است اختصاصی هایدادگاه

های حلّ اختلاف موضوع قانون کار و هیأت یا مراجع حلّ ها، تأمین اجتماعی و هیأتقانون شهرداری ١٠٠به اختلافات گمرکی، ماده 
لایحۀ قانونی نحوۀ خرید و تملّک اراضی مورد نیاز دولت  ١١های دولتی (از جمله اختلافات موضوع مادۀ ها و سازماناختلاف بین وزارتخانه

ک مورخ  ٣٧٥٥٠/ت ٢١٢٧٦٧نامۀ شمارۀ قلاب اسلامی و یا تصویبشورای ان ١٧/١١/١٣٥٨های عمرانی و نظامی مصوب برای طرح
های اجرایی از طریق ساز و نامۀ چگونگی رفع اختلاف بین دستگاهمصوب وزیران عضو کمیسیون لوایح دولت تحت عنوان آیین ١٣٨٦

ای از دعاوی را در صلاحیت پارهکه رسیدگی به  ١٦/٩/١٣٩٤کارهای داخلی قوۀ مجریه) و همچنین قانون شوراهای حلّ اختلاف مصوب 
 قرار داده است، اشاره کرد.» شورای حل اختلاف«

 در«... رییس محترم قوۀ قضاییه ابلاغ کردند که منطبق با قواعد مربوط به صلاحیت نیست در این بخشنامه آمده:  ٩٨یه بخشنامه سال 
 در ابتدا پرونده وی، موافق نظر و سازش به رسیدگی متقاضی غیبتر  با ـ الف :مدنی دعاوی دیگر و خانوادگی دعاوی و اختلافات ۀکلی

 ارجاع مقام ها،دادگاه به مراجعه صورت در ـ ب .شود اقدام مقررات وفق سازش، حصول صورت در تا شودمی مطرح اختلاف حل شورای
 امکان و اختلاف یا دعوی کیفیت به هتوجّ  اب و اختلاف حل شوراهای قانون ١٠ ماده لحاظ با ،آن ثبت و شعبه به پرونده ارجاع از قبل
های حقوقی مورد خیلی این بخشنامه برای آزمون» .کندمی ارجاع اختلاف حل شورای به را پرونده سازش، و صلح طریق از آن فصل و حل

جاعِ نهاییِ پرونده به مرجعِ شود و این بخشنامه هم مانع از ار تعیین می به موجب قانونگیره چون اساساً صلاحیت مراجع توجه قرار نمی
 سازد.صالح نیست هرچند که آن را با تأخیر مواجه می
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 اصل آمره بودن (دکترین)

 استثناء: صلاحیت محلی

بودن مقررات آیین بر اساس دکترین آیین دادرسی مدنی و از آن جایی که یک آیین دادرسی مدنی یک قانون شکلی است، اصل بر آمره
دادگاه رأساً به آن رسیدگی  ،نی اولاً خلاف آن قابل تراضی نیست و ثانیاً نیاز به ایراد ندارد، یعنی در صورت تشخیصدادرسی مدنی است؛ یع

 کند.می

 
 تعریف آیین دادرسی مدنی:

ختلافی به گیرد و بنابراین ابینی نموده معمولاً مورد تضییع و انکار قرار نمیحقوقی که قانونگذار در مقررات مختلف برای اشخاص پیش
نمایند. مثلاً: مبلغِ چکِ صادرشده، از آید. اشخاص، روزانه بارها حقوق دیگران را محترم داشته و از تجاوز به آن خودداری میوجود نمی

اری گیرد و ... . معمولاً حقوق اشخاص مورد احترام قرار گرفته و از انکار یا تجاوز به آن خوددشود، سرقتی صورت نمیبانک دریافت می
نبوده و  همراه با مجازاتشود. تضییعِ حقِّ دیگران و یا انکارِ آن، اگر چه ممنوع است، اما جز در مواردی که تصریح شده باشد، ممنوعیت می

اید در که برای احقاق یا شناسایی حقِّ خود مایل به اقدام قانونی باشد، بشود. در این صورت، مدّعیِّ حق، درصورتیبنابراین جرم شمرده نمی
خواهان در است، » مدنی«به معنای اعم » اختلاف حقوقی«صورت چون دعوا نماید. در این ۀقضاوتیِ حقوقی، علیه فاعل اقام ۀمراجع صالح

اصول و قواعدی را باید رعایت نمایند که  مرجع صالح در مقام رسیدگی و صدور رأیو  خوانده در مقام دفاع، دعوا و تعقیب آن ۀمقام اقام
ممنوع کرده و جرم شمرده  به قید مجازاتشود؛ اما در مواردی قانونگذار تضییع و انکارِ حقوقِ دیگران را نامیده می» ن دادرسی مدنیآیی«

است. برای مثال تجاوز به ملک دیگران، سرقت و صدور چک بلامحل نه تنها ممنوع است بلکه این ممنوعیت، ضمانت اجرای کیفری دارد 
باشد؛ بنابراین در اینجا چک افزون بر اینکه ملزم به جبران خسارت است مستحقِّ مجازات نیز می ۀوز، سارق یا صادرکنندبدین معنا که متجا

 ۀتواند با طرح شکایت کیفری علیه متجاوز، سارق یا صادرکنندحق می ۀاست و در نتیجه دارند» کیفری«اختلاف حقوقی به مفهوم اعم 
آیین دادرسی «د. اصول و قواعدی که طرفین شکایت و مرجع صالح در این خصوص باید رعایت نمایند چک در مراجع صالحه اقدام نمای

آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای «قانون آیین دادرسی کیفری:  ١ ۀشود. مطابق مادخوانده می» کیفری
رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای  ۀان طرفین، نحوکشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح می

البته باید دو » شود.دیده و جامعه وضع میآراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزه
گیرد؛ ایی بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی صورت میسایر ترتیبات و قواعد ابلاغ احضاریه و دیگر اوراق قض -١نکته را در نظر داشت: 

 متضرر از جرم برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم باید مقررات آیین دادرسی مدنی را نیز رعایت کند. -٢
ی واهیِ حقّی که ها) از جمله به ادّعا(مثلاً شهرداری تشکیلات عمومی غیردولتییا دولت در مواردی تضییع یا انکارِ حقوقِ دیگران توسط 
شود مدعیِّ حق شمرده می» اداری«گیرد: در این حالت چون اختلاف حقوقی به مفهوم اعم قانونگذار از این حیث، به آنها داده، صورت می

آیین «، اصول و قواعدی را باید رعایت نماید که مرجع صالح در مقام صدور رأیدر مقام طرح شکایت و طرف مقابل در مقام پاسخ به آن و 
آمده است اما با این حال، » قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری«شود. آیین دادرسی اداری در خوانده می» دادرسی اداری

 ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان و وکالت و سایر موارد سکوت در ۀمقررات مربوط به ردِّ دادرس و نحو«آن قانون اشعار داشته:  ١٢٢ماده 
های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) و قانون اجرای احکام مدنی مقرر شده ترتیبی است که در قانون آیین دادرسی دادگاهاین قانون به 

 »است.
 بندی:پس جمع

ه راه برای رسیدن ب (به مفهوم اعم) مشکل حقوقیمجموعه تشریفاتی است که از طریق آنها » آیین دادرسی«تعریف آیین دادرسی مدنی: 
 گردد.حلّی حقوقی (به مفهوم اعم)، به مرجعی قضاوتی تسلیم می
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آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام «های عمومی و انقلاب در امور مدنی: یک قانون آیین دادرسی دادگاه ۀماد

، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به های عمومیدر دادگاه بازرگانیو  مدنیدعاوی  ۀو کلی امور حسبیرسیدگی به 
با توجّه به این تعریف، موضوع مطالعه در این قانون، اصول و مقرراتی است که » رود.باشند به کار میموجب قانون موظف به رعایت آن می

اصول و مقرراتی که برای کشف و تحقیقِ جرائم و تعقیبِ  رود. در حقیقتبه کار می بازرگانیو  مدنیو دعاوی  حسبیدر مقام رسیدگی به امور 
رسیدگی و صدور رأی و تجدیدنظر و اجرای احکام کیفری و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی در امور کیفری وضع  ۀمجرمان و نحو

ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم  ۀ) است و البته همانطور که گفتیم مطالب٩٢شده است. موضوع قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب 
دیده از جرم پس از آنکه متهم تحت تعقیب قرار گرفت، زیان«قانونِ یادشده،  ١٥ ۀرعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. طبق ماد

قِ تمامِ ادله و مدارک خود را جهت پیوست به پرونده به مرجع تعقیب تسلیم کندمی  ختم از اعلام و تا قبل تواند تصویر یا رونوشتِ مُصَدَّ
دادرسی مدنی ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین ۀدادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالب

چند جرم خاص،  دادرسی است؛ البته در ۀاز جمله تشریفات آغازین دعوا در آیین دادرسی مدنی، تقدیم دادخواست و پرداخت هزین» است.
دیده، قانونگذار دادگاهِ کیفری را مکلف نموده که خود حکم به جبران خسارت وی صادر نماید، بدون اینکه برای کمک به جبرانِ خسارتِ بزه

ردِّ مال در دادرسی از طرف او باشد، مانند جرائم کلاهبرداری، سرقت و اختلاس که  ۀدر این موارد نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزین
خساراتِ وارده مقرر گردیده؛ و جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از  ۀبینی شده؛ جرائمِ حَرق (سوزاندن) و تخریب که تأدیآنها پیش

ت بینی شده است. در جرائم خیانوضع به حالت سابق پیش ۀحق که در آنها حسب مورد رفع تصرف یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاد
 دادرسی مانند سایر جرائم الزامی است. ۀدر امانت و صدور چک بلامحل، تقدیم دادخواست و پرداخت هزین

 ١ها به موضوعات ذیل جاری است: (مادۀ آیین دادرسی مدنی در رسیدگی دادگاه دادرسی مدنی از حیث موضوع: قلمرو آیین
 ق.آ.د.م)

که ممکن است کنند؛ درحالیت؛ یعنی، اموری که محاکم به آنها رسیدگی میامور حسبی، همان امور غیرترافعی اسامور حسبی:  .١
 اختلافی بین افراد وجود نداشته باشد؛ مانند نصب امین برای غایب مفقودالاثر، مهر و موم تَرَکه.

اوی خانوادگی دعاوی ناشی از اختلافات حاصل از روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر، مانند دعاوی قراردادی یا دع دعاوی مدنی: .٢
 یا دعاوی راجع به مطالبۀ وجه.

ق.ت  ٣و  ٢منظور دعاوی ناشی از اَعمال تجاری، یعنی دعاوی ناشی از اَعمال مذکور در مواد  دعاوی بازرگانی (دعاوی تجاری): .٣
 است. البته دعاوی بازرگانی نیز زیرمجموعۀ دعاوی مدنی است.

تواند ادله و تصویر مدارک استنادی خود را تعقیب قرار گرفت، متضرر از جرم میپس از آنکه متهم تحت  ضرر و زیان ناشی از جرم: .٤
وسیلۀ تقدیم به مرجع تعقیب (دادسرا یا دادگاه جزایی) ارائه کند و تا قبل از اعلام ختم دادرسی، ضرر و زیان ناشی از جرم را به

کند، خواسته همان دادگاه جزایی که به اصل جرم رسیدگی میدادخواست مطالبه کند. گرچه رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم، از 
 ق.آد.ک). ١٥شود؛ اما رسیدگی دادگاه جزایی به دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است (مادۀ می

 اشید که:در خصوص رسیدگی به امور حسبی توجّه داشته بمیزان تبعیت امور حسبی از آیین دادرسی مدنی: 
) است. با توجّه به اینکه این قانون، قانونی خاص ٢/٤/١٣١٩رسیدگی به این امور، تابع قانون خاصّی به نام قانون امور حسبی (مصوب  .١
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 است، رسیدگی به امور حسبی، در وهلۀ اوّل تابع این قانون است، نه تابع قانون آیین دادرسی مدنی.
 آید که عبارت است از:ق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی به عمل میرسیدگی به امور حسبی، در دو حالت، طب .٢
 در مواردی که قانون امور حسبی، ما را به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع داده است. •
 در مواردی که قانون امور حسبی ساکت است. •

 :هستندواعد آیین دادرسی مدنی ق به رعایت مکلف ی کهمراجع کننده:قلمرو آیین دادرسی مدنی از حیث مراجع رسیدگی
 های عمومیدادگاه .١
رسیدگی به مورد یکهای انقلاب: البته دادگاه انقلاب فقط در یک مورد دارای صلاحیت رسیدگی به امور مدنی است و آندادگاه .٢

ق.ا اختصاص  ٤٩اصل  است. البته در هر دادگاه انقلاب، یک یا چند شعبه به دعاوی راجع به قانون اساسی ٤٩دعاوی راجع به اصل 
های انقلاب اسلامی به جرایمی که در اصل چهل و نهم دادگاه قانون اساسی). ٤٩قانون نحوۀ اجرای اصل  ٣یابند (مادۀ می

مجلس شورای اسلامی  ۱۳۶۲های انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ن حدود صلاحیت دادسراها و دادگاهاساسی و قانوقانون 
های عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع نسبت به صلاحیت دادگاه آنهانمایند و صلاحیت میی ن شده رسیدگمعیّ 

 ۀواجد جنب کیفری و مجازات مرتکب ۀعلاوه بر جنبهای انقلاب در بعضی موارد احکام صادره از دادگاه .است صلاحیت ذاتی
ی که از طرف اشخاص حقیقی یا عای حقّ هر نوع ادّ شود. در چنین موردی میشامل  را نیز نامشروع او اموالباشد و هم می حقوقی

رسیدگی آن بر حسب  یه باشدلَ عَ حکومٌ مَ  نامشروعِ  مال از داراییِ بودن آن عای خارجولو به ادّ عنوان شود  نسبت به این اموال حقوقی
 با دادگاهِ  ۱۳۶۳مردادماه  ۱۷اساسی مصوب نهم قانون اجرای اصل چهل و  ۀقانون نحو ۵و تبصره ماده  ۸شکایت شاکی و طبق ماده 

اصل چهل و نهم عا را تشخیص دهد بر طبق ذیل ت ادّ باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحّ می حکم ۀکنندصادر [انقلابِ]
عای رسیدگی به ادّ  ١٣٧١ سال – ۵۸۱ ۀ شمارهی وحدت رویأر  .دهدالمال می به بیتوالاّ  ،کندقانون اساسی مال را به صاحبش رد می

 هادادگاه همین در صلاحیت اندهای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نمودهدادگاهاشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که 
 است. دانسته

 های تجدیدنظردادگاه .٣
 دیوان عالی کشور .٤
یین دادرسی مراجع مکلف به رعایت قواعد آ اند. البته سایرسی مدنیموجب قانون موظف به رعایت قانون آیین دادر سایر مراجعی که به .٥

 ، چنین تکلیفی برایشان مقرر شده باشد؛ مانند:قانون خاصنیستند؛ مگر آنکه در  مدنی
قانون شورای حلّ اختلاف و تبصرۀ آن، رسیدگی قاضی شورای حلّ اختلاف را از حیث اصول و قواعد (مواردی چون  ١٨مادۀ  •

 قِّ دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آنها) تابع ق.آ.د.م دانسته است.صلاحیت، ح
داند. البته رسیدگی دادگاه ) رسیدگی دادگاه خانواده را به موجب تقدیم دادخواست می١٣٩١قانون حمایت خانواده (مصوب  ٨مادۀ  •

 خانواده را مشمول سایر تشریفات ق.آ.د.م ندانسته است.
) ١٣٩٢دگی در دیوان عدالت اداری، تابع قانون خاصی، به نام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب شیوۀ رسی •

 است؛ اما در موارد ردِّ دادرس، شیوۀ ابلاغ، وکالت و در سایرِ مواردِ سکوتِ قانونِ مزبور، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.
قانون  ٤مادۀ  ٢آید. (تبصرۀ تخلفات اداری، طبق قواعد ابلاغ در آیین دادرسی مدنی به عمل می های رسیدگی بهابلاغ آرای هیأت •

 )١٣٧٢رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 
حقوقی امور  ۀطرح، دفاع و رسیدگی به جنببلکه در  های حقوقیدعاوی حقوقی، موضوع پروندهدر نتیجه، آیین دادرسی مدنی نه تنها در 

مزبور استثنائاتی وارد نموده است در حقیقت علاوه بر  ۀالاصول، باید رعایت شود. البته در مواردی قانونگذار بر قاعدنیز علی کیفری
و ... ، چون به  ٢، تصرف عدوانی١مدنی نیز دارد در جرایمی مانند سرقت ۀعَلیه که به هر حال جنبمحکومیت به پرداخت دیه در حقِّ مجنیٌ 

باید در هر حالت نسبت به حقِّ متضرر از جرم نیز رسیدگی و حکم صادر نماید متضرر از جرم  من صدور حکمضموجب این نصوص دادگاه 

                                                           
 یا سارق شدهتعیین مجازات بر علاوه دادگاه فصل این در مذکور اموال ربودن و سرقت موارد ۀکلی ر): د1375قانون تعزیرات (مصوب  667مادة  ۱

 .نمود خواهد محکوم وارده خسارت جبران و شده هربود یا مسروقه مال قیمت یا مثل ردّ به عین فقدان صورت در و عین ردّ به را رباینده
 تا ماه سه از حبس به تجاوز رفع بر علاوه کند تصرف غلبه و قهر به را دیگري ملک کسی گاه ): هر1375قانون تعزیرات (مصوب  692 ةماد ۲

 .شد خواهد محکوم سال یک
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کیفری نداشته و بنابراین دعوای حقوقی به معنای اخص و در  ۀبرای احقاق حقِّ خصوصیِ خویش تکلیفی به تقدیم دادخواست در پروند
 شود.رد مطرح نمینتیجه رعایت آیین دادرسی مدنی در این قبیل موا

اصول و قواعدی است که  ۀتوان گفت که آیین دادرسی اداری مجموعاگرچه آیین دادرسی اداری در مقررات ایران تعریف نشده اما می
در مقام » طرف شکایت«در مراجع اداری و » طرح شکایت«(به تعبیر قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) در مقام » شاکی«
 سخ به شکایت و مرجع اداری در مقام رسیدگی، صدور رأی و اجرای آن باید رعایت نماید.پا

عه رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به آن دسته از امور مدنی باید لازم باشد که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و مناز 
بایست مشمول این مقررات اصولاً نمی »حسبی«امور شود؛ بنابراین رسیدگی به ه میخواند »ترافعی«امور دعوا بوده و  ۀبین اشخاص و اقام

قانون امور حسبی، رسیدگی به امور حسبی نیز تابع تشریفات مقرر در  ٢ ۀالاجرا شدن ق.آ.د.م و با توجّه به مادشود؛ اما در ایران، پس از لازم
د که در قانون امور حسبی به قانون آیین دادرسی مدنی ارجاع شده، مقررات قانون قانون آیین دادرسی مدنی است بدین معنا که در هر مور 

 الرعایه است در سایر موارد ترتیبات خاص مقرر در قانون امور حسبی به عنوان قانون خاص الزامی است.آ.د.م لازم
باشد به صراحتِ قانون آیین دارسی مدنی برابر این در حال حاضر نیز رسیدگی به دعاوی بازرگانی جز در مواردی که ترتیبِ خاص تعیین شده 

 آید.قانون به عمل می
آیین دادرسی در امور غیرکیفری به شمار آورده و بنابراین » حقوق عامِّ «توان قانون آیین دادرسی مدنی را به عنوان پرسش این است که آیا می

الرّعایه بینی نشده باشد، آن را لازمقضاوتی، چنانچه ترتیبی خاص پیش در رسیدگی به تمام امور حقوقی، به مفهوم اعم و در تمام مراجع
که رعایت این قانون در سایر مراجع را موکول به تصریح قانونی ق.آ.د.م  ١ ۀدانست؟ در ایران و مخصوصاً با توجّه به نصِّ ماد

رسیدگی به امر غیرکیفری در مرجعی قضایی، ترتیب  تواند منفی به نظر برسد در عین حال چنانچه برایپاسخ به پرسش مزبور می نموده
بینی نشده باشد، اقدام بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی بر اقدامی که مستند قانونی نداشته یا مستند به قانون خاصّی، جزئاً یا کلاً پیش

 تر است.دیگری است پذیرفتنی

 
بینیِ آن دسته از قواعد و مقرراتِ حقوقی که حقوق و تعهداتِ کننده): پیش(= تضمینِ احقاقِ حقوقِ تعیینفایدۀ آیین دادرسی مدنی 

تواند پاسخگوی نیازهای عدالت و انصاف باشد و تدوین مقررات کننده) به تنهایی نمینماید (حقوقِ تعییناشخاص و حدود آن را تعیین می
ضمانت اجرای حقوقی را که رده شود. در حقیقت آیین دادرسی تواند متمم آن شمکننده) میدادرسی به مفهوم اعم کلمه (حقوق تضمین

بینی شده است، برعهده دارد؛ در نتیجه، هدف آیین دادرسی تضمین احقاق حقوق مزبور پیش» کنندهتعیین«و در مقرراتِ  اشخاص دارند
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 است.
بتوان مراجع قضاوتی و بنابراین اجرای آیین ای است در آن حقوق اشخاص، به اختیار، محترم شمرده شده و اگرچه کمال مطلوب، جامعه

دهد به نیروی بینی شود که مقررات به اشخاصی که به آن تَن در نمیهایی پیشدادرسی را به حدّاقل کاهش داد؛ اما در عین حال باید راه
 پذیر گردد.ق حقوقشان امکانشوند، برای احقاقانون تحمیل شود تا دسترسی به مراجع صالح برای آنانی که قربانی نقض مقررات می

بینی احکام و آثار مالکیت بر اَعیان منقول و غیرمنقول (حقوق مالک و ...)؛ عقود بیع (حقّ خریدار در تحویل گرفتن مبیع و در حقیقت پیش
اند مؤثّر باشد که وسایل تو ...) و اجاره (حقّ مالک در تخلیه و ...) و رهن و حواله و شرکت و سایر حقوق و تعهدات اشخاص، در صورتی می

بینی شده باشد؛ در غیر این صورت، صاحبان نفوذ و قدرت ممکن است از اجرایی این حقوق و تکالیف هر جا مورد احترم قرار نگرفت پیش
نِ مقرراتِ ادای حق و انجام تکالیف در برابر ضعیفان خودداری کرده و آنها را از رسیدن به حقوق خویش محروم نماید و در نتیجه، تدوی

 اثر گردد.کنندۀ حقوق در آن موارد بیتعیین
بینیِ محاکم و حقِّ مراجعۀ مدّعیانِ حق به آنها، صلاحیت و اقتداری کم و بیش استثنایی در رسیدگی و صدور آیین دادرسی مدنی با پیش

تی را بررسی نموده و عملی نمودن و اجرای حقوق را حکم و اجرای آن به محاکم داده است تا بتوانند قانونی یا غیرقانونی بودن در هر موقیع
بخشِ حقوق و همچنین راهی است که الزاماً برای اجرای (هر جا مورد مناقشه قرار گرفت) فراهم کنند؛ بنابراین آیین دادرسی، استحکام

 رود.به شمار می» کنندهحقوق تضمین«گیرد، باید برگزیده شود و در نتیجه، حق، در موردی که حق، مورد مناقشه قرار می
توان با طرح شکایت کیفری درخواست رسیدگی و احقاق حق می به قید مجازات ممنوع شده باشدگفته شد در مواردی که تجاوز یا انکار 

افزون بر آن  دعوا گردیده و آیین دادرسی مدنی رعایت شود. ۀنمود؛ اما در این صورت نیز جز در موارد استثنایی، باید برای احقاق حق، اقام
پوشی کرده و برای مطالبۀ تواند از شکایت کیفری چشمحتی در صورت وقوع جرم (برای نمونه جرم صدور چک بلامحل) متضرر از جرم می

ای باید تدوین شود که با اطمینان، تأثیر و سرعتی بیشتر، به گونه» کنندهحقوق تضمین«وجه چک، دعوای حقوقی اقامه نماید. در هر حال 
را تضمین نماید تا اشخاص به اداء و شناسایی حقوق دیگران ترغیب شوند. امروزه به روشنی احراز گردیده که در » کنندهحقوق تعیین«

 حقوق، همه چیز، آیین دادرسی است.
و شامل آنهایی شود از یک س: اصول و مقرراتی که در ایران آیین دادرسی مدنی به مفهوم اعمِّ واژه، خوانده میمحتوای آیین دادسی

بینی کرده و سازمان و ترکیب آن را مشخص را پیش تشکیل مراجع مختلف قضاوتی اعمّ از قضایی (حقوقی و کیفری) و اداریاست که 
های مختلف مراجع باشد. دستهمی» قوانین مربوط به سازمان قضاوتی ایران«سازد. بررسی این دسته از اصول و مقررات مستلزم بررسی می

ی، سازمان و تشکیلات آنها، سلسه مراتب و ارتباط آنها با یکدیگر، مقررات استخدامی و انتظامی قضات و همچنین بررسی اشخاص قضاوت
 شود.نامیده می» سازمان قضاوتی«وابسته به دادگستری، موضوع مقرراتی است که مقررات 

نماید. این دسته از اصول و بینی میرا پیش مراجع قضاوتیصلاحیت قوانین آیین دارسی مدنی، از سوی دیگر، شامل آنهایی است که 
شود: مقررات صلاحیت ذاتی که مراجع شود. این مقررات خود به دو دسته تقسیم میخوانده می» قوانین مربوط به صلاحیت«مقررات، 

شود که با ) که در مواردی مطرح مینماید و مقررات صلاحیت نِسبی (محلّیها مشخص میقضاوتی را با توجّه به صنف، نوع و درجۀ آن
بایست از بین مراجعی که از یک توجّه به مقررات مربوط به صلاحیت ذاتی، مرجع صالح از حیث صنف، نوع و درجۀ مشخص گردیده و می

 صنف، نوع و درجه در کشور وجود دارند، یکی را انتخاب نمود.
دلایل،  ۀتنظیم دادخواست، ابلاغ آن، ارائ ۀقواعد و مقرراتی است که شیول اصول، سوم از قوانینِ آیینِ دادرسیِ مدنی شام ۀبالاخره دست

قوانین آیین دادرسی مدنی به «اند که به آنها بینی نمودهها و اجرای آنها را پیشرسیدگی به دعوا، صدور حکم، طرق شکایت از آرای دادگاه
 شود.گفته می» معنای اخص

 قواعد مربوط به آ.د.م به معنای اخص. -٣قواعد مربوط به صلاحیت؛  -٢به مراجع قضاوتی؛ قواعد مربوط  -١محتوای آ.د.م: 
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شود. این دو ویژگی اگرچه از هم متمایز هستند اما مشخص می بودن تشریفاتیو  آمره: آ.د.م با دو ویژگیِ های قوانین آ.د.مویژگی

ن مقررات برای حمایت اصحاب دعوا در برابر خودکامگی قاضی و به عنوان باشند. در حقیقت تشریفاتی بودن ایدر پیوند با یکدیگر می
ها باید مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر، بودن آنتضمینِ آزادیِ دفاعِ اصحابِ دعوا است و بدین مفهوم که از یک سو، امری یا تخییری

شخاصی که در محاکم ایران در دعوا دخالت دارند با لحاظ اگرچه موضوع اجرای این مقررات در مکان، یعنی شمول آنها به تمامی ا
 رسد اما کیفیت اجرای این مقررات در زمان بهتر است مورد مطالعه قرار گیرد.استثنائات، روشن به نظر می

نظر برسد که آیین شوند؟ شاید ابتدائاً به شوند و یا مخیّره شمرده می: آیا قوانین آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره محسوب میسؤال
شود، در عین حال، دخالت نظم عمومی تفسیر می ۀدادرسی مدنی دارای ویژگیِ آمره باشد اما ویژگیِ امریِ آیین دادرسی مدنی که به واسط

درسی مدنی گیرد؛ پس بهتر است ویژگیِ امری یا تخییری بودن، در سه دسته از مقرراتِ آیین داتمام مقرراتِ آیین دادرسی مدنی را دربرنمی
 به تفکیک بررسی شود:

باشد از قوانین آمره های قضاوتی می: آن دسته از مقررات آیین دادرسی که مربوط به سازمانهای قضاوتیمقررات مربوط به سازمان
 شود.شمرده می

شد از قوانین آمره شمرده با: آن دسته از مقررات آیین دادرسی مدنی که مربوط به صلاحیت ذاتی مراجع میمقررات مربوط به صلاحیت
اند (اصحاب دعوا در توافق بر خلافِ آن باید الاصول، در شمار قوانین مخیّرهها، علیشوند؛ اما مقررات ناظر به صلاحیتِ نِسبیِ دادگاهمی

 مخیّر باشند).
بنابراین توافق خلاف آنها مؤثر شوند و : این مقررات اصولاً، از قوانین آمره شمرده میمقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص

روز است؛ بنابراین هر  ٢٠باشد. برای مثال مهلت تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه عمومی در حال حاضر برای اشخاص مقیم ایران نمی
به این امر  تواند نسبت به حکم صادره درخواست تجدیدنظر ننمایید، اما در صورتی کهچند، شخصی که حکم دادگاه علیه او صادر شده می

تمایل داشته باشد، مکلف است ظرف مهلت مقرر درخواست خود را تقدیم دارد؛ بنابراین چنانچه دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی 
 نماید.تقدیم گردید ولو طرفِ مقابل اعتراض ننموده و یا حتی راضی باشد مرجع صالح به همان علّت قرارِ ردِّ دادخواست را صادر و اعلام می

گردند یا اثر آنها مانند سایر قوانین، اصولاً نسبت به آتیه است؟ اثر قانون به استناد : آیا قوانین آیین دادرسی مدنی عطف به ماسبق میسؤال
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بینی شقانون مدنی نسبت به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع پی ٤ ۀماد
بررسی گردیده است. مقررات آیین دادرسی ممکن است به عنوان  ٣شده باشد این اصل، استثنائات دیگری نیز داد که در دروس حقوق مدنی

باشند شاید، به نظر برسد که بر خلاف مقررات ماهوی قانون مدنی به شمار رود. مقررات دادرسی که عمدتاً شکلی می ٤ ۀمستثنیات ماد
گردد و آن، برخورد با حقوق سبق شوند، در عین حال، بر این اصل استثنایی عنوان میی، قانون تجارت و ...)، باید عطف به ما(قانون مدن

مکتسبۀ اشخاص است. در عین حال، اجرای این دستورالعملِ عام باید با ظرافت انجام گیرد و بهتر است اِعمالِ آن در سه دسته مقررات 
 تفکیک مورد بررسی قرار گیرد. آیین دادرسی مدنی، به

گردنند یا بنابر دیدگاه دیگری به علّت اثر های قضاوتی عطف به سبق می: قوانین سازمانهای قضاوتیمقررات مربوط به سازمان
تعداد قضاوت الاجرا شود که به گردند (مانند اینکه در جریان رسیدگی به دعاوی، قانونی لازمفوری قوانین، شامل دعاوی مطروحه نیز می

 نفر تغییر دهد.) ١نفر یا  ٣به  ٢دادگاهی را از 
شوند یا بر حسب نظر فوق به علّتِ اثرِ فوریِ قوانین : قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی عطف به ماسبق میمقررات مربوط به صلاحیت

این دادگاه مطرح باشد و به موجب قانونی که در گردند (مانند اینکه دعوایی در صلاحیت دادگاه انقلاب و در شامل دعاوی مطروحه نیز می
شود، در صلاحیت دادگاه عمومی قرار گیرد) اما قوانین مربوط به صلاحیت نِسبی اصولاً عطف به ماسبق جریان رسیدگی تصویب می

 گردد مگر اینکه در خودِ این قوانین یا قانون دیگری، ترتیبِ غیر از این مقرر شود.نمی
: قوانین آیین دادرسی به معنای اخص اصولاً اثر فوری داشته و عطف به ماسبق سی مدنی به معنای اخصمقررات آیین دادر 

گردند مگر در مواردی که عطف به ماسبق نمودن آنها، به حقوقِ مکتسبۀ افراد خلل وارد آورد. برای مثال، چنانچه به موجب قانون جدید، می
الاجرا شدن قانون قدیم سبق نگردیده و بنابراین شامل احکامی که در زمان لازممابهعطف قابلیت شکایت از حکمی زایل شود این قانون

تواند به عَلیه به دست آورده و قانونِ لاحِق (بعدی) نمیگردد. در حقیقیت، با صدور حکم، حقِّ شکایت از حکم را محکومٌ صادر شده نمی
باشد که قانونگذار خلافِ آن را ست که اجرای این قاعده نیز در صورتی مجاز میکیفیتی اجرا شود که موجب سلب این حق گردد. روشن ا

 بینی نکرده باشد.پیش
اما پرسش این است که چنانچه در زمان مطرح بودن امر در دیوان عالی کشور، یکی از مقررات آیین دادرسی مدنی به معنای اخص، 

الاجرا نبوده، این مرجع در اجرای آن چه تکلیفی دارد؟ در پاسخ باید گفت که چون استه لازمخو الاجرا گردد که در زمانِ صدورِ رأیِ فرجاملازم
، مورد الاجرای زمان صدور آنمقررات لازمخواسته را با توجّه به دهد بلکه رأیِ فرجامدیوان عالی کشور اختلاف را مورد قضاوت قرار نمی

گیرد؛ اما چناچه رأی نقض شود، دادگاه عدی)، در دیوان عالی کشور مورد عنایت قرار نمیدهد، بنابراین مقرراتِ لاحِق (بقضاوت قرار می
 شده، خواهد بود.اِلیه مکلف به اجرای مقررات جدید، با شرایطِ مطالعهمرجوعٌ 

                                                           
ضمناً جهت دریافت جزوات کاملِ حقوق  اجعه فرمایید.مر www.mollakarimi.irسایت به وب کامل حقوق مدنیجهت دریافت جزوة  ۳

 مراجعه کنید. i@OmidMollakarimتجارت، آیین دادرسی کیفري، اصول فقه و حقوق جزا به کانال تلگرام 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/
https://t.me/OmidMollaKarimi


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥، عنوانِ جزوۀ درخواستی را به رایگان اتجزو جهت دریافت /دکتر امید ملاکریمی ١ جزوه آیین دادرسی مدنی
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 

۱۹ 
 

 
 اوصاف آیین دادرسی مدنی:

 اوصاف و مقررات آیین دادرسی مدنی:
 حکم فرماست. الاصول در تمام دعاوی مدنیعام است؛ یعنی علی .١
 الرعایه است.در تمام مراحل مختلف رسیدگی، اعم از بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور لازم .٢
 از قوانین شکلی است که تبعیت از آنها الزامی است. .٣
 شود؛ مگر در مواردی که در خود قانون ذکرشده باشد.الاصول باعث خدشه و نقض رأی میتخطی از آنها علی .٤
 شود.گنجد؛ بلکه در مبحث اجرای احکام مدنی مطالعه میه اجرای احکام مدنی در تعریف آیین دادرسی مدنی نمیمقررات مربوط ب .٥

راغ دادرس: 
َ

ای اقدام به شدنِ قاضی بدین معنی است که پس از آنکه او در خصوص پروندهشدن یا خلاصشدن یا راحتفارغقاعدۀ ف
 پذیر نیست؛ جز در استثنائات ذیل:تغییر رأی یا اصلاحِ آن توسط همان دادگاه امکان کند، رسیدگی مجدد به پرونده وصدور رأی می

های عدولی شکایت از رسیدگی مجدد به موجبِ طرقِ قانونیِ اعتراض به رأی (واخواهی، اعاده دادرسی و اعتراض ثالث) که از شیوه .١
 خویش عدول کند.رأی است؛ یعنی قاضی ممکن است در نتیجۀ رسیدگی مجدد از نظر قبلی 

 تصحیح موارد سهو قلم؛ .٢
 رفع اجمال و ابهام از رأی صادره؛ .٣
 بِه) یا دستور موقت؛محکومٌ  ۀصدور قرارهای تأمینی، مانند قرار تأمین خواسته (تأدی .٤
 ق.ا.ا.م. ١٤٧و  ١٤٦حلّ اختلافات ناشی از اجرای حکم، مانند رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع مواد  .٥

توانند به بهانۀ سکوت، نقض، اجمال اند طبق ترتیب ذیل به دعاوی رسیدگی کنند و نمیقضات موظف: دعواقضات به  ترتیب رسیدگی
 یا تعارض قوانین از رسیدگی و صدور رأی امتناع ورزند. این ترتیب به شرح ذیل است:

م باید در مقام رسیدگی به دعاوی، رأی نظر (اصطلاحاً مجتهد) باشد، بازهحتی اگر قاضی در شناخت امور شرعی، صاحبقانون:  .١
 خود را مستند به قانون صادر کند.

؛ یعنی، قرآن و منابع معتبر اسلامی، قاضی باید با استناد به تعارض قوانینیا  سکوت، ابهام، اجمالدر صورت منابع معتبر اسلامی:   .٢
 سنت حکم مقتضی را صادر کند.

 حکم مقتضی را صادر کند. فتاوای معتبرمی حکمی نیافت، باید با استناد به اگر قاضی از منابع معتبر اسلافتوای معتبر:  .٣
اگر قاضی از فتاوای معتبر هم حکمی نیابد، باید با استناد به اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم اصول حقوقی:  .٤

 به عهد و ...مقتضی صادر کند؛ مانند اصل صحت عقود، اصل برائت، اصل عدم، اصل لزوم وفای 
اگر قاضی، قانون حاکم بر موضوع را خلاف شرع بداند، باید تکلیف پرونده در صورت اعتقاد قاضی به مخالفت قانون با شرع: 
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 به نحو ذیل عمل کند:
 باید طبق قانون رأی دهد. اگر قاضی مجتهد نباشد: .١
 نحو ذیل عمل کند:تواند از رسیدگی خودداری کند و به این قاضی میاگر قاضی مجتهد باشد:  .٢

 کند.صادر می قرار امتناع از رسیدگی 
 شود.عرض به نزد رئیس حوزه قضائی فرستاده میپرونده جهت ارجاع به شعبۀ هم 

 ضمانت اجرای امتناع قاضی از رسیدگی به پرونده:
می مطابق شرایط قانونی در نزد قاضی اقامه شود و با وجود اینکه رسیدگی به  .١ آن از وظایف اوست، به هر عذر و بهانه، اگر شکایت و تظَلُّ

گرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تعارض قوانین، از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قوانین به تأخیر 
 شود.اندازد، بار اوّل، از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دائم از قضاوت محکوم می

 ق.م.ا).» کتاب تعزیرات« ٥٩٧شود (مادۀ خسارت وارده نیز محکوم می ۀاضی علاوه بر محکومیت کیفری، به تأدیاین ق .٢
 تکلیف صدور رأی به طور خاص:

 تعیین تکلیف کنند. دعواها باید به طور خاص در هر دادگاه .١
 توانند قانونگذاری کنند.دیگر، محاکم نمیعبارتها نباید به صورت عام و کلّی، رأی صادر کنند؛ بهدادگاه .٢
 .، صدور رأی وحدت رویه استتنها استثناء صدور رأی به صورت عام .٣

  هیأت عمومی دیوان عالی کشوررأی وحدت رویه توسط 
  هیأت عمومی دیوان عدالت اداریرأی وحدت رویه توسط 

شود، دیوان عالی کشور اقدام به صدور  نظر حاصلاگر بین محاکم در تفسیر یک قانون اختلافرأی وحدت رویۀ دیوان عالی کشور: 
 کند. صدور رأی وحدت رویه منوط به دو شرط است:رأی وحدت رویه می

 نظر حاصل شود.بین محاکم، چه تالی و چه عالی، در تفسیر یک قانون اختلاف .١
 رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کلِّ کشور از این اختلاف مطّلع شوند. .٢

 یه در دیوان عالی کشور:طریقۀ صدور رأی وحدت رو
ها نسبت به موارد مشابه، اعم از هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه«قانون آیین دادرسی کیفری:  ٤٧١متن ماده  .١

، دادستان کلِّ کشوریا  رئیس دیوان عالی کشورحقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، 
گاه شوند،  نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هر یک از  مکلفندبه هر طریق که آ

با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی  توانندمینیز  وکلای دادگسترییا  هادادستانیا  هادادگاهیا  شعب دیوان عالی کشورقضاتِ 
به ریاست رئیس موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور  ۀکشور، نظر هیأت عمومی را دربار  کشور یا دادستان کلِّ 

و حداقل سه چهارم روساء و مستشاران و اعضای معاون تمام  او ۀبا حضور دادستان کلِّ کشور یا نمایندو  دیوان عالی یا معاون وی
سی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعبِ شود تا موضوع مورد اختلاف را برر شعب تشکیل می
اثر است. در شده بیالاتباع است؛ اما نسبت به رأیِ قطعیلازم سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آنو  هادادگاهو  دیوان عالی کشور

رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم صورتی که رأی، اجراء نشده یا در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت 
عَلیه باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسرّی است و مطابق شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به حال محکومٌ 

 »شود.مقررات قانون مجازات اسلامی عمل می
شود نام دیگر هیأت عمومی دیوان عالی تشکیل می یکی از معاونین اوهیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان یا  .٢

 .است هیأت عمومی رأی وحدت رویهکشور، 
نظر از آنکه موضوع مورد بحث حقوقی باشد یا کیفری (و یا رؤسا، مستشاران و معاونین شعب دیوان در این هیأت حضور دارند. صرف .٣

 .هیأت حاضر شوندتوانند در می قضات تمام شعبحتی امور حسبی) 
 .یابدچهارم قضات دیوان رسمیت میهیأت با حضور حداقل سه .٤
 .کند اما حقِّ رأی ندارنداو در هیأت حضور دارد و نظر مشورتی خود را بیان می ۀدادستان کلِّ کشور یا نمایند .٥
 الاتباع است.محاکم لازمنظر اکثریت هیأت عمومی، رأی وحدت رویه نام دارد و مانند قانون برای تمام شعب دیوان و   .٦
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 .فسخ استقابل لاحِق ۀرأی وحدت روییا  قانون لاحِقق.آ.د.ک رأی وحدت رویه فقط به موجب  ۴۷۳ ۀدر حال حاضر بنا بر ماد .٧
 موارد صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری:

قانون تشکیلات و آیین  ١٢مادۀ  ٢د. در بند از یک یا چند شعبۀ دیوان عدالت صادر شده باش متعارضاگر در موارد مشابه، آرای  .١
 گفته شده است.» رأی وحدت رویه«دادرسی دیوان عدالت اداری به چنین رأیی، 

 ١٢مادۀ  ٣از دو یا چند شعبۀ دیوان صادر شده باشد. البته به عبارتِ دقیقِ کلمه، در بند  مشابهاگر در موضوع واحد، حداقل پنج رأی  .٢
؛ اما شیوۀ »رأی وحدت رویه«گفته شده است، نه » رأی ایجاد رویه«درسی دیوان عدالت اداری به چنین رأیی، قانون تشکیلات و آیین دا

 صدور و اوصاف و آثار چنین رأیی، همانند رأی وحدت رویه است. پس:
 از شعب دیوان صادر شده باشد. آراء متعارضکه  در موارد مشابهرویه:  وحدتصدور رأي  •
 باشد.از شعب دیوان صادر شده  آراء مشابه متعدد، در موضوع واحدکه  رویه: ایجادصدور رأي  •

 طریقۀ صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری:
 شود.هیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان عدالت تشکیل می .١
 ریاست این هیأت با رئیس دیوان عدالت یا معاون قضایی اوست. .٢
 ویه، نظر اکثریت اعضای حاضر است.ملاک صدور رأی وحدت ر  .٣
 الاتباع است.این رأی بر سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم .٤

: همانطور که بالاتر گفتیم، قواعد آیین دادرسی مدنی مانند سایر قواعد شکلی بررسی اثر فوری قواعد آیین دادرسی مدنی
 توجّه است:ری است در این خصوص، تفکیک زیر قابلالاصول دارای اثر فوعلی

 قواعد سازمان قضاوتی اثر فوری دارد. .١
 قواعد صلاحیت ذاتی اثر فوری دارد. .٢
 قواعد صلاحیت نِسبی اثر فوری ندارد. .٣
عد از ابلاغ قواعد آ.د.م به معنای اخص، اثر فوری دارد؛ مگر اینکه این اثر فوری ناقض حقوق مکتسبۀ اشخاص باشد برای مثال اگر ب .٤

روز کاهش دهد، این امر موجب کاهش مهلت تجدیدنظرخواهی نسبت به  ١٠روز به  ۲۰رأی، قانون جدید مهلت تجدیدنظرخواهی را از 
عَلیه است همچنین اگر قانون جدید مهلت تجدیدنظرخواهی را شده نیست؛ زیرا این امر خلاف حقِّ مکتسبۀ شخصِ محکومٌ رأیِ ابلاغ

شده و افزودن شده مؤثر نیست زیرا إعمال آن نسبت به رأی ابلاغز افزایش دهد بازهم قانون جدید نسبت به رأیِ ابلاغرو  ٣٠به  ۲۰از 
 .لَه استعَلیه، خلاف حقِّ مکتسبۀ محکومٌ بر مهلت تجدیدنظرخواهی محکومٌ 

ال، ممکن است در قانونی که باید اثر فوری البته قانونگذار ممکن است نسبت به قانون خاصی خلاف موارد فوق را مقرر کند. برای مث .٥
 های جاری إعمال نشود.داشته باشد، چنین مقرر شود که قانون اثر فوری نداشته و نسبت به پرونده

 شویم که در چارتِ ابتدای جزوه گفتیم:را گفتیم. حال، واردِ آن چهار بخشی می مقدمۀ آیین دادرسی مدنی یکتا الان، 
 تی ایرانبخش اول: مراجع قضاو

مراجع «است. منظور از عبارت » مراجع قضاوتی ایران«گیرد فوق، نخستین بخشی که در این جزوه، مورد بررسی قرار می ۀبعد از ذکر مقدم
مراجعی است که به موجب قانون، تشکیل شده و به دعاوی، جرائم و اموری که در صلاحیت آنهاست رسیدگی و اقدام به  ۀکلّی» قضاوتی

گیرد، تعیین و تشخیص مرجعی است که در نمایند. نخستین موضوعی که در رجوع به مراجع صالح مورد توجّه قرار میمی صدور رأی
ت رسیدگی به امر موردنظر، صالح است. صلاحیتِ مرجع، برای خودِ مرجع نیز اصولاً، از اموری است که قبل از ورود در ماهیت باید مورد عنای

تشکیل  دعاوی و امور حقوقیبایست مراجعی که برای رسیدگی به تشخیص صلاحیت مراجع، قبل از هر چیز، می قرار گیرد. برای تعیین و
واحدهایی » سازمان قضاوتی ایران«اند شناخته شوند. در این ارتباط سازمان قضاوتی ایران مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. منظور از شده

به آنها، به دعاوی، جرائم و امور داخل در صلاحیتِ خود، رسیدگی و اقدام به صدور رأی  است که با همکاری دوایر و اشخاص وابسته
 گیرد.نماید و بنابراین هم مراجع قضایی و هم مراجع اداری را در برمیمی
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 :مراجع عمومی و صلاحیت آنها

قانون اصلاح قانون تشکیل «جرایی آن و نیز ا ۀنام) و آیین١٣٧٣(مصوب » های عمومی و انقلابقانون تشکیل دادگاه«با توجّه به 
و  های نخستیندادگاهتوان به را می مراجع عمومیهای مربوط و سایر مقررات نامه) و آیین١٣٨١(مصوب » های عمومی و انقلابدادگاه
 بخش نمود. های تجدیدنظردادگاه

به دعاوی و شکایات و امور داخل در  در مرحلۀ نخستینالقاعده های عمومی که علی: دادگاههای نخستین و صلاحیت آنهادادگاه
 نمایند.صلاحیت خود رسیدگی می
 دادگاه عمومی حقوقی

گردد و تعیین قلمرو محلّی و تعداد شعب دهد تشکیل میهایی که رییس قوۀ قضاییه تشخیص می: دادگاه عمومی در محلالف. سازمان
باشد. قضایی با مقام مزبور یا مقامات مجاز از طرف وی می ۀجزایی در هر حوز آن با مقام مزبور است. تخصیص شعب به حقوقی و 

 قاعدۀ وحدت قاضیشود؛ بنابراین در دادگاه عمومی تشکیل می البدلدادرس علی یا رییس شعبههای عمومیِ حقوقی با حضور دادگاه
گیری قاضی و اختیارات رییس انجام گردیده و تصمیم لالبددادرس علییا رییس فرما است. تمامی اقدامات و تحقیقات به وسیلۀ حکم

الاصول دادرس البدل ندارد. علیگونه تفاوتی با اختیارات و ترتیب رسیدگیِ دادرس علیدادگاه در رسیدگی به پرونده و ترتیب رسیدگی هیچ
نماید که رییس دادگاه معذوریت داشته و غایب باشد یالبدل در صورتی در دادگاه با ابلاغ رییس کلِّ دادگاه حضور یافته و انجام وظیفه معلی

ها توزیع گردیده و هر یک در پروندۀ زمان هر دو مقام مزبور در دادگاهِ واحد منع قانونی ندارد ولی در این صورت پروندهاما انجام وظیفۀ هم
در معیت هر  ١٣٠٧اصول تشکیلات عدلیه مصوب  مورد رسیدگی کلیۀ اختیارات و وظایفِ مندرجِ مزبور را خواهد داشت. بر اساس قانون

حت شعبۀ دادگاهِ عمومی، دفترِ دادگاه قرار دارد هر دفتر دارای مدیری است که تحت ریاست و مسؤولیتِ رییسِ شعبه بوده و به تعداد لازم، ت
های عمومیِ واقع تی بین دامنۀ صلاحیت دادگاهالقاعده، هیچ تفاوریاست خود، کارمند، دفتر نویس و ... دارد. البته باید توجّه داشت که علی

های قضایی مختلف، اعم از اینکه در نقاط معیّنی از شهرهای بزرگ، در مراکز بخش، شهرستان و استان تشکیل شود وجود ندارد در حوزه
 ١١). بر اساس تبصرۀ مادۀ باشد(برای نمونه همان دعاوی و اموری که در صلاحیت دادگاه اراک است در صلاحیت دادگاه خمین نیز می

بندیِ حوزۀ قضایی حوزۀ قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم«قانون آیین دادرسی مدنی 
 ».دهدبه واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه تغییری در صلاحیتِ عامِّ دادگاهِ مستقر در آن نمی

شهرستانی دادگاه عمومی تشکیل نشده باشد، یعنی آن بخش یا شهرستان، دادگاه نداشته باشد رسیدگی به امور  چنانچه در مرکز بخش یا
ترین حوزۀ نزدیکدر خصوص شهرستان، با و  ترین دادگاه همان استاننزدیکدر خصوص بخش، با قضایی مربوط به آن محل، 

 باشد.می قضایی شهرستان تابع همان استان
دارد و دفتر شعبۀ اوّل، دفترِ  نظارت و ریاست اداریلِ دادگاهِ عمومیِ حوزۀ قضاییِ مستقر در مرکز بخش، بر شعب دیگر رییسِ شعبۀ اوّ 
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های های عمومی بخش بوده و بر دادگاهکلِّ دادگاه است. رییسِ شعبۀ اوّلِ دادگاهِ عمومیِ بخش، رئیس حوزۀ قضایی بخش و رئیس دادگاه
 نظارت و ریاست اداری دارد. عمومی مستقر در آن بخش،

ها و آن شهرستان است و بر کلیۀ دادگاه دادگستریرییسِ شعبۀ اوّلِ دادگاهِ عمومیِ شهرستان در غیر مرکز استان، رییس  •
دارد و دفتر شعبۀ اوّل، دفترِ کلِّ دادگاهِ  نظارت و ریاست اداریهای مستقر در بخش، دادسراهای مربوط و همچنین دادگاه

 شهرستان است.عمومیِ 
شهرستان است؛ اما رییس کلّ دادگستری استان،  هایدادگاهرییسِ شعبۀ اوّلِ دادگاهِ عمومیِ شهرستانِ مرکزِ استان، رییسِ کلِّ  •

ها و ها، دادگاههای تجدیدنظر، کیفری استان و کلّیۀ دادگستریرییسِ شعبۀ اوّلِ دادگاهِ تجدیدنظرِ همان استان است و بر دادگاه
 دارد. نظارت و ریاست اداریراهای آن استان دادس

آن شهرستان است و نه رئیس  هایدادگاههای مرکز استان نیز رئیس شعبۀ اوّلِ دادگاهِ عمومیِ شهرستان، رئیسِ کلِّ نکته: در شهرستان
شهرستانِ ئیسِ دادگستریِ های مرکز استان، رئیسِ دادگستریِ شهرستان نداریم یعنی مثلاً ر آن شهرستان. در شهرستان دادگستریِ 

 داریم. شهرستانِ دماوند که مرکز استان نیستنداریم اما رئیسِ دادگستریِ  تهران که مرکز استان است
تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را در خصوص های شهرستان مرکز استان، با تصویب رییس قوۀ قضاییه میرییس کلّ دادگاه

شعبۀ اوّلِ این دادگاه واگذار نماید و در این صورت، رییس شعبۀ اوّلِ دادگاهِ انقلاب در سِمَتِ معاونِ وی انجام  های انقلاب به رییسدادگاه
 نماید.وظیفه می

تواند با تصویب های قضاییِ نقاطِ معیّنی از شهرهای بزرگ میهای استان و شهرستان و همچنین سرپرستان حوزهرؤسای کلّ دادگستری
 یه به تعداد لازم معاون داشته باشد.رییس قوۀ قضای

ی)
ّ
» شهری«که دادگاه در آن واقع است. مَقَرِّ دادگاه نیز » شهرستانیا  بخشقلمروی یک «: حوزۀ قضایی عبارت است از ب. قلمرو (محل

لاحیتِ عامِّ دادگاهِ مستقر در بندی یک حوزۀ قضایی به واحدهایی مانند مجتمع یا ناحیه تغییری در صاست که دادگاه در آن قرار دارد. تقسیم
تعیین «های عمومی در هر حوزۀ قضایی و دارد که تأسیس دادگاههای عمومی و انقلاب مقرر میقانون تشکیل دادگاه ٢دهد. مادۀ آن نمی

توجّه به ضوابط و  تواند محدودۀ حوزۀ قضایی را بدونآن به تشخیص رییس قوۀ قضاییه خواهد بود. رییس قوۀ قضاییه نمی» قلمرو محلّیِ 
گردد، تعیین نماید ولی ای از شهر تأسیس میتواند قلمرو محلّیِ دادگاهِ عمومی را که در نقطهمقررات تصمیمات کشوری تعیین نماید؛ اما می

با قید مزبور، نقاطی  این امر، نافیِ صلاحیتِ عامِّ دادگاه نخواهد بود؛ بنابراین قلمرو محلّیِ دادگاهِ عمومی ممکن است بخش، شهرستان، یا
 گردد.معیّنی از شهرهای بزرگ باشد که به ترتیب بررسی می

ی) و مقرِّ دادگاه عمومی بخش
ّ
باشد که با رعایت ضوابط و : قلمرو محلّیِ دادگاهِ عمومیِ بخش، قسمتی از خاک ایران میقلمرو (محل

 طبق است.مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی بخش من
ی) و مقرِّ دادگاه عمومی شهرستان

ّ
: قلمرو دادگاه عمومی شهرستان قسمتی از خاک ایران است که با رعایت ضوابط و قلمرو (محل

 مقررات تقسیمات کشوری بر این واحد از تقسیمات کشوری یعنی شهرستان، انطباق دارد.
د نیز با صلاحدید رییس قوۀ قضاییه است. چنانچه در شهرستانی دادگاه بایست در مرکز آن باشتشکیل دادگاه عمومی در شهرستان که می

ترین شهرستان تابع همان استان است. عمومی تشکیل نشده باشد رسیدگی به دعاوی، جرائم و امور مربوط به آن با حوزۀ قضایی نزدیک
یابد؛ البته در صورت تشکیل دادگاه عمومی سعت میجوار وهای همحوزۀ قضایی دادگاه عمومی هر شهرستان تا مرز حوزۀ قضایی شهرستان

های عمومیِ بخشِ هایی از شهرستان، حوزۀ قضاییِ دادگاهِ عمومیِ مرکزِ شهرستان با مرزِ حوزۀ قضاییِ دادگاه یا دادگاهدر بخش یا بخش
 شود.همان شهرستان نیز محدود می

ها ها و مرکز بخشه این دادگاه نیز با دادگاه عمومی مرکز سایر شهرستانگردد کدر شهرستان مرکز استان نیز دادگاه عمومی تشکیل می
شود. در حال حاضر ها نیز با توجّه به ضوابط مزبور تعیین میگونه تفاوتی از حیث سازمان و صلاحیت ندارد. قلمرو (محلّی) این دادگاههیچ

 شود.گفته می» ناحیه«یا » مجتمع«اند که احد تقسیم شدهحوزه قضایی تهران یا برخی از شهرهای بزرگ دیگر، به دو یا چند و 
های عمومی که در هر یک از نقاط ایران تأسیس شده، اعم از های قضایی دادگاهموضوعی که باید مورد توجّه قرار گیرد این است که حوزه

به بعدِ ق.آ.د.م و سایر مقررات مربوط به صلاحیت  ١١ مراکز بخش یا شهرستان، از دیگر متمایز بوده و خواهان باید، با توجه به مقررات موادِّ 
ای را که صلاحیت محلّی دارد انتخاب نماید؛ بنابراین دعوا چنانچه در صلاحیتِ دادگاهِ محلِ اقامتِ خوانده باشد، باید در محلّی دادگاه، حوزه

هان، دعوا را در دادگاهِ حوزۀ قضاییِ دیگری اقامه کند که با ای اقامه شود که خوانده در آن مقیم است و چنانچه خوادادگاهِ مستقر در حوزه
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 تواند ایراد عدم صلاحیت نماید.شده صالح نباشد، خوانده میتوجّه به ضوابط معیارهای گفته
 :پ. صلاحیت

را دارد  امور حقوقیکلیۀ دعاوی و های عمومیِ حقوقی، عام و اصل بر آن است؛ بدین معنا که صلاحیت رسیدگی به : صلاحیتِ دادگاهاصل
ق.آ.د.م) و در نتیجه، لزومی ندارد که دادگاه عمومی در رأیی که صادر  ١٠مگر آنهایی که در صلاحیت مراجع دیگر قرار گرفته باشد (مادۀ 

که به صلاحیت کند به قانونی که رسیدگی به آن دعوا، شکایت یا امرِ خاص را در صلاحیت مرجع مزبور قرار داده استناد نماید؛ مگر اینمی
دادگاه ایراد شده باشد که در این صورت دادگاه مکلف است در رأی صادره، ابتدا ایراد عدم صلاحیت را اگر وارد نباشد، به طور مستند و 

حیت مستدل رد نماید. البته صلاحیت دادگاه عمومی تا آنجا وسعت و شمول دارد که قانونگذار رسیدگی به دعوا، شکایت یا امری را در صلا
: چنانچه رسیدگی به امری صراحتاً به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته باشد از استثنائاتمرجع دیگری قرار نداده باشد. 

 های عمومی خارج است. برای مثال دعوای اِفرازِ ملکی که جریانِ ثبتیِ آن خاتمه یافته در صلاحیّتِ ادارۀ ثبتِ محلِّ صلاحیتِ عامِّ دادگاه
 باشد و بنابراین از صلاحیتِ دادگاهِ عمومی خارج است.وقوع ملک است که مرجعی اختصاصی می
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های : در مرکز هر استان، به منظور تجدیدنظر در آرای قابل تجدیدنظر صادره از دادگاهدادگاه تجدیدنظر استان و صلاحیت آن
گردد. ظر به تعداد مورد نیاز، مرکّب از یک رییس و دو عضوِ مستشار تشکیل میعمومی و انقلاب و مستقر در حوزۀ آن استان، دادگاه تجدیدن

رسمیت یافته و پس از رسیدگی، رأی اکثریت که به وسیلۀ رییس یا عضو مستشار انشاء  با حضور دو عضوجلسۀ تشکیل دادگاه تجدیدنظر 
تواند بیش از یک شعبه داشته باشد ی که تراکم کار ایجاب نماید میالاجرا خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر استان در صورتشود قطعی و لازممی

دار و دفتر شعبۀ اوّل، دفتر کل است. هر که در این صورت رییس شعبۀ اوّل، طبق اصول کلّی، ریاست دادگاه تجدیدنظر مرکز استان را عهده
است و مسؤولیتِ رییسِ شعبه بوده و به تعداد لازم تحت دادگاهِ استان و هر یک از شعبِ آن دارای یک نفر مدیر دفتر است که تحت ری
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چنانچه رییس قوۀ قضاییه تشخیص دهد در سایر و  مرکز هر استانریاست خود، کارمند، دفترنویس و ... دارد. باید توجّه داشت که در 
 شود.شود این مرجع از مراجع اختصاصی شمرده می، دادگاه انقلاب تشکیل میمناطق کشور

 دادگستری استان: رئیس کلّ 
 کلّ دادگستری استان است.رئیس شعبۀ اوّل دادگاه تجدیدنظر استان، رئیس .١
 های کیفری استان نیز هست.های تجدیدنظر و رئیس دادگاهرئیس کلّ دادگستری استان، رئیس دادگاه .٢
شید که نظارت و ریاست رئیس کلّ دارد. توجّه داشته با نظارت و ریاست اداریآن استان  دادسراهایو  هادادگاهاو بر تمام  .٣

ها و دادسراهای آن استان، صِرفاً از حیث اداری است، نه قضایی؛ یعنی او حقّی بر دخالت در روند رسیدگی دادگستری استان بر دادگاه
 ها و تأثیرگذاری در صدور رأی در دعاوی ندارد.به پرونده

 :مراجع اختصاصی و صلاحیت آنها
که به هیچ امری حقّ رسیدگی ندارد غیر از آنچه قانون صراحتاً اجازه داده است. مفهوم مراجع اختصاصی در محاکم اختصاصی آن است 

مراجعی است که تنها صلاحیت رسیدگی به امور و یا محاکمۀ اشخاصی را دارند که قانونگذار صراحتاً مشخص برابر مراجع عمومی مُعَرِفِ 
گاهی . این تفکر که رسیدگی به برخینموده است نماید و از این نظر، مستلزم وجود مراجع خاص با آیین ای را ایجاب میهای ویژهاز جرائم آ

های اختصاصی کیفری با باشد، اگرچه در بسیاری از کشورها طرفدارانی دارد اما در کشورهایی نیز تشکیل دادگاهدادرسی ویژه می
اند که این مراجع تحت نفوذ حکومت قرار گرفته و بنابراین احتمال زیادی این عقیده باشد زیرا علمای حقوق بررو میهای جدّی روبهمخالفت

 وجود دارد که حقوق متهم چنانکه باید، تأمین نگردد.
نمایند که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته تنها به اموری رسیدگی می» مراجع عمومی«در برابر » مراجع اختصاصی«در حال حاضر 

شود مقرراتِ مربوط به مواردِ جّه به اینکه اصل بر صلاحیت مراجع عمومی بوده و صلاحیت مراجع اختصاصی استثنا شمرده میاست. با تو
بایست در موضعِ نص تفسیر گردیده و هرگاه تردید شود که رسیدگی به امر معیّنی در صلاحیت مرجع عمومی صلاحیتِ مراجعِ اختصاصی می
نماید باید نصّی که عمومی را صالح دانست. علاوه بر این، مرجع اختصاصی در تمام آرایی که صادر می یا اختصاصی است، باید مرجع

 رسیدگی به موضوع را در صلاحیت آن قرار داده مورد استناد قرار دهد حتی اگر ایراد عدم صلاحیت نشده باشد.
 پس مراجع اختصاصی؛

 
 :مراجع اختصاصی حقوقی به شرح زیر است
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های حقوقیِ ) از دادگاه١/١٢/١٣٩١الاجرا شدن قانون حمایت خانواده (مصوب : دادگاه خانواده تا پیش از تصویب و لازمانوادهدادگاه خ
 ٢١های موضوع اصل های موجود به دادگاهقانون اختصاص تعدادی از دادگاه ۀرفت؛ در واقع قبلاً به موجب ماده واحدعمومی به شمار می

ۀ قضایی شهرستان، شعبی از دادگاه عمومی، رسیدگی به دعاوی و اموری را که در صلاحیت دادگاه خانواده قرار قانون اساسی، در حوز 
به منظور رسیدگی به امور و دعاوی «آن  ١دار بودند. اکنون دادگاه خانواده دادگاهی اختصاصی است زیرا از یک سو برابر مادۀ داشت را عهده

های قضاییِ شهرستان به تعداد کافی شعبۀ دادگاه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیۀ حوزه ٣ظرف  خانوادگی، قوۀ قضاییه موظف است
از » های قضایی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رییس قوۀ قضاییه موکول است.خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه

ه در صلاحیت دادگاه خانواده است شمارش شده است. همچنین ترکیب دادگاه همان قانون، دعاوی و اموری ک ٤سوی دیگر، در مادۀ 
شود که باید تشکیل می و قاضیِ مشاورِ زن البدلدادرس علییا  رییسخانواده با دادگاه عمومی یکسان نیست زیرا این دادگاه با حضور 

شود. همانطور که گفتیم، اه بدون رعایت آ.د.م انجام میسال سابقۀ خدمت قضایی باشند؛ همچنین رسیدگی در این دادگ ٤دست کم دارای 
شود. قضات دادگاه خانواده از جمله قاضی مشاور باید تشکیل می قاضی مشاور زنو  البدلرییس یا دادرس علیدادگاه خانواده با حضور 

 سال سابقۀ خدمت قضایی باشد. ٤متأهل و دارای حداقل 
. نامزدی و خسارات ناشی از برهم ١رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:  قانون حمایت خانواده ٤به موجب مادۀ 

. تمکین و ٨. نفقه؛ ٧. مَهریه؛ ٦. جهزیه؛ ٥. ازدواج مجدد؛ ٤. شروط ضمن عقد نکاح؛ ٣. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛ ٢زدن آن؛ 
. رشد، حجر و رفع آن؛ ١٢. نَسَب؛ ١١. حضانت و ملاقات طفل؛ ١٠ت و انقضای آن؛ . طلاق، رجوع، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدّ ٩نشوز؛ 

. امور راجع به ١٥نفقۀ اقارب؛  ١٤. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وِصایت در امور مربوط به آنان؛ ١٣
 . تغییر جنسیت.١٨. اهدای جنین؛ ١٧ست؛ سرپر . سرپرستی کودکان بی١٦غایب مفقودالاثر (موت فرضی)؛ 

اگر در مکانی دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد، به نحو  رسیدگی به دعاوی خانوادگی در صورت عدم تشکیل دادگاه خانواده:
 شود:ذیل عمل می

دعاوی خانوادگی دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان به امور و فاقد دادگاه خانواده باشد: » حوزۀ قضائیِ شهرستان«اگر  .١
 کند.رسیدگی می

کند؛ مگر دادگاه عمومی بخش به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می فاقد دادگاه خانواده باشد:» حوزۀ قضایی بخش«اگر  .٢
که  (اعم از طلاق، فسخ، انفساخ نکاح، بذل مدّت، انقضای مدت) انحلال آنو  (دائم یا موقت، رجوع) اصل نکاحدعاوی راجع به 

 ترین حوزۀ قضایی رسیدگی شود.در دادگاه خانواده نزدیکباید 
ی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی:

ّ
در خصوص دعاوی خانوادگی قواعد خاصی دربارۀ صلاحیت وجود دارد که با  صلاحیت محل

 :قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی تفاوت ناچیزی دارد این قواعد به شرح ذیل است
اقامتگاه زوجه) (باشد باید از قواعد عام آیین دادرسی تبعیت کند و برای طرح دعوای خود به دادگاه اقامتگاه خوانده  خواهان» مرد«اگر   .1

 .مراجعه کند
 شود:خواهان باشد به نحو ذیل عمل می» زن«اگر   .2

 .قوعِ ملک است، غیرمنقول و در صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ ودعوا: اگر دعوای زن دعوای مطالبۀ مهریۀ غیرمنقول باشد •
: این دعاوی، اگر دعوای زن، سایر دعاوی (مانند شروط ضمن عقد، طلاق، مَهریۀ منقول، نفقه و ...) باشد •

ر است که هر یک از دادگاه را برای  محلِّ سکونتِ خودیا  محلِّ اقامتِ خوانده (زوج)های منقول است. در این دعاوی، زن مُخَیَّ
، در محلِّ سکونتِ خواهان (زوجه)، خلاف قواعد آیین دادرسی مدنی است البته اگر یکی از عوادطرح دعوا برگزیند. امکان طرح 

رسد که زن مکلف به طرح دعوا در همان حوزه ها، دارای دادگاه خانواده و دیگری فاقد دادگاه خانواده باشد، به نظر میاین حوزه
 .است که دارای دادگاه خانواده است

، تابع بند فوق نیست؛ زیرا در این دعاوی، اصل رابطۀ زوجیت مرد و زن، بطلان نکاحو  اصل نکاحشید که در دعاوی نکته: توجّه داشته با
خسارات ناشی از برهم زدن آن نیز همین قاعدۀ حاکم است زیرا در دوران نامزدی، زن و مرد،  مورد اختلاف است. در دعوای نامزدی و

 تابع قواعد آیین دادرسی مدنی است. از حیث صلاحیتدو دعوا شوند و بنابراین این زوجین تلقی نمی
است. سایر دعاوی و اموری که در صلاحیت دادگاه  بین زوجینمادعاوی فینکته: آنچه در خصوص صلاحیت بیان شد، در خصوص 

، از حیث از بر هم خوردن نامزدیمطالبۀ خسارات ناشی و  بطلان نکاح، اثبات نکاح، حجر، رشد، نَسَب، نفقۀ اقاربخانواده است، مانند 
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مربوط به در دعاوی و امور خانوادگیِ «قانون حمایت خانواده  ١٢؛ چراکه مطابق مادۀ صلاحیت محلّی تابع قواعد آیین دادرسی مدنی است
استه، مطالبۀ مَهریۀ کند مگر در موردی که خو  دعواتواند در دادگاه محلِّ اقامتِ خوانده یا محلِّ سکونتِ خود اقامۀ ، زوجه میزوجین

 »غیرمنقول باشد.
ی دادگاه خانواده، وقتی یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد:

ّ
اگر یکی از زوجین، مقیم خارج از کشور  صلاحیت محل

 شود:باشد، در خصوص صلاحیت محلّی به نحو ذیل عمل می
 دادگاهِ محلِّ اقامتِ طرفی که در ایران اقامت دارد، صالح است. .١
هر دو نفرِ زوجین مقیم خارج از کشور باشند؛ ولی یکی از آنان در ایران، محلِّ سکونتِ موقت داشته باشد، دادگاهِ محلِّ سکونتِ فردِ  اگر .٢

 ساکن در ایران صالح است.
کونتِ موقتِ اگر هر دو نفر زوجین مقیم خارج از کشور باشند و هر دو در ایران محلِّ سکونتِ موقت داشته باشند، دادگاهِ محلِّ س .٣

 زوجه، صالح است.
یک از زوجین، در ایران سکونت نداشته باشند، دادگاه شهرستان تهران، صالح است؛ مگر اگر هر دو مقیم خارج از کشور باشند و هیچ .٤

 در محلِّ دیگری طرح شود. دعواآنکه زوجین توافق کنند که 
های قضائی متعدد حیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر، در حوزهاگر زوجین، دعاوی موضوع صلاامر مطروحه در دادگاه خانواده: 

 شود:مطرح کرده باشند، به نحو ذیل عمل می
 دادگاهی که دادخواستِ مقدّم به آن داده شده، صلاحیت رسیدگی را دارد. .1
دارد، به همۀ دعاوی  اگر دو یا چند دادخواست، در یک روز تسلیم شده باشد، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را .2

 کند.رسیدگی می
 :جایگاه قانون آیین دادرسی مدنی در دادگاه خانواده

 .های عمومی مستلزم تقدیم دادخواست استرسیدگی در دادگاه خانواده، مانند دادگاه .1
 .تقانونگذار، رعایت تشریفات ق.آ.د.م را، جز دادخواست و شیوۀ ابلاغ، در دادگاه خانواده لازم ندانسته اس .2
ی آیین دادرسی مدنیاست اما باید  تشریفات آیین دادرسی مدنیالرعایه نیست، البته آنچه در دادگاه خانواده لازم .3

ّ
 قواعد کل

های اعتراض به رأی، ایرادات، دعاوی طاری و ... را در مانند اقسام ابلاغ (واقعی و قانونی)، قواعد صدور قرار تأمین خواسته، روش
الرعایه دانست؛ بنابراین، دادگاه خانواده از حیث قواعد دادرسی، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ اما از حیث مدادگاه خانواده لاز 

 .تشریفات تابع این قانون نیست
 اعسار از تأدیه هزینه دارسی در دادگاه خانواده:

نِ مالی و با توجّه به اوضاع و تواند نیازمند تقدیم دادخواست اعسار و طرح دعوای اعسار نیست؛ بلکه دادگاه می .١ پس از احراز عدم تَمَکُّ
 ها را به زمان اجرای حکم موکول کند.های دادرسی شخص را معاف کند یا آنکه تأدیه هزینهاحوال، شخص را از هزینه

بلکه ممکن است با  ق.آ.د.م نیست؛ ۵۰۶این معافیت منوط به معرفی دو شاهد و تنظیم استشهادیه با رعایت تشریفات مقرر در ماده  .٢
 توجّه به اوضاع و احوال و قرائن موجود برای قاضی اثبات شود.

 .ها استالزحمۀ داوری و سایر هزینهالزحمۀ کارشناس، حقاعسار مقرر در این قانون موجب معافیت شخص از هزینۀ دادرسی، حق .٣
احتمالی جهت صدور قرار تأمین خواسته نشود. چون  رسد که اعسارِ مقرر در این ماده موجب معافیت از سپردن خسارتبه نظر می .٤

، بعداً دعواشود؛ بلکه نوعی امانت سپاری (تودیع) وجه است که در صورت پیروزی در ها محسوب نمیخسارت احتمالی در شمار هزینه
 .قابل استرداد است

ن، اگر شخصی درخواست کند، در صورتی که دادگاه مقتضی بداند، .٥  .کندبرای او وکیل معاضدتی تعیین می در صورت عدم تَمَکُّ
همچنین اگر تعیین وکیل الزامی باشد، چه شخص غیرمتمکن درخواست کند و چه درخواست نکند دادگاه برای او وکیل معاضدتی  .٦

 .بینی نشده که تعیین وکیل الزامی باشدرغم این مقررۀ قانونی در دعاوی خانوادگی هیچ مورد پیشکند البته علیتعیین می
اند؛ بدون آنکه لازم باشد اعسار ایشان افراد تحت پوشش کمیته امداد و مددجویان سازمان بهزیستی از تأدیۀ هزینۀ دادرسی معاف .٧

نِ ایشان است.  اثبات شود؛ چرا که شمول خدمات کمیتۀ امداد و سازمان بهزیستی برای آنها قرینۀ محکمی بر عدم تَمَکُّ
 :قواعد ابلاغ در دادگاه خانواده
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 تشریفات و نحوۀ ابلاغ در دادگاه خانواده، تابع مقررات ق.آ.د.م است .1
اگر طرفین دعوا، طریق دیگری را از قبیل پست، نمابر، پیام تلفنی و پست الکترونیک را برای ابلاغ به دادگاه اعلام کنند، دادگاه  .2

 تواند ابلاغ را به آن طریق انجام دهد.می
 گاه است.درهرصورت احراز صحت ابلاغ با داد  .3
باره اقدام به تحقیق المکان معرفی کند، باید آخرین اقامتگاه او را نیز به دادگاه اعلام کند. دادگاه درایناگر خواهان، خوانده را مجهول .4

گهی به عمل میالمکانکند. اگر اظهار خواهان مبنی بر مجهولمی ن آید در غیر ایبودنِ خوانده، صحیح باشد، ابلاغ از طریق نشر آ
 کند.صورت، اگر دادگاه اقامتگاه خوانده را بیابد، اوراق را به همان آدرسی که یافته است ابلاغ می

کند و تابع قواعد مذکور در قانون آیین در دادگاه خانواده، دستور موقت از قواعد خاصی پیروی می دستور موقت در دادگاه خانواده:
 دادرسی مدنی نیست. این قواعد عبارت است از:

طفل و نفقۀ زن و محجور که تعیین  تواند قبل از صدور رأی در خصوص اصل دعوا، در اموری مانند حضانت و ملاقاتدادگاه می .1
 تکلیف در آنها فوریت دارد، اقدام به صدور دستور موقت کند.

 الذکر جهت صدور دستور موقت تمثیلی است و حصری نیست.موارد فوق .2
 دستور موقت مقرر در ق.آ.د.م. نیازمند سپردن تأمین نیست.صدور این دستور موقت، برخلاف  .3
 اجرای این دستور برخلاف دستور موقت مقرر در ق.آ.د.م. نیازمند تأیید رئیس حوزۀ قضایی نیست. .4
آن  این دستور موقت مقیّد به زمان است؛ یعنی اگر دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوا اتخاذ تصمیم نکند، دستور موقت لغو و از .5

 شود، مگر دادگاه مجدداً دستور موقت صادر کند.رفع اثر می
 تأمین خواسته در دادگاه خانواده 
، قواعد خاصی بیان نشده و در نتیجه، همان قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص تأمین خواسته (مواد مورددر این   .1

 .امی استهای خانواده نیز الزق.آد.م.) در دادگاه ۱۲۹تا  ۱۰۸
در قانون حمایت خانواده فقط یک مقرره در خصوص قرار تأمین خواسته وجود دارد که این مقرره، در قانون آیین دادرسی مدنی وجود  .2

لَه بعد از صدور حکم قطعی و تا زمانی که رأی اجرا نشده، ندارد و آن اینکه در دعاوی مالیِ موضوعِ قانونِ حمایتِ خانواده محکومٌ 
 بِه درخواست تأمین خواسته کند.از دادگاهی که حکم بدوی را صادر کرده است، جهت تأمین محکومٌ  تواندمی

بعد از صدور حکم قطعی، تقاضای تأمین خواسته از سپردن خسارات احتمالی معاف است؛ چراکه موضوع تأمین خواسته در این فرض   .3
 .ق.آد.م. است ۱۰۸ماده » الف«مستند به سند رسمی (حکم قطعی) و مشمول بند 

  صلح و سازش در دادگاه خانواده
 .ق.آ.د.م)، اقدام به صلح و سازش کنند ۱۹۳تا  ۱۷۸توانند در دادگاه خانواده طبق قواعد حاکم بر سازشِ دعاوی (مواد طرفین می .١
درسی را حداکثر تا دو بار کردن فرصت صلح و سازش، جلسۀ داتواند برای فراهمدر صورت درخواست زوجین یا یکی از آنها، دادگاه می .٢

 )ق.ح.خ ۱۰به تأخیر اندازد. (مادۀ 
تواند حسب صلاحدید خود، پرونده را فقط یک بار، برای مدّت حداکثر تا سه ماه، جهت صلح و سازش به شورای حلّ اختلاف دادگاه می .٣

 ق.ش.ح.ا) ۱۱ارجاع کند. (ماده 
پذیر است که قابل سازش باشند، شد فقط نسبت به آن دسته از دعاوی امکانتمام آنچه درباره صلح و سازش در دعاوی خانوادگی بیان  .٤

اسقاط هستند، قابل ، به دلیل آنکه ناظر به امور غیرمالی و غیرقابلاثبات نَسَبو  بطلان نکاح، اصل نکاحاختلافات ناظر به اثبات 
، امور راجع به غایب مفقودالاثر، سرپرستی صلح و سازش نیستند. در موضوعات رشد، حجر، ولایت قهری، قیمومت، نصب امین

 پذیر نیست.سرپرست و اهدای جنین نیز به دلیل جنبۀ حِسبی و حمایتی موضوع، صلح و سازش امکانکودکان بی
 اجرای آرای دادگاه خانواده:

 است. قطعیت رأیبه  شروطنواده نیز مانند سایر محاکم، ماجرای آرای دادگاه خا .١
د به این نکته توجّه داشت که اجرای حکم طلاق، وقتی طلاق به درخواست زوجه است، علاوه بر قطعیت، اما در این خصوص، بای .٢

 .واخواهی و تجدیدنظر نیست، قابل فرجام نیز نباشدشدنِ حکم نیز هست؛ یعنی باید حکم صادره علاوه بر آنکه قابلنیازمندِ نهایی
مطرح کنند، احکام این  محاکم و مراجع صالح محلِّ اقامت خویشخانوادگیِ خود را در اگر ایرانیان مقیم خارج از کشور، امور و دعاویِ 
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 .شود که دادگاه صالح ایرانی این احکام را بررسی و حکمی مبنی بر تنفیذ آنها صادر کندمحاکم یا مراجع در صورتی که در ایران اجرا می
 :تفاوت حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش زوجین

باشد، در این صورت گواهی عدم امکان سازش  طلاق با توافق زوجین (خلع یا مبارات)یا آنکه  ز دادگاه درخواست طلاق کندمرد ااگر  .1
 منوط به قطعیت آن است. گواهی عدم سازشثبت طلاق به موجب شود. صادر می

شدن از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی مدّت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس
 رأی است.

، قاضی باید احراز کند که آیا شرایط طلاق فراهم است یا خیر و در نتیجه قاضی کندزن از دادگاه درخواست طلاق میدر مواردی که  .2
 شدن حکم صادره است.منوط به نهایی حکم طلاقثبت طلاق به موجب کند. حکم طلاق صادر می

حکم طلاق برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت  مدّت اعتبار
 .خواهی استفرجام

 
شود. این تشکیل می هابه تشخیص رییس قوۀ قضاییه در حوزۀ قضایی شهرستانو  در مرکز هر استان: دادگاه انقلاب دادگاه انقلاب

بینی شده است که از ق.آ.د.ک پیش ٣٠٣یابد. صلاحیت این دادگاه در مادۀ مستشار است و با دو عضو رسمیت می دادگاه دارای رییس و دو
 الارض و ...اند از: جرائمِ علیهِ امنیتِ داخلی و خارجی، محاربه و افساد فیجمله عبارت

دیوان عالی  ٢/١٢/١٣٧١مورخ  ٥٨١یۀ اصلاحی شمارۀ اگرچه صلاحیت دادگاه انقلاب در امور کیفری است اما با توجّه به رأی وحدت رو
، دادگاه مزبور به دعاوی و امور حقوقیِ خاصِّ شدهرسیدگی به دعاوی مربوط به اموال مصادرهکشور در خصوص صلاحیت دادگاه انقلاب در 

 .نماید. در عین حال، این مرجع را باید از مراجع کیفری به شمار آوردمورد اشاره نیز رسیدگی می
 دادگاه انقلاب:

 شود:دادگاه انقلاب در دو مکان تشکیل می .١
 در مرکز هر استان؛ •
 در سایر مناطقی که رئیس قوۀ قضاییه ضرورت بداند. •

 دادگاه انقلاب در شمار مراجع استثنائی است. .٢
 ق.آ.د.ک): ٣٠٣صلاحیت دادگاه انقلاب از قرار ذیل است (مادۀ  .٣
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الأرض، بَغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام به و إفساد فیجرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محار  •
 مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابل با نظام؛

 گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری؛توهین به مقام بنیان •
 قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل؛ سازهای آن وگردان و پیشتمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان •
سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است، مانند رسیدگی به جرائم مذکور در قانون مجازات  •

 ).١٣٦٩گران در نظام اقتصادی کشور (مصوب اخلال
 ٤٩حقوقی این دادگاه، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل های دادگاه انقلاب در امور جزایی است. تنها صلاحیت اکثر صلاحیت •

های ق.اساسی است؛ یعنی صلاحیت حقوقی این دادگاه رسیدگی به دعاوی مبنی بر مصادرۀ اموال نامشروع و اعتراض به مصادره
 صورت گرفته است.

 ٢٩٧برخوردار است. (مادۀ دادگاه انقلاب در مواردی از یک قاضی و در مواردی از سه قاضی (یک رئیس و دو مستشار)  •
 ق.آ.د.ک)

 مرجع تجدیدنظر از آرای قابل تجدیدنظر دادگاه انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استان است. •

 
به منظور حلّ اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی «: در اجرای قانون شورای حلّ اختلاف شورای حلّ اختلاف

 »گردد.ارت قوۀ قضاییه تشکیل میغیردولتی، شوراهای حلّ اختلاف تحت نظ
تواند برای انجام وظایف خود یک دفتر است و می البدلیک عضو علیو  دو عضو اصلیو رییس : شورای حلّ اختلاف دارای ترکیب شورا

سواد «ا حداقل و در روستاه» مدرک کارشناسی«شرایط اعضای شورا آمده است که از جمله در شهرها باید دارای  ٦داشته باشد که در مادۀ 
 داشته باشند.» خواندن و نوشتن

تواند با کننده می، مرجعِ قضاییِ رسیدگیگذشتجرائم قابلو  سایر دعاوی مدنیو  در تمامی اختلافات و دعاوی خانوادگی: صلاحیت شورا
حداکثر سه ماه موضوع را به شورا بار برای مدّت توجّه به کیفیت دعوا یا اختلاف و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش فقط یک

ارجاع نماید. در این صورت شورا مکلف است برای حل و فصل دعوا یا اختلاف و ایجاد صلح و سازش تلاش نموده و نتیجه را اعم از حصول 
کننده اعلام ارجاعشده برای تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامۀ رسیدگی به طور مستند به مرجعِ قضاییِ یا عدم حصول سازش در مهلت تعیین

نماید. شوراها باید اقدامات لازم برای حفظ اموالِ اشخاصِ صغیر، مجنون و شخص غیررشید که ولی یا قیم نداشته باشند و نیز حفظ اموال 
اعلام کند؛ المالک به عمل آورده و بلافاصله مراتب را به مراجع صالح غایب مفقودالاثر و همچنین ماترک متوفای بلاوارث و اموال مجهول

جنبۀ ؛ گذشتکلیۀ جرائم قابل؛ کلیۀ امور مدنی و حقوقیدر موارد زیر برای صلح و سازش اقدام نماید:  با تراضی طرفینهمچنین شورا 
 .خصوصی جرائم غیرقابل گذشت

الکترونیک قضایی آید. درخواست از طریق سامانۀ خدمات : رسیدگی شورا یا درخواست کتبی و شفاهی به عمل میرسیدگی و صدور رأی
شود. وصول الکترونیکی درخواست به سامانۀ گردد و اگر امکان نداشته باشد به طریقِ مقتضیِ دیگر فرستاده میبه دفتر شورا ارسال می

 شود.دعوا محسوب می ۀخدمات الکترونیک قضایی، تاریخ اقام
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ور قاضی شورا پس از صدور اجراییه مطابق مقررات اجرای احکام : آرای قطعی شورا در امور مدنی به درخواست ذینفع و با دستاجرای رأی
 شود.اجرا می توسط قاضی واحد اجرای احکام شورایِ حلّ اختلاف محلمدنی 

شود و تمام آرای حضوری : احکامِ غیابیِ قاضیِ شورا، قابل اعتراض است رأیی که در پِیِ این اعتراض صادر میاعتراض به رأی شورا
همان حوزۀ قضایی  ٢های عمومی یا کیفری روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی حسب مورد در دادگاه ٢٠مهلت قاضی شورا در 

نماید که قطعی رأی است اما باشد. مرجع تجدیدنظر اگر شورا را صالح دانسته اما رأی را فسخ نماید، رأساً مبادرت به صدور رأی میمی
نماید که این رأی به عنوان رأیِ دادگاهِ نخستین تلقی و را صالح بداند، رسیدگی و اقدام به صدور رأی می چنانچه با ردِّ صلاحیتِ شورا خود

تواند قابل تجدیدنظر باشد و چنانچه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مرجع دیگری بداند پرونده را به مراجع صالح برابر مقررات می
 باشد و قطعی است.شده که گزارش اصلاحی شورا قابل اعتراض نمیهمین ماده تصریح  ١فرستد. در تبصرۀ می
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کند یا به برخی امور مرجعی تحت نظارت قوه قضائیه است که نسبت به ایجاد صلح و سازش بین طرفین تلاش می شورای حلّ اختلاف:

 .کندمابین اشخاص، رسیدگی میو اختلافات نسبتاً جزئی فی
 ف:اوصاف شورای حلّ اختلا

 کند.مابین اشخاص رسیدگی مییک مرجع قضایی است؛ زیرا به اختلافات خصوصی فی .١
قانون شوراهای حلّ  ۴مادۀ  ۱قضایی) است؛ چون قاضی شورا طبق تبصرۀ دیگر شبهعبارتییک مرجع غیردادگستری (به .٢

ر شورای حلّ اختلاف را یک مرجع ق.ش.ح.ا قانونگذا ۱۴تواند از بین قضات بازنشسته باشد. همچنین در مادۀ می اختلاف
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 .غیردادگستری دانسته است
 .شورای حلّ اختلاف ممکن است در شهر یا در صورت لزوم در روستا تشکیل شود .٣
 .توانند برای ایجاد صلح و سازش اقدام کنندشورای حلّ اختلاف روستاها حقّ رسیدگی قضایی نداشته و صرفاً می .٤
 یدگی به امور خاص، شوراهای تخصصی تشکیل دهد.تواند برای رسرئیس قوه قضاییه می .٥
اند، قانون اساسی به رسمیت شناخته شده ۱۳های دینی که در اصل تواند برای سازش در دعاوی و شکایت اقلیترئیس قوه قضاییه می .٦

 گی قضایی.را تشکیل دهد. این شوراها صرفاً برای صلح و سازش صلاحیت دارند، نه رسید  شوراهای حلّ اختلاف خاص آنها
 ترکیب شورای حلّ اختلاف: 

 .است» عضو شورا«است و هم دارای اشخاصی به نام » قاضی«شورای حلّ اختلاف هم دارای  .١
در هر حوزۀ قضایی یک یا چند قاضی دادگستری به عنوان قاضی شورا حضور دارند که در شورای حلّ اختلاف واقع در شهرها و  .٢

 .کنندفه میروستاهای آن حوزۀ قضایی، انجام وظی
تواند سالانه تعدادی از کارآموزان قضائی تواند از بین قضات شاغل و بازنشسته باشد؛ و همچنین رئیس قوه قضائیه میقاضی شورا می .٣

 .را به عنوان قاضی شورا تعیین کند
 زمان، رسیدگی در چند شورای حلّ اختلاف را برعهده داشته باشد.تواند همقاضی شورا می .٤
 .البدل استرای رئیس، دو عضو اصلی و یک عضو علیهر شورا دا .٥
 اعضای شورا، دارای پایه قضائی نیستند.  .٦
 شود.المقدور در محلّ دادسرا یا محاکم تشکیل میشعبی ویژه صلح و سازش، بنا به نیاز مراجع قضایی، حتی .٧

 قانون شوراهای حلِّ اختلاف) ٩(مادۀ  صلاحیت قاضی شورای حلّ اختلاف:
کند این دور رأی یا تصمیم در خصوص موضوعات ذیل با قاضی شوراست که البته با مشورت اعضای شورا اقدام به رسیدگی میرسیدگی و ص

 موارد عبارت است از:
 نقول تا نصاب دویست میلیون ریال.دعاوی مالی راجع به اموال م .١
ه مبلغی تا دویست میلیون ریال تقویم شده باشد، در رسیدگی به دعاوی که خواستۀ آن، وجه رایج نباشد؛ بلکه سایر اموال باشد و ب •

 صلاحیت قاضی شورای حلّ اختلاف است.
 .دعاوی غیرمنقول در صلاحیت شورا نیست و فقط دعاوی منقول قابل طرح در شورا هستند •
 .ای اعلامی خواهانگردد نه بهدر شورای حلّ اختلاف برخلاف آیین دادرسی مدنی، بهای خواسته بر اساس نرخ واقعی آن تعیین می •
دعاوی که خواستۀ آن کمتر از این مبلغ است و قبل از تصویب قانون جدید شورای حلّ اختلاف در دادگستری طرح شده، همچنان در  •

 .شوددادگستری رسیدگی می
ود؛ توجه داشته شتمام دعاوی مربوط به تخلیۀ عین مستأجره به جز دعاوی مربوط سرقفلی و حقّ کسب و پیشه در شورا رسیدگی می  .٢

 باشید که:
 .حکم تخلیهشود؛ نه ، صادر میدستور تخلیهبرای تخلیۀ عین مستأجره، ذیل در صورت جمع سه شرط  
 .باشد ۱۳۷۶ـ عقدِ اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال  
 .ـ مدّت اجاره منتفی شده باشد 
 .رسمی تنظیم شده باشدنامه در سند عادی با امضای دو شاهد یا در سند ـ اجاره 
شود و نیازی به دعوت از طرفین نیست. دستور تخلیه قابل برای صدور دستور تخلیه طبق بند فوق جلسه دادرسی تشکیل نمی •

 .آیدتجدیدنظر نیست و اجرای آن به صورت فوری و بدون نیاز به صدور اجراییه به عمل می
، ۱۳۵۶های تابع قانون روابط موجر و مستأجر سال جود نباشد برای مثال در اجارهدر غیر این صورت یعنی اگر هر یک از شرایط فوق مو •

های عادی که شاهد ندارد یا در مواردی که تخلیۀ عین مستأجره به دلیل فسخ یا انفساخ اجاره، قبل نامههای شفاهی، در اجارهدر اجاره
باید طرح دعوا کرد که در این صورت، جلسۀ رسیدگی تشکیل و حکم  گیرد، برای تخلیۀ عین مستأجرهاز انقضای مدّتِ اجاره صورت می
 اجراست.شود و این حکم، بعد از قطعیت و صدور اجراییه قابلتخلیه (نه دستور تخلیه) صادر می

دادگاه عمومی اگر علّت درخواست تخلیه، فسخ اجاره باشد، با توجّه به آنکه احراز فسخ در صلاحیت شورا نیست، باید برای این امر به   •
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 .مراجعه کرد
هم صدور دستور تخلیه و هم صدور حکم تخلیه، در صلاحیت شورای حلّ اختلاف است؛ مگر آنکه موضوع متضمن حقّ کسب و   •

 .پیشه یا سرقفلی باشد
ن اعتراض با نام تواند نسبت به آن اعتراض کند. ایشود، مستأجر میبا توجّه به این که دستور تخلیه بدون دعوت از مستأجر صادر می •

نامه بودن اجارهممکن است بر مبنای اموری مانند تمدیدشدن مدّت اجاره، عدم انقضای مدّت اجاره یا جعلی» ابطال دستور تخلیه«
 .باشد

ق.ش.ح.ا که دعاوی راجع به تخلیه را در صلاحیت قاضی شورای حلّ اختلاف دانسته، علاوه بر  ۹ماده » ب«با توجّه به اطلاق بند  •
عوای تخلیۀ عین مستأجره و درخواست صدور دستور تخلیۀ عین مستأجره، دعوای ابطال دستور تخلیه نیز در صلاحیت قاضی د

 .شورای حلّ اختلاف است
 .بها به شرطی که در اصلِ رابطۀ استیجاری اختلافی نباشددعوای تعدیل اجاره  .٣
 .ع آن، مهر و موم تَرَکه و رفتحریرِ ترکهصدور گواهی حصر وراثت،  .٤
 :البته توجّه داشته باشید که 
  در صلاحیت محاکم عمومی است تقسیمِ تَرَکهدعوای. 
  صدور گواهی حصر وراثت در صلاحیت شورای حلّ اختلاف است؛ اما اعتراض به گواهی حصر وراثت یا درخواست ابطال آن در

شخصی طرح شود که خود را در شمار وراث صلاحیت محاکم عمومی است. اعتراض به گواهی حصر وراثت، ممکن است از جانب 
نفعی مدّعی باشد که نام شخصی در گواهی حصر وراثت درج شده داند؛ اما نام او در بین وراث درج نشده است یا آنکه شخص ذیمی

 .که او در شمار وارث نیستاست، درحالی
 .ده باشد، رسیدگی کر دعوابِه اگر شورا نسبت به اصل ادعای اعسار از تأدیه محکومٌ  .٥
در صلاحیت شورای حلّ اختلاف است مگر آنکه دادگاه  تا دویست میلیون ریال نفقهو  مَهریه، جهیزیهدعاوی خانواده راجع به  .٦

 خانواده در قالب صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش راجع به این امور تعیین تکلیف کرده باشد.
 هشت (تا ده میلیون ریال) باشد. درجه صرفاً مستوجب مجازات نقدی جرائم تعزیری که  .٧

 :باید توجه داشت که در این خصوص
رسیدگی نیست حتی های غیرنقدی مانند شلاق یا حبس نیز باشد در شورای حلّ اختلاف قابلاگر یک جرم تعزیری مستوجب مجازات •

 .ها از درجه هشت باشنداگر این مجازات
 .حبس نیست شورای حلّ اختلاف مجاز به صدور حکم شلاق و •
 .تأمین دلیل  .٨

 : های جانبی شورای حلّ اختلافصلاحیت
تواند در صورت رضایت هر شورای حلّ اختلاف می صلح و سازش بین طرفین: صلاحیت شورا برای اقدام جهت حصول .1

 دو طرف، جهت حصول صلح و سازش بین طرفین در موارد ذیل اقدام کنند:
 .تمام امور مدنی و حقوقی •
 گذشت.ابلتمام جرائم ق •
 .گذشتجنبۀ خصوصی جرائم غیرقابل •

 که: باید توجّه داشت مورددر این  •
 نظر از مبلغِ ریالیِ پرونده و بهای خواسته، شورای حلّ اختلاف برای سازش، صلاحیت عام دارد.صَرف •
 .گزارشِ اصلاحیِ صادره از شورا، برخلاف گزارش اصلاحی محاکم، نیاز به ابلاغ دارد •
عدم تمایل خود را برای رسیدگی در  تا پایان جلسۀ اوّلا با درخواست یکی از طرفین صورت پذیرد و طرف دیگر اگر رسیدگی شور  •

 .کندشورا اعلام نماید شورا درخواست را بایگانی و طرفین را به مرجع صالح راهنمایی می
صادر و پس از تأیید قاضی شورا  در صورت حصول سازش میان طرفین چنانچه موضوع در صلاحیت شورا باشد، گزارش اصلاحی •

مجلس منعکس و شود، در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده، در صورتبه طرفین ابلاغ می
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 .شودصالح اعلام می مراتب به مرجعِ قضاییِ 
ه ممکن است دادگا صلاحیت شورا برای اقدام جهت حصول صلح و سازش بین طرفین به موجب ارجاع دادگاه: .2

 ه این صورت که:ح و سازش، به شورا ارجاع دهد بای را جهت حصول صلپرونده
کننده (هم از دادگاه و هم گذشت، مرجعِ قضاییِ رسیدگیدر تمام اختلافات و دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل •

بار موضوع را به و فصلِ آن از طریق صلح و سازش را فقط یک تواند با توجّه به کیفیت دعوای یا اختلاف و امکان حلّ دادسرا) می
 .شورای حلّ اختلاف ارجاع کند

 .در این صورت، اعضای شورای حلّ اختلاف تکلیف دارند جهت ایجاد صلح و سازش تلاش کنند •
شود یماً به دادگاه اعلام میشده، به دادگاه اطلاع دهد. این گزارش، مستقشورا باید نتیجۀ سازش و عدم سازش را در مهلتِ تعیین •

 و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
شود تا همان دادگاه گزارش اصلاحی تنظیم در صورت سازش بین طرفین، پرونده به دادگاهی که به آن رسیدگی کرده، ارسال می •

 .کند
 .شودمۀ رسیدگی ارسال میکرده، برای ادادر صورت عدم سازش بین طرفین، پرونده به دادگاه که به آن رسیدگی می •
ای که از طرف دادگاه برای ایجاد صلح و سازش به شورای حلّ اختلاف ارجاع شده، نباید به مدّت بیش از سه ماه در چنین پرونده •

شورا بماند. مدّت توقفِ پرونده در شورای حلّ اختلاف جهت سازش بسته به نظر قاضی است که پرونده را ارسال کرده؛ اما این 
 ت نباید بیش از سه ماه باشد.مدّ 

تواند برای حصول سازش بین طرفین، موضوع را تعلیق است مقام قضایی میدر جرائم تعزیری درجۀ شش، هفت و هشت که قابل •
گری حداکثر گر ارجاع دهد. مدّت میانجیگری به شورای حلّ اختلاف یا شخص یا مؤسسه میانجیبا توافق طرفین برای میانجی

 ق.آ.د.ک) ۸۲بار و حداکثر به مدّت سه ماه دیگر به تشخیص دادگاه قابل تمدید است. (ماده ت و فقط برای یکسه ماه اس
ممکن است طرفینِ یک اختلاف، شورای حلّ اختلاف را برای داوری در خصوص صلاحیت اعضای شورا برای داوری:  .3

 باید توجّه داشت که: موردد برگزیدند. در این اختلافات خو
المللی باشد، کلف به رعایت قواعد داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی است. البته اگر این داوری یک داوری بینشورا م •

 .المللی دانستشورا را باید مکلف به رعایت قواعد داوری تجاری بین
 .کنند؛ نه قاضی شوراری میبا توجّه به آنکه انجام داوری توسط قضات ممنوع است، در این حالت اعضای شورا اقدام به داو  •

شورا باید اقدامات لازم را برای حفظ اموال محجورین، اعم از صغیر، مجنون یا سفیه  صلاحیت شورا در خصوص امور حسبی: .4
ب را المالک و ماتَرَک متوفای بلاوارث، انجام دهد و بلافاصله مراتباشند، اموال غایب مفقودالاثر، اموال مجهولکه فاقد ولی یا قیم می

 .یک از اموال مذکور را نداردبه مراجع صالح اعلام کند. البته، شورا حقّ دخل و تصرف در هیچ
 

موارد ذیل، حتی در صورت تراضی طرفین، قابل رسیدگی در شورای حلّ اختلاف  موارد خارج از صلاحیت شورای حلّ اختلاف:
 نیست:

 .دولتی باشندشخص یا اشخاص حقوقی  طرفینیا  یک طرفدعاوی که در آن  .١
 .اموال عمومی و دولتی دعاوی راجع به .٢

  مانند اموال کلیۀ مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع مادۀ »اموال عمومی غیردولتی«شامل » اموال عمومی«عبارت ،
 قانون مدیریت خدمات کشوری است. ۳

 .نَسَب، رجوع، فسخ نکاح، اصل طلاق، اصل نکاحاختلاف در   .٣
 است. انفساخ نکاحو  بطلان نکاح ،دعوای اثبات زوجیتلاف در اصل نکاح، منظور از اخت 
 تواند حکم طرح نیست، آن است که شورای حلّ اختلاف نمیمنظور از اینکه دعوای اصل طلاق در شورای حلّ اختلاف قابل

ق طرفین با ارجاع دادگاه خانواده تواند با توافطلاق صادر کند یا به دعوای راجع به صحت یا بطلان نکاح رسیدگی کند؛ اما می
 .برای حلّ اختلافات زوجین و پیشگیری از طلاق و صلح و سازش بین زوجین اقدام کند

  است. نفیِ وَلَدو  اثبات نَسَبمنظور از دعاوی نَسَب، دعوای 

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥، عنوانِ جزوۀ درخواستی را به رایگان اتجزو جهت دریافت /دکتر امید ملاکریمی ١ جزوه آیین دادرسی مدنی
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 

۳۷ 
 

 اختلاف در اصل، وقفیت وصیت، تولیت .٤
 دعاوی راجع به حجر ورشکستگی. .٥

  دعاوی علیه طرح نیست؛ اما در شورای حلّ اختلاف قابل حکم رشدیا  ست صدور حکم حجردرخوایا  اثبات ورشکستگیدعوای
 طرح است.در شورا قابل محجورین یا ورشکستگان

 است. مراجع قضایی غیردادگسترییا  مراجع اختصاصیاموری که به موجب قوانین دیگر، در صلاحیت  .٦
 :سایر قواعد صلاحیت در شورای حلّ اختلاف 
 هستند. تابع قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت محلّیاختلاف از حیث  شوراهای حلّ  .1
حوزۀ صلاحیت محلّی هر شورا منطبق با همان حوزۀ قضاییِ محلّ استقرارِ آن است و حوزۀ هر شورا بر اساس اختصاص قسمتی از  .2

 گردد.حوزۀ قضایی بخش یا شهرستان به شورا توسط رئیس حوزۀ قضایی مربوطه تعیین می
ها و شکایاتی که در صلاحیت شوراست ندارد و در صورت مراجعه اشخاص ای برای پذیرش دعاوی، درخواستجع قضایی وظیفهمرا .3

 .کنندآنان را به شورا هدایت می
اگر دعوای طاری یا دعوایی که مرتبط با دعوای اصلی است، در صلاحیت مراجع قضایی باشد؛ ولی دعوای اصلی در صلاحیت شورای  .4

 .شودهر دو دعوا در مرجع قضایی رسیدگی می لاف باشد،حلّ اخت
 :حلّ اختلاف در صلاحیت در شوراهای حلّ اختلاف 
 :شوددر صورت اختلاف در صلاحیت محلّی شوراها به ترتیب زیر اقدام می .1

 ف با شعبۀ اوّل در مورد شوراهای واقع در یک حوزۀ قضایی، مانند شوراهای حلّ اختلاف روستاهای یک حوزۀ قضایی، حلّ اختلا
 .دادگاه عمومی همان حوزه است

 هایِ یک استان، حلّ اختلاف با شعبۀ اوّل دادگاه عمومی حوزۀ قضایی های قضاییِ شهرستاندر مورد شوراهای واقع در حوزه
 شهرستان مرکز استان است.

 تانِ مرکزِ استانی است که ابتدائاً به صلاحیت در مورد شوراهای واقع در دو استان حلّ اختلاف با شعبۀ اوّلِ دادگاهِ عمومیِ شهرس
 شورای واقع در آن استان، اظهارنظر شده است.

 :در صورت اختلاف در صلاحیت شورا با سایر مراجع قضایی غیردادگستری .2
 اگر در یک حوزۀ قضایی باشند، حلّ اختلاف با شعبۀ اوّل دادگاه عمومی حوزۀ قضایی مربوط است. 
 ی مختلف یک استان باشند، حلّ اختلاف با شعبۀ اوّل دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است.های قضایاگر در حوزه 
  اگر در دو استان مختلف باشند، حلّ اختلاف با شعبۀ اوّل دادگاه عمومی شهرستان مرکز استانی است که ابتدائاً به صلاحیت

 .کننده واقع در آن استان اظهارنظر شده استمرجع رسیدگی
الاتباع است؛ بنابراین، نظر هر مرجع قضایی در ر صورت اختلاف در صلاحیت بین شورا و مرجع قضایی: نظر مراجع قضایی لازمد .3

الاتباع است؛ چه شورای حلّ اختلاف مزبور، در حوزۀ آن دادگاه واقع شده باشد خصوص صلاحیت، برای هر شورای حلّ اختلاف لازم
 .یا در حوزۀ دادگاه دیگری باشد

 قواعد رسیدگی در شورای حلّ اختلاف: 
 .رسیدگی در شورای حلّ اختلاف، مستلزم درخواست متقاضی است .1
 .درخواست رسیدگی، ممکن است کتبی باشد یا شفاهی .2

های شفاهی نیز منوط به پرداختِ هزینۀ رسد. رسیدگی به درخواستمجلس درج و به امضای متقاضی میدرخواست شفاهی، در صورت
 مربوط است.دادرسیِ 

 این درخواست باید متضمن موارد ذیل باشد:  .3
 ،؛مشخصات و نشانی طرفین دعوا نام، نام خانوادگی 
 ؛اتهام موضوع خواسته یا درخواست یا 
 ؛تقویم خواسته در امور مالی 
 دلایل و مستندات درخواست یا شکایت. 
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 .داده شوددادخواست باید به تعداد خواندگان به اضافۀ یک نسخه، به شورا تحویل  .4
توانند در شورا، وکیل معرفی کنند. با توجّه به آنکه رسیدگی در شورا تابع قواعد کلّی آیین دادرسی مدنی است، در حال حاضر، طرفین می .5

 وکالت در شورا حلّ اختلاف نیازمند پروانۀ وکالت است.
 .ملاک اعتبار است یابد و نظر مشورتی اکثریت اعضاءجلسات شورا با حضور تمامی اعضاء رسمیت می .6

 شودالبدل جایگزین وی میدر غیاب عضو اصلی، عضو علی. 
در مرجع قضایی صالح  دعوادر مواردی که دعوای طاری مرتبط با دعوای اصلی از صلاحیت ذاتی شورا خارج باشد، رسیدگی به هر دو  .7

 آید.به عمل می
 تأمین خواستهیا  دستور موقتتواند در حیطۀ صلاحیت خود تلاف میبا توجّه به تبعیت شورا از قواعد آیین دادرسی، شورای حلّ اخ .8

 صادر کند.
که نسبت به آن ای) رخ داده باشد تا وقتیاگر در رأی شورا سهو قلم (مانند اشتباه در اعداد و اسامی و محاسبات یا کم و زیادشدن کلمه .9

 .شودکند رأی تصحیحی هم ابلاغ میرا تصحیح مینفع رأی تجدیدنظرخواهی نشده، قاضی شورا رأساً یا به درخواست ذی
 های دادرسی در شورای حلّ اختلاف:هزینه

 .معادل هزینۀ دادرسی در محاکم است در شکایت کیفری .١
 .معادل هزینۀ دادرسی در محاکم است در دعاوی غیرمالی .٢
 معادل نصف هزینۀ دادرسی محاکم است. در دعاوی مالی .٣
 گیرد.که با تراضی طرفین در شورا مطرح شده است بدون هزینۀ دادرسی صورت می رسیدگی به درخواست صلح و سازش .٤
 هزینۀ اعتراض به آرای شورا در دادگاه عمومی معادل هزینۀ دادرسی طرح دعوا در دادگاه عمومی است. .٥

جمع شرایط ذیل اعتراض به بهای خواسته در شورای حلّ اختلاف در صورت  اعتراض به بهای خواسته در شورای حلّ اختلاف:
 پذیر است:امکان

 .خوانده نسبت به بهای خواسته اعتراض کند و بهای دیگری را به عنوان بهای خواسته اعلام کند .١
 .توانند نسبت به بهای خواسته تردید کندالبته خود قاضی شورا نیز می 

 .خواهان این اعتراض را نپذیرد بین طرفین در بهای خواسته اختلاف اُفتد .٢
ای از شورای حلّ اختلاف خارج و در صلاحیت راض در صلاحیت شورای حلّ اختلاف مؤثر باشد؛ یعنی موجب شود که پروندهاین اعت .٣

 .دادگاه عمومی قرار گیرد
در صورت اعتراض خوانده به بهای خواسته یا اگر قاضی در  تکلیف شورای حلّ اختلاف در صورت اعتراض به بهای خواسته:

 .د، شورا باید رأساً یا با جلب نظر کارشناس بهای خواسته را تعیین کندبهای خواسته تردید کن
 بررسی لزوم یا عدم لزوم رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی و کیفری در شورای حلّ اختلاف:

ع به شورا، مکلف به رعایت اصول و قواعد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است؛ مانند مقررات راج قاضی .١
 صلاحیت، حقّ دفاع، حقّ حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و ...

مقررات ناظر به صدور رأی، واخواهی، تجدیدنظر و هزینۀ دادرسی تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیست و تابع قانون شورای حلّ  .٢
 اختلاف است.

و مانند آن،  تعیین وقت جلسۀ دادرسی، نحوۀ ابلاغ، ستشرایط شکلی دادخوا، مانند تشریفات دادرسیدر شورای حلّ اختلاف رعایت 
 .الرعایه نیستلازم

 :قواعد ابلاغ در شورا
 رسیدگی در شورای حلّ اختلاف مستلزم رعایت قواعد ابلاغ، مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی، نیست. .١
یحه نیز ارسال نکند، باید وفق مقررات آیین رغم دعوت از وی، در جلسۀ رسیدگی حاضر نشود و لا با وجود این، اگر خوانده، علی .٢

 .دادرسی مدنی، اخطاریه برای او ارسال و ابلاغ شود
 طرق شکایت از رأی در شورای حلّ اختلاف:

آرای صادره توسط شورای حلّ اختلاف، حسب مورد قابل تجدیدنظرخواهی در نزد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزۀ قضایی  .١
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 است. 
 هم قرارهای صادره از سوی شورای حلّ اختلاف قابل تجدیدنظر است. در خصوص تخلیۀ عین مستأجره اگر شورای  هم احکام و

است؛ اما اگر شورای حلّ اختلاف صِرفاً دستور تخلیه  قابل تجدیدنظرنماید، این حکم  حکم تخلیهحلّ اختلاف اقدام به صدور 
 .توان درخواست ابطال آن را نمودیصادر کند، این دستور قابل تجدیدنظر نیست؛ بلکه م

  منظور از قرارهای قابل تجدیدنظر در بند فوق، قرارهای قاطع است؛ بنابراین قرار عدم صلاحیت صادره از شورای حلّ اختلاف
 .قابل تجدیدنظرخواهی نیست

  روز از تاریخ ابلاغ رأی است. ۲۰مهلت تجدیدنظر  
  شدۀ شورا، یک کند، چه رأیِ نقضا نقض کند، خود اقدام به صدور رأی مقتضی میاگر دادگاه عمومی، رأی شورای حلّ اختلاف ر

 .حکم باشد یا یک قرار
  رأی دادگاه عمومی در این خصوص، قطعی است و مجدداً قابل تجدیدنظرخواهی نیست؛ چه این رأی مبنی بر تأیید رأی شورا

 باشد یا مبنی بر نقض آن باشد.
  در صلاحیت شورای حلّ اختلاف نداند و در صلاحیت مرجع دیگری بداند رأی را نقض و پرونده را اگر دادگاه عمومی پرونده را

 .کندمرجع صالح ارسال می
 کند. اگر دادگاه عمومی پرونده از صلاحیت شورا خارج و در صلاحیت خود بداند رسیدگی ماهوی کرده و رأی مقتضی را صادر می

رد طبق مقررات آیین دادرسی مدنی یا آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر و سایر طرق این رأی، رأی بدوی تلقی شده و حسب مو
 .رأی است اعتراض به

 اگر آرای شورای حلّ اختلاف به صورت غیابی باشد، در همان شورای حلّ اختلاف قابل واخواهی است. .٢
 ی مدنی در این خصوص ارائه کرده است متفاوت تعریف حکم غیابی در قانون شورای حلّ اختلاف با تعریفی که قانون آیین دادرس

عَلیه یا وکیل او در هیچ یک از جلسات حاضر نباشد، حکم غیابی است، چه اخطاریه ق.ش.ح.ا. اگر محکومٌ  ۲۵است. بنا بر ماده 
 .وقت رسیدگی ابلاغ واقعی شده باشد و چه ابلاغ واقعی نشده باشد

 مدنی است سایر قواعد واخواهی تابع قانون آیین دادرسی. 
 خواهی نیست.آرای شورای حلّ اختلاف، قابل فرجام .٣
آرای شورای حلّ اختلاف در همان شورای حلّ اختلاف قابل اعادۀ دادرسی و اعتراض ثالث است؛ اما اگر رأی شورا مورد  .٤

الث، همان دادگاه عمومی تجدیدنظرخواهی واقع و در دادگاه عمومی قطعیت یافته باشد، مرجع رسیدگی به اعادۀ دادرسی و اعتراض ث
 .است؛ زیرا آخرین مرجعی که پرونده در آنجا مورد رسیدگی واقع شده، دادگاه عمومی است

 .اعتراض نیست و قطعی است مگر آنکه ادعای بطلان یا فسخ آن طرح شودگزارش اصلاحی شورای حلّ اختلاف قابل .٥
 اجرای احکام صادره از شورای حلّ اختلاف:

 ه از سوی شورای حلّ اختلاف نیازمند مراتب ذیل است:اجرای احکام صادر  .1
 ؛نفعدرخواست ذی 
 ؛دستور قاضی 
 صدور اجراییه. 

مقررات اجرای و  های مالیقانون نحوۀ اجرای محکومیت، قانون اجرای احکام مدنیاجرای آراء شورا در امور مدنی و کیفری تابع  .2
 است. احکام کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری

 .دارای قاضیِ مُجری حکم است واحد اجرای احکام شورای حلّ اختلافحلّ اختلاف دارای واحد اجرای احکام است شورای  .3
شده توسط شورای حلّ اختلاف نیز به دستور قاضی شورا توسط واحد اجرای احکام شورای حلّ اختلاف اجرا گزارشِ اصلاحیِ تنظیم .4

 شود.می
آنها کلاً یا جزئاً به عهدۀ قوۀ » قضات«ین دسته از مراجع آنهایی است که نصب و عزل : امراجع اختصاصی حقوقی غیر دادگستری

اند که به ترتیب بررسی شده در قانون کار، مرجع ثبتی و ... از این جملهبینیمجریه بوده و از صلاحیت قوۀ قضاییه خارج است. مراجع پیش
 شوند:می
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بینی شده که به اختلاف کارگر و پیش» هیأت حلّ اختلاف«و » هیأت تشخیص«کار  : در قانونشده در قانون کاربینیمراجع پیش
شوند. در عین حال، به علّت آثار مهمّی اند باید از مراجع قضایی شمرده میکارفرما رسیدگی نماید. چون طرفینِ اختلاف، اشخاص خصوصی

شود بنابراین مراجعِ حلّ اختلاف از این ین روابط در حقوق عمومی بررسی میکه تنظیم روابط کارگر و کارفرما بر جامعه دارد مقررات حاکم بر ا
 تواند از مراجع اداری شمرده شود.زاویه، می

 
دار : مراجعی است که در ادارات ثبت و به موجب مقررات ثبتی تشکیل گردیده و به نوعی رسیدگی به اختلافات را عهدهمراجع ثبتی

 باشند.می
توان آن را در این خصوص، از مراجع قضایی به شمار ای از دعاوی افراد را دارد، میدارۀ ثبت صلاحیت رسیدگی به دسته: چون اادارۀ ثبت

ترین صلاحیت ادارۀ ثبت رسیدگی به دعوای اِفرازِ اموالِ غیرمنقول است. دعوای افراز، دعوای شریکِ مالِ مشترکی است که به آورد. مهم
(یا شرکاءِ) دیگر بر تقسیم، درخواست تقسیم یا مشخص و جدانمودن سهم خود از سهم یا سهام شریکِ (یا شرکاءِ) علّتِ عدمِ تراضیِ شریکِ 

)، دعوای اِفرازِ املاکِ مُشاعی که جریانِ ثبتیِ آن خاتمه یافته ١٣٥٧(مصوب » قانون افراز و فروش املاک مشاع«نماید. به موجب دیگر می
 سناد و املاکِ محلِّ وقوعِ ملک است.باشد، در صلاحیت ادارۀ ثبتِ ا

یافتۀ ادارۀ ثبت، غیر قابل افراز تشخیص گردد، دادگاه عمومی، به درخواست هر یک از شرکاء، چنانچه ملک به موجبِ تصمیمِ قطعیت
 نماید.دستور فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیرمنقول، اقدام می

: در ادارۀ ثبت به موجب مقررات ثبتی مقامات و مراجع دیگری رسیدگی به برخی اختلافات را به عهده دارند که از آن مراجع ثبتیسایر 
 را نام برد. شورای عالی ثبتو  هیأت نظارتو  رییسِ ادارۀ ثبت، هیأت حلّ اختلاف ثبتتوان جمله می

گذار باشند که قانوها صلاحیت رسیدگی به آن دسته از جرایمی را دارا میشود که تن: به مراجعی گفته میمراجع اختصاصی کیفری
) دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی نیز زیر ١٣٩٢صراحتاً در صلاحیت آنها قرار داده است. در قانون آ.د.ک (مصوب 

رود دادگاه ویژۀ روحانیت نیز از مراجعِ ای اختصاصیِ کیفری به شمار میهها، دادگاههای کیفری آورده شده است. این دادگاهعنوان دادگاه
 دهد.اختصاصیِ کیفری است که به حیات خود ادامه می

هایی که طبق : به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویۀ قضایی و انجام مسؤولیتدیوان عالی کشور
 گردد.کند تشکیل میر اساس ضوابطی که رییس قوۀ قضاییه تعیین میشود؛ بقانون به آن محوّل می

بینی نمود. قسمت شعب که در ابتدا از دو : قانونگذار در دیوان عالی کشور از همان ابتدا دو قسمت را پیشسازمان دیوان عالی کشور
(یا دادسرای) دیوان تمیز که در ابتدا مرکب  ۀت پارکاطاق (شعبه) که یکی از آنها حقوقی و دیگری جزایی بود تشکیل گردیده و دیگری قسم

توان قسمتِ از مدّعیِ عمومیِ کل (دادستان کلّ کشور) و یک نفر معاون او موسوم به وکیلِ عمومیِ محکمۀ تمیز بود. در حال حاضر نیز می
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 تفکیک و بررسی نمود. دادسرای آنرا از شعب دیوان عالی کشور 
بینی گردید. شعب دیوان عالی کشور با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پیش ١٦١کشور در اصل  : دیوان عالیالف. قسمت شعب

دو عضو رسمیت دارند. یکی از آنها رییس و دیگری قاضی مستشار است. البته دیوان عالی کشور به تعداد لازم، عضو معاون دارد که 
 ١٠یک از اعضای شعبه باید به تشخیص ریاست قوۀ قضاییه، یا مجتهد باشد و یا  توانند وظایف مستشار یا رئیس را برعهده گیرند. هرمی

سابقۀ کار قضایی و یا وکالت بوده و کاملاً به قوانینِ مدوّنِ اسلامی آشنا باشد. دیوان  ١٠سال تمام در درس خارج شرکت نموده و یا دارای 
باشد که تقسیم نیاز خواهد بود. رییس شعبۀ اوّل، رییس دیوان عالی کشور می عالی کشور در تهران مستقر است. تعداد شعب دیوان به اندازۀ

گیرد. رییس دیوان عالی ها به شعب مختلف دیوان عالی کشور به دستور او یا رییس یکی از شعب دیگر، به تعیین او، انجام میو ارجاع پرونده
گاه به  ١٦٢کشور، طبق اصل  سال با مشورت  ٥امور قضایی باشد و رییس قوه قضاییه او را برای مدّت قانون اساسی باید مجتهدِ عادل و آ

ها های فرجام نسبت به آرای صادره از دادگاهترین وظیفۀ دیوان که رسیدگی به درخواستکند. معمولقضات دیوان عالی کشور، انتخاب می
 گیرد.در امور حقوقی و کیفری است، توسط شعب دیوان عالی کشور، صورت می

باشند اما ممکن است در موضوعات مشابه : با توجّه به اینکه قضات در استنباط از قانون و اتخاذ نظر آزاد میهای عمومی. هیأتب
نمودن اعتبار قوۀ قضاییه، مردم را نیز در تشخیص حقوق و تکالیف خود سر در گم نظر از مخدوشاختلاف آرایی مشاهده گردد که صَرف

نماید که در از این قبیل موضوعات با نظر رئیس دیوان یا دادستان کلِّ کشور هیأت عمومی، رأیِ واحدی اتخاذ می نماید، برای پرهیزمی
 باشد.الاتباع میحکم قانون و برای تمام محاکم لازم

ها نسبت به ادگاهعالی کشور یا دهرگاه از شعب مختلف دیوان«) اشعار داشته است: ١٣٩٢قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب  ۴۷۱ماده 
موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا 

گاه شوند، مکلفند نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست  کنند. دادستان کلِّ کشور، به هر طریق که آ
توانند با ذکر دلیل از طریق رییس دیوان عالی ها یا وکلای دادگستری نیز میها یا دادستانعالی کشور یا دادگاههر یک از قضات شعب دیوان

عالی کشور به ریاست رییس دیوان کشور یا دادستان کلِّ کشور، نظر هیأت عمومی را دربارۀ موضوع درخواست کنند. هیأت عمومی دیوان
لی یا معاون وی و با حضور دادستان کلِّ کشور یا نمایندۀ او و حداقل سه چهارم رؤسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل عا

شود تا موضوعِ موردِ اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رأی اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و می
که رأی، اجراء نشده یا اثر است. درصورتیشده بیالاتباع است؛ اما نسبت به رأی قطعییر مراجع، اعم از قضایی و غیرِ آن لازمها و سادادگاه

عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رأی به جهاتی مساعد به در حال اجراء باشد و مطابق رأی وحدت رویۀ هیأت عمومی دیوان
و » شود.باشد، رأی هیأت عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی عمل میعَلیه حال محکومٌ 

آراءِ وحدتِ رویۀ هیأتِ عمومیِ دیوانِ عالیِ کشور، فقط به موجب «ق.آ.د.ک به آن اشاره داشته این است که:  ۴۷۳نکتۀ مهمّی که مادۀ 
 »، قابل تغییر است.شوداین قانون صادر می ۴۷۱که مطابق مادۀ رأی وحدت رویۀ مؤخری یا  قانون

در «آ.د.م. ق. ٤٠٨باشند و بر اساس مادۀ : این هیأت مرکب از رؤسا و مستشاران شعب حقوقی دیوان میهیأت عمومی شعب حقوقی
نماید  رأی اوّلیه، اقدام به صدورِ رأیِ اصراریخواسته در دیوان عالی کشور، دادگاه با ذکر استدلال، طبق صورتی که پس از نقض حکمِ فرجام

 غیر این و این رأی، موردِ درخواستِ رسیدگیِ فرجامی واقع شود، شعبۀ دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در
ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و صورت، پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبۀ دیوان عالی کشور مورد 

 »نماید.اِلیه طبق استدلال هیأت عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر میپرونده به شعبۀ دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوعٌ 
 (دادسرای کل): دادسرای دیوان عالی کشور

 ١٦٢آن را دادستانِ کلِّ کشور به عهده دارد؛ که به موجب اصل در معیّت دیوان عالی کشور، دادسرای کلِّ کشور وجود دارد که ریاست 
گاه به امور قضایی باشد و رییس قوۀ قضاییه با مشورت قضات دیوان عالی کشور  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید مجتهدِ عادل و آ

ان کل، از تعدادی معاون و دادیار تشکیل شده که زیر کند. دادسرای کل، افزون بر دادستسال به این سِمَت منصوب می ٥او را برای مدّت 
دهند. دادسرای کل، دارای یک مدیر دفتر کل و به تعداد لازم کارمند اداری است که انجام نظر او، در واقع، بخشی از وظایف او را انجام می

تان کلِّ کشور بر کلّیۀ دادسراهای عمومی و انقلاب دادس«قانون آیین دادرسی کیفری  ۲۸۸باشند. به موجب مادۀ دار میامور اداری را عهده
تواند اقدام به بازرسی کند و تذکرات و دستورهای و نظامی نظارت دارد و به منظور حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی بین دادسراها می

 ...»لازم را خطاب به مراجع قضایی مذکور صادر نماید 
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 قانون اساسی و قوانین مربوط، به شرح ذیل است: ١٦١ن عالی کشور، بر اساس اصل : وظایف دیواوظایف دیوان عالی کشور

 
. نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم: یکی از وظایف دیوان عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم است. این ١

 گردد.ها انجام و اِعمال میآرای صادره از دادگاهترین وظیفۀ آن است از طریق نقض و اِبرامِ وظیفه که وظیفۀ اصلی و مهم
ق.آ.د.ک، به منظور ایجاد وحدت رویۀ قضایی، هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل  ٢٧٠قضایی: در اجرای مادۀ  ۀ. ایجاد وحدت روی٢

ع نباشد) برای کلیۀ شعب دیوان نماید که این رأی در صورتی که مطابق شرع باشد (مخالف شر شده و اقدام به صدور رأی وحدت رویه می
 الاتباع است.ها لازمعالی کشور و دادگاه

 :اختیارات و وظایف دادسرا در امور غیرجزایی
شود. اختیارات و نماید که در زیر به آنها اشاره میدر امور غیر جزایی نیز در برخی موارد دادسرا به عنوان طرفِ اصلیِ دعوا انجام وظیفه می

اعتراض به درخواست انحصار وراثت متوفّایی که ، اقامۀ دعوای ورشکستگی علیه تاجردر امور ترافعی به قرار زیر است: وظایف دادسرا 
درخواست تعیین امین ، شدهدرخواست اعلام ادامۀ وضعیتِ حجرِ صغیرِ بالغ، درخواست نصب و عزل قیم و ضمِّ ناظر و امین، بلاوارث است

ادارۀ اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیر نداشته ، ین برای ادارۀ اموالِ غایبِ مفقودالاثردرخواست تعیین ام، برای جنین
 و ... باشد

 دیوان عدالت اداری
های دولتی و عمومی است که دارای اوصاف ذیل کننده به دعاوی مردم علیه دستگاهیکی از مراجع رسیدگی دیوان عدالت اداری:

 است:
 کننده به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به موارد ذیل است:ت مرجع رسیدگیدیوان عدال .١
 ؛های دولتی و عمومینسبت دستگاه 
 ؛های دولتی و عمومینسبت به کارکنان دستگاه 

قامِ های دولتی و عمومی، از حیث مخالفت با قانون یا شرع یا خروج از حدودِ اختیاراتِ مها و مصوبات دستگاهنامهنسبت به آیین
 کننده.تصویب

 کنندۀ اداری و تنها مرجع عمومی اداری است.ترین مرجع رسیدگیعالی .٢
 ها، دارای دفاتر استانی است.در تهران مستقر است، اما برای تسهیل دسترسی مردم، در استان .٣
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) است؛ اما در ۱۳۹۲مصوب شیوه رسیدگی در آن، تابع قانون خاصی، به نام قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( .٤
 موارد ذیل، تابع قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی است:

 ؛رد دادرس 
 ؛ابلاغ اوراق، آرا و تصمیمات دیوان 
 ؛وکالت 
 .در کلیۀ مواردی که قانون خاص دیوان، ساکت است 

 ور دیوان عدالت، داشته باشد.های مختلف به عنوان مشاتواند به تعداد موردنیاز کارشناسانی از رشتهمی .٥
شود. در این واحد، دادرسان اجرای احکام، دارای واحد اجرای احکام است که زیر نظر رئیس دیوان عدالت یا معاون وی، اداره می .٦

 کنند.اجرای وظیفه می
 انواع شعب دیوان عدالت اداری: 
 شود. تشکیل می البدلهر شعبۀ بدوی دیوان از یک رئیس یا دادرسان علی شعب بدوی:  .1
 شود.تعداد شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان، توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می 
 .آرای شعب بدوی، در شعبۀ تجدیدنظر قابل شکایت است 
  شود.ستشار تشکیل میهر شعبۀ تجدیدنظر از یک رئیس و دو مشعب تجدیدنظر:   .2
 رأی، نظر اکثریت است. یابد و ملاک صدورشعبۀ تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت می 
 .آرای شعب تجدیدنظر دیوان، قطعی است 
  ،است. رئیس شعبۀ اوّل تجدیدنظر دیوانرئیس دیوان 
ها دفاتر اداری دیوان عدالت باید در محلِّ دادگستری و دفاتر بازرسی کلّ کشور در هر یک از مراکز استاندفاتر استانی دیوان عدالت:  

 ذیل را بر عهده دارند:تأسیس شود. این دفاتر وظایف 
 ؛های شاکیانثبت دادخواست و درخواست .1
 راهنمای مراجعان؛ .2
 ابلاغ نسخه دوّم شکایت یا رأیِ صادرشده از سوی دیوان در حوزۀ مربوط به آن دفتر؛ .3
 .انجام دستورات واحد اجرای احکام دیوان در حوزۀ مربوطه به آن دفتر .4
  صلاحیت در دیوان عدالت اداری: 
 دیوان؛ صلاحیت شعب .1
 .صلاحیت هیأت عمومی دیوان .2

صلاحیت این شعب، عبارت است از رسیدگی به شکایات و تَظَلُمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا  صلاحیت شعب دیوان عدالت:
 حقوقی نسبت به:

ا و سازمان تأمین ههای دولتی و شهرداریها و مؤسسات و شرکتها و سازماناعم از وزارتخانه تصمیمات اقدامات واحدهای دولتی، .1
 اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

 تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند فوق در امور راجع به وظایف آنها. .2
هایی ری و کمیسیونهای رسیدگی به تخلفات ادارسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی مراجع اداری، مانند هیأت .3

ها، منحصراً از حیث نقض قانون شهرداری ١٠٠های مالیاتی، هیأت حلّ اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون ماده مانند کمیسیون
 قوانین و مقررات یا مخالفت با قانون.

و  ۱مذکور در بند  رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات .4
مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق 

 استخدامی.
 موارد خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت: 
و در مراجع قضایی، مانند دادگاه های دولتی نباشد، از صلاحیت دیوان خارج دعاوی که ناشی از إعمال حاکمیت و وظایف دستگاه .1
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 رسیدگی است:رسیدگی است. برای مثال، دعاوی ذیل از صلاحیت دیوان خارج است و در محاکم عمومی، قابلعمومی قابل
 دعاوی مستند به قرارداد؛ 
 دعاوی مطالبۀ وجه؛ 
 دعاوی مستند به اسناد تجاری؛ 
 گانۀ تصرف؛دعاوی سه 
 .دعوای خلع ید 

های دولتی و عمومی با یکدیگر، از صلاحیت دیوان خارج است و در دادگاه عمومی به عمل مابین دستگاهت فیرسیدگی به اختلافا .2
 آید.می

آید. البته در مواردی که خسارت رسیدگی به دعوای مطالبۀ خسارت از صلاحیت دیوان خارج است و در دادگاه عمومی به عمل می .3
ولتی یا عمومی باشد، ابتدا باید تقصیر دستگاه دولتی یا مأمور دولتی و وقوع تخلف، در های دناشی از امور راجع به وظایف دستگاه

 دیوان عدالت اداری اثبات شود و سپس، برای محاسبۀ میزان خسارت و وصول آن در دادگاه عمومی، طرح دعوا شود.
نتظامی قضات و نیروهای مسلح، قابل شکایت در های اها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاهتصمیمات و آرای دادگاه .4

 دیوان عدالت اداری نیست.
کنند، مالکِ قبلیِ زمین برای الزام های عمومی و عمرانی تملّک میهای اجرایی زمینی را برای طرحدر مواردی که دولت و دستگاه .5

 کند.اداری ندارد و به دادگاه عمومی مراجعه میهای اجرایی به پرداخت بهای ملک نیاز به رجوع به دیوان عدالت دولت و دستگاه
 صدور قرار عدم صلاحیت در شعب دیوان عدالت: 
اگر رسیدگی به شکایت، در صلاحیت سایر مراجع قضایی باشد، شعبۀ دیوان با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع مذکور  .1

 کند. ارسال و مراتب را به شاکی اعلام می
 باید قرار عدم صلاحیت را به برخلاف دادگاه عمومی که نیازی به اعلامِ قرارِ عدمِ صلاحیت به خواهان نداردری (دیوان عدالت ادا (

 شاکی اعلام کند.
 .مرجع قضایی مزبور مکلف به تبعیت از نظر دیوان عدالت نیست 
  دیوان عالی کشور استسایر مراجع قضاییو  شعب دیوانمرجع حلّ اختلاف در صلاحیت بین ،. 

اگر شعبۀ دیوان عدالت، موضوع را در صلاحیت مراجع غیر قضایی (اداری) بداند، ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع  .2
 فرستد. صالح می

 شده، مکلف به تبعیت از نظر دیوان و ترین مرجع اداری است، مرجعی که پرونده به آنجا ارسالازآنجاکه دیوان عدالت اداری، عالی
 گی است.رسید 

 قرار اناطه در دیوان عدالت اداری: 
 شود.اگر رسیدگی دیوان، منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر می .١

 شود.مراتب صدور قرار اناطه، به طرفین ابلاغ می 
و گواهی دفتر مرجع مزبور را مبنی بر طرح موضوع، به  نفع باید ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دیوان، به مرجع صالح مراجعهذی .٢

 کند.دهد و تصمیم مقتضی را اتخاذ میدیوان تسلیم کند. در غیر این صورت، دیوان به رسیدگی خود ادامه می
 فرایند طرح شکایت در دیوان عدالت اداری: 

 رسیدگی در شعب دیوان، مستلزم تقدیم دادخواست است. .١
ر دبیرخانۀ دیوان و یا پایگاه الکترونیکی و یا تسلیم آن به پست سفارشی و یا ارسال از طریق پست الکترونیکی یا تاریخ ثبت دادخواست د .٢

های عمومی، ای برقرار نیست. در دادگاهشود. (در دادگاه عمومی، چنین مقررهدفاتر استانی دیوان، تاریخ طرح شکایت محسوب می
 است، نه تاریخ تقدیم آن به پست). دعوازۀ قضایی، تاریخ طرح تاریخ تقدیم دادخواست به دفتر کلّ حو

شده را به ترتیبِ وصول، ثبت کرده و رسیدی مشتمل بر شماره و تاریخ ثبت، های واصلدبیرخانۀ دیوان یا دفاتر استانی آن، دادخواست  .٣
 دهند.دهنده مینام شاکی و طرف شکایت، به دادخواست

کایت وجود داشته باشد، دبیرخانۀ دیوان مکلف است مشخصات آن را به برگۀ دادخواست ضمیمه اگر موردی حاکی از طرح قبلی ش .٤
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 کند.
 شود.شده توسط رئیس دیوان یا معاون وی به شعب ارجاع میهای ثبتدادخواست .٥
کامل بودن  صورت کند. درإلیه، آن را از حیث شرایط شکلی بررسی میبه شعبه، مدیر دفترِ شعبۀ مرجوعٌ  پس از ارجاع دادخواست .٦

 رساند.دادخواست یا کامل شدن آن، بلافاصله دادخواست و ضمائم را به نظر قاضی شعبه می
اگر قاضی شعبۀ دیوان، اعتقاد به کامل بودن پرونده داشته باشد، دستوری مبنی بر ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به  .٧

 کند.طرف شکایت، صادر می
 وی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نیست.اگر محتوای شکایت، حا .٨
شود و ای به شاکی اعلام میموضوع شکایت باید صریح و منجز باشد. در صورت وجود ابهام، به تشخیص شعبه، مراتب طی اخطاریه .٩

قدام کند. در غیر این صورت، شعبه نسبت به قسمت شاکی مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، نسبت به رفع ابهام ا
 .کندمبهم، قرار ابطال دادخواست صادر می

 :شرایط ذیل باید لحاظ شودشود، در دادخواستی که به دیوان عدالت اداری تقدیم می شرایط دادخواست:
 تنظیم دادخواست به زبان فارسی؛ .١
 های مخصوص.تنظیم دادخواست روی برگه .٢

 شود، نیاز به تقدیم دادخواست و پرداخت با صدور قرار عدم صلاحیت، از مراجع قضایی دیگر به دیوان ارسال میهایی که پرونده
 هزینۀ دادرسی ندارد.

 درج مشخصات شاکی در دادخواست، متشکل از: .٣
 نام و نام خانوادگی، نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّی، شغل، تابعیت و اقامتگاه برای اشخاص حقیقی؛ 
 ماره ثبت، اقامتگاه اصلی (مرکز اداره) و شمارۀ تلفن برای اشخاص حقوقی؛نام، ش 
 تواند علاوه بر نشانی پستی، نشانی پست الکترونیکی یا شمارۀ تلفن همراه یا نمابر خود را برای ابلاغ اوراق اعلام کند شاکی می

 که در این صورت، امر ابلاغ به یکی از طرق مزبور کافی است.
 ف شکایت، متشکل از:درج مشخصات طر  .٤

 نام و نام خانوادگی، سمت و نشانی دقیق محلّ کار مأمور دولت در صورت امکان؛ 
 .نام کامل دستگاه طرف شکایت 

 مقام و یا نمایندۀ شاکی، مانند وکیل، در صورت تقدیم دادخواست توسط آنان؛درج نام و نام خانوادگی و اقامتگاه قائم  .٥
 ؛درج موضوع شکایت (خواسته) .٦
 یان شرح شکایت؛ب  .٧
 دهندهامضا یا اثرانگشت دادخواست  .٨

 دهنده، شخص حقوقی باشد، علاوه بر امضای مدیر یا مدیران، مهر شخص حقوقی نیز لازم است.اگر دادخواست 
شده  دهنده، در مواردی که دادخواست توسط نماینده تقدیمشدۀ سند مُثبِتِ سِمَتِ دادخواستکردن تصویر یا رونوشت گواهیضمیمه  .٩

 است؛
 پرداخت هزینه دادرسی؛ .١٠
 شدۀ اسناد و مدارک مورد استناد به دادخواست.کردن رونوشت یا تصویر خوانا و گواهیضمیمه .١١

 های عمومی یا وسیلۀ دبیرخانۀ دیوان یا دفاتر شعب دیوان یا دفاتر استانی دیوان و یا دفاتر دادگاهتصویر یا رونوشت مدارک باید به
 ا وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود؛ یعنی مطابقت آن با اصل، گواهی شود.دفاتر اسناد رسمی ی

 ها ها یا کنسولگریاگر رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانه
 های جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.یا دفاتر نمایندگی

 ر مواردی که تصدیق اسناد و مدارک مربوط به واحدهای دولتی و عمومی ممکن نباشد و یا اینکه اساساً شاکی نتواند تصویری از د
 آنها ارائه کند، دیوان مکلف به پذیرش دادخواست است و باید تصویر مصدق اسناد را از دستگاه مربوطه مطالبه کند.

 کردن ترجمۀ رسمی اسناد خارجی.ضمیمه  .١٢
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  شدۀ آن نیز باید پیوست شود.شده، ترجمۀ گواهیگر سند به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهیا 
 ها یا دفاتر ها یا کنسولگریصحت ترجمه و مطابقت تصویر یا رونوشت با اصل، باید به وسیله مترجمان رسمی یا سفارتخانه

 گواهی شود. کشور، های جمهوری اسلامی ایران در خارج ازنمایندگی
 تقدیم دادخواست و ضمائم آن، به تعداد طرف شکایت به اضافۀ یک نسخه.  .١٣

 ضمانت اجرای شرایط دادخواست:
 شود.رد میاگر دادخواست، فاقد نام و نام خانوادگی شاکی یا اقامتگاه وی باشد، به موجب قرار مدیر دفتر شعبه،  .١

 شکایت نیست این قرار قطعی است. صدور آن، مانع طرح مجدد. 
  اگر طرح دعوای مجدد، مستلزم رعایت مهلت مشخصی باشد، مهلت آن، از زمان اطلاع شاکی از صدور این قرار، محاسبه

 شود.می
  گرچه قانونگذار، درج نام پدر، تاریخ تولد، کد ملّی، شغل و تابعیت را در خصوص شخص حقیقی و درج شماره ثبت و شماره تلفن

 حقوقی لازم دانسته؛ اما برای فقدان آن ضمانت اجرایی بیان نکرده است. تماس را در خصوص شخص
 شود:در صورت عدم رعایت سایر شرایط فوق، به شرح ذیل عمل می  .٢

 کند.دهنده (شاکی یا نمایندۀ او) اعلام میوسیلۀ اخطاریه، به دادخواستمدیر دفتر شعبه، ظرف دو روز، نقائص دادخواست را به 
 باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار رفع نقص، نقائص را رفع کند. دهندهدادخواست 
 شود.دهنده در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر یا جانشین او، رد میاگر دادخواست 
 شعبۀ دیوان است. اعتراض در همانشود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابلاین قرار به شاکی ابلاغ می 
 شود.رسیدگی به اعتراض نسبت به ردّ دادخواست، توسط قاضی شعبه انجام می 
 .تصمیم قاضی شعبه در این خصوص، قطعی است 
 .ردّ دادخواست، مانع طرح مجدد شکایت نیست 

 قواعد نمایندگی در دیوان عدالت اداری: 
 ادخواست را تقدیم کند.ممکن است نمایندۀ شاکی، مانند ولی، وکیل یا مدیر شرکت، د .١
 وکالت در دیوان، تابع ق.آ.د.م و نیازمند برخورداری از پروانۀ وکالت دادگستری است. .٢
ای را از میان خود جهت امر ابلاغ و اخطار، به شعبۀ توانند در دادخواست، نمایندهاگر شاکیان یک پرونده بیش از پنج نفر باشند، می  .٣

 لازم نیست که وکیل دادگستری باشد. دیوان معرفی کنند. نمایندۀ مزبور
توانند برای دفاع در دیوان، از وکیل دادگستری یا کارمندان ادارۀ حقوقی یا نمایندۀ حقوقی استفاده های عمومی و دولتی میدستگاه .٤

 کنند.
 طرح دعاوی متعدد به موجب یک دادخواست: 

رتباط نداشته باشد و شعبه نتواند ضمن یک دادرسی به آنها اگر ضمن یک دادخواست، شکایات متعدد مطرح شود که با یکدیگر ا .١
کند و نسبت به آنچه صلاحیت ندارد، قرار عدم صلاحیت صادر شده را به صورت جداگانه رسیدگی میرسیدگی کند، شکایات مطرح

 کند.می
منشأ و مبنای واحد داشته باشد، های خود را به موجب یک دادخواست مطرح کنند، اگر شکایات مزبور اگر اشخاص متعدد، شکایت  .٢

کند. در غیر این صورت، شکایات ایشان را تفکیک و جداگانه شعبۀ دیوان نسبت به همۀ موارد ضمن یک دادرسی، اتخاذ تصمیم می
 کند.رسیدگی می

تبط باشد، در یک شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مر  رسیدگی توأمان در دیوان عدالت:
 شود.ای که سبقِ ارجاع دارد رسیدگی میها در شعبهشود و اگر به چند شعبه ارجاع شده باشد، به همه پروندهشعبه رسیدگی می

  توقیف دادرسی در دیوان عدالت اداری: 
معرفی ورّاث متوفی یا قیم محجور یا اگر شعبۀ دیوان از فوت یا محجور شدن شاکی یا زوالِ سِمَتِ نمایندۀ او مطّلع شود تا تعیین و  .1

 کند.نمایندۀ جدید، قرار توقیف دادرسی صادر می
 شود.مراتب توقف دادرسی، به نشانی شاکی اعلام می .2
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 رسیدگی فوری در دیوان عدالت: 
از بدوی و های مطروحه در شعب دیوان، اعم ، به پروندهإلیهرئیس شعبۀ مرجوعٌ یا  رئیس دیواندر صورت ضرورت، به تشخیص  .1

 شود.تجدیدنظر، خارج از نوبت رسیدگی می
رأی صادر شده باشد. هیأت عمومی دیوان عدالت، اقدام به صدور  از دو یا چند شعبه دیوان حداقل پنج رأی مشابه موضوع واحداگر در  .2

لاتباع است. پس از صدورِ رأیِ اکند. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازممی ایجاد رویه
ای از ایجادِ رویه، رسیدگی به شکایاتِ موضوعِ این رأیِ ایجادِ رویه در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به ارسال نسخه

 گیرد.دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت، انجام می
 شیوۀ پاسخ خوانده در دیوان عدالت اداری: 
 شود.تشکیل جلسه دادرسی نیست؛ بلکه رسیدگی در دیوان، اصولاً غیرحضوری و از طریق تبادل لوایح انجام می به دیوان مکلف .1
 کننده مکلّف به تشکیل جلسه نیست.در صورت جلب ثالث یا ورود ثالث در دیوان، باز هم شعبۀ رسیدگی .2
 اقدام کنند.طرفِ شکایت موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ  .3
 عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نیست. .4
کننده، متخلف را به سه ماه اگر طرف شکایت، بدون عذر موجّه، از دادن پاسخ در موعد مقرر در این ماده خودداری کند، شعبۀ رسیدگی .5

 ت.روز، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر اس ۲۰کند. این حکم ظرف تا یک سال انفصال از خدمت محکوم می
 أخذ توضیح در دیوان عدالت اداری: 

 تواند هر یک از طرفین یا هر دو طرف را برای ادای توضیح دعوت کند.اگرچه در دیوان تشکیل جلسه لازم نیست؛ اما شعبۀ دیوان می .١
وان با ملاحظۀ رغم درخواست شعبۀ دیوان، شاکی برای ادای توضیح حاضر نشود یا از ادای توضیحات استنکاف کند، شعبۀ دیاگر علی .٢

 شود.کند و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی ممکن نشود، قرار ابطال دادخواست صادر میمحتویات پرونده، رأی صادر می
اگر طرف شکایت، یک شخص حقیقی باشد و پس از احضار، بدون عذر موجّه، از حضور جهت ادای توضیح خودداری کند، شعبه او را  .٣

 کند.خدمات دولتی به مدّت یک ماه تا یک سال محکوم می کند یا به انفصال موقت ازجلب می
شده از سوی شعبۀ دیوان برای بیان توضیح، شده در مهلت اعلامعدم تعیین نماینده توسط طرف شکایت یا عدم حضور شخص معرفی .٤

 موجب انفصال موقت از خدمات دولتی از دو ماه تا یک سال است.
ح از هر شخص حقیقی یا حقوقی را درخواست کند و شعبۀ دیوان نیز آن را مؤثر در کشف اگر هر یک از طرفین پرونده، اخذ توضی .٥

 تواند رأساً نیز نسبت به اخذ توضیح از سایر اشخاص اقدام کند.کند. شعبۀ دیوان میحقیقت بداند، نسبت به اخذ توضیح اقدام می
 انجام تحقیقات در دیوان عدالت اداری: 
 .کشف حقیقت هرگونه تحقیقی یا اقدامی را که لازم بداند، انجام دهد تواند برایشعبۀ دیوان می .1
 تواند انجام تحقیقات را از منابع ذیل درخواست کند:شعبۀ دیوان می .2

 ؛ضابطین قضایی 
 سایر مراجع اداری؛ 
 مراجع قضایی. 
های یده بگیرد و درنتیجه، به دادگاهتواند قواعد صلاحیت ذاتی را نادتوجّه داشته باشید که در دیوان از مقام اعطای نیابت، می •

 عمومی نیابت دهد.
کند، تحقیقات و اقدامات درخواستی را انجام دهند. تخلف از اند ظرف مهلتی که شعبۀ دیوان تعیین میضابطین و مراجع مزبور مکلف .3

یی مستنکف از اجرای این ماده، حسب مورد مستلزم مجازات اداری (در خصوص ضابطین) یا انتظامی (در خصوص مقامات قضا
 نیابت) است.

 های دولتی یا عمومی:درخواست سند از دستگاه 
اند ها و سایر مؤسسات عمومی و مأموران آنها مکلفدر صورت درخواست هر یک از شعب دیوان، کلیۀ واحدهای دولتی، شهرداری .١

 .های مورد مطالبه، اقدام کنندنسبت به ارسال اسناد و پرونده
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 ها، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.ای ارسال این اسناد و پروندهمهلت ایشان بر  .٢
 اگر ارسال اسناد ممکن نباشد، باید دلایل آن را به دیوان اعلام کنند. .٣
 های مورد مطالبه، ارسال شود.در صورت موجهه ندانستن دلایل توسط دیوان و مطالبۀ مجدد، درهرصورت باید از اسناد و پرونده .٤
های درخواستی ظرف یک ماه، مستنکف، به حکم همان شعبۀ دیوان عدالت به انفصال ارسال اسناد و پرونده در صورت امتناع از .٥

 .شودیک سوم حقوق و مزایا به مدّت سه ماه تا یک سال محکوم می رموقت از خدمات دولتی از یک ماه تا یک سال یا کس
هت دستیابی به دلایل و مدارک مورد نیاز یا صدور رأی طبق مدارک و این امر حسب مورد مانع اختیار دیوان برای اقدام مقتضی در ج .٦

 قرائن موجود در پرونده نیست.
شعبۀ دیوان مکلف است علاوه بر موارد مذکور در این ماده به مراتب امتناع مسئول مربوطه از انجام وظایف قانونی را جهت تعقیب  .٧

 کیفری به مرجع قضایی صالح اعلام کند.
 گیرد.شده مطابق مقررات مربوطه صورت میبندیطبقهمطالبۀ اسناد  .٨

 اصلاح خواسته:
 تواند قبل از صدور رأی، خواسته خود را اصلاح کند.شاکی می .1
، بدون محدودیت خاصی پذیرفته قبل از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایتقبول تقاضای اصلاح خواسته،  .2

 است.
، مشروط بر این است که به ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت بعد ازقبول تقاضای اصلاح خواسته،  .3

شده، رأی خواسته تغییر نکند و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح تشخیص شعبه، ماهیتِ 
 صادر کند.

رادات ذیل، شعبۀ دیوان حتی قبل از ارسال دادخواست و در صورت احراز هر یک از ای قرار ردّ شکایت به دلیل ایرادات شکلی: 
 کند:ضمائم به طرف شکایت، قرار ردّ شکایت صادر می

 ایراد عدم اهلیّت شاکی برای طرح شکایت؛ .1
 نفعی شاکی؛ایراد عدم ذی .2

  طرح شده باشد.نمایندۀ وییا  مقامقائمیا  نفعشخص ذیتوجّه داشته باشید که شکایت باید توسط ، 
 عدم توجّه شکایت به طرف مقابل؛ایراد  .3
 ایراد طرح شکایت خارج از موعد قانونی؛ .4
مقام آنان ، قائمدعواشده از حیث موضوع، قبلاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب ایراد امر مختومه؛ یعنی آنکه شکایتِ طرح .5

 هستند، رسیدگی و حکم قطعی صادر شده باشد؛
 ه شکایت.شدن موجبات رسیدگی بایراد منتفی .6
 :استرداد دادخواست یا شکایت 
 کند.صادر می قرار ابطال دادخواستدر این صورت، شعبه،  استرداد دادخواست قبل از وصول پاسخ طرف شکایت: .1

 تواند درخواست خود را مجدداً طرح کند.شاکی می 
  نظر کند.کایت خود به کلّی صرفتواند از ش، استرداد دادخواست ممکن نیست؛ بلکه شاکی میدعواپس از وصول پاسخ طرف 

ی از شکایت قبل از صدور رأیصرف .2
ّ
 شود.صادر می قرار سقوط شکایت: در این صورت، نظر کردن کل

 طرح نیست.در صورت صدور چنین قراری، آن شکایت مجدد قابل 
 دعاوی طاری در دیوان عدالت اداری: 

 نده، مجاز است. در دیوان، جلب ثالث از جانب طرفین پرو دعوای جلب ثالث: .1
 ،روز پس از  ٣٠، حداکثر ظرف به موجب دادخواست جداگانهیا  ضمن دادخواست اصلیتواند می اگر شاکی بخواهد جلب ثالث کند

 ثبت دادخواست اصلی، تقاضای خود را تسلیم کند.
 تقدیم کند. ثالثدادخواست جلب ، ضمن پاسخ کتبی به اصل شکایتتواند اگر طرف شکایت، بخواهد جلب ثالث کند، می 
 فرستد.شعبۀ دیوان، تصویری از دادخواست، لوایح و مستنداتِ طرفین را برای شخص ثالث می 
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 در دیوان، ورود ثالث مجاز است.  دعوای ورود ثالث: .2
  ورود ثالث، ممکن است بدین نحو باشد که شخص ثالثی در موضوع پروندۀ مطروحه در شعبۀ دیوان، برای خود، مستقلاً حقّی

 نفع بداند (ورود ثالث تَبَعی).یکی از طرفین، ذی شدنِ ئل باشد (ورود ثالث اصلی) یا خود را در مُحِققا
 شود. دعوا، با تقدیم دادخواست، وارد تا قبل از ختم دادرسیتواند وارد ثالث می 
  کند.میشعبۀ دیوان پس از ارسال دادخواست، برای طرفین دعوا و وصول پاسخ آنان، اقدام به صدور رأی 

های دولتی و عمومی مرجعِ تظلماتِ مردم علیه دستگاه پذیر نیست؛ زیرا دیوان،در دیوان، طرح دعوای متقابل امکان دعوای متقابل: .3
های دولتی بخواهد علیه شخصی کنند. اگر دستگاههای مزبور علیه مردم طرح دعوا میکه در دعوای متقابل، دستگاهاست؛ درحالی

 باید به دادگاه عمومی مراجعه کنند. طرح دعوا کنند،
 صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری: 
خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع دولتی یا یا  اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آرای قطعیاگر شاکی مدّعی شود که  .1

 صدور دستور موقت را تقاضا کند. تواند، سبب ورود خسارتی است که جبران آن غیرممکن یا مشکل است، میعمومی
 موضوع دستور موقت، ممکن است حسب مورد یکی از دو چیز باشد: .2

 .توقف موقتی یک عمل یا انجام موقتی یک عمل
 پذیر است:درخواست دستور موقت در دیوان عدالت، به دو شکل امکان .3

 ؛ضمن طرح شکایت اصلی 
 پس از طرح شکایت اصلی و در جریان رسیدگی به آن. 

 بینی نشده است.پیش قبل از طرح دعوار دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت د .4
 توجه است:، نکات ذیل قابلپس از طرح شکایت اصلیدر خصوص درخواست دستور موقت  .5

 طرح است.درخواست دستور موقت تا قبل از ختم رسیدگی به شکایت اصلی، قابل 
  ،پذیر است.امکان م از شعبۀ تجدیدنظرهو  هم از شعبۀ بدویدرخواست دستور موقت 
 اگر پرونده در مرحلۀ تجدیدنظر باشد، این درخواست باید از شعبۀ تجدیدنظر انجام شود. 
  ،کندای است که به اصل دعوا رسیدگی میشعبهمرجع رسیدگی به تقاضای صدور دستور موقت. 

 .نیستاین درخواست، نیازمند پرداخت هزینۀ دادرسی  .6
 کننده است.توسط شعبۀ رسیدگی احراز ضرورت و فوریتِ موضوعوقت منوط به صدور دستور م .7
 شود.ابلاغ می دستور موقت به طرفین اختلاف، .8
 .شودنمیابلاغ  طرف شکایت؛ اما به شودمیابلاغ  شاکیرد تقاضای دستور موقت، به  .9

 اعتراض نیست.دستور موقت یا رد درخواست دستور موقت، قابل .10
رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند. در این  خارج از نوبت، دعواور موقت، شعبۀ دیوان موظف است نسبت به اصل در صورت صدور دست .11

 خصوص، مدیر دفتر شعبه، مکلف است پرونده را به فوریت به نظر شعبه برساند و شعبه، موظف به اتخاذ تصمیم فوری است.
است؛ اما دستور  مستلزم تأیید رئیس دیوان عدالتشد، اجرای آن، صادرشده با شعب تجدیدنظر دیوان عدالتاگر دستور موقت از  .12

 .ندارد، نیاز به چنین تأییدی شعب بدوی دیوان عدالتموقت صادره از 
در صورت استنکاف مأمورین دولتی و عمومی از إعمال دستور موقت، شعبه صادرکنندۀ دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت  .13

 کند.ال و جبران خسارت وارده محکوم میبه مدت شش ماه تا یک س
 لغو دستور موقت:

شود؛ بنابراین، ، دستور موقت نیز لغو میدادخواست اصلیدِ ر  یا ابطالرِ صدورِ قرایا  صدورِ رأیِ بدوی مبنی بر رد شکایتدر صورتِ  .1
 مانیم.برای لغو دستور موقت، منتظر قطعیت رأی نمی

 کند.کننده، آن را لغو میرورت ادامۀ دستور موقت، شعبۀ رسیدگیدر صورت حصول دلایلی مبنی بر عدم ض .2
کند؛ بنابراین، اگر دستور موقت در شعبۀ بدوی صادرشده ای است که به اصل دعوا رسیدگی میمرجع لغو دستور موقت، همان شعبه .3

 ظر است.باشد؛ اما پرونده، در حال حاضر در شعبۀ تجدیدنظر باشد، لغو دستور موقت با شعبۀ تجدیدن
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 شود.لغو دستور موقت، به طرفین اختلاف، ابلاغ می .4
 اعتراض نیست.لغو دستور موقت، قابل .5
 شیوه اعتراض به آرای مراجع اداری در دیوان عدالت اداری: 
قطعی  مهلت اعتراض، برای اشخاص مقیم داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا تصمیم  .1

 مرجع مربوط است.
 .اعتراض استاند در رأی یا تصمیم خود تصریح کنند که رأی یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور، در دیوان قابلمراجع مزبور مکلف  .2
را کند. اگر آن نفع، مدعی عدم اطلاع از آن باشد، شعبۀ دیوان ابتدا به این ادعا رسیدگی میدر مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و ذی .3

 کند.صحیح دانست، به اصل اعتراض رسیدگی می
رأی  اگر شعبۀ دیوان در رسیدگی به آرای مراجع اداری اشتباه یا نقصی را ملاحظه کند که به اساس رأی لطمه وارد نکند، آن را اصلاح و  .4

 .کندرا ابرام می
د و تعیین آنها، پرونده را به مرجع مربوطه برای رسیدگی مجدد اگر دیوان رأی را با وجود ایراد شکلی و ماهوی مؤثر بداند با ذکر همۀ موار   .5

 کنداعاده می
مرجع مذکور موظف است که مطابق دستور شعبۀ دیوان نسبت به رفع نقص یا ایرادهای اعلامی اقدام و سپس مبادرت به اتخاذ تصمیم   .6

 .یا صدور رأی کند
شود. شعبه مذکور اگر رأی را مغایر قانون و مقررات عبۀ دیوان ارجاع میاگر از رأی صادره، مجدداً شکایت شود پرونده به همان ش  .7

تواند علاوه بر کند. شعبه میتشخیص دهد، آن را نقض و پس از اخذ نظر مشاورین دیوان، خود رأساً مبادرت به صدور رأی ماهوی می
های مربوطه ناسان رسمی دادگستری و یا دستگاهنظر مشاورین، عنداللزوم از نظر کارشناسان و متخصصین هر رشته، از میان کارش

 .استفاده کند
های علمی تخصصی، امنیتی و گزینشی به در مواردی که به موجب قانون یا مصوبۀ لازم الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت .8

بیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر هایی واگذارشده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطعهدۀ کمیسیون یا هیأت
کننده موظف است حسب مورد کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع و شعبۀ رسیدگیاساس مقررات، رسیدگی می

 .شود، با کسب نظر آنان، انشای رأی کندربط که توسط شعبه تعیین میپس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی
 ر دیوان عدالت اداری:صدور رأی د 
 .کندشعبۀ دیوان پس از رسیدگی و تکمیل تحقیقات، ختم رسیدگی را اعلام و ظرف یک هفته مبادرت به انشای رأی می  .1
 . اند در مورد هر شکایت، به طور خاص تعیین تکلیف کنند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنندشعب دیوان مکلف  .2
 :زیر باشددادنامه باید حاوی نکات  .3

 :مقام یا نمایندۀ او با قید اقامتگاه، متشکل از تاریخ، شمارۀ دادنامه، شماره پروندۀ، مشخصات شاکی و قائم مقدمه رأی
 .موضوع شکایت و خواسته مشخصات طرف شکایت وکیل یا نمایندۀ قانونی او با قید اقامتگاه

 :شده و اشاره به نظریۀ مشاور (اگر پرونده مشاور ات انجاممتضمن خلاصۀ شکایت و دفاع طرف شکایت، تحقیق اسباب موجهه
 .ارجاع شده باشد)، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی و تصریح به اعلام ختم رسیدگی

 :منطوق یا نتیجه رأی 
 البدل و مهر شعبهامضای رئیس یا دادرس علی 

 .شودبلاغ به طرفین ارسال میشود و رونوشت آن ظرف پنج روز برای ادادنامه پس از صدور ثبت می .4
 :تواند به یکی از طرق زیر صورت گیردابلاغ آرای دیوان می  .5

 ؛به صورت حضوری در دفتر شعبه 
 از طریق ادارۀ ابلاغ به موجب مقررات آیین دادرسی مدنی؛ 
 ؛از طریق پست الکترونیک یا نمابر، به تقاضای قبلی طرفین برای استفاده از این روش ابلاغ 
 ؛دفاتر استانی دیوان از طریق 
 ؛وسیلۀ دادگستری محل اقامتبه 
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گیری مجدد صدور حکم اصلاحی رفع ابهام و اشکال، دستور اجرای حکم به انفصال مستنکف و هرگونه اقدامی که مستلزم تصمیم  .6
 است، بر عهده شعبۀ صادرکننده رأی قطعی است.

 فرایند تجدیدنظرخواهی در دیوان عدالت اداری:
 شعب بدوی دیوان عدالت، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر است.کلیه آرای  .١
 .مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران، بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از ایران، دو ماه از تاریخ ابلاغ است .٢
 است: پذیرتجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به یکی از مراکز ذیل امکان  .٣

  کنندۀ رأی؛دفتر شعبه صادر 
 ؛دبیرخانه 
 دفاتر استانی دیوان. 

 .شوددادخواست تجدیدنظر توسط رئیس دیوان به یکی از شعب تجدیدنظر ارجاع می  .٤
  یابد و ملاک صدور رأی نظر اکثریت است.شعبۀ تجدیدنظر با حضور دو عضو از سه عضو رسمیت می  .٥
ایشان اختلاف افتد، یک قاضی از سایر شعب، م صدور رأی، بین شود و هنگا اگر جلسۀ شعبۀ تجدیدنظر با حضور دو عضو تشکیل  .٦

 .شود تا نظر اکثریت، به عنوان رأی صادر شودعنوان عضو مستشار، به آن اضافه میتوسط رئیس دیوان به 
رونده بایگانی رسد و در پشود و به امضای آنان مینویس رأی درج مینظر نباشد، نظر اقلیت نیز در پیشاگر رأی بر مبنای اتفاق .٧

 .شودمی
که به موجب قانون ترتیب دیگری مقررشده شود در مرحلۀ تجدیدنظر نیز جاری است، مگر اینمقرراتی که در مرحله بدوی رعایت می  .٨

 باشد.
های مخصوص نوشته شود و حاوی دادخواست تجدیدنظر باید روی برگ :در دیوان عدالت اداری شرایط دادخواست تجدیدنظر 

 یر باشد:موارد ز 
 ؛مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه .1
 شماره و تاریخ رأی تجدیدنظر خواسته؛  .2
 ؛شعبه صادرکننده رأی تجدیدنظر خواسته  .3
 ؛تاریخ ابلاغ رأی تجدیدنظر خواسته  .4
 دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی؛ .5
 ؛پرداخت هزینۀ دادرسی .6
دهنده در مواردی که دادخواست توسط نماینده تقدیم شده ستشدۀ سند مُثبِت سمت دادخواضمیمه کردن تصویر یا رونوشت گواهی  .7

 ؛است
 ؛شدۀ اسناد و مدارک مورد استناد به دادخواستضمیمه کردن رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی  .8
 ؛ضمیمه کردن ترجمۀ رسمی اسناد خارجی .9

 .تقدیم تعداد نسخ دادخواست و ضمائم آن، به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه .10
 :در دیوان عدالت اداری انت اجرای شرایط دادخواست تجدیدنظرضم 
 :شوداگر دادخواست تجدیدنظر، فاقد مشخصات تجدیدنظرخواه یا اقامتگاه او باشد، به نحو ذیل عمل می .1

 شودپس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبۀ تجدیدنظر، رد می. 
 این قرار قطعی است. 

 :شوددر صورت عدم رعایت سایر شرایط فوق به شرح ذیل عمل می .2
 کنددهندۀ تجدیدنظر اعلام میمدیر دفتر شعبۀ تجدیدنظر، ظرف دو روز نقایص دادخواست را به وسیلۀ اخطاریه، به دادخواست. 
 دهنده، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارددادخواست. 
 شود.در مهلت مذکور رفع نقص نکند، دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر شعبۀ تجدیدنظر رد میدهنده اگر دادخواست 
 اعتراض در همان شعبۀ تجدیدنظر استشود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابلاین قرار به شاکی ابلاغ می. 
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 تصمیم شعبه در این خصوص، قطعی است. 
 :وان عدالت اداریدر دی تصمیمات نسبت به دادخواست تجدیدنظر 
 .کندشده باشد، شعبۀ تجدیدنظر قرار رد دادخواست را صادر میاگر دادخواست تجدیدنظر خارج از مهلت مقرر تسلیم  .1
عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست بدوی و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحلۀ بدوی، موجب نقض رأی در مرحلۀ  .2

کند. اگر وی ظرف ده روز دهندۀ بدوی اخطار رفع نقص صادر میموارد شعبه تجدیدنظر خطاب به دادخواست تجدیدنظر نیست. در این
 .شودی صادر میو تاریخ ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام نکند، رأی بدوی، نقض و قرار رد دعوای بد

 .شودصادر میدهندۀ بدوی محرز نباشد، رأی بدوی نقض و قرار رد دعوا بدوی اگر سمت دادخواست .3
افتادگی در آن اگر شعبۀ تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از سهو قلم؛ یعنی اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، مشخصات طرفین و یا ازقلم  .4

 .کندقسمت از خواسته که به اثبات رسیده، اشکال دیگری ملاحظه نکند، ضمن تصحیح رأی، آن را تأیید می
د تجدیدنظرخواهی را مطابق با موازین قانونی تشخیص ندهد، آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی اگر شعبۀ تجدیدنظر قرار مور   .5

  کند.ماهوی به شعبۀ صادرکنندۀ قرار، اعاده می
 کند.اگر شعبه تجدیدنظر، حکم مورد تجدیدنظرخواهی را نقض کند، خود رأی مقتضی را صادر می .6
 .فرستدیوان عدالت اداری نداند، رأی را نقض و پرونده را مرجع صالح میاگر شعبه تجدیدنظر، شکایت را در صلاحیت د .7
 :اعلام اشتباه توسط قاضی 
گاه شود و پرونده .1 به هر علتی به شعبۀ تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل،  اگر قاضی شعبۀ بدوی از اشتباه شکلی و حکمی خود آ

فرستد. شعبۀ تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی و در صورت وارد دانستن اشتباه، تجدیدنظر می پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبۀ
 شود:کند و به ترتیب ذیل عمل میرأی بدوی را نقض می

 کندپرونده را جهت ادامۀ رسیدگی، به همان شعبۀ بدوی اعاده می صورت قرار باشد:اگر رأی صادره به. 
 کند.جدیدنظر اقدام به رسیدگی ماهوی میشعبۀ ت صورت حکم باشد:اگر رأی صادره به 

 ،اگر حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکنندۀ رأی در شعبۀ تجدیدنظر .2
کنند. رئیس دیوان پرونده را جهت رسیدگی و پی به اشتباه شکلی یا ماهوی خود ببرند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام می 

 دهد.عرض ارجاع میه شعبۀ همصدور رأی ب
پذیر بود؛ اما در حال حاضر، آن ق.آ.د.م در محاکم عمومی نیز امکان ۳۲۶شبیه قواعد مقرر در بند دو بند فوق سابقاً به موجب مادۀ   .3

 ماده، نسخ شده است.
شود و مشمول ی انجام میصدور حکم اصلاحی در مورد سهو قلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام، توسط شعبۀ صادرکنندۀ رأ .4

 .فوق نیست تشریفات
بار با ذکر دلیل، به نحوه اگر رئیس دیوان عدالت، رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بَیّن شرع یا قانون تشخیص دهد، فقط برای یک .5

 شود:عمل می
 :عرض شعبه همپرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به  اگر رأی مزبور از شعبۀ تجدیدنظر صادرشده باشد

 دهد. رأی صادره قطعی است.ارجاع می
 (از آن تجدیدنظرخواهی نشده باشد) :پرونده برای صدور رأی به :اگر رأی مزبور از شعبۀ بدوی صادرشده باشد

 شود.شعبۀ تجدیدنظر ارجاع می
دهد، به نحو مقرر در بند فوق عمل  اگر رئیس قوۀ قضائیه رأی قطعی شعب دیوان را در هر زمانی، خلاف بَیّن شرع یا قانون تشخیص  .6

 .شودمی
 اعتراض ثالث به آرای دیوان عدالت اداری:

تواند نسبت به رأی، اعتراض نبوده است، او می دعوااگر آرای شعب دیوان به حقوق شخص ثالثی، خلل وارد کند که در شما اصحاب   .1
 .ثالث کند

 .م استمهلت اعتراض ثالث، ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع از حک  .2
 .شود که رأی مورد اعتراض، توسط آن شعبه صادرشده استای رسیدگی میاین اعتراض در شعبه  .3
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 :اعاده دادرسی نسبت به آرای دیوان عدالت اداری 
ه اند؛ نتوان تقاضای اعادۀ دادرسی کرد. توجه داشته باشید که فقط احکام، قابل اعادۀ دادرسینسبت به احکام قطعی دیوان عدالت، می .1

 قرارها.
 .هزینۀ دادخواست اعادۀ دادرسی معادل هزینۀ تجدیدنظرخواهی در شعب دیوان عدالت است .2
شود و رسیدگی به آن، در صلاحیت شعبۀ صادرکنندۀ حکم قطعی دادخواست اعادۀ دادرسی به شعبۀ صادرکنندۀ حکم قطعی تقدیم می  .3

 .است
کند و در صورت قبول دادخواست، مبادرت به رسیدگی ماهوی قرار لازم را صادر می شعبۀ مزبور ابتدا، در مورد قبول یا رد این دادخواست، .4

 .کندمی
تواند در صورت احراز ضرورت، دستور توقف اجرای حکم مورد تقاضای اعادۀ دادرسی را صادر کننده به اعادۀ دادرسی میشعبۀ رسیدگی .5

 .کند
 .شودد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میاگر دادخواست اعادۀ دادرسی راجع به قسمتی از حکم باش  .6
کند و کننده پس از قبول اعادۀ دادرسی حکم دوم را نقض میاگر جهت دادخواست اعادۀ دادرسی، مغایرت دو حکم باشد شعبۀ رسیدگی  .7

 .ماندحکم اول به قوت خود باقی می
ده دادرسی است؛ اما قابل اعادۀ دادرسی مجدد از همان شود از سایر جهات، مجدداً قابل اعاحکمی که پس از اعادۀ دادرسی صادر می .8

 .بار اعادۀ دادرسی صورت گرفته، نیستجهتی که یک
 .در اعادۀ دادرسی دعاوی جلب ثالث ورود ثالث راه ندارد .9

 :توان به جهات ذیل، دادخواست اعادۀ دادرسی تقدیم کردمیجهات اعادۀ دادرسی: 
 .شدحکم، خارج از موضوع شکایت صادرشده با .1
 .حکم به میزان بیشتر از خواسته صادرشده باشد .2
 .در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد  .3
که قبلاً توسط همان شعبه یا شعبۀ دیگر صادرشده است، متعارض باشد، و اصحاب آن دعواحکم با حکم دیگری در خصوص همان  .4

 .بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد
 شد که پس از صدور حکم، جعلی بودن و یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.حکم مستند به اسنادی با .5
کنندۀ اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست  .6

 .استدر جریان دادرسی در اختیار وی نبوده 
 این مهلت در خصوص جهات فوق، به شرح زیر است: مهلت تقدیم دادخواست اعادۀ دادرسی: 
 ؛در مورد سه بند اول، بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی شعبه  .1
 .مورد سه بند آخر، بیست روز از زمان حصول سبب اعادۀ دادرسی .2
 :ت عمومی دیوان به شرح زیر استحدود صلاحیت و وظایف هیأ صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: 

ها و ها و سایر مصوبات مقررات دولتی و شهردارینامهرسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص آیین .١
یا  مؤسسات عمومی غیردولتی در صورت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات

 شود.تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می
 .صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آرای متعارض از شعب دیوان صادرشده باشد .٢
 .که در موضوع واحد، آرای مشابه متعدد از شعب دیوان صادرشده باشدصدور رأی ایجاد رویه وقتی .٣
 :قواعد ابطال مصوبات دولتی توسط دیوان عدالت 
 درخواست ابطال مصوبه ممکن است به دو صورت ذیل طرح شود: .1

 ؛به درخواست هر شخص 
  اگر رئیس قوۀ قضائیه یا رئیس دیوان، به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام

 .موضوع را در هیأت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند اندکننده مطلع شوند، موظفتصویب
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 .مقررات مربوط به تنظیم، ارسال و ثبت دادخواست، در این درخواست باید رعایت شود  .2
 .نفعی متقاضی نیستبرای درخواست ابطال مصوبات، نیازی به احراز ذی .3
 درخواست ابطال مصوبات، از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف است. .4
 .شودها توسط رئیس دیوان، به دفتر هیأت عمومی ارجاع میدرخواست  .5
 فرستد.کننده، میای از درخواست و ضمائم آن را برای مرجع تصویبمدیر دفتر هیأت عمومی نسخه  .6
بور، مرجع مربوط مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند. درهرصورت، پس از انقضای مهلت مز  .7

 کند.هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و تصمیم مقتضی را اتخاذ می
تواند در صورت ضرورت کننده، ظرف مهلت مقرر برای ارسال پاسخ درخواست تمدید وقت کند، رئیس دیوان میاگر مرجع تصویب  .8

 .رسیدگی به پرونده را حداکثر تا سه ماه دیگر به تأخیر اندازد
شود. رسمیت جلسات های تخصصی مرکب از حداقل پانزده نفر از قضات دیوان ارجاع میائاً به هیأتموضوع ابطال مصوبات، ابتد .9

 کنند:های تخصصی، منوط به حضور دوسوم از اعضا است که به ترتیب زیر عمل میهیأت
 ت، جهت اتخاذ اگر نظر اکثریت مطلق هیأت تخصصی برای قبول شکایت و ابطال مصوبه باشد، پرونده به همراه نظریۀ هیأ

 .شودتصمیم به هیأت عمومی ارسال می
 کند. این رأی ظرف چهارم اعضای هیأت تخصصی یا بیش از آن، بر رد شکایت باشد، رأی به رد شکایت صادر میاگر نظر سه

ونده در هیأت اعتراض است. در صورت اعتراض، پر بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان، قابل
 شود.عمومی مطرح و در آن هیأت اتخاذ تصمیم می

 چهارم اعضای هیأت تخصصی باشند، پرونده در اگر نظر اکثریت هیأت تخصصی بر رد شکایت باشد؛ اما اکثریت، کمتر از سه
 شود.هیأت عمومی مطرح و در آن هیأت، اتخاذ تصمیم می

شود. ریاست این هیأت با رئیس دیوان عدالت یا معاون قضائی دیوان تشکیل میهیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات  .10
 .اوست

 .تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال کندهیئت عمومی می .11
 گیرد.ابطال مصوبه، با رأی اکثریت اعضای حاضر در هیأت عمومی صورت می  .12
شود. نظر باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال میهرگاه به دلیل مغایرت مصوبه با شرع، درخواست ابطال آن شده  .13

 .الاتباع استهای تخصصی لازمفقهای شورای نگهبان برای هیأت عمومی و هیأت
موضوعاً منتفی بداند، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود  اگر رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه را  .14

 .کند. این قرار قطعی استلی دیوان در مورد مصوبه، شخصاً، قرار رد درخواست صادر میرأی قب
ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای ها، بخشنامهنامهرسیدگی به تصمیمات قضائی قوۀ قضائیه، آیین .15

 .ز شمول این ماده خارج استنگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان شورای عالی امنیت ملی ا
در مواردی که درخواست ابطال مصوبات از هیأت عمومی دیوان عدالت، تقاضای صدور دستور موقت شده باشد، ابتدا، پرونده جهت  .16

شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه، پرونده در هیأت عمومی خارج از رسیدگی به تقاضای مزبور به یکی از شعب ارجاع می
 .شودرسیدگی می نوبت

ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، اگر مصوبه .17
مصوبۀ جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت و فقط با دعوت از نمایندۀ مرجع 

 .کند تا هیأت عمومی مصوبه جدید را نیز ابطال کندعمومی مطرح میکننده، در هیأت تصویب
 بررسی اثر قهقرایی ابطال مصوبات دولتی در دیوان عدالت: 
 .الاصول از زمان دستور رأی هیأت عمومی است؛ بنابراین، ابطال مصوبات دولتی، اثر قهقرایی ندارداثر ابطال مصوبات، علی  .1
 :شودی، اثر قهقرایی دارد؛ یعنی اثر آن از زمان تصویب مصوبه مترتب میدر دو مورد ابطال مصوبات دولت .2

 ؛ابطال مصوبات خلاف شرع 
 منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت عمومی دیوان عدالت، اثر ابطال را از زمان تصویب این مصوبه در مواردی که به
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 .را مترتب کند
 ،شودواستی که برای ابطال مصوبات تقدیم میدر درخ شرایط درخواست ابطال مصوبات دولتی:

 :شودباید رعایت موارد ذیل درج می 
 ؛کنندهمشخصات و اقامتگاه درخواست .١
 ؛مشخصات مصوبه مورد اعتراض .٢
 ؛حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است  .٣
 ؛کنندهی با سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویبدلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساس .٤
 .کنندهامضا یا اثرانگشت درخواست  .٥

در صورت عدم رعایت شرایط شکلی درخواست، مدیر دفتر هیأت  ضمانت اجرای شرایط درخواست ابطال مصوبات دولتی:
 کند:عمومی به شرح زیر عمل می

کند. این ظرف پنج روز، قرار رد درخواست صادر می ننده، مدیر دفتر هیأت عمومی،کدر صورت درج مشخصات و اقامتگاه درخواست  .1
 قرار، قطعی است.

 شود:کننده، به نحوه ذیل عمل میدر صورت عدم درج امضا یا اثرانگشت درخواست  .2
 کند.وسیلۀ اخطاریه، به متقاضی اعلام میمدیر دفتر هیأت عمومی، ظرف دو روز نقص طرح درخواست را به 
 دهنده، ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، فرصت رفع نقص دارد.درخواست 
 موجب قرار مدیر دفتر هیأت عمومی یا جانشین او، رد رفع نقص نکند، درخواست به دهنده در مهلت مذکور،اگر درخواست

 شود.می
 اعتراض است.شود و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابلاین قرار به شاکی ابلاغ می 

کننده مکلف است ظرف ده روز پس از کند و درخواستدر سایر موارد، مدیر دفتر هیأت عمومی با ذکر جهات نقص، اخطاریه صادر می  .3
 شود. این قرار، قطعی است.ابلاغ، نسبت به رفع نقص اقدام کند. در غیر این صورت، قرار رد درخواست صادر می

 اداری: موارد صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت 
اگر در موارد مشابه، آرای متعارض از یک یا چند شعبۀ دیوان صادرشده باشد، هیأت عمومی، با صدور رأی وحدت رویه، رفع اختلاف   .1

الاتباع الاتباع؛ اما برای محاکم دادگستری لازمکند. این رأی برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه، لازممی
 نیست.

رأی مشابه از دو یا چند شعبۀ دیوان صادرشده باشد، هیأت عمومی آرای مزبور را در قالب  اگر در خصوص موضوع واحد، حداقل پنج  .2
رأی «شود؛ نه گفته می» برای ایجاد رویه«تر، به این رأی، بخشد. به عبارت دقیقبرای همۀ شعب عمومیت می» برای ایجاد رویه«یک 

الاتباع همان آثار است. این رأی برای سایر شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم ؛ گرچه دارای»وحدت رویه
 است؛ اما برای محاکم دادگستری لازم الرعایه نیست.

در خصوص رأی وحدت رویه و رأی ایجاد رویه دیوان عدالت اداری قواعد  طریقۀ صدور رأی وحدت رویه در دیوان عدالت اداری: 
 حاکم است:ذیل 

 .شودهیأت عمومی دیوان با شرکت حداقل دوسوم قضات دیوان عدالت شکیل می  .1
 .ریاست این هیئت با رئیس دیوان عدالت یا معاون قضائی اوست .2
 ملاک صدور رأی وحدت رویه، نظر اکثریت اعضای حاضر است. .3
 اثر آرای وحدت رویه مذکور نسبت به آینده است و موجب نقض آرای سابق نیست.  .4
شود؛ اما در رأی وحدت رویه یا رأی ایجاد رویه، اثر قهقرایی ندارد؛ یعنی نسبت به دعاوی که رسیدگی به آنها خاتمه یافته، اعمال نمی .5

نفع، ظرف یک ماه از تاریخ درج رأی وحدت شده، شخص ذیمورد احکامی که در هیأت عمومی مطرح و غیر صحیح تشخیص داده
تجدیدنظرخواهی را دارد. در این صورت، پرونده به شعبۀ تجدیدنظری که قبلاً در پرونده دخالت نداشته، رویه در روزنامۀ رسمی، حق 

 شود و شعبۀ مذکور موظف به رسیدگی و صدور رأی بر طبق رأی وحدت رویۀ مزبور است.ارجاع می
ود، هیأت عمومی با توجه به نظر رئیس قضائیه خلاف موازین شرع تشخیص داده ش اگر آرای هیأت عمومی دیوان از سوی رئیس قوۀ .6
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 کند.قوۀ قضائیه تجدیدنظر می
طرح آرای قبلی هیأت عمومی برای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی، در موارد ادعای اشتباه یا مغایرت با قانون یا تعارض با یکدیگر،  .7

  مستدل بیست نفر از قضات دیوان است. قضائیه یا رئیس دیوان یا تقاضای کتبی و قوۀ مستلزم اعلام اشتباه از سوی رئیس
 

دانست. دیوان عدالت اداری در  ترین مرجع اداری ایرانعالیو در عین حال،  تنها مرجع عمومی اداریتوان دیوان عدالت اداری را می
اند یران تشکیل گردیدهحقیقت از یک طرف مرجع عمومی اداری و تنها مرجع عمومی اداری است؛ زیرا اگرچه مراجع اداری دیگری نیز در ا

نمایند اما آنها را باید مراجع اختصاصی (استثنائی) اداری به شمار آورد. آرای که به امور داخل در صلاحیت خود رسیدگی و رأی صادر می
ترین حال عالیصادره از مراجع اختصاصی اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است و بنابراین مرجع مزبور، در عین 

 مرجع اداری ایران است.
 :صلاحیت دیوان عدالت اداری

 
 مراجع اداری اختصاصی

شود که صلاحیت رسیدگی آنها منحصر به آن دسته از دعاوی علیه دولت و نهادهای کشور مراجع اداری اختصاصی به مراجعی گفته می
ها، مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی، مراجع رسیدگی به اختلافات ن آنتریاست که صراحتاً در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد. از مهم

توان نام برد در ها و مراتع را میقانون حفاظت از جنگل ٥٦گمرکی، مراجع رسیدگی به اختلافات بین مردم و شهرداری و کمیسیون ماده 
 شوند.ت بین شهرداری و سایر اشخاص بررسی میبینی شده در قانون کار مراجع رسیدگی به اختلافااینجا تنها مراجع پیش

باشند اما معمولاً در بخش مراجع اداری بررسی : این مراجع ماهیتاً در زمرۀ مراجع قضایی میبینی شده در قانون کارمراجع پیش
های دسته راردادهای فردی و پیمانشوند. اختلافات فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار ق

شود. ارجاع می» هیأت تشخیص«جمعیِ کار باشد. چنانچه از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر و یا نمایندگان آنها حل نشود به 
وراهای اسلامی کار هیأت تشخیص از یک نفر نمایندۀ وزارت کار و امور اجتماعی، یک نفر نمایندۀ کارگران به انتخاب کانون هماهنگی ش

شود و در مرحلۀ نخستین به های صنفی کارفرمایان استان تشکیل میاستان و یک نفر نمایندۀ مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن
یا  نماید. هیأت حلّ اختلاف (مدیر کلّ کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل واختلاف رسیدگی و اقدام به صدور رأی می

گردد. وظیفۀ اصلیِ هیأتِ حلّ اختلاف، رسیدگی به اعتراضاتی است که نسبت به آرای قابلِ اعتراضِ هیأتِ نمایندگان آنان) تشکیل می
شدۀ هیأت تشخیص توسط اجرای احکامّ حوزۀ قضاییّ محلِّ آید. رأی هیأت در این مورد قطعی و مانند آرای قطعیتشخیص به عمل می
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شود. مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آرای قطعیِ هیأتِ اجرا گذارده می ۀربوط، به مرحلوقوعِ کارگاهِ م
قابل شکایت در دیوان عدالت  تنها از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنهانفع، تشخیص و هیأت حلّ اختلاف، توسط اشخاص ذی

 باشد.اداری می
به قانون شهرداری الحاق گردید  ١٣٤٥قانون شهرداری که در اسفند ماه  ١٠٠: به موجب ماده قانون شهرداریکمیسیون مادۀ صد 

مالکینِ اراضی و املاکِ واقع در محدودۀ شهر یا حریم آن مکلفند قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری 
های بدون پروانه با مخالف مفاد پروانه اعمّ از اینکه در زمینِ محصور یا عملیات ساختمانی ساختمانتواند از پروانه بگیرند. شهرداری می

مادۀ صد در موارد مزبور که قلع تأسیسات و بناهای  ١غیرمحصور واقع باشد، به وسیلۀ مأمورین خود جلوگیری نماید. به موجب تبصرۀ 
مرکب از نمایندۀ وزارت  ١٣٥٢ی موضوع در کمیسیونی که با توجّه به اصلاحات سال شده ضرورت داشته باشد به درخواست شهردار احداث

کشور به انتخاب وزیر کشور، یکی از قضات دادگستری به انتخاب رییس قوۀ قضاییه و یکی از اعضای انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) 
 ١٠نماید. این رأی ظرف وع رسیدگی و اقدام به صدور رأی میگردد. کمیسیون به موضشود، مطرح میبه انتخاب انجمن (شورا) تشکیل می

مورد رسیدگی و صدور رأی قرار  ١٠٠روز قابل شکایت در کمیسیون تجدیدنظر است. در واقع شکایت در شعبۀ دیگری از کمیسیون ماده 
و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای قانون تشکیلات  ١٠ماده  ٢الاجرا است. البته به موجب بخش گیرد. رأی صادره قطعی و لازممی

 نیز قابل تجدیدنظر شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است. ١٠٠قطعیِ کمیسیونِ ماده 
قانون  ٩٩الحاقی به مادۀ  ٣بند  ٢: بر اساس تبصرۀ قانون شهرداری ٩٩ ۀبه ماد ٣کمیسیون مقرر در قانون الحاق بند 

و نحوۀ سیدگی به  در خارج از حریم مصوب شهرهابه منظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز  ١٣٧٢ها مصوب اسفند ماه شهرداری
ها تشکیل خواهد گردید. این کمیسیون حسب مورد و با توجّه به طرح جامع (چناچه طرح جامع تصویب موارد تخلف کمیسیونی در استانداری

ده از اراضی احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدودۀ قانونی و حریم شهرها مصوب نامه مربوط به استفاآیین ٤نشده باشد با رعایت ماده 
نماید. این درصد قیمت روز اعیانی تشکیل شده اقدام می ٧٠تا  ٥٠ای معادل ) نسبت به صدور رأی قلع بنا یا جریمه١٣٥٥اسفند ماه 

باشد. آرای کمیسیون اگرچه صریحاً قید نگردیده و شهرسازی میکمیسیون مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوۀ قضاییه و وزارت مسکن 
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری آرای این کمیسیون نیز  ١٠ماده  ٢است قطعی و لازم الاجرا است اما با توجّه به بخش 

 قابل شکایت شکلی و قانونی در دیوان عدالت اداری است.
قانون شهرداری، در مواردی که بین مؤدی و شهرداری در خصوص عوارض  ٧٧: به موجب ماده رداریقانون شه ٧٧کمیسیون ماده 

شود رفع اختلاف در صلاحیت کمیسیونی است که با شرکت نمایندگان وزارت کشور، دادگستری و انجمن شهر (شورای اختلاف حاصل می
ای که مرجع الاجرا در اجرای ثبت، بر اساس اجراییهناد لازمشود. رأی کمیسیون، طبق مقررات اجرای اساسلامی شهر) تشکیل می

قانون تشکیلات و آیین دادرسی  ١٠ماده  ٢شود. رأی این کمیسیون نیز با توجه به بخش نماید، به مورد اجرا گذاشته میاخیرالذکر صادر می
 دیوان عدالت اداری قابل شکایت شکلی و قانونی در این مرجع است.

 
 

 آوریم:بندی در ذهنِ شما میاند را جهت دستهبخش اوّل، چارتِ مراجعی که برای رسیدگی به دعاوی و امور حقوقی تشکیل شدهدر پایانِ 
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 »پایان بخش نخست«
 بخش دوم: دعوا

 :کاررفته استدر معانی متعددی به» دعوا«مفهوم دعوا: عبارت 
 .خواهی در دادگاه را گوینددیگر، حق رجوع به دادگاه و حق تظلمعبارتهامکان قانونی رجوع به دادگاه یا ب دعوا به معنای اخص:  .۱
که رسیدگی به آن شده و تحت رسیدگی است یا آنکننده طرحمنازعه و اختلافی را گویند که در مرجع رسیدگی دعوا به معنای اعم:  .۲

 .ده استدیگر، اختلافی که منجر به تشکیل پروندۀ قضائی شعبارتخاتمه یافته است؛ به
گیرد، حتی اگر این اطلاعات در جریان رسیدگی به یک پرونده طرح شود و هرگونه ادعایی را در برمی دعوادر این معنی، عبارت  ادعا:  .۳

موجب تشکیل پروندۀ جدیدی نشود. برای مثال، اگر در پروندۀ مطالبۀ وجه چک خوانده پرداخت وجه چک را ادعا کند، این ادعای او 
 شود.معنای ادعا) تلقی می یک دعوا (به

 فصل اول: شرایط اقامه دعوا
 تمایز بین دعوای خصوصی و عمومی:

 قابل ارجاع به داوری، قابل استرداد، قابل صلح، قابل انتقال: از سوی یکی از طرفین دعوا یا نمایندگان آنها اقامه شده و دعوای خصوصی
 است.

، غیرقابل انتقالالاصول قامه شده و به دلیل نمایندگی از طرف صاحبان (اجتماع) علی: از سوی دادسرا و توسط دادستان ادعوای عمومی
 است. غیر قابل ارجاع به داوری، غیرقابل استرداد، غیرقابل صلح

. ١کند): و قرار رد دعوا صادر می» کنم!من رسیدگی نمی«گوید: (یعنی شرایطی که اگر وجود نداشته باشد قاضی می شرایط اقامه دعوا
 .. سایرشرایط٤؛ . اهلیت٣؛ . داشتن سمت٢؛ نفع بودنذی

 رود:در دو مورد به کار می دعواعبارت زوال : دعوازوال 
به معنای اعم، زوال دعوایی است که در حال رسیدگی در محاکم است. برای مثال،  دعوامنظور از زوال به معنای اعم:  دعوازوال  .١

 دعوایا عدم استماع  دعوایا ایرادات خوانده، قراری مانند ابطال دادخواست، رد  دعواخواست یا ممکن است به دلیلی مانند استرداد داد
طورکلی مجدد نیست؛ یعنی مدعی به دعوابه معنای اعم، مانع طرح  دعوامزبور زایل شده است. زوال  دعواصادر شود. در این صورت، 

 یابد.ری او خاتمه میجا دعوارا از دست نداده و فقط رسیدگی به  دعواحق طرح 
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در موارد  دعوادر محاکم است. حق طرح  دعوابه معنای اخص، زوال حق طرح  دعوامنظور از زوال  به معنای اخص: دعوازوال  .٢
یابد؛ حتی تنها به موجب رویدادی که حادث شده، رسیدگی به دعوای فعلی خاتمه میدیگر، در این موارد، نهعبارترود؛ بهذیل از بین می

 اند:شود. این موارد از قرار ذیلاه طرح دعوای مجدد نیز بر مدعی بسته میر 
 ؛دعوانظر کردن کلی خواهان از صرف •
، قائم به اوست (در دعاوی قائم به شخص): منظور از دعاوی قائم به شخص یا دعاوی شخصیت محور، دعوافوت شخصی که  •

هان یا خواهان است و هیچ تأثیری در حقوق وراث ایشان ندارد؛ مانند تمکین، دعاوی است که امکان رسیدگی به آنها نیازمند حیات خوا
 طلاق یا اعسار.

هایی که در خصوص آنها بین دو شخص ه است یا ملی شدن زمینالذمّ ه دلیلی مانند مالکیت مافی، بدعوازوال حق اصلی مستند به  •
 ر.، اعراض از مال یا ابرای بدهکادعوااختلاف است، توافق طرفین 

شود. می دعواکند و در جریان رسیدگی او را ابراء کند، این ابرا موجب زوال حق طرح  دعوابرای مثال، اگر شخصی علیه مدیون طرح 
کند و در جریان دارسی، پدر فوت کند، دعوای پدر به میزان سهم فرزند از  دعواهمچنین اگر پدری بابت طلبی علیه فرزند خود طرح 

ه ساقط و زائل میمافی کیتترکه، بر مبنای مال  شود.الذمِّ
 های آنمبحث نخست: نفع و ویژگی

 تواند کم یا زیاد یا مادی یا معنوی باشد.خواهان برای اقامۀ دعوا باید نفع داشته باشد یا این نفع می
ده باشد. فقط دادستان است که توانند نقش دادستان ایفاء کنند، مگر اینکه حقِّ خصوصیِ ایشان در پی جرم دیگری ضایع شاشخاص نمی

 نمایندۀ کلِّ جامعه است.
آیا اگر حقِّ اصلی یا ماهویِ ادعایی، علیهِ خوانده اثبات شود، سودی عاید خواهان «در بررسی وجود ذینفعی خواهان باید به این اکتفا شود که 

 حق است)نفع حتماً بیحق نباشد. (اما بیی ذیحق بودن با ذینفع بودن فرق دارد. ممکن است کسی ذینفع باشد ولپس ذی» شود؟می
 نفع بودن، در تأمین دلیل وجود ندارد.درخواست تأمین، اقامه دعوا نیست و قیود و الزامات مربوط به ذی

 مبحث دوم: سمت
اشد. پس تصورِ بسمت داشتن فقط مربوط به موردی است که کسی از دادگاه رسیدگی به امری را درخواست نماید که به وی مربوط نمی

سِمَت، غیرممکن است، چراکه در مواردی که رسیدگی به ادعا را خود خواهان درخواست نموده و شخص شخصِ ذینفع و در عین حال بی
 رسد.نفعی، نوبت به بررسی سمت نمیحقیقی اصیل باشد، مفهوم سِمَت در نفع مُستَغرِق شده و با احراز ذی

 قرار رد دعوا =نباشد  دهنده محرزاگر سِمَتِ دادخواست
شخصی که در اقامۀ دعوا مدعیِ داشتنِ سِمَت است، نه تنها باید واقعاً واجد سِمَت یعنی نمایندگی از خواهان باشد، بلکه باید این نوع 

 بینی شده باشد.نمایندگیِ نماینده از اصیل نیز در قانون پیش
 پیشرفته) ١جلد  ٥٢١ - ٥١٨ی وجود دارد. (شماره مقام تفاوت بارز از نظر دکتر شمس: بین نماینده و قائم

 :نمایندگیو  مقامیقائم، سمتمفهوم 
دهد که از دادگاه، رسیدگی به امری را درخواست کند ویا هر عمل و اقدام قانونی را عنوانی حقوقی است که به شخص اجازه می سِمَت •

دهنده را در کنار سایر شرایط اقامۀ دعوا، مورد باید سمت درخواست معمول نماید. دادگاه در مقام تشخیص قابلیت قبول یا ردّ دعوا،
 بررسی قرار داده و در صورت عدم احراز سمتِ شخصی که اقامۀ دعوا نموده، نسبت به صدور قرار رد دعوا اقدام نماید.

رّث؛ ویا مدیر تصفیۀ تاجر گردد (مانند وارث و مو، شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او میمقامقائم •
 رود).مقام او به شمار میورشکسته که در کلیۀ اختیارات و حقوق مالی تاجر که استفاده از آن، مؤثر در تأدیۀ دیون او باشد، قائم

 عنوانی است که بر مبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر، به حساب او و به منظور تأمین نمایندگی •
کنندۀ دیگری در دادگاه، دهنده یا هر اقدامنماید (مانند وکیل و موکل). دادگاه در مقام رسیدگی به وجود سمت دادخواستاهداف او می

 باید در جستجوی دلیل نمایندگی او از خواهان باشد.
(بدون پروانه) بگیریم، اگرچه واقعاً به او وکالت  در مواردی که برای گرفتن وکیل حتماً باید به سراغ وکلای دادگستری برویم، اگر وکیلِ عادی

 نماید.داده باشیم، اما دادگاه در این موارد به علّتِ عدمِ احرازِ سِمَت، دعوا را با قرار صادره محکوم به رد می
که اعتبار سند رسمی را انکار نباشد، یعنی سند رسمی یا سند عادی الاصول سندی است که قابلدلیلِ نمایندگیِ یک شخص از خواهان علی
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 داشته باشد و یا از انکار مصون ماند.
 

 
 نمایندگی قانونی به مفهوم اعم:

 ها، وزیر برای وزارتخانه. نمایندگی قانونی به مفهوم اخص: پدر و جد پدری (ولایت)، رؤسای سازمان١
 جنین) امینِ  -امینِ غایب  - ٤امینِ عاجز -. نمایندگی قضایی (قیمِ صغیر یا مجنون ٢
 . نمایندگی قراردادی٣
 نمایندگی ایقاعی: اگر شخصی به موجب یک ایقاع نمایندۀ دیگری شده باشد، او را نمایندۀ ایقاعی گوییم. برای مثال:. ٤

 .متولی مال موقوفه نیز یک نمایندۀ ایقاعی است 
 .وصی یک نمایندۀ ایقاعی است 

  
:وکالت  

 »ق.آ.د.م ٤٧تا  ٣١مواد «وکالت در دعاوی 

 ق.آ.د.م ٣٦تا  ٣١شرایط شکلی وکالت: مواد  ،مفهوم وکالت 
  ق.آ.د.م ٤٤تا  ٣٧حضور یا عدم حضور وکیل و تأثیر آن در جریان دادرسی: مواد 
  ق.آ.د.م ٤٧تا  ٤٥وکالت و حقِّ شکایت در مرحلۀ بالاتر: مواد 

 مفهوم و انواع و تعداد وکیل

ق.آ.د.م علاوه بر  ٣٣است، وکالت در دادگستری است، یعنی وکیلی که به موجب مادۀ آنچه که در باب وکالت در آیین دادرسی مدنی مطرح 
باید شرایط خاصی که  نمایندگی در امور حقوقی ـ نمایندگی قراردادی) جایز برای اعطاءِ  شرایط وکالت در قانون مدنی (یعنی وجود یک قراردادِ 

و قانون کیفیت أخذ پروانۀ وکالت  ١٣٣٣قلال کانون وکلای دادگستری لایحه است، ١٣١٥قوانین راجع به وکالت مثل قانون وکالت 
 دارا باشد. گفته را ١٣٧٦دادگستری 

 حضور اصیلاصل: 

 عدم حضور وکیلاستثناء: 

                                                           
 .است موکل و وکیل احکامِ همان عاجزو  امین احکامِ ٤
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 ق.آ.د.م  ٣١اصل: وکیل دادگستری: مادۀ  •
 استثناء: •

 غیر وکیل دادگستری 
 ق.آ.د.م  ٣٢(پروانۀ وکالت ندارد): مادۀ  نمایندۀ حقوقی

 اتفاقی (پروانۀ وکالت ندارد) وکالت
 قانون امور حسبی ١٥نمایندۀ امور حسبی (پروانۀ وکالت ندارد) مادۀ 

 انواع وکیل

 شود.الوکاله از سوی موکل تعیین میوکیل تعیینی: وکیلی است که به صورت عادی و با پرداخت حقّ  .١
 شود.الوکاله تعیین میحقّ  وکیل معاضدتی: وکیلی که از سوی کانون یا دادگاه در امور حقوقی بدون .٢
 شود.الوکاله تعیین میوکیل تسخیری: وکیلی که از سوی کانون یا دادگاه در امور کیفری بدون حقّ  .٣
  ها، هلال احمر، کمیتۀ امداد، بنیاد شهید، بنیاد ق.آ.د.م، نهادهای دولتی یا عمومی غیردولتی، مثل شهرداری ٣٢به موجب مادۀ

توانند تحت میتۀ المپیک، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بورس و ... میمسکن، بنیاد مستضعفان، ک
 شرایطی به جای استفاده از وکیل یا علاوه بر آن از نمایندۀ حقوقی که فاقد پروانۀ وکالت است استفاده نمایند.

  ایی آن سازمان است.تشخیص شرایط نمایندۀ حقوقی و إحراز آن به عهدۀ بالاترین مقام اجر 
 ریاست قوۀ قضاییه، هر شخص که دارای معلومات کافی  ١٣٨٨نامۀ صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت) مصوب به موجب مواد آیین

 ، جواز وکالت اتفاقی بگیرند.٣طبقۀ   ٢بی تا درجۀ بَ بی و سَ سَ مرتبه برای خویشان نَ  ٣تواند سالی حقوقی باشد، می
  ن امور حسبی، وکالت در امور حسبی نیاز به پروانۀ وکالت ندارد.قانو ١٥به موجب مادۀ 
 نماینده  ،توانند علاوه بر وکیلحقوقی هستند که می ی است، یعنی غالباً این اشخاصِ ندۀ حقوقی جایگاهش در اشخاص حقوقنمای

ها و پاسدارها نیز مسلح، بسیجی یا اشخاص معلول یا اشخاص خاصی مثل نیروهای ، البته در مواردی مثل امور حسبیداشته باشند
 توانند به تجویز قوانین خاص از نمایندۀ حقوقی استفاده کنند.می
  توانند، وکالت معاضدتی یا تسخیری تعیین نمایند، به نحوی که دادگاه یا کانون وکلا می ١٣١٥ت قانون وکال ٣١و  ٢٣به موجب مواد

 عاضدت نمایند.مورد دعوای حقوقی را م ٣وکلا موظفند هر سال تا 
 وکیل، داشته باشند.  ٢توانند حداکثر در امور حقوقی طرفین می 

 نامهق.آ.د.م، تنظیم وکالت ٣٤تحلیل مادۀ 

 سند رسمی •
 سند غیررسمی: •

  :تنظیمی در ایران 
 شود.در دفتر وکیل تنظیم شود: توسط خود وکیل گواهی امضاء می .١
 ید امضا یا یا اثرانگشت موکل را تصدیق نمایند.در زندان تنظیم شود: رئیس زندان یا معاون وی با .٢
 رسد. مجلس قید و به امضای موکل میدر جلسۀ دادرسی تنظیم شود: در صورت .٣
 شود.تنظیمی در خارج: توسط مأموران سیاسی و کنسولی گواهی می 
  ه رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا یا نامه در زندان است کناظر به تنظیم وکالت ٣٤ق.آ.د.م خلط نشود، مادۀ  ٣٣٩با مادۀ  ٣٤مادۀ

 ناظر به ثبت دادخواست زندانی است. ٣٣٩اثرانگشت موکل را تصدیق نمایند، ولی مادۀ 
  ّنامه داند، فارغ از اینکه وکالتای را مسموع مینامهق.آ.د.م که به طور مطلق انکار امضاء در هر وکالت ٣٤ه به تبصرۀ مادۀ با توج

 عادی، فارغ از اینکه مأمور سیاسی یا رئیس زندان آن را گواهی نموده باشد. یا رسمی باشد

 :اصل بر وجود اختیار مگر: ق.آ.د.م ٣٥مادۀ 
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 استثنای موکل •
 نامه)خلاف شرع (حتی در صورت تصریح در وکالت •
 نامه)سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء (حتی در صورت تصریح در وکالت •
  ِنامه.ممنوع هستند، حتی با تصریح در وکالت درصد ١٠٠فوق دو استثناء 
 الاصول ممنوع هستند، مگر اینکه است. یعنی علی درصد ٥٠ممنوعیت آنها  ق.آ.د.م ٣٦مادۀ +  ٣٥بند مادۀ   ١٤ :استثنائات احتمالی

 شوند.آیند و مجاز مینامه تصریح شوند. اگر تصریح شوند از ممنوعیت درمیدر وکالت
 ).ق.آ.د.م ٣٥مادۀ  ٢تبصرۀ (ممنوع است  درصد ٠١٠ اتیان سوگند •
 ).ق.آ.د.م ٣٥مادۀ ١٤بند ( درصد ٥٠قبول یا رد سوگند •
 .: اختیار وکیل بدون نیاز به تصریحتقاضای سوگند ـ ارجاع به سوگند •
  یی هستند باید در بندهایی استثناکه  ق.آ.د.م در خصوص وکالت در اجرای حکم ٣٦مادۀ و  ٣٥گانۀ مادۀ بندهای چهاردهبا توجه به

 و ... مشمولِ  تقاضای سوگند، دعوای اضافی، ارجاع به کارشناسحدود نص تفسیر شوند، پس هر موضوع خارج از آن بندها مثل از 
 نامه، وکیل دارای اختیار است.وکیل بوده و بدون نیاز به تصریح در وکالت اختیارِ  اصلِ 

 ق.آ.د.م ٤٤تا  ٣٧تحلیل مواد 

 ت در جریان دادرسیتأثیر موانع وکال

 مانع جریان رسیدگی نیست. موکل باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد. :»ق.آ.د.م ٣٨و  ٣٧مواد « عزل وکیل

 شود.ت یک ماه متوقف میجریان دادرسی حداکثر به مدّ  :»ق.آ.د.م ٣٩مادۀ « استعفای وکیل

اگر أخذ توضیحی لازم نباشد، جریان دادرسی به تأخیر  :».آ.د.مق ٤٠مادۀ «شدن، تعلیق یا بازداشت عزل، ممنوع ،فوت، استعفا
 افتد.نمی

  .ق.آ.د.م ٣٨مادۀ «تا قبل از اطلاع از عزل وکیل، وکالت پابرجاست« 
 ق.آ.د.م ٣٩مادۀ «تواند اطلاع داده شود یا اطلاع داده نشود. باید اطلاع داده شود، استعفا می خلاف عزل که حتماً  بر« 
 ق.آ.د.م ٣٩مادۀ «شود. مانع جریان دادرسی نیست، در استعفا حداکثر یک ماه دادرسی متوقف می خلاف عزل که بر« 
  ،اه اختیاری است، اطلاع به موکل در صورتی که دادخواست تقدیم شده باشد، اجباری است.گاطلاع به داد در مورد استعفای وکیل 
 تر از استعفا است.رسانی در عزل مهماطلاع 

 

  ل ...عزل وکیتست:  •
 مانع جریان دادرسی نیست.

 حداکثر یک ماه مانع جریان دادرسی است.
 .چنانچه أخذ توضیح لازم نباشد، مانع جریان دادرسی نیست 

 چنانچه أخذ توضیح لازم باشد، مانع جریان دادرسی هست.

 

توان ضی وجود دارد که برای رفع تعارض میق.آ.د.م در خصوص تأثیر موانع وکالت در جریان دادرسی، ظاهراً تعار  ٤٠تا  ٣٧نظر به مواد 
(چه توضیحی بخواهد چه  شوددر صورت استعفای وکیل به جهت رعایت غبطۀ موکل، به هر حال یک ماه دادرسی متوقف می :گفت

 .توضیحی نخواهد)
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از به أخذ توضیح (راجع به موضوع ق.آ.د.م باید جمع شده و چنانچه عزل همراه با نی ٤٠ق.آ.د.م با مادۀ  ٣٧مادۀ  ،اما در باب عزل وکیل
 دعوا) مانع جریان است و چنانچه أخذ توضیح نخواهد مانع جریان نیست.

و عزل را چنانچه أخذ توضیح لازم نباشد، مانع جریان  جمع شده ٤٠باید با مادۀ  ٣٧، باید گفت موضوع عزل در مادۀ ٤٠تا  ٣٧با جمع مواد 
شود حتی اگر یعنی به هر حال یک ماه دادرسی متوقف می شود،جمع نمی ٤٠اولاً با مادۀ  ٣٩ادۀ دادرسی ندانست ولی استعفای مذکور در م

اگر  ؛دارددر پی توقف قطعی را ید بگوییم استعفا حداکثر یک ماه جمع کنیم با ٤٠را با مادۀ  ٣٩اگر بخواهیم مادۀ  نیاز به أخذ توضیح نباشد.
 تواند باعث توقف شود.می أخذ توضیح لازم باشد، بیشتر از یک ماه هم

 شود.بار تجدید میفقط برای یک دادگاه موجه معاذیرِ  وجودِ  در صورتِ : وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند ق.آ.د.م ٤١مادۀ 

 تأخیر در جلسۀ دادرسی مانع + توقف + اینا رو گفته: ٤٠تا  ٣٧مواد 

 رسیتجدید جلسۀ داد این رو گفته: ٤٤تا  ٤١مواد 

؛ شودناظر به حالتی است که وقت جلسه ابطال و وقت دیگری تعیین می ٤٠تا  ٣٧مذکور در مواد  شدنِ دادرسی جریانِ  تأخیر و توقف و مانعِ 
ل در جلسۀ اوّ  شود، لذا همچنان حقوق اصحاب دعوال برگزار میجلسۀ اوّ  باز به همان شکلتی ل بوده پس از مدّ برای مثال اگر جلسۀ اوّ 

ه یا لی به دلایلی مثل وجود معاذیر موجّ حالتی است که جلسه برگزار شده و  ناظر به ٤٤تا  ٤١است. اما تجدید جلسۀ مذکور در مواد پابرج
 شود.کمبود وقت، مجدداً جلسۀ دوم یا سوم تشکیل می

شود، مگر اینکه خود قانون دید نمیاست و حتی عزل و استعفا سبب تج عدم تجدید جلسه، اصل بر ٤٤و  ٤٣و  ٤١با این وجود نظر به مواد 
ل طبقۀ دوم، مرض مانع حرکت، قوۀقاهره و یا بی یا سببی تا درجۀ اوّ سَ ه که شامل: فوت یکی از بستگان نَ تجویز کرده باشد، مثل معاذیر موجّ 
 تجدید جلسه را جایز بشمارد. ،اینکه رویۀ قضایی مثل کمبود وقت

 تکلیف به حضور در جلسۀ دادرسی

  هتوانند لایحه بدهند، مگر در صورت وجود عذر موجّ ق.آ.د.م، وکلا مکلف به حضور در جلسۀ دادرسی هستند و نمی ٤١مادۀ 
  ق.آ.د.م، وجود دو وکیل ٤٤مادۀ 

 انفرادی •
 (یعنی به هیچیک از دو وکیل به طور منفرد حقّ اقدام نداده باشد) اطلاقی •
 لایحۀ دیگری وصولحضور یکی بعلاوۀ + یا  دوارسال لایحه توسط هر + یا  حضور هر دواجتماعی: یا  •
 توانند لایحه ارسال کنند.وکلا بدون وجود معاذیر می ،در این صورت وکلا، تکلیف بر حضور نیست. بودنِ در صورت اطلاقی یا اجتماعی 
  مکلف به حضور هستند، ولی وکلای اجتماعی مختار به حضورند. هر وکیل و یا دو وکیلِ انفرادیکلا یعنی و 

 :توکیل در وکالت وجود حقّ 

 توکیل برای عدم حضور پذیرفته نیست. هیچ عذری از وکیل دارای حقّ  :قانون وکالت ٢٩مادۀ 

  قانون وکالت  ٢٨پذیرد، ناظر به مادۀ توکیل نمی قانون وکالت که هیچ عذری را برای وکیل دارای حقّ  ٢٩نظریۀ مشورتی: مادۀ
توکیل  حقّ  ده همچنان ولو با وجوارسال وکیل است، والا در صورت وجود معاذیر موجّ  است، یعنی فقط در تعدد جلسه ملزم به

 ملزم به ارسال وکیل نیست.
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  داشته باشد که در این صورت مکلف به حضور نیست، و  تعدد جلسهیا  عذر موجّهاصل بر تکلیف حضور وکیل است، مگر اینکه وجود
توکیل داشته باشد و با تعدد جلسه مواجه شده باشد، دیگر   سال لایحه در حالتی که وکیل حقّ تواند لایحه ارسال کند. البته امکان ار می

 امکان ارسال لایحه وجود ندارد و باید وکیل دیگری به جای خود ارسال کند.
  ها ایر تداخلم است و در ستداخل داشته باشند، جلسۀ کیفری مقدّ  جلسۀ حقوقی و کیفریدر صورت تداخل اوقات و تعدد جلسه، اگر

کدام  حضور در هر به صلاحدید وکیل جلسۀ کیفری و کیفری، جلسۀ حقوقی و حقوقیکه الزام قانونی در هر دو وجود دارد، مثل: 
 کافی است.

 نامه باید بپردازد:نوع تمبر و هزینه در وکالت ٣وکیل دادگستری 

 »الحسابمالیات علی« به عنوان: الوکالهپنج درصدِ حقّ  .١
 »سهم صندوق حمایت وکلا« :الحسابعلی مالیاتِ   دومِ یک .٢
 »سهم کانون:«الحسابعلی مالیاتِ چهارمِ یک .٣
 ها به عهدۀ وکیل است.پرداخت همۀ این هزینه 

 ):ق.آ.د.م ٤٥مادۀ (خواهی استعفا دهد دارای حقِّ تجدیدنظرخواهی و فرجام در صورتی که وکیلِ 

 شود.خواهی از ابلاغ به وکیل شروع میفا) مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجامابلاغ به وکیل + (به فرض اطلاع موکل از استع •
 شود.خواهی از ابلاغ به موکل شروع میابلاغ به موکل + (به فرض عدم اطلاع موکل از استعفا) مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام •
  ابلاغ رأی هست و ابلاغ به او  مستحقّ  ،توکیل خواهی و یا حقِّ ق.آ.د.م وکیل دارای حقِّ تجدیدنظرخواهی و فرجام ٤٦نظر به مادۀ

(حقّ تعیین وکیل مجاز  خواهی و یا حقِّ توکیلمعتبر است (هر چند بعداً استعفا دهد) ولی وکیلی که حقِّ تجدیدنظرخواهی و فرجام
 ندارد، ابلاغ به او غیرمعتبر است. در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور)

  ها ها باید به وکیل صورت گیرد و مبدأ تمام مهلتابلاغ .آ.د.م، در صورت وجود وکیل در دادرسی تمامق ٤٧به موجب تبصرۀ مادۀ
ق.آ.د.م و یا فوت یا ممنوعیت و یا قوۀ  ٤٥تعفای مادۀ شود، مگر در حالت اسو مواعد نیز از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب می

 ق.آ.د.م. ٤٧قاهره مذکور در مادۀ 

 
وکالت به شرح ذیل است: اوصاف کلیوکالت:   

 توانند اقدام به وکالت کنند که دارای پروانۀ رسمی وکالت باشند.جز در برخی استثنائات، فقط اشخاصی می .١
ها و مرکز مشاوران های وکلای دادگستری استاناند از کانونکنند که عبارتدر حال حاضر دو مرجع، پروانۀ رسمی وکالت صادر می .٢

 قوۀ قضائیه.
توانند بالاصاله طرح امۀ دعاوی حقوقی و دفاع در برابر دعاوی حقوقی، برخورداری از وکیل الزامی نیست؛ یعنی اشخاص میبرای اق .٣

 کنند یا در برابر دعاوی مطروحه دفاع کنند. دعوا
لۀ اقدامات موکل منزدهد، بهنامه انجام میتمام اقدامات وکیل که در خصوص موضوع وکالت و در حدود اختیارات مندرج در وکالت .٤

 است و نسبت به او مؤثر است.
 زمان آن را فسخ کند. تواند در هروکالت عقدی جایز است؛ بنابراین، هر یک از وکیل یا موکل می .٥
عدالت اداری مستلزم پروانۀ رسمی در دیوان نتیجه، وکالت  مدنی است و در وکالت در دیوان عدالت اداری نیز تابع قانون آیین دادرسی .٦

 لت است.وکا
ه توانستند در نزد محاکم صلح به وکالت بپردازند. با توجّ سابقاً اشخاص به نام کارگشایان دادگستری در حرفۀ وکالت وجود داشتند که می .٧

 به حذف محاکم صلح از سیستم قضائی ایران، در حال حاضر کارگشایان دادگستری در سیستم وکالتی ایران حضور ندارند.
 

 لی کشور:وکالت در دیوان عا
وکالت در دیوان  وزان وکالت و وکلای پایۀ دو، حقّ وکالت در دیوان عالی کشور مستلزم برخورداری از پروانۀ وکالت پایۀ یک است. کارآم .١
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 عالی کشور ندارند.
رخورداری از هایی که مرجع تجدیدنظر از آرای آنها دیوان عالی کشور است، مانند جرائم مستوجب اعدام، مستلزم بوکالت در پرونده .٢

 ها را، حتی در مرحلۀ بدوی ندارند.پروانۀ وکالت پایۀ یک است؛ بنابراین کارآموزان وکالت و وکلای پایۀ دو، حقِّ وکالت در این پرونده
 های اجرایی حقِّ حضور و دفاع در دیوان عالی کشور را دارند.نمایندگان حقوقی دستگاه .٣
 شور را ندارد.وکیل اتفاقی حقِّ وکالت در دیوان عالی ک .٤
کنند، حقِّ حضور و دفاع در دیوان عالی کشور را اشخاصی که به عنوان وکلای دفاتر حمایت قضائی از بسیجیان و ایثارگران وکالت می .٥

 دارند.
لت کنند توانند در محاکم اقدام به وکاقبلاً بیان شد که جز در برخی استثنائات، فقط اشخاصی می وکالت بدون نیاز به پروانۀ وکالت:

 که دارای پروانۀ رسمی وکالت باشند. وکالت در موضوعات و مراجع ذیل نیاز به برخورداری از پروانۀ رسمی وکالت ندارد:
های شهرداری، هیأت داوری سازمان مانند ادارۀ ثبت، هیأت تشخیص ادارۀ کار، کمیسیون وکالت در مراجع غیر دادگستری: .1

 بورس و ...
 ق.ا.ح، در امور حسبی، وکالت مستلزم داشتن پروانۀ رسمی وکالت نیست. ١٥نا بر تبصرۀ مادۀ ب وکالت در امور حسبی: .2
و دفاع  دعوابرای طرح وکالت در راستای حمایت قضائی از ایثارگران، بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر:  .3

شود که حقوقی و قضائی بسیجیان و ایثارگران تشکیل می از ایثارگران، بسیجیان، آمران به معروف و ناهیان از منکر، دفاتر حمایت
 کنند.و شکایت و دفاع می دعوااشخاص شاغل در آنها بدون نیاز به پروانۀ وکالت از جانب ایشان طرح 

نسبی یا  توانند در هرسال تا سه بار برای اقربایاشخاصی که دارای دانش حقوقی هستند؛ اما پروانۀ وکالت ندارند، می وکالت اتفاقی: .4
 سببی خود تا درجۀ دوم از طبقۀ سوم وکالت کنند. البته این امر منوط به دریافت مجوز وکالت اتفاقی از کانون وکلا است.

 وکیل معاضدتی:
 توانند از وکیل معاضدتی برخوردار شوند:اشخاص در دو صورت می .١

  ،تواند از وکیل معاضدتی برخوردار شود و دادگاه اقدام میدر صورت اثبات اعسار شخص از پرداخت هزینۀ دادرسی و درخواست او
 کند.به معرفی وکیل معاضدتی می

  توانند از کانون وکلا تقاضای وکیل معاضدتی کنند؛ الوکاله را ندارند، میقانون وکالت، اشخاضی که قدرت تأدیه حق ٢٤بنا بر مادۀ
ی معرفی وکیل معاضدتی مستقیماً به کانون وکلا مراجعه کند، کانون وکلا دیگر، اگر اعسار او اثبات نشده باشد و او براعبارتبه

 کند.الوکاله را ندارد، وکیل معاضدتی معرفی میبعد از احراز این شرط که وی توان پرداخت حق
به عنوان وکالت  سال وکالت تا سه دعوای حقوقی را اند در صورت معرفی از سوی کانون وکلا یا معرفی از سوی محاکم، هروکلا مکلف .٢

 معاضدتی، بر عهده گیرند.
قرارداد وکالت برای حضور در محاکم، ممکن است به یکی از طرق ذیل منعقد شود:نحوۀ تنظیم قرارداد وکالت:   

مجلس درج و به دهد. مراتب در صورتشده و به وکیل، وکالت می در این صورت، موکل نزد قاضی حاضربه صورت شفاهی:  .١
کند نوعی قبول کند و امضای وکیل لازم نیست. دفاعیاتی که وکیل ارائه میرسد. صرف امضای موکل کفایت میامضای موکل می

 ضمنی و عملی وکالت توسط اوست.
 که ممکن است به موجب سند رسمی یا عادی باشد. صورت کتبی:به .٢

باشد، باید اصالت امضا یا اثرانگشت موکل در اگر وکالت به شکل کتبی و به موجب سند عادی نامه: تأیید امضای موکل در وکالت
 نامۀ او توسط اشخاص ذیل تأیید شود:وکالت

 کند.رئیس زندان یا معاون وی تأیید میاگر موکل در زندان باشد:  .١
 کند.مأمور سیاسی یا کنسولی تأیید می اگر موکل در خارج از کشور باشد: .٢
 کند.خود وکیل امضای موکل را تأیید می در سایر موارد: .٣

وکیل دارای همه گونه اختیارات است، جز اختیارات زیر؛حدود اختیارات وکیل:   
 آنچه موکل استثناء کرده است. .١
 دیگر، توکیل در آن خلاف شرع باشد.عبارتآنچه قابل توکیل نباشد یا به .٢
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، ٣٦و  ٣٥نیست که موارد مذکور در مواد نامه تصریح شود. البته چنین ق.آ.د.م مگر خلاف آن در وکالت ٣٦و  ٣٥موارد مذکور در مواد  .٣
دیگر، یک عبارتنامه تصریح شود؛ بهتوان در خصوص آنها وکالت داد؛ اما باید در وکالتطور مطلق غیرقابل توکیل باشد؛ بلکه میبه

 .نامه تصریح شودوکالت مطلق، متضمن این اختیارات نیست، مگر آنکه در وکالت
 نامه تصریح شود:التاختیارات وکیل که باید در وک

 خواهی و اعادۀ دادرسی.وکالت راجع به اعتراض به رأی، تجدیدنظر، فرجام .١
  گیرد، مانند اعتراض به رأی غیابی (واخواهی)، اعتراض ثالث، ، تمام طرق اعتراض به رأی را در برمی»اعتراض به رأی«عبارت

 ت، اعتراض به قرار تأمین خواسته.اعتراض به رد دادخواست که به دلیل نقص دادخواست صادرشده اس
 نامه دارد؛ اما وکالت در پاسخ به اعتراض به رأی، نیاز به تصریح در وکالت در خود اعتراض به رأی، نیاز به تصریح در وکالت

یدنظرخواهی نامه دارد؛ اما وکالت در پاسخ به تجدنامه ندارد؛ برای مثال وکالت در تجدیدنظرخواهی نیاز به تصریح در وکالتوکالت
تواند در مرحلۀ نامه ندارد. به صِرف اینکه وکیلی از جانب تجدیدنظر خوانده دارای وکالت باشد، مینیاز به تصریح در وکالت

 تجدیدنظر اعلام وکالت کرده و اقدام به دفاع نماید.
 أی به معنای دقیق کلمه نیست؛ گیرد؛ زیرا نظر کارشناس، ر عبارت اعتراض به رأی، اعتراض به نظریۀ کارشناس را دربرنمی

 نامه ندارد.دیگر، اختیار اعتراض به نظر کارشناس، نیاز به تصریح در وکالتعبارتبه
 وکالت در مصالحه و سازش؛ .٢
 وکالت در جعل، انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند؛ .٣
 وکالت در تعیین جاعل؛ .٤
 به داوری و تعیین داور؛ دعواوکالت در ارجاع  .٥
 کالت در توکیل؛و  .٦
ق و کارشناس. .٧  وکالت در تعیین مصدِّ

 .ق همان کارشناس خط و امضا است  در حال حاضر، منظور از مصدِّ
 نامه ندارد؛ بلکه تعیین کارشناس، مانند حالتی که باید توجه داشت که درخواست ارجاع امر به کارشناس نیاز به تصریح در وکالت

 نامه دارد.کنند، نیاز به تصریح در وکالتتخاب میالطرفین انکارشناس مرضی دعواطرفین 
 وکالت در دعوای خسارت؛ .٨
 وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا؛ .٩

 وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث؛ .١٠
 وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث؛ .١١
 وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن. .١٢

  نامه دارد و هم وکالت در دفاع در برابر دعاوی طاری؛ غیر از دعوای دعوای طاری، نیاز به تصریح در وکالتهم وکالت در طرح
 نامه ندارد.اضافی که وکالت در طرح آن و دفاع در قبال آن، نیاز به تصریح در وکالت

  دعوای طاری تلقی نشده و وکالت در شده استق.آ.د.م بررسی ٩٨افزایش خواسته، تغییر خواسته و تغییر درخواست که در مادۀ ،
 ای که تغییر یافته یا افزایش یافته، نیاز به تصریح در وکالت ندارد.قبال درخواست جدید یا خواسته

 وکالت در ادعای اعسار؛ .١٣
 وکالت در قبول یا رد سوگند؛ .١٤
 و وجوه ایداعی. بهوکالت در درخواست صدور برگ اجرایی (اجراییه) و تعقیب عملیات اجرایی و أخذ محکومٌ  .١٥

 
 توکیل در مورذیل، خلاف شرع و باطل است:امور غیرقابل توکیل: 

 : البته باید توجه داشت که:سوگند .١
  نفس اتیان سوگند (یادکردن سوگند) قابل توکیل نیست؛ اما استناد به سوگند (درخواست صدور قرار اتیان سوگند)، از وکیل پذیرفته

 است.
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 نامه دارد، قبول یا رد سوگند نامه ندارد. آنچه نیاز به تصریح در وکالتسوگند، نیاز به تصریح در وکالت اختیار وکیل برای استناد به
 است.

  تواند سوگند را قبول کند یا آنکه آن را رد ، طرف مقابل که باید سوگند یاد کند، میدعوادر صورت استناد یک طرف به سوگند قاطع
 نامۀ او، این اختیار تصریح شده باشد.رفته است؛ البته به شرط آنکه در وکالتکند. قبول یا رد سوگند از وکیل پذی

 البته باید توجه داشت که:شهادت:  .٢
 .شهادت بر شهادت، به معنای توکیل در امر شهادت نیست 

 البته باید توجه داشت که:اقرار:  .٣
  (اقرار  دعواابل توکیل نیست؛ ولی اقرار به مقدمات ) از وکیل پذیرفته نیست و اساساً قدعوااقرار به اصل خواسته (اقرار قاطع

 نامه ندارد.مقدماتی) از وکیل پذیرفته است و حتی نیاز به تصریح در وکالت
این عنوان، مرتبط با حقوق مدنی و به معنای آن است که زوج با رعایت تشریفات خاص، زوجه را مرتکب زنا بداند. آثار لعان در لعان:  .٤

 شود.، حرمت نکاح و قطع توارث در حقوق مدنی بررسی میخصوص انحلال زوجیت
 ایلاء به معنی سوگند شخص مبنی بر تعهد جهت عدم برقراری رابطۀ مباشرت با زوجه است. ایلاء: .٥
 

تواند در دادرسی مدنی تا دو وکیل داشته باشد. در این صورت، طریقۀ عمل وکلا ممکن است به یکی از طرق ذیل شخص می تعدد وکلا:
 اشد:ب

 (بالاستقلال):  .١
ً
 هریک به تنهایی حق هر اقدامی در حق موکل دارد.منفردا

 (بالاجتماع): .٢
ً
 همۀ اقدامات باید با امضا و اقدام هر دو وکیل صورت گیرد، بدین نحو که: مُنضما
 .هر دو در جلسۀ دفاع حاضر شوند و دفاعیاتی یکسان ارائه کنند 
 ها واحد باشد یا آنکه مفاد لوایح ایشان یکسان باشد. البته ارسال لایحه توسط وکلای آن هر دو لایحه بفرستند بدین نحو که لایحۀ

بالاجتماع یا یکی از ایشان ویژۀ حالتی است که برای عدم حضور در جلسه، عذر موجهی داشته باشند. در غیر این صورت، 
 توانند صرفاً به لایحه اکتفا کنند.نمی اند در جلسۀ دادرسی حاضر شوند وطور که بیان خواهد شد وکلا مکلفهمان

 .یکی از ایشان لایحه بفرستد و دیگری حاضر شود؛ بدین نحو که مفاد لایحۀ ارسالی با دفاعیات شفاهی وکیل حاضر یکسان باشد 
 اگر طریقۀ عمل وکلا مشخص نباشد، اصل بر اجتماع است.اطلاق (سکوت):  .٣
 

 احکام وکالت بالاجتماع:
 شود.فوت کند، وکالت شخص دیگر زایل میاگر یکی از وکلا  .١
اگر یکی از وکلا در دادگاه حاضر شود و وکیل دیگر حاضر نشود و لایحه نیز ارسال نکرده باشد، وکیلی که حاضرشده نیز، حق دفاع و  .٢

 کند.حق هیج اقدامی ندارد. حضور او ارتکاب تخلف انتظامی را، در خصوص او منتفی می
 

ممکن است در جریان دادرسی، موانعی پیش آید که مانع از اعمال وکالت وکیل شود. این جریان دادرسی: موانع اعمال وکالت در 
 موانع عبارت است از:

 فوت وکیل؛ .١
 استعفای وکیل؛ .٢
 عزل وکیل؛ .٣
 ممنوع شدن وکیل از وکالت؛ مانند آنکه وکیل از وکالت منفصل شود یا وکیل محجور شود. .٤
 دلیل تخلف انتظامی برای مدت موقتی از وکالت معلق شود.تعلیق وکیل؛ مانند آنکه وکیل به  .٥
 بازداشت وکیل. .٦

 تکلیف پرونده در صورت حدوث موانع اعمال وکالت:
کند تا شخصاً یا توسط وکیل جدید برای افتد و دادگاه به موکل اخطار میدر موارد فوق، اگر أخذ توضیح لازم باشد، دادرسی به تأخیر می .١
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 شده، ابطال و وقت دیرتری تعیین شود.تأخیر دادرسی به معنای آن است که وقت دادرسی که تعیین ادای توضیح حاضر شود.
اگر جلسۀ مقرره، برای أخذ توضیح از وکیل مزبور تعیین نشده باشد و دادگاه، نیاز به أخذ توضیح خاصی از وکیل متوفی یا معزول یا  .٢

 افتد؛ هرچند که وقت دادرسی به موکل او ابلاغ نشده باشد.خیر نمیمستعفی یا ممنوع یا ... نداشته باشد، دادرسی به تأ
 تواند دادرسی را تا یک ماه متوقف کند.تواند جلسۀ دادرسی را به تأخیر اندازد، میاگر وکیل استعفا دهد، دادگاه علاوه بر آنکه می .٣
ست؛ اما در این صورت، ازآنجاکه وکالت منفسخ و های مالی، نیز موجب زوال وکالت افوت یا حجر موکل و ورشکستگی او در پرونده .٤

شود، با تأخیر دادرسی برای أخذ توضیح از وکیل یا موکل مواجه شود و دادرسی نیز تا تعیین وراث یا قیم، متوقف میوکیل منعزل می
 نیستیم.

کنیم؛ اما دادرسی را به موکل ابلاغ می شده، در صورت عزل یا استعفای وی، وقتبا توجه به آنکه اخطاریه وقت دادرسی به وکیل ابلاغ .٥
اگر عزل یا استعفای وکیل در زمانی صورت گیرد که فرصت کافی برای ابلاغ مجدد وقت دادرسی به موکل نباشد، گرچه این عزل یا 

که نباید عزل یا  استعفا پذیرفته است؛ اما نیازی به ابلاغ مجدد وقت دادرسی به موکل و تجدید جلسۀ دادرسی به این دلیل نیست؛ چرا
 استعفای وکیل ابزاری برای اطالۀ دادرسی شود.

 
 در صورت عزل وکیل، موکل باید مراتب عزل وکیل را به دو مرجع اطلاع دهد:عزل وکیل توسط موکل: 

ل ارسال دارد، اگر به دادگاه اطلاع ندهد، هر اقدامی که دادگاه نسبت به وکیل انجام دهد و هر اخطاری که دادگاه برای وکی دادگاه: .١
 پذیرد.در حق موکل مؤثر است. بعد از عزل، دادگاه وکیل مزبور را، به عنوان وکیل، به رسمیت نشناخته و اقدامات او را نمی

 دهد، در حق موکل نافذ و مؤثر است.اگر به وکیل اطلاع ندهد، هر عملی که وکیل انجام می وکیل: .٢
 

 که بخواهد، از وکالت موکل استعفا دهد. در صورت استعفای وکیل، با تکالیف ذیل مواجهیم: تواند در هر زمانیوکیل میاستعفای وکیل: 
فرستد و استعفای وکیل را به او اطلاع وکیل باید استعفای خود را به دادگاه اعلام کند. در این صورت، دادگاه برای موکل او اخطاریه می .١

 اش را پیگیری کند.دهد تا موکل شخصاً یا توسط وکیل جدیدی پروندهمی
اگر وکیل مستعفی، وکیلی باشد که دادخواست دعوای مطروحه توسط او تقدیم شده، در این صورت، باید استفعای خود را شخصاً به  .٢

موکلش اطلاع دهد؛ بنابراین، اگر وکیل مستعفی، وکیلی باشد که دادخواست توسط او تقدیم نشده (مانند وکیل خواهان وقتی دراثنای 
 کند یا مانند وکیل خوانده) در این صورت، لازم نیست که به موکل خود نیز اطلاع دهد.اعلام وکالت می دادرسی

تا زمانی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع نداده، دادگاه اوراق قضائی را برای وکیل ارسال و هر اخطاری به وکیل مزبور، در  .٣
 ور مراتب استعفا را، به موکل خود اطلاع داده باشد.حق موکل نیز مؤثر است؛ حتی اگر وکیل مزب

 
 توجه است:در این خصوص، نکات ذیل قابلحضور وکیل در جلسۀ دادرسی: 

ق.آ.د.م در  ٤١اند؛ اما این نظر، با نص صریح مادۀ دانان، قائل به عدم تکلیف وکیل برای حضور در جلسۀ دادرسیبرخی از حقوق .١
ادۀ مزبور، حضور وکیل، جز در موارد عذر موجه، در جلسۀ دادرسی الزامی است. وکیل حق ندارد به تعارض است. بنا بر نص صریح م

 الاصول حضور ایشان در جلسۀ دادرسی الزامی نیست.که علی دعواارسال لایحه اکتفا کند، برخلاف اصحاب 
 از اینکه: تواند در جلسۀ دادرسی حاضر نشود که این دو صورت عبارت استوکیل در دو صورت می .٢

 .وکیل دارای عذر موجه باشد 
 .جلسات دادرسی وکیل، دارای تداخل زمانی باشد 

 اگر وکیل دارای حق توکیل باشد:استفاده از حق توکیل در صورت عدم حضور وکیل: 
 مکلف به استفاده از حق توکیل و فرستادن وکیل دیگری به دادگاه نیست.در صورت داشتن عذر موجه:  .١
 باشد.مکلف به استفاده از حق توکیل و فرستادن وکیل دیگری به دادگاه می اخل زمانی اوقات دادرسی:اما در صورت تد .٢
 

 اگر وکیل در موعد مقرر دادرسی حاضر نشود، با دو حالت ذیل مواجهیم:عدم حضور وکیل در جلسۀ دادرسی: 
 .جهت، مرتکب تخلف انتظامی شده استوی ازاینعدم حضور وکیل بدون عذر موجه:  .١
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وی از این جهت، مرتکب تخلف انتظامی نشده است؛ اما اینکه عدم حضور موجب تأخیر  عدم حضور وکیل به واسطۀ عذر موجه: .٢
 شود یا خیر، بستگی به آن دارد که:دادرسی می

  :به اطلاع دادگاه برساند 
ً
 ٤١افتد (مادۀ جلسۀ دادرسی به تأخیر میاگر وکیل تا جلسۀ دادرسی عذر خود را کتبا

.آ.د.م از عبارت تجدید جلسه استفاده کرده است که چندان دقیق نیست؛ زیرا تجدید جلسه، ناظر به حالتی است که جلسۀ ق
دادرسی برگزار شده، ولی به دلیل عدم کفایت زمان یا به دلیل نیاز به أخذ توضیحات بیشتر، قاضی تعیین جلسۀ دیگری را نیز لازم 

 دانسته است.)
 افتد.طبیعی است که جلسه به تأخیر نمیجلسۀ دادرسی عذر خود را به اطلاع دادگاه برساند:  اگر وکیل نتواند تا 

 این جهات عبارت است از:جهات عذر موجه وکیل: 
 فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجۀ اول از طبقۀ دوم. .١
 ود.ابتلا به بیماری که مانع حرکت باشد یا حرکت برای آن بیمار مضر تشخیص داده ش .٢
 حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. .٣
وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود؛ مانند آنکه در روز جلسۀ دادرسی یکی از بستگان نزدیک وکیل دچار  .٤

 بیماری حاد شود و وکیل ناچار شود که به امور پزشکی وی مشغول شود.
اگر یکی از طرفین، دو وکیل داشته باشد و یکی از ایشان، به دلیل عذر جلسه دادرسی در صورت عذر یکی از وکلای متعدد: تأخیر 

 موجه نتواند در جلسۀ دادرسی حاضر شود:
ود تواند در جلسه حاضر ششود؛ چ چرا که وکیل دیگر میجلسه، بدین علت تجدید نمیاگر شیوۀ عملکرد آنها بالاستقلال باشد:  .١

 و حضور وکیل دیگر کافی است.
طرف، دفاعیات دیگری نیز شود؛ چراکه به واسظۀ عدم حضور یکجلسه، تجدید می اگر شیوۀ عملکرد آنها بالاجتماع باشد: .٢

 شود و حضور و حضور وکیل دیگر نیز مؤثر نیست.استماع نمی
تواند وکیل برای عدم حضور در جلسۀ دادرسی، می بیان شد که عذر موجهاحکام تأخیر جلسۀ دادرسی به علت عذر موجه وکیل: 
 موجب تجدید جلسه شود. در این خصوص باید توجه داشت که:

این مقرره فقط ویژۀ وکلاست. عذر موجه اصیل یا سایر نمایندگان، مانند نمایندگان حقوقی ادارات دولتی، موجب تأخیر وقت دادرسی  .١
 نیست.

تواند تقاضای تجدید رت داشتن عذر موجه، مکلف به استفاده از حق توکیل نیست و بازهم میاگر وکیل حق توکیل داشته باشد، در صو .٢
 جلسه را بنماید؛ زیرا ممکن است حادث شدن عذر، چنان غیرمترقبه و آنی باشد که وکیل، فرصت توکیل نیز پیدا نکند.

افتد؛ بنابراین، دو جلسۀ متوالی به دلیل أخیر نمیدر صورت تأخیر وقت دادرسی، جلسۀ بعدی، مجدداً به علت عدم حضور وکیل به ت .٣
شرط آنکه، این جلسات، افتد. البته ممکن است جلسات متعددی به علت عذر وکیل به تأخیر افتد بهعدم حضور وکیل به تأخیر نمی

 متوالی نباشد.
شود تا در صورت سۀ بعدی به موکل ابلاغ میشود، بنابراین، وقت جلبه دلیل آنکه وقت جلسۀ بعد به دلیل عدم حضور وکیل تجدید نمی .٤

 بقای عذرموجه وکیل، موکل در دادگاه حاضر شود.
 شود.علاوه بر موکل، وقت جلسۀ بعدی به خود وکیلی که در جلسۀ قبلی دارای عذر بوده است، نیز ابلاغ می .٥
 جه دانستن آنها با قاضی دادگاه است.وکیل باید عذر خود را با دلایل آن کتباً به دادگاه اطلاع دهد. بررسی دلایل و مو .٦
کند و اگر قبل از جلسه، عذر وکیل به اطلاع اگر دراثنای جلسۀ دادرسی، عذر وکیل به اطلاع دادگاه برسد، دادگاه جلسه را تجدید می .٧

 افتد.دادگاه برسد، جلسه به تأخیر می
که حضور در نحویبه دو یا چند دادگاه دعوت شود، به منظور از تداخل اوقات، آن است که وکیلتداخل اوقات دادرسی یک وکیل: 

شده باشد. در این همان روز در تبریز به جلسۀ رسیدگی دعوت ١٠صبح در تهران و در ساعت  ٨جمع نباشد؛ مانند آنکه در ساعت آنها، قابل
 )١٣٤٦وب قانون وکالت مص ٢٨ق.آ.د.م و قانون اصلاح مادۀ  ٤٢شود: (مادۀ صورت، به نحو ذیل عمل می

وکیل در دادگاهی که حضور او طبق قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی است، باید حاضرشده و به دادگاهی که حضور او  .١
 الزامی نیست، لایحه ارسال کرده یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی کند.
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کننده به کننده به امر کیفری به حضور در دادگاه رسیدگیور در دادگاه رسیدگیاگر یک پرونده، کیفری و پروندۀ دیگر حقوقی باشد، حض .٢
 دعوای حقوقی مقدم است.

شود که شخصاً حاضر میشده باشد، در آن دادگاهی زمان در دو دادگاه کیفری یا دو دادگاه حقوقی دعوتاگر وکیل به صورت هم .٣
توکیل، وکیل دیگری  ادگاه دیگر، لایحه ارسال کرده یا در صورت داشتن حقّ داند و به ددید خود، حضور خود را لازم میحسب صلاح

 کند.معرفی می
 شود.در صورت تداخل اوقات، جلسۀ دادرسی به دلیل عدم حضور وکیل، تجدید نمی .٤
ین صورت، بنا بر مادۀ توکیل نداشته باشد. در غیر ا تواند به دلیل تداخل اوقات، به ارسال لایحه اکتفا کند که حقّ وکیل در صورتی می .٥

 ق.و مکلف به توکیل است. ٢٩
 الوکاله:حق

 الوکاله است.وکیل مستحق دریافت حق .١
 الوکاله، تابع توافق طرفین است.میزان و نحوۀ پرداخت حق .٢
 قضائیه تصویب شده است.ای است که توسط رئیس قوۀالوکاله، تابع تعرفهدر موارد سکوت طرفین، میزان و نحوۀ پرداخت حق .٣
الوکاله توسط موکل، تکالیف وکیل را در دفاع از حقوق موکل زایل تا زمانی که قرارداد وکالت به قوت خود باقی است، عدم پرداخت حق .٤

 کند.نمی
 تعهدات و تشریفات وکالت دادگستری:

ن، وکلای دادگستری نیز تمام تعهداتی که قانون مدنی در خصوص وکلا ذکر شده است، ناظر به وکلای دادگستری نیز هست؛ بنابرای .١
 ملزم به رعایت مواردی چون رعایت حدود اذن موکل و رعایت مصلحت موکل هستند.

 کند.الوکاله توسط موکل، تکالیف وکیل را در دفاع از حقوق موکل زایل نمیطور که بیان شد، عدم پرداخت حقهمان .٢
های مخصوص، با موکل خود تنظیم و قرارداد وکالت را در فرم )، وکلای دادگستری باید١٣١٥قانون وکالت (مصوب  ٣٢بنا بر مادۀ  .٣

 ای از آن را به دادگاه ارائه کنند.نسخه
نامۀ ق.آ.د.م که از اعلام وکالت به موجب وکالت ٣٤زند، مادۀ بر مبنای این قاعدۀ اصولی که خاص سابق، عام لاحق را تخصیص می .٤

لت به صورت شفاهی سخن گفته، ناظر به وکالت اشخاصی غیر از وکلای رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی یا انشای وکا
دادگستری است؛ چراکه در برخی مراجع مانند ادارۀ ثبت یا سایر مراجع غیر دادگستری، وکالت نیازمند داشتن پروانۀ وکالت دادگستری 

 این امر باشد.های مخصوص نامه، باید لزوماً در فرمنیست؛ اما در خصوص وکلای دادگستری، وکالت
الوکاله را درج کنند؛ بنابراین، درج عباراتی نامۀ خود مبلغ دقیق حقهای مستقیم، در وکالتقانون مالیات ١٠٣وکلا باید مطابق مادۀ  .٥

نامۀ وکیل در دادگاه پذیرفته در قسمت مربوطه، صحیح نیست و در چنین مواردی نباید وکالت» طبق توافق«یا » طبق تعرفه«مانند 
 د.شو

ای الوکاله را به عنوان مالیات بپردازند و معادل آن تمبر مالیاتی ابطال و بر روی همان نسخهدرصد حق ٥وکلای دادگستری باید معادل  .٦
 کنند، الصاق کنند.نامه که به دادگاه ارائه میاز وکالت

ای کمتر الوکالهاند. البته اگر ایشان حقدریافت کرده ای است که ایشان از موکلشانالوکالهمعیار محاسبۀ تمبر مالیاتی وکلا، همان حق .٧
توانند با بیان این امر که دیگر، وکلا نمیعبارتاز تعرفه از موکلشان دریافت کرده باشند، معیار محاسبۀ مالیات، تعرفه خواهد بود؛ به

 .الوکالۀ ایشان کمتر از تعرفه بوده، مالیاتی کمتر از میزان تعرفه پرداخت کنندحق
نامه را به عنوان سهم صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری پرداخت کنند و به دوم تمبر الصاقی بر روی وکالتوکلا باید یک .٨

الوکاله را پرداخته نامه را به عنوان سهم کانون وکلا، پرداخت کنند. اگر وکیل، مالیات حقچهارم تمبر الصاقی بر روی وکالتمیزان یک
ین دو مبلغ (سهم صندوق حمایت و سهم کانون) را نپرداخته باشد، اشکالی به وکالت وکیل مزبور وارد نیست؛ ولی چنین باشد؛ اما ا

اند، در حال حاضر وکیلی مرتکب تخلف انتظامی شده است. البته اشخاصی که از مرکز مشاوران قوۀ قضائیه، پروانۀ وکالت دریافت کرده
 چنین تکلیفی ندارند.

در این خصوص، با قواعد دقیقی مواجهیم که برخی محاکم نسبت به آنها توجه کافی  موکلین و تعدد وکلا بر تمبر مالیاتی: تأثیر تعدد
 ندارند. باید توجه داشت که:
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 وکیل باشد، با دو حالت مواجهیم: ٣و در امور کیفری،  ٢، دارای چند وکیل در امور حقوقی،دعوااگر شخصی نسبت به یک  .١
 هریک از ایشان باید، جداگانه تمبر مالیاتی ابطال کند. این امر  های متعدد باشد:نامهشان به موجب وکالتاگر وکالت ای

کند و بنابراین، باید هر یک از ای مستقل از دیگری دریافت میالوکالهروست که در صورت تعدد وکلا، هریک از ایشان حقازآن
 ایشان مالیات این درآمد را بپردازد.

دارد: دانند. این تبصره بیان میهای مستقیم را ناظر به فرض فوق میقانون مالیات ١٠٣مادۀ  ٣غلط تبصرۀ  برخی به
نامه مربوط که پس از ابطال تمبر تعقیب دعوا به وکیل دیگری واگذار شود وکیل جدید مکلف به ابطال تمبر روی وکالتدرصورتی«

 کند.لتی است که وکیلی وکالت خود را به دیگری تفویض میکه آن تبصره ناظر به حادرصورتی» نخواهد بود
 در این صورت، کافی است که جمعاً یک فقره مالیات  نامه اعلام وکالت کرده باشند:اگر وکلای مزبور به موجب یک وکالت

ایشان فقط یک فقره نامه، ظهور در آن دارد که پرداخته و یک فقره تمبر مالیاتی ابطال شود؛ چراکه تعدد وکلا در یک وکالت
 اند.الوکاله دریافت کردهحق

به یک شخص وکالت دهند، وکیل مزبور باید برای هر یک از ایشان یک فقره تمبر مالیاتی ابطال  دعوااگرچند شخص نسبت به یک  .٢
متعدد وکالت داده باشند؛  هاینامهنامه به او وکالت داده باشند یا آنکه به موجب وکالتکند؛ خواه موکلین متعدد به موجب یک وکالت

 الوکاله نیز موجب تعدد تمبر مالیاتی است.الوکاله است و تعدد حقچراکه تعداد موکلین موجب تعدد حق
 

جای وکیل دادگستری، برای اقامه و دفاع در دعاوی، از توانند علاوه بر وکیل دادگستری یا بهاشخاص حقوقی ذیل مینمایندۀ حقوقی: 
وقی یا کارمندان رسمی خود، با داشتن شرایط مقررۀ قانونی به عنوان نمایندۀ حقوقی استفاده کنند. این اشخاص حقوقی کارکنان ادارۀ حق

 اند از:عبارت
 های دولتیوزارتخانه .١
اند و به موجب قانون، زیر نظر یکی از قوای واحدهای سازمانی دولتی هستند که در قالب وزارتخانه تشکیل نشدهمؤسسات دولتی:  .٢

قانون محاسبات عمومی کشور  ٣های دولتی. (مادۀ زیست یا سایر سازمانشوند، مانند سازمان حفاظت محیطگانه ایجاد و اداره میسه
 توانند نمایندۀ حقوقی داشته باشند.اند و از همین رو میهای دولتی، مؤسسه دولتی) دانشگاه٦٦مصوب 

شده و بیش از نصف سرمایه، متعلق به دولت یا شرکت دولتی دیگری انون تشکیلشرکتی که به حکم دادگاه یا ق های دولتی:شرکت .٣
 )٦٦قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ٤باشد، مانند شرکت ملی نفت ایران. (مادۀ 

پردازند؛ اما وابسته به دولت شده و به خدمات عمومی میمؤسساتی را گویند که طبق قانون تشکیل مؤسسات عمومی غیردولتی: .٤
 احمر، کمیته ملی المپیک، شهرداری و ... . در این خصوص توجه داشته باشید که:شوند، مانند جمعیت هلالحسوب نمیم
 .نام این مؤسسات در قانون به نام قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی ذکرشده است 
)٦٦قانون محاسبات عمومی کشور مصوب  ٥(مادۀ   
 ها، های وابسته به شهرداریهای وابسته به نهادهای انقلابی و شرکتسات عمومی غیردولتی و شرکتهای وابسته به مؤسشرکت

 توانند نمایندۀ حقوقی معرفی کنند.به دلیل استقلال شخصیت حقوقی، نمی
غیردولتی نهادهای انقلاب اسلامی در شمار مؤسسات نهادهای انقلاب اسلامی، مانند کمیتۀ امداد یا بنیاد پانزده خرداد:  .٥

 ق.آ.د.م نبود. ٣٢شوند و بنابراین، نیاز به ذکر مجدد آنها در مادۀ تلقی می
ق.آ.د.م  ٣٢ها در مادۀ شوند و بنابراین، نیاز به ذکر مجدد شهرداریها در شمار مؤسسات غیردولتی تلقی میشهرداری ها:شهرداری .٦

 نبود.
 در این خصوص توجه داشته باشید که: ها:بانک .٧

 های خصوصی های دولتی است؛ بنابراین، بانکه به صورت مطلق آمده است؛ اما نظر اقوی آن است که منظور، بانکگرچه ماد
 توانند از نمایندۀ حقوقی استفاده کنند.نمی

 توانند نمایندۀ حقوقی معرفی کنند.الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری نمیهای قرضصندوق 
ها، نمایندۀ حقوقی معرفی توانند برای حضور در دادگاههای تعاونی میق.ب.ت شرکت ٣٧دۀ ما ٩بنا بر بند های تعاونی: شرکت .٨

 کنند؛ هرچند که آن نمایندۀ حقوقی، وکیل دادگستری نباشد.
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 های غیرانتفاعی و ...اعم از دانشگاه آزاد، دانشگاه های غیردولتی:دانشگاه .٩
 اوصاف ذیل باشند:نمایندگان حقوقی باید دارای اوصاف نمایندۀ حقوقی: 

توانند از کارمندان ادارۀ مزبور به عنوان نمایندۀ حقوقی استفاده کنند. الذکر دارای ادارۀ حقوقی باشند، میاگر اشخاص حقوقی فوق .١
ۀ کارمند مزبور ممکن است کارمند رسمی، پیمانی یا قراردادی باشد؛ اما اگر بخواهد از سایر کارمندان خود (غیر از کارمندان ادار 

 حقوقی) استفاده کنند، کارمند مزبور باید لزوماً کارمند رسمی باشد.
 شود، کارمند ادارۀ حقوقی نباشد، باید دارای یکی از دو شرط ذیل باشد:اگر کارمندی که به عنوان نمایندۀ حقوقی معرفی می .٢

 های مربوط.دارا بودن لیسانس در رشتۀ حقوق با دو سال سابقۀ کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه 
 .دو سال سابقۀ کار قضائی یا وکالت، به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت 

مقام قانونی اوست، نه با قاضی؛ اما اگر برای قاضی تشخیص صلاحیت نمایندۀ حقوقی با بالاترین مقام اجرایی آن سازمان یا قائم .٣
 پذیرد.ی نیست، نمایندگی او را نمیمحرز شود که شخص مزبور دارای شرایط نمایندگ

هایی امکان حضور دارد، باید توجه داشت در خصوص اینکه نمایندۀ حقوقی در چه پروندهقلمرو دعاوی در خصوص نمایندۀ حقوقی: 
 که:

 در کلیۀ دعاوی مدنی، امکان استفاده از نمایندۀ حقوقی وجود دارد. .١
 مندی از نمایندۀ حقوقی وجود دارد.اهای حلّ اختلاف نیز امکان بهرهدر دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و شور  .٢
هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و های دولتی و دستگاهها، مؤسسات و سازمانها، شرکتکارکنان وزارتخانه .٣

عاوی حقوقی یا جزایی که از انجام وظیفۀ شغلی توانند در دنیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) یا وراث درجه اول آنان پس از فوت، می
شود یا به نحوی با وظایف ایشان مرتبط است، از کارشناسان حقوقی شاغل در آن دستگاه مربوطه برای ارائه خدمات آنان ناشی می

گیرد. ردولتی را دربرنمیو دفاع، استفاده کنند. توجه داشته باشید که این مقرره، کارکنان مؤسسات عمومی غی دعواحقوقی، مانند طرح 
 )١٣٦٦(قانون حمایت قضائی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 

 توانند:تعداد نمایندگان حقوقی نیز تابع تعداد وکلاست؛ بنابراین، ادارات دولتی میتعداد نمایندگان حقوقی: 
 کنند.نهایتاً تا دو نفر را به عنوان نمایندۀ حقوقی مأمور  دعوابرای هر  .١
 توانند دو وکیل یا یک وکیل و یک نمایندۀ حقوقی را برای پرونده مأمور کنند.همچنین می .٢

و دفاع برخوردارند مگر اختیارات  دعوانمایندگان حقوقی نیز مانند وکلا از تمام اختیارات برای طرح  حدود اختیارات نمایندگان حقوقی:
 ذیل:

 قابل توکیل نباشد. .١
 تثنا کرده باشد.موکل (ادارۀ دولتی) اس .٢
 شده باشد.ق.آ.د.م مگر آنکه آن اختیارات در برگۀ نمایندگی به نماینده داده ٣٦و  ٣٥اختیارات مذکور در ذیل مادۀ  .٣

 حمایت قضائی از ایثارگران، بسیجیان و آمران به معروف:
ی و قضائی را با هماهنگی قوۀ قضائیه و وزارت سپاه پاسداران باید برای حمایت از بسیجیان، رزمندگان و ایثارگران، دفاتر مشاورۀ حقوق .١

نامۀ اجرایی و آیین ١٣٧٠قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب  ٢٠٣دادگستری تشکیل و اداره نماید. (مادۀ 
 آن)

 شده است.نامۀ اجرایی آن مشخصاشخاص مشمول این ماده و خدمات قضائی موضوع این ماده در آیین
تواند هنگام برخورد با جرائم مشهود، در صورت عدم حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آنها یا اعلام وی مقاومت بسیج مینیر  .٢

نیاز آنان، به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضائی اقدامات قضائی لازم را به عمل 
وظیفه، در حکم توهین و مقابله با ضابطین دادگستری و ب و شتم یا ایراد جرح نسبت به ایشان در حین انجامآورند. توهین، ضر 

مأمورین دولتی و انتظامی است. برای حمایت از حقوق ایشان در این خصوص، دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضائی بسیجیان در 
 )١٣٧١حمایت قضائی از بسیج مصوب  قانون ٤گردد. (مادۀ نیروی مقاومت بسیج تشکیل می

های گیرد مشمول حمایتآمران به معروف و ناهیان از منکر، برای پیگیری جرائمی که در حین انجام عمل، نسبت به ایشان صورت می .٣
 )١٣٩٤قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب  ١١قضائی مقرر در بند فوق هستند (تبصرۀ مادۀ 
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  بلاغ دادنامه در فرض برخورداری شخص از وکیل:مخاطب ا
ابلاغ باید به موکل صورت گیرد  اگر وکیل حق اعتراض به رأی در مرحلۀ بعدی را نداشته باشد و برای توکیل در آن مرحله مجاز نباشد: .١

 .شود. در این حالت ابلاغ رأی به وکیل اثری نداردو مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل، آغاز می
ابلاغ باید به وکیل صورت  :اگر وکیل حق اعتراض به رأی در مرحلۀ بعدی را داشته باشد یا آنکه برای توکیل در مرحلۀ بالاتر، مجاز باشد .٢

 شود. در این حالت ابلاغ رأی به موکل اثری ندارد.گیرد و مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به وکیل، آغاز می
 رأی را در مرحلۀ بعد را دارد:زوال سمت وکیلی که حق اعتراض به 

اگر وکیلی که حق اعتراض به رأی دارد، قبل از ابلاغ رأی، به هر دلیل مانند عزل، استعفا یا فوت دچار زوال سمت شود؛ بدیهی است  .١
 که ابلاغ باید به خود موکل صورت گیرد.

 استعفا دهد و از رؤیت رأی امتناع کند: اگر وکیلی که حق اعتراض به رأی دارد، بعد از صدور رأی یا در زمان ابلاغ آن .٢
 شود.رأی به موکل او ابلاغ می 
 شود؛ مگر موکل عدم اطلاع خود را از باوجوداین، تاریخ ابلاغ به وکیل و امتناع او از قبول اوراق، آغاز مهلت تجدیدنظر تلقی می

 استعفای وکیل اثبات کند.
 وکل منتفی نشود، دادخواست تجدیدنظر یا فرجام وکیل مستعفی پذیرفته از طرف دیگر برای آنکه مهلت تجدیدنظر یا فرجام م

 شود، ولی تکمیل آن با شخص اصیل یا وکیل جدید او خواهد بود.می
اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی، عزل شود یا استعفا دهد، در این صورت، نیاز به ابلاغ مجدد رأی به موکل او نیست و مهلت اعتراض به  .٣

شود. البته بدیهی است که تجدیدنظرخواهی وکیل مستعفی یا معزول پذیرفته نیست. ریخ ابلاغ به وکیل محاسبه میرأی از همان تا
تجدیدنظرخواهی باید توسط شخص اصیل یا وکیل جدید صورت گیرد؛ اما مهلت اعتراض به رأی، همان مهلت سابق است و مهلت 

جدید، موجب باز کردن راه تقلب مبنی بر عزل یا استعفای صوری برای ایجاد شود، چون دادن مهلت جدیدی برای این امر، داده نمی
 اطالۀ دادرسی است.

اگر وکیلی که حق اعتراض به رأی دارد، بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر یا فرجام با یک مانع قهری مواجه شود،  .٤
قهریه (مانند کما) قادر به وکالت نباشد؛ رأی باید مجدداً به موکل او ۀ قوۀ واسطبرای مثال، فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به

 شده و مهلت جدیدی برای تجدیدنظر یا فرجام، به موکل داده شود.ابلاغ
 

دگیِ شمرده شود، لذا نماین نمایندگی قانونی به مفهوم اخصباید  مدیرِ شرکت از شرکتو  وزیر برای وزارتخانهنمایندگی اشخاصی مانند 
و نیز  دارِ حقوقیمشاورانِ پروانه، ٣٢ها مصرّح در مادۀ نمایندگان حقوقی وزارتخانهو نیز  وکلای دادگستریقراردادی در اقامه دعوا را باید به 

 های غیرِ وکیلِ دادگستری معرفی نماید، منحصر نمود.تواند نمایندهموارد منصوصی که شخص می
)، وکالت در دیوان عدالت اداری به ترتیبی است که در ١٣٩٢و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ( قانون تشکیلات ١٢٢به موجب مادۀ 

قانون  ١٤٣های عمومی تفاوتی ندارد. در عین حال، به موجب ماده ق.آ.د.م مقرر شده و شرایط وکالت در این مرجع با وکالت در دادگاه
ها، نهادهای طرف شکایت در دیوان عدالت اداری یعنی واحدهای دولتی، شهرداری) ١٣٩٢تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (

دارندۀ ، وکیل دادگستریتواند حسب مورد نیز معرفی نمایند؛ بنابراین نمایندۀ قراردادیِ اصیل می» نماینده«توانند در دیوان انقلابی و ... می
 باشد نمایندۀ حقوقیو یا  پروانۀ مشاورۀ حقوقی

مند شود تواند از مقررات مربوط بهرهباشد، اگر شرایط اخذ وکیل معاضدتی فراهم باشد، میی که شخص ملزم به انتخاب وکیل نمیدر موارد
 ).٥١٣(مادۀ 

ق.ا.پ.ق.د تصریح شده اقامۀ دعاوی مدنی و حقوقی و نیز شکایت از  ٣٣و  ٣٢نامۀ اجراییِ مادۀ آیین ١مادۀ  ١جز در مواردی که در تبصرۀ 
قانون برنامۀ سوم توسعه خواهد بود؛  ١٨٧های دادگستری با دخالت وکیل دادگستری یا مشاوران حقوقی مادۀ ء و دفاع از آنها در دادگاهآرا

ق.ا.پ.ق.د و در قوانین مخصوص، منصوص  ٣٣البته اشخاصی که از مقررات مذکور مستثنی بوده و ملزم به داشتن وکیل نیستند در ماده 
اند در حدّی معتبر و قابل اجراست که با قوانین نامه در خصوص اشخاصی که داشتن وکیل مستثنی شدهبراین مقررات آییناند؛ بناگردیده

 ٥مطابقت داشته باشد.
                                                           

 .گردید الاجراموقوف 11/12/88 مورخ 714 شمارة رویۀ وحدت رأي موجب هب یادشده نامۀآیین ٥
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 های عمومی و انقلاب، وکیل باید از وکلای دادگستری باشد.در دعاوی حقوقی و کیفری مطروحه در دادگاه •
باشد باید موکل را به موقع های دادرسی، دستمزد و ... میهای قانونی مانند هزینهرداخت هزینهدر مواردی که اقدامات وکیل مستلزم پ •

گاه کند (بند برای پرداخت هزینه  ا.ا.ل.ق.ا.ک.و.د). ٨٠ماده  ٦ها آ
 اهمال: قصور و تقصیر وکیل در انجام وظایف وکالتی عمدتاً مسؤولیت انتظامی برای وی در پی دارد. •
 الوکاله ندارد.لوکاله را ندهد وظیفۀ وکیل تا زمانی که وکالت منتفی نشده است باقی است و ربطی به عدم دریافت حقّ ااگر موکل حقّ  •

 
شود که جلسه برای اخذ توضیح مقرر شده باشد؛ در باید گفت: عزلِ وکیل در صورتی که موجب تجدید جلسه می ٤٠و  ٤٣با توجّه به مادۀ 

 کند.ین علّت جلسه را تجدید نمیغیر این صورت، دادگاه به ا
شود اما در عین حال این توقیف باید گفت: استعفای وکیل اگر چه موجب توقیف دادرسی به مدّت حداکثر یک ماه می ٣٩در تفسیر ماده 

ز وکیل تعیین شده برای اخذ توضیح ا ٤٠، تجدید جلسه را موجب شود مگر اینکه جلسۀ مقرر به لحاظ مادۀ ٤٣تواند با توجّه به مادۀ نمی
 شود.باشد. استعفای وکیل به منظور اطالۀ دادرسی تخلف محسوب می

را نیز باید از طرق انقضای وکالت در  ممنوع شدن وکیل از وکالتعلاوه بر مواردی که در حقوق مدنی در خصوص انقضای وکالت گفته شده 
شود اما وکالت وکیل را با مانع قانونی و اگرچه موجب انقضای وکالت نمی نیز بازداشت اوو  تعلیق وکیل دادگستری از وکالتدعاوی دانست. 

 کند.رو میعملی روبه
گاه ساختن موکل برای تعقیب دادرسی (» توقیف دادرسی«رغم اینکه استعفای وکیل موجب طبق ق.آ.د.م علی یا  شخصاً به مدّت یک ماه و آ

کند مگر در مواردی چنین تکلیفی برای دادگاه ایجاد نمی ممنوع شدن وکیل از وکالت، جنونو  فوت) اما ٣٩شود (مادۀ ) میبا وکیل جدید
 که نیاز به اخذ توضیح باشد.
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دارد: دادرسی اشعار می ٣٩افتد؛ مگر اینکه دادگاه اخذ توضیحی را لازم بداند؛ اما مادۀ نیز دادرسی به تأخیر نمی استعفای وکیلدر صورت 

 نیز استناد کند. ٣٩تواند به مادۀ می ٤٠گردد؛ یعنی قاضی در مورد استعفای وکیل، علاوه بر مادۀ توقف میحداکثر به مدّت یک ماه م
نماید. در صورت عزلِ وکیل چنانچه  عزلتواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را الاصول، میموکل علی •

، در صورتی ٤٠و با لحاظ مادۀ  ٤٣افتد. البته عزل وکیل، با توجّه به مادۀ میگرفتن توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر ن
در غیر این صورت، دادگاه به این علّت جلسه را تجدید «باشد که جلسه برای اخذ توضیح مقرر شده باشد، موجب تجدید جلسه می

 »نخواهد کرد
، مگر اینکه دادگاه نیاز به توضیح وکیل داشته باشد که در ، موجب تأخیر دادرسی نخواهد شد٤٠، به موجب مادۀ استعفای وکیل •

در صورتی که وکیل استعفای خود را به  ٣٩شود. به موجب مادۀ اقدام می ٤٣این صورت، به ترتیبی که گفته شد با لحاظ مادۀ 
گاهی دادگاه برساند، دادگاه به موکل اخطار می قیب نماید و دادرسی تا مراجعۀ کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعآ

 شود.موکل یا وکیلِ جدید حداکثر به مدّت یک ماه متوقف می
: وکیل باید عذر موجّه خود را کتباً با دلایل برای جلسۀ دادرسی به دادگاه ارسال کند. اگر دادگاه عذرِ وکیل را موجّه بداند ٤١ماده  •

گردد. جلسۀ بعد به و علّتِ تجدیدِ جلسه (عذر موجّه) به موکل نیز ابلاغ می شود. وقتِ دادرسیِ جلسۀ بعدجلسۀ دادرسی تجدید می
 تجدید نیست.دلیل عذرِ موجهِ وکیل قابل

، دادگاهی که حضور او به موجب سایر قوانینیا  دادگاه کیفریزمان دعوت شود، : در صورتی که وکیل به چند دادگاه هم٤٢ماده  •
 دارد.م میالزامی است بر دادگاه حقوقی، مقدّ 

: اگر وکیل بعد از صدور رأی یا در موقعِ ابلاغِ آن استعفا دهد ابتدای مهلتِ تجدیدنظر و فرجام همچنان از روز ٤٥مهم: ماده  •
باشد. اگر وکیلی بعد از صدور رأی استعفا دهد همچنان دادخواستِ تجدیدنظر یا فرجام این وکیل پذیرفته ابلاغ به وکیل می

 گردد.یگیریِ آن به موکل وی اخطار میشود ولی برای پمی
: وکیل حقّ تجدیدنظر یا فرجام یا تعیین وکیل برای تجدیدنظر یا فرجام را دارد: دادنامه باید به وکیل ابلاغ شود؛ ابلاغ به ٤٦ماده  •

رد: دادنامه باید به موکل دارای اثر حقوقی نیست. وکیل حقّ تجدیدنظر یا فرجام یا تعیین وکیل برای تجدیدنظر یا فرجام را ندا
 موکل ابلاغ شود.

: اگر وکیل بعد از ابلاغ رأی و قبل از انقضای مهلتِ تجدیدنظر و فرجام عزل شود یا استعفا دهد ابتدای مهلت اعتراض ٤٧ماده  •
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 باشد.همچنان از تاریخ ابلاغ به وکیل می
 اند (مثل تصدیق رونوشت با اصل).دادگستری است، محروم ، از حقوقی که مختصِّ وکلای٣٢های موضوع مادۀ نمایندگان حقوقی دستگاه

اگر نمایندۀ حقوقی با واسطه از سوی رئیس آن دستگاه انتخاب شده باشد (مثلاً از طریق معاون رئیس)، در مرجع قضایی باید سِمَتِ آن 
 وقی).نامۀ نمایندۀ حقواسطه در انتخابِ نمایندۀ حقوقی نیز محرز و اثبات شود (در همان معرفی

، وزیرمعرفی نمایند، بنابراین » نمایندۀ حقوقی«توانند در امور جزایی، ، نمی٣٢ ۀق.آ.د.ک اشخاص مذکور در ماد ١٩٠ ۀبا توجّه به نصِّ ماد
کیل مند شود. استفاده از خدمت غیرو و ... یا باید شخصاً اقدام نموده و یا از خدمت وکیل دادگستری بهره مدیر شرکت دولتی، رئیس موسسۀ

 شود.ها استثناء و خلاف اصل شمرده میدادگستری در دادرسی
بینی شده، تسریِ آن نتیجه: نظر به اینکه در قوانین جدید آیین دادرسی مدنی و کیفری اختیار استفاده از نماینده حقوقی تنها در آ.د.م پیش

 وجه و مردود است.در امور جزایی، اگر چه معمول، اما بی
 :بندی وکالتجمع

 در امور حقوقی، متداعیین حقّ انتخاب و معرفی حداکثر دو نفر وکیل را دارند.
 وکیل باید دارای پروانۀ رسمی وکالت باشد، جز: وکالت در امور حسبی، وکالت در شوراهای حلّ اختلاف، وکالت اتفاقی.

اند. مؤسساتِ عمومیِ مشخص شده تیقانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردول: مؤسساتِ عمومیِ غیردولتی در ٣٢مادۀ 
 ها.غیردولتی مثل: نهادهای انقلاب اسلامی، شهرداری

توانند برای طرح دعوا یا دفاع در دعاوی مطروحه به انتخاب خود از یکی از این اشخاص استفاده کنند: می ٣٢نهادهای مذکور در ماده 
 با یکی از شرایط مذکور قانون. وکیل دادگستری، کارمندان اداره حقوقی خود، کارمندان رسمی

 
 : اختیارات وکیل، عام است، جز:٣٥ماده 
 آنچه موکل استثناء کرده باشد. •
 آنچه قابل توکیل نباشد = توکیل در آن خلاف شرع است = امور قائم به شخص = سوگند، شهادت، اقرار، لعان، ایلاء •
 ریح شده باشد.مگر خلاف آن در وکالتنامه تص ٣٦و  ٣٥موارد مذکور در مواد  •
بِه و وجوه ایداعی به : وکیل در دادرسی، در صورتی حقّ درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکومٌ ٣٦ماده  •
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 نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.

 
 

 »ق.آ.د.م ٣٢٥تا  ٤٨مواد «دادرسی نخستین 

  آید.به دفتر دادگاه به عمل می دادخواستبه موجب تقدیم دعوا ق.آ.د.م، اقامۀ  ٤٨به موجب مادۀ 
  به کار بُرده است.» تقاضا«به معنای  را »درخواست«ق.آ.د.م  ٢مادۀ 
  طرح، اقامه، تقاضا به  ،ق.آ.د.م ٤٨ق.آ.د.م، اصل بر درخواست در دعاویی حقوقی است، از سویی به موجب مادۀ  ٢به موجب مادۀ

تنها در رسیدگی نخستین که اصولاً در هر دعوایی چه نخستین، چه شکایتی، چه اصلی، آید. آن هم نهمیموجب دادخواست به عمل 
 آید. چه طاری همگی با دادخواست به عمل می

 »!را دیدی: باید دادخواست بدیم »دعوا«هرجا کلمۀ «
 تقدیم دادخواست: دعوا

 دعوا:
 اصلی 

 بدوی •
 شکایتی •

 واخواهی 
 تجدیدنظر 
 فرجام 
 اعاده 
 عتراض ثالثا 

 طاری 
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 تقابل •
 اضافی •
 ورود ثالث •
 جلب ثالث •

اجرا  ندارد. مثل: تأمین دلیل، تأمین دعوای ی است و ضمانتلی، و در بعضی مواقع به صورت شفاهخواستۀ غیر دعوای اصدرخواست: 
 واهی، تأمین اتباع، دستور موقت، تأمین خواسته، کارشناسی و ... . 

  هست. دادخواستدعوا هست، پس هر جا قراره حکمی صادر بشه، پس 
  هست. درخواستهر جا قرار قراری صادر بشه، پس دعوا نیست، پس 

 زمان دقیق شروع به دعوا عبارت است از ثبت دادخواست در:تست:  •
 دفتر دادگاه

 دفتر شعبۀ اول دادگاه
 دفتر کل دادگاه 

 واحد رایانه دادگاه
 
  نحوی که اگر دادگاه فقط یک شعبه بود: دفتر همان دادگاه تشخیص دفتر دادگاه، بسته به نوع دادگاه است، به 
 .شعب متعدد (مجتمع قضایی): دفتر شعبۀ اول (دفتر کل) در رویه بهش میگن واحد ارجاع 
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جریان دادخواست

عدم پذیرش و ثبت

قرار رد فوری دادخواست

م .د.آ.ق۵۳به موجب 
روز برای رفع ۲مهلت 

نقص و در صورت عدم 
رفع نقص، قرار رد 

.دادخواست صادر می شود

دادخواست بدوی

اءفرم چاپی، فارسی، امض

۵۱صدر مادۀ 

۵۱مادۀ ۷و بند 

مشخصات و اقامتگاه 
خواهان

۵۱مادۀ ۱بند 

: مشخصات وکیل خواهان
۱تبصره بند

مشخصات و اقامتگاه 
۲بند : خوانده

۳بند: خواسته و بهای آن

۵بند : درخواست

۴بند : تعهدات و جهات

۶بند : ادله و وسایل

۵۳مادۀ ۱بند : الصاق تمبر

قابلیت اعتراض

غیرقابل اعتراض

غیرقابل اعتراض

روز از تاریخ ابلاغ۱۰ظرف 
خواهان قابل اعتراض 

.است
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جریان دادخواست

عدم پذیرش و ثبت

قرار رد فوری دادخواست

۳۸۳و۳۴۵موادموجببه
برایروز۱۰مهلتم،.د.آ.ق

تصور درومی باشدنقصرفع
ردقرارنقص،رفععدم

.می شودصادردادخواست

ی دادخواست تجدیدنظرخواه
یا فرجام خواهی

فرم چاپی، فارسی، امضاء

مشخصات و اقامتگاه خواهان

مشخصات وکیل خواهان

مشخصات و اقامتگاه 
هتجدیدنظرخوانده یا فرجام خواند

دادگاه صادرکنندۀ رأی

تاریخ ابلاغ رأی

ادله  تجدیدنظرخواهی یا 
فرجام خواهی

الصاق تمبر

قابلیت اعتراض

غیرقابل اعتراض

روز ۱۰: در تجدیدنظرخواهی

روز۲۰: در فرجام خواهی

۲۰ظرف۳۸۳و۳۴۵موادطبق
فترددیواربهالصاقتاریخازروز

استدادگاه

جریان دادخواست

عدم پذیرش و ثبت

قرار رد فوری دادخواست

روز برای رفع ۱۰مهلت 
ت نقص می باشد و در صور 

عدم رفع نقص، قرار رد 
.دادخواست صادر می شود

دادخواست های واخواهی،

اعتراض ثالث و اعادۀ 
دادرسی 

اءفرم چاپی، فارسی، امض

مشخصات و اقامتگاه 
واخواه، معترض ثالث و 
خواهان اعادۀدادرسی

مشخصات وکیل واخواه،
معترض ثالث و خواهان 

اعادۀدادرسی
مشخصات و اقامتگاه 
واخوانده، محکومٌ له و 

محکومٌ علیه در اعتراض
ثالث و  خواندۀ 
اعادۀدادرسی

حکم مورد درخواست (
اعادۀ دادرسی، مشخصات

و دادگاه صادرکنندۀ حکم
)جهت  اعادۀدادرسی

الصاق تمبر

قابلیت اعتراض

غیرقابل اعتراض

غیرقابل اعتراض

روز از تاریخ ۱۰ظرف 
دگاه الصاق به دیوار دفتر دا

قابل اعتراض است

https://t.me/OmidMollaKarimi
mailto:mollakarimi.omid@gmail.com
https://www.instagram.com/vekalatyar/
https://www.mollakarimi.ir/


 واتساپ کنید! ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥، عنوانِ جزوۀ درخواستی را به رایگان اتجزو جهت دریافت /دکتر امید ملاکریمی ١ جزوه آیین دادرسی مدنی
Telegram Channel: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

 

۸۱ 
 

  اجرا همانند دسته ضمانت سهها تقدیم دادخواست را ضروروی دانسته و در تمام آن دادخواست در مقام طرق شکایت از آراءمقنن
 بینی شده است:پیش دادخواست نخستین

 است. عدم پذیرش دادخواستشرایط جوهری، که فقدان این شرایط برابر با  .١
 .است خواسترد فوری دادشرایط متقاضی که فقدان این شرایط  .٢
 را در بردارد.  رد غیرفوری دادخواستسایر شرایط که فقدان این شرایط  .٣
 بدوی فرض کرده  بهِ را عیناً مشمول دادخواست بدوی دانسته و به نوعی شِ  اعتراض ثالثو  اعادۀدادرسی، واخواهیگذار قانون

 است، به نحوی که فرم دادخواست آنها نیز همان فرم دادخواست بدوی است.
 های دادخواست ،خلاف دادخواست بدوی) از این رو اند (برهای شکایتی همگی مبتنی بر یک رأی قابل شکایتدخواستدا

نیز  را شکایتی علاوه بر شرایط دادخواست بدوی باید مختصات رأی مورد شکایت اعم از تاریخ صدور، تاریخ ابلاغ، شمارۀ دادنامه
 اجرای عمومی اخطار رفع نقص است.ضمانتاجرای آن همان ، والا ضمانتداشته باشند

  
ّ
شود و در رفع نقص در تمام مراحل دادرسی و نسبت به همه نوع دادخواست توسط دفتر دادگاه صادر می که اخطارت شود دق

 شود.روزه به متقاضی دعوا جهت رفع نقص داده می ١٠ همگی مهلتِ 
  کند.صادر می خود دادگاهها کند و در شکایتیقرار رد صادر می دفتر دادگاهبدوی  گاهحال اگر رفع نقص نشد، در داد 
 اجرا در دادخواست بدوی با دفتر دادگاه، اما در إحراز شرایط دادخواست با دفتر دادگاه است، حال إعمال ضمانت ،در تمام مراحل

 های شکایتی با دادگاه است.دادخواست
 قابل اعتراض نیست، چون منتهی به هیچ رأیی اعم از حکم یا قرار نشده  ایعدم پذیرش و عدم ثبت دادخواست در هیچ مرحله

 .است (باید تصمیم دفتر در یک قالبی ارائه شده باشد تا بتوان اعتراض کرد)
 به هر دلیلی ثبت شده باشد و ولی شد، که نباید پذیرش و ثبت می باشد در صورتی که دادخواست فاقد شرایط جوهری و اساسی

(با  اخطار استحضاریآن شده باشد برخلاف رویۀ عملی باید اقدام به بایگانی نمودن پرونده و صدور  هِ ر مقطعی متوجّ دادگاه در ه
که اخطار رفع  بداند در حدیدادخواست را نباید لط نشود، چرا که فاقد مهلت و تشریفات است) نماید (اصلاً خَ  اخطار رفع نقص

 .ایت نشده است)نقص بزند چون شرایط اساسی دادخواست رع
  ِدادخواست باید گفت،  در خصوص قابلیت اعتراض به قرارهای ردِّ فوری 

ً
قابل اعتراض نیست، مگر در دادخواست  اصولا

روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه (اصلاً آن قرار ابلاغ نشده  ٢٠خواهی ظرف روز و دادخواست فرجام ١٠تجدیدنظرخواهی ظرف 
 .تاریخ ابلاغ در نظر گرفته شود) است که مهلت اعتراض از

  
ً
 ای و قرارهای ردِّ فوری در مراحل بدوی و شبه بدوی قابل اعتراض نیست.ها در هیچ مرحلهعدم پذیرش اصولا

  اما 
ً
عتراض است و این قابل ا خواهیقرار ردِّ فوری در تجدیدنظرخواهی و فرجامطور  و همین تمام قرارهای ردِّ غیرفوری اصولا

 .شودمحاسبه می از تاریخ ابلاغهای غیر فوری و در رد از تاریخ الصاقهای فوری در رد هااعتراض
    شخص حقوقی یا محجور اگر متقاضی دعوا باشند: اولاً باید مشخصات خودشان به  ٥٢و نظر به مادۀ  ٥١مادۀ  ٢طبق تبصرۀ

 ... در قسمت نمایندۀ دادخواست قید شود. و قیم عنوان اصیل درج شود و ثانیاً مشخصات نماینده آنها اعم از مدیر، ولی، 
  گهی (غالباً برای مجهول ٥٥نظر به مادۀ شود. ها) اخطاری برای تأمین هزینه صادر میالمکانق.آ.د.م در خصوص هزینۀ نشر آ

ر دادخواست اعسار شود، البته اگهزینه داده می تأمینِ  روز یک ماه مهلتِ  ١٠روز) منتها به جای  ٢(شبیه اخطار رفع نقص ظرف 
 شود.محاسبه می اعسارردّ تاریخ ابلاغ دادنامۀ از  تاریخ ابلاغ اخطاریهتقدیم شده باشد، به جای 

  ،دفتر ت که شخص را از حضور در سا دفتر خدمات قضایی الکترونیکیدر حال حاضر در سوالات کانون مرجع تقدیم دادخواست
را تعیین کرد و الا در  دفتر دادگاهای نبود، حسب مورد باید ها همچین گزینهزینهالوصف؛ اگر در گکند. معنیاز میبی دادگاه

 تر است.های عمومی و انقلاب و از باب تغلیب (غلبه) صحیحه به قانون تشکیل دادگاهبا توجّ  دفتر کلصورت اطلاق 

 ق.آ.د.م ٥٠تحلیل مادۀ 

بایست فوراً پس ق.آ.د.م می ٥٠شعبه مربوطه ارجاع نشده باشد، اما با نظر به مادۀ  ثبت دادخواست برابر است با شروع دعوا ولو اینکه هنوز به
 ل و یا معاون ارجاع برسد.از ثبت جهت ارجاع تعیین تکلیف شود و پرونده به نظر رئیس شعبۀ اوّ 
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 »ق.آ.د.م ٦٠تا  ٥١مواد «شرایط دادخواست بدوی 

 ».مق.آ.د ٣٥١تا  ٤٤١مواد «های شکایت شرایط دادخواست

 ق.آ.د.م: شرایط اساسی  ٥١مادۀ  ٧ق.آ.د.م + بند  ٥١های چاپی مخصوص + امضاء یا اثرانگشت: صدر مادۀ زبان فارسی + برگه
عدم پذیرش و عدم ثبت: این اقدام شه: و نتیجه میدادخواستی وجود ندارد: انگار (جوهری) هستند که اگر نباشند، اصلاً 

 اعتراض نیست.قابل
  ق.آ.د.م ٥٦مادۀ «ق.آ.د.م: قرار ردِّ فوری دادخواست  ٥١مادۀ  ١نام خانوادگی) و اقامتگاه خواهان: بند مشخصات (نام و« 
 اجرایی ندارد.عدم درج نام پدر، سن و شغل خواهان ضمانت 
 را که اصلاً باشد (چمی روزه ١٠بدون مهلت رفع نقصِ یعنی  شودمی فقدان مشخصات یا اقامتگاه خواهان، سبب ردِّ فوری دادخواست

 شود.روز رد می ٢ساعت یعنی  ٤٨دادگاه ظرف  امکان ابلاغ برای رفع نقص وجود ندارد) توسط مدیردفتر یا منشیِ 
  دفتر یا جانشین او قرار داده  شود، در صلاحیت مدیرق.آ.د.م، صدور قرار ردِّ دادخواست که یک رأی محسوب می ٥٦به موجب مادۀ

 بینی نشده است.ق.آ.د.م نیز حقِّ اعتراضی برای چنین قرار ردی پیش ٥٦که به موجب قسمت اخیر مادۀ تر این شده است و از آن مهم
  ق.آ.د..م باید به تعداد خواندگان دعوا بعلاوۀ +  ٥٩های دادخواست از جمله سند مُثبِت سمت مادۀ ق.آ.د.م، پیوست ٦٠به موجب مادۀ

 یک نسخه برای خود دادگاه تقدیم شود.

 
 م: اهلیت قانونیمبحث سو

 شود:و رویۀ قضایی، درخصوص اهلیت نتایج زیر حاصل می ٣٠ر.و.د.ع.ک شمارۀ و  ق.ت ٤١٨ ۀمادو  ق.م ١٢١٠و  ٢١١موادِّ با توجّه 
 ١٨هر شخص بالای 

 سال تمام شمسی
 سال تمام قمری ٩دختر دارای 
 سال تمام قمری ١٥پسر دارای 

 ١٨پسر یا دختر کمتر از 
 سال تمام شمسی

 جر ورشکستهتا

تواند در تمام شخصاً می
اقامه  غیرمالیو  مالیدعاوی 

دعوا کند یا طرف دعوا قرار 
گیرد مگر اینکه عدم رشد و 
جنون او به حکم دادگاه ثابت 

ولیِّ شده باشد، در این صورت 
به  وصییا  قیمیا  خاص

نمایندگی از او اقامه دعوا 
 نماید.می

دعوا کند تواند اقامۀ می در امور غیرمالی
یا طرف دعوا قرار گیرد، مگر اینکه جنون 
او به حکم دادگاه ثابت شده باشد؛ در این 

به  وصییا  قیمیا  ولیِّ خاصصورت 
نماید. نمایندگی از او اقامۀ دعوا می

توانند سال می ١٨اشخاص بالغ کمتر 
 دعوای اعسار از پرداخت اقامه نمایند.

 )٦٦٨(ر.و.د.ع.ک شمارۀ 

تواند در امور در صورتی می
مالی اقامه دعوا نموده یا طرف 
دعوا قرار گیرد که حکم رشد 
او، به حکم دادگاه ثابت شده 

 باشد.

تاجر ورشکسته از تاریخ صدور 
حکم ورشکستگی حقّ اقامه 
دعوا در امور مالی را ندارد و 

مقامِ وی در مدیر تصفیه، قائم
اقامۀ دعوا در این دسته از 

ور امور است؛ اما در ام
غیرمالی دارای اهلیت شمرده 

 شده و حقِّ اقامۀ دعوا دارد.

 
تواند حقوق خود را اجرا کند مگر اینکه هر انسانی متمتّع از حقوق مدنی خواهد بود لیکن هیچ کس نمی«ق.م:  ٩٥٨اهلیت: به موجب مادۀ 

» اهلیّت قانونی«و بنابراین یکی از شرایط اقامۀ دعوا اقامۀ دعوا از مصادیق اجرای حق است » برای این امر، اهلیت قانونی داشته باشد.
 باشد. رشیدو  عاقل، بالغشود که محسوب می» اهل«نماید در صورتی است. شخصی که اقامۀ دعوا می

رتباط شود و هرگونه ادعایی را در اسال تمام خورشیدی رسیده، اعم از زن و مرد، دارای اهلیت قانونی شمرده می ١٨هر شخصی که به سنّ 
تواند شخصاً اقامه نماید و یا طرفِ هر دعوایی قرار گیرد مگر اینکه عدم رشد یا جنون او به موجب حکمِ دادگاه، با امور غیرمالی و مالی می

یندگی از او دهد و حسب مورد، ولیّ خاص یا قیّم یا وصیِّ او باید به نماثابت شده باشد که در صورت اخیر، این شرطِ اقامۀ دعوا را از دست می
 اقامۀ دعوا نماید.

و یا به  اقامۀ دعوا نموده در امور مالیتواند سال تمام خورشیدی نرسیده باشد در صورتی می ١٨پسر یا دختری که به سنّ  •
 که رشدِ او به موجب حکم دادگاه، اثبات شده باشد. که علیهِ او اقامه شده پاسخ دهد دعوای مربوط به حقوق مالی

مقامِ را ندارد و مدیرِ تصفیه، قائم در امور مالیورشکستگی او صادر شده، از تاریخ صدور حکم، حقّ اقامۀ دعوا  تاجری که حکم •
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مانند دعوای طلاق، دعوای ابوّت، دعوای بنوّت، دعوای  در امور غیرمالیاست.  در این دسته از امورقانونیِ وی در اقامۀ دعوا 
 تاجرِ ورشکسته نداشته باشد، دارای اهلیّت شمرده و از این حیث، حقِّ اقامۀ دعوا دارد. تمکین و ... که تأثیری در تأدیۀ دیونِ 

 
 مبحث چهارم: شرایط دیگر اقامه دعوا

 ٨٤ ۀشرایط مندرج در مادو  شدهمختومه شمرده نشدن دعوای اقامه، اقامۀ دعوا در مدّت قانونیبرای اقامۀ دعوا شرایط دیگری از جمله 
 ت.لازم اس ق.آ.د.م

 ها و آثار آن را باید از هم تفکیک نمود.یکی دیگر از شرایط اقامۀ دعوا است، در این خصوص، مدّت اقامۀ دعوا در مدّت قانونی
حق یا حق را به قیدِ سقوطِ حقِّ اصلی، مکلف به اقامۀ دعوا نموده است. همواره ذیهایی را تعیین نموده و ذیدر برخی موارد، قانونگذار مدّت

مقامِ قانونیِ او مطالبه کند؛ اما در موارد نسبتاً نادری، قانونگذار به عللی، مطالبۀ قانونیِ تواند آن را از طرفِ مقابل یا قائممقامِ قانونیِ او میقائم
 گردد.حق را محدود به مهلتِ معیّنی نموده به طوری که اگر در آن مهلت به مراجع صالح مراجعه نشود، اصلِ حق ساقط می

دانسته شده است اما مدّت مزبور باید مهلت » مرور زمان«رساند که مدّت دو ماهۀ مزبور ق.م این مفهوم را می ١١٦٣و  ١١٦٢هر موادّ ظا
د و دعوا شمرده شود، نه مرور زمان و چنانچه در تاریخ اقامۀ دعوا، مهلت مزبور تمام شده باشد، عنایت دادگاه به آن نیازی به ایراد خوانده ندار 

 اعلام شود. غیرقابل استماعاید به علّت عدم طرح آن در مهلت معیّن ب
شمرده شوند و احکام و آثار مهلت بر آنها مترتب گردد مگر در مواردی که احراز شود » مهلت«های تعیین شده در سایر قوانین نیز باید مدّت

 است.» مرور زمان«مدّت مزبور 
 ق.ت) ٢٨٩قرار رد دعوا (بر اساس مادۀ  = است: عدم رعایت مهلت در اقامۀ دعوا» تمهل«ق.ت  ٢٨٧و  ٢٨٦مواعد مذکور در مادۀ 

ها، نسبت به شوند: با پایان آن مدّتشمرده می» مهلت«ق.آ.د.م)  ٤٢٧و  ٣٩٧، ٣٣٦، ٣٠٦شده در شکایت از آراء (موادّ های تعیینمدّت
 قرار رد دعوا. =دعوای اعتراض، تجدیدنظر، فرجام و اعادۀ دادرسی نسبت به رأی 

قرار عدم استماع دعوا (به شرط ایراد خوانده در اولین جلسۀ دادرسی) مرور زمان  =شد در ق.قدیم.آ.د.م اگر دعوایی مشمول مرور زمان می
 تواند موجب عدم استماع دعوا شود.در ق.آ.د.م مسکوت مانده و در حال حاضر، در دعاوی حقوقی نمی

موقوفی اجرای حکم یا  موقوفی تعقیبدر مواردی، حسب مورد، موجب » در دعاوی کیفری«.ا مرور زمان به بعد ق.م ١٠٥ ۀبه موجب ماد
 گردد.می قطعی کیفری

 قرار رد دعوا. =چنانچه دعوا بر فرضِ ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد (مثل هبه و وقف بدون قبض) 
تواند علیه شخصی که حق بر علیه اوست اقامۀ دعوا نماید، بدین معنا میحق، برای احقاق حقوق خود از طریق دادگستری، تنها یک بار ذی

مقام آنان هستند سابقاً رسیدگی شده و نسبت به آن شده بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحابِ دعوا، قائمکه چنانچه دعوای اقامه
، »امر مختوم(«پس، اگر در دعوایی اعتبار امر مختوم باشد  کند.اقدام می قرار ردّ دعواحکم قطعی صادر شده باشد، دادگاه نسبت به صدور 

 قرار رد دعوا. :ست که دربارۀ آن سابقاً در دادگاه حکم قطعی صادر شده باشد)امری
 قرار رد دعوا.: ی نبوده بلکه ظنی و احتمالی باشدمزچنانچه مورد دعوا مشروع نباشد یا دعوا جَ 

 ) مطالعه شود.٨٩ای این ماده (یعنی مادۀ و ضمانت اجر  ٨٤بندهای یازدهگانۀ مادۀ 
 فصل دوم: انواع دعاوی

و  دعوای شخصیتوان به دعوای عینی، (دعاوی را با توجّه به ماهیتِ حقِّ موردِ اجرا میماهیت حقِّ مورد اجرا انواع دعوا از نظر . ١
 تفکیک نمود): دعوای مختلط

 شود.اصل می: ماهیت حقِّ مورد اجرا نسبت به اعیان اموال حعینی •
 : ماهیت حقِّ مورد اجرا، شخصی (عهدی) است.شخصی •
 : شرایطی که هم اِعمالِ حقِّ عینی ممکن است و هم اعمال حقِّ شخصی.مختلط •
 دعوای غیرمنقولو  دعوای منقولتوان به (دعاوی را با توجّه به موضوعِ حقِ موردِ اجرا، میموضوع حقِّ مورد اجرا انواع دعوا از نظر  .٢

 کرد):تقسیم 
 .دعاوی که موضوع مطالبه اموال یا اثبات حقوق منقول است دعاوی منقول  •
 .ها مطالبه اموال یا اثبات حقوق غیرمنقول استدعاوی که موضوع آن دعاوی غیرمنقول •
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)، ١٣٦٤های حقوقی یک و دو (مصوب قانون تشکیل دادگاه ٧مادۀ  ١٣و  ٨، ٦به استناد بندهای مصادیق دعاوی غیرمالی اعتباری: 
های حقوقی یک و دو در حال حاضر وجود ندارد؛ اما مادۀ مزبور تاکنون نسخ نشده است. این دعاوی از توجه داشته باشید که گرچه دادگاه

 قرار ذیل است:
 دعوای افراز یا فروش مال مشاع، البته اگر مالکیت مورد اختلاف نباشد. .١
 گانۀ تصرّف؛دعاوی سه .٢
 أجر، البته غیر از مطالبۀ اجور.مابین موجر و مستدعاوی فی .٣

 منظور از دعاوی غیرمنقول، دعاوی ناظر به اموال و حقوق غیرمنقول است، مانند دعاوی ذیل:دعاوی غیرمنقول: 
 دعوای اثبات مالکیت مال غیرمنقول؛ .١
ق نسبت به یک مال دعاوی در خصوص سایر حقوق عینی نسبت به اموال غیرمنقول، مانند اثبات حق انتفاع یا اثبات حق ارتفا  .٢

خذ به شفعه یا دعوای اثبات حقِّ تحجیر؛
َ
 غیرمنقول یا دعوای أ

 گانۀ تصرف که عبارت است از:دعاوی سه .٣
 ـ رفع تصرف عدوانی؛
 ـ رفع ممانعت از حق؛

 ـ رفع مزاحمت.
 المثل مال غیرمنقول؛مطالبۀ اجرت .٤
 مطالبۀ خسارات وارده بر مال غیرمنقول؛ .٥
 سرقفلی؛ .٦
 ؛خلع یددعوای  .٧
 عوای افراز و فروش مال غیرمنقول مشاع؛د .٨
 دعوای اثبات وقفیت مال غیرمنقول؛ .٩

 ها را به امر کشاورزی اختصاص داده است (مال غیرمنقول حکمی).دعاوی راجع به وسایل کشاورزی که مالک، آن .١٠
، غیرمالیباشد یا  حقّ مالیعا تضییع یا انکار شده، (نظر به اینکه حقِّ ماهوی که در واقع یا بنابر اد نوعِ حقِّ موردِ اجراانواع دعوا از نظر . ٣

 شود.):دعاوی به مالی و غیرمالی تقسیم می
المثل، مطالبه خسارت، الزام : دعوایی است که اثر مستقیم مالی دارد؛ مانند دعوای مطالبه وجه، نفقه، مهریه، اجرتدعوای مالی  •

ه شفعه، فسخ قرارداد مالی، ابطال سند مالی و استرداد سند مالی مانند استرداد به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به تحویل مبیع، أخذ ب
 .چک

  شود.: دعاوی غیرمالی خود به دودسته تقسیم میدعوای غیرمالی  •
این اثر که اساساً اثر مالی ندارد یا آنکه اثر مالی دارد؛ اما دعوایی است که اثر مستقیم مالی ندارد؛ اعم از آن :دعوای غیرمالی ذاتی •

مالی، غیرمستقیم است؛ مانند دعوای طلاق، حضانت، ملاقات طفل، اثبات نسب، فسخ نکاح، تمکین، تغییر سن، اصلاح شناسنامه 
 و استرداد سند غیرمالی مانند استرداد شناسنامه.

گذار آن را غیرمالی : دعوایی است که اثر مستقیم مالی دارد؛ اما قانوندعاوی غیرمالی اعتباری (غیرمالی حکمی یا فرضی) •
 فرض کرده است.

حقّ مالی آن است که اجرای آن مستقیماً برای «در تشخیص دعاوی مالی از غیرمالی باید حقّ مالی را از حقّ غیرمالی تفکیک نمود. 
رندۀ آن ارزش پولی ای که مستقیماً برای دادارنده ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد، مانند حقّ مالکیت نسبت به خانه

حقّ غیرمالی آن است که اجرای آن، منفعتی که «در تمام مواردی که حقّ تضییع یا انکار شده، مالی باشد دعوا مالی است. » دارد.
 »مستقیماً قابل تقویم به پول باشد ایجاد ننماید، مانند حقّ بنوّت، حقّ زوجیّت و امثال آن.

به آن دسته از  دعاوی غیرمالی ذاتیتقسیم نمود.  دعاوی غیرمالی اعتباریو  غیرمالی ذاتیدعاوی توان به دعاوی غیرمالی را می
 دعاوی غیرمالی اعتباریشود که حقّ اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد مانند دعوای نَسَب، زوجیت و ... ؛ اما دعاوی گفته می

 در حکم دعاوی غیرمالیای از جهات، انونگذار، به هر دلیل آنها را از پارهباشد اما قآن دسته از دعاوی است که اگرچه ذاتاً مالی می
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 دانسته است.
 :اصالت یا عارضی بودن آن اقسام دعاوی از نظر  .4
 .شود: دعوای است که بر دعوای دیگر عارض نمیدعوای اصلی •
  شود.ارض میشود و بر آن ع: دعوایی است که دراثنای رسیدگی به دعوای اصلی مطرح میدعوای طاری  •

 دعاوی طاری بر چهار قسم است:اقسام دعاوی طاری: 
 دعوای مجدد خواهان علیه خوانده؛دعوای اضافی:  .١
 دعوای خوانده علیه خواهان؛ دعوای متقابل: .٢
 دعوای هریک از متداعیین یا هردوی ایشان علیه ثالث؛ جلب ثالث: .٣
 شان.یا یکی از ای دعوادعوای شخص ثالث علیه طرفین  ورود ثالث: .٤

 مختلطو  شخصیو  عینیمبحث نخست: دعاوی 
المجرا و العبور و حقّ دعاوی راجع به حقّ ، دعاوی تخلیۀ ید از اعیان مرهونه و مستأجره، دعاوی خلع یدعبارتند از:  دعاوی عینی ۀعمد

 .دعوای افراز ،دعوای استرداد سند، دعاوی مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی، سایر دعاوی راجب حقوق ارتفاقی
 (برخلاف دعاوی عینی) صُوَرِ مختلفی داشته و بسیارند: دعاوی شخصی

 و ... خودداری از انجام عملو یا  انجام عمل، دعاوی الزام به دعوای مطالبۀ دینمثال دعاوی شخصی: 
 بر عهدۀ خوانده بنا بر ادعا، مستقر شده است.اقارب)  ۀدر دعاوی شخصی، حقِّ اصلیِ موردِ اجرا معمولاً بر اساس قرارداد و بعضاً قانون (نفق

 فواید تفکیک دعاوی عینی و شخصی (که دو فایده دارد):
الاصول علیه هر توان اقامه کرد و حتی حکمِ صادره را علیدعاوی عینی را علیه هر شخصی که عینِ موردنظر را در اختیار داشته باشد می. ١

به بعد ق.ا.ا.م)؛ در حالی که  ٤٤به بعد ق.آ.د.م و موادّ  ٤١٧باشد، اجرا نمود (به لحاظ مقررات بِه را در تصرف داشته شخصی که محکومٌ 
الاصول تنها علیه شخصی که قانوناً یا طبق قرارداد حقِّ اصلیِ مورد ادعا علیه اوست، قابل طرح بوده و حکم صادره دعاوی شخصی را علی

 در شرایطی ورّاث او) قابل است.عَلیه (یا الاصول تنها علیه محکومٌ نیز علی
 .عینی: محلِّ وقوع مال غیرمنقول؛ ب: الف: شخصی: محلِّ اقامت خواندهتعیین دادگاه صالح: که از دو حال، خارج نیست: . ٢

و حقِّ  شود که دارندۀ آن (دعوا به مفهوم اخص) در شرایطی که در عین حال مجاز به اجرای حقِّ عینیبه دعوایی گفته می دعوای مختلط
شخصی است. در حقیقت حقِّ منشأ دعوا، اگرچه بر عملِ حقوقیِ واحدی مبتنی است اما به دارنده، قدرتِ اجرای حقِّ عینی و حقِّ دِینی 

 آید:تواند با اجرای هر یک، به منظور خود برسد. چنین وضعیتی در دو صورت پیش میدهد که می(شخصی) را ترتیبی می
 :ردادی مالک مالی گردیده است. شخص با انعقاد قرا١
 دعوای عینی: دادگاه محلِّ وقوعِ مالِ غیرمنقول؛ =. دعوای مالکیت (به منظور اثبات ید) ١
 دعوای شخصی: دادگاهِ محلِّ اقامت. =. دعوای الزام به انجام تعهد (تحویل مبیع) ٢
به علّت عدم پرداخت ثمن یا نداشتن شرایط اساسی  (مثلاً شده . دعوای فسخ یا ابطالِ قراردادِ انتقالِ عینِ معیّنِ تحویل٢

؛ زیرا: در عین حال که دعوای فسخ و ابطال، دعوای شخصی است با فسخ و ابطال، شودنیز دعوای مختلف شمرده میقراردادها) 
 آید.مالکیت بایع بر عین مورد معامله و بنابراین حقِّ مطالبۀ آن بوجود می

 منقولمبحث دوم: دعاوی منقول و غیر
 است. در حکم منقولالاجارۀ عین مستأجره کلیۀ دیون از قبیل: قرض، ثمن مبیع، مال

 شمرده شده است. غیرمنقولالمثل و خسارات وارده بر املاک نکته: دعاوی مربوط به اجرت
 نوع دعوا از حیث منقول و غیرمنقول بودن، باید با توجّه به موضوع آن مشخص شود؛ پس:

 است. عینی و منقولباشد، دعوا  مطالبۀ مال منقولموضوع دعوا . در صورتی که ١
 است. شخصی و منقولباشد، دعوا  الزام خوانده به انجام تعهد. در صورتی که موضوع دعوا ٢

 کند تعهد مربوط به مالِ منقول باشد یا غیرمنقول)(در حالت دوم، فرق نمی
 ، شخصی و منقول است.تنظیمِ سندِ رسمیِ مالِ غیرمنقول، الزام به ال منقولتحویل م، ایفای تعهد احداث ساختماندعاوی الزام به 

آن، نکته: در مواردی که موضوع دین، انتقال مال غیرمنقول است، اصلِ حق را نیز باید تابع آن شمرد، اما تعهد بر انجام کار یا خودداری از 
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 )٥٩٨مادۀ  ٤غیرمنقول باشد (استاد کاتوزیان زیرنویس شماره چون موضوع تعهد، کار انسان است، منقول هر چند مربوط به مال 
است پس هر گاه نسبت به غیرمنقول یا منقول بودن مال یا حقِّ معینی شک بوجود آید، آن را  منقول بودن اموالرسد اصل بر به نظر می
 دانیم.منقول می

 مبحث سوم: دعوای مالکیت و تصرف
منحصر  تصرّفو  مالکیتبندی فرعی از دعاوی غیرمنقول است؛ یعنی تفکیکِ دعاوی به یک دسته تصرفو  مالکیتبندیِ دعاوی به دسته

 به اموال غیر منقول است.
ق.آ.د.م  ١٥٨پذیر است اما در واقع با توجّه به مادۀ در حقیقت در دعاوی منقول اگرچه از حیث نظری تمایز بین مالکیت و تصرف امکان

شود؛ به عبارت دیگر: دعوای تصرف در الِ غیرمنقول است که دعاوی تصرف از دعوای مالکیت تفکیک میتوان گفت که تنها در امو می
 تواند دعوای مالکیت اقامه نماید.مورد اموال منقول مصداق ندارد و مدعیِّ حق، تنها می

در اموال  تصرفو  مالکیتکیک بین دعاوی این برداشت شود که تف» قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی« ١نباید از ظاهر مادۀ 
تواند از این منقول وجود دارد، بلکه چنانچه شخصی مدعی باشد که مالِ منقولِ تحتِ تصرفِ وی توسط دیگری از تصرف او خارج شده، نمی

ه اگر جنبۀ کیفری داشته باشد اقامه نماید، بلک» تصرف عدوانی«ماده و هیچ یک از موادِّ مربوط به تصرف عدوانی استفاده نموده و دعوای 
 کند.و مطالبۀ مال می» مالکیت«اقدام به شکایت کیفری و در غیر این صورت، طرف دعوای 

در دعوای مالکیت، خواهان به شود که موضوعِ حقِّ منشأ آن، مالکیت خواهان باشد. دعوا در صورتی دعوای مالکیت شمرده می •
 مالکیت را اثبات نماید.کند که بتواند رابطۀ دلایلی استناد می

حقِّ انتفاع و ارتفاق از مشتقات و توابع مالکیت است اما به طور مستقل نیز ممکن است برای شخصی به جزءِ مالکِ عین، در ملک دیگری 
 نیز برقرار شود.

اهیت و اصل آن مورد نظر وی اگر شخصی مدعیِّ داشتنِ حقِّ انتفاع و ارتفاق در ملک دیگری باشد و شناسایی و احقاق چنین حقوقی در م
 شود، نه دعوای تصرف.باشد، دعوای مطروحه در این خصوص، دعوای مالکیت شمرده می

شود که موضوعِ حقِّ منشأ آن، تصرفات قبلی خواهان یعنی در اختیار داشتنِ عملیِ مال یا حقِّ دعوا در صورتی از دعاوی تصرف شمرده می
باشد و ء یا حقِّ موردنظر میحقّیِ خواهان مبتنی بر استفادۀ عملی و یا در اختیار داشتنِ شیادعای ذی موردنظر باشد؛ لذا در دعاوی تصرف،

 گیرد.مورد توجّه قرار نمی عدم وجودِ حقِّ قانونیِ ماهویِ خواهان در این استفادهدر این مقام، وجود یا 
 بینی شده است:در ق.آ.د.م سه نوع دعوای تصرّف پیش

 
 از تصرف و متصرف در برابر تصرفِ عدوانی حمایت نموده و حتی اگر متصرفِ عدوانی، مالکِ ملک باشد. قانونگذار
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مند شود چرا که باشد حتی اگر از این امتیاز غاصب نیز استثنائاً بهرههدف از وضع چنین مقرراتی پیش از هر چیز حمایت از مالکِ واقعی می
 تصرف غالباً مالک یا امین او است.ظاهر غالباً دلالت بر واقعیت دارد و م

 دعوا بر دو قِسم است:
 ؛. منقول١
 ؛ دعاوی غیرمنقول خود بر دو قِسم است:. غیرمنقول٢
 . مالکیت؛١
 . ممانعت از حق.٣. مزاحمت؛ ٢. تصرف عدوانی؛ ١. تصرف: ٢
 

 .ۀ ید. تخلی٣؛ به مفهوم اخص (مالکیت) خلع ید. ٢؛ . تصرف عدوانی١(در مفهوم عام):  خلع ید
 است.» اعم«و ... ق.ا.ا.م به مفهوم  ٤٥و  ٤٣در مواد  خلع یدنکته: 

 
 :تخلیۀ یدو  خلع ید، تصرّف عدوانیمقایسۀ دعوای 

حق داده شود و دلیلش این است که در برای احترام به تصرفاتِ ظاهریِ افراد است و هدف این نیست که حق به ذی دعوای تصرف •
آید. اگر مالک، ملکی را از غاصب به زور بگیرد قانونگذار از غاصب، بنا به نظمی به وجود مییصورت عدم احترام به تصرفات، ب

 کند.حمایت می» نظم«مصلحتی به نام 
نماید که خواهان با ارائۀ ادلّۀ متناسب، مالکیت را نسبت دادگاه در صورتی حکم علیه خوانده صادر می دعوای مالکیت (خلع ید)در  •

 نماید، اثبات کند.ا که خوانده آن را تکذیب میبه ملک مورد دعو 
باشد، خواهان ، عدم مالکیت خوانده بر ملک و در مقابل، قانونی بودنید خوانده بر آن، مورد قبول طرفین دعوا میدعوای تخلیۀ یددر  •

گردد (مانند دعوای تخلیۀ ید از عین  نماید که ادامۀ ید خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد و یا قانون بوده و باید از آن تخلیهادعا می
 مستأجره)

دیگر، سه عنصر زیر باید برای پیروزی در این دعوا عبارت، نیازمند برقراری سه رکن است؛ بهدعواطرح این  دعوای رفع تصرف عدوانی:
 اثبات شود:

 یعنی سابقاً ملک در تصرف خواهان بوده است.  سبق تصرف خواهان: .١
 الکیت خود را بر مال اثبات کند؛ بلکه اثبات سبق تصرف کافی است.لازم نیست که خواهان م 
  تصرف متصرف سابق در صورتی مورد حمایت است که اقدامات او عرفاً مصداق تصرف باشد؛ یعنی تصرف مستمر، مستقر

توان در ده و نمی(ماندگار) و علنی باشد؛ بنابراین، تصرفات منقطع غیرقابل رؤیت یا مورد تردید و ابهام، تصرف محسوب نش
 خصوص آنها دعوای تصرف عدوانی طرح کرد.

  در قانون فعلی، بر خلاف قانون سابق هیچ حداقل خاصی از حیث مدت زمان تصرفات سابق خواهان بیان نشده است؛ بنابراین
 ای باشد که بتوان او را عرفاً متصرف سابق نامید.کافی است که مدت تصرفات سابق خواهان، به اندازه

  گر شخصی مال غیرمنقول خود را بلاتصرف رها کند و بعد از مدتی، شخص دیگری مال او را تصرف کند، در این صورت، ا
 .تصرفات این شخص، مصداق دعوای تصرف عدوانی نیست

 توجه است:یعنی در حال حاضر، ملک در تصرف خوانده است. در این خصوص، نکات ذیل قابل لحوق تصرف خوانده: .٢
 تواند ملک را بدون طرح دعوای حقوقی و به نحو عدوانی از تصرف متصرف خارج نده، مدعی مالکیت ملک باشد نمیحتی اگر خوا

  کند و اگر چنین کند، عمل او مشمول عنوان تصرف عدوانی است.
 ز ملک مورد برای مثال، اگر شخصی ا .تواند مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی قرار گیرداخلالی که مستمر و مستقر نیست، نمی

 .تصرف دیگری صرفاً عبور کند، عمل او مصداق دعوای تصرف عدوانی نیست
 اهان و بدون حکم مرجع صالح باشد.یعنی تصرف فعلی خوانده بدون رضایت خو  عدوانی بودن تصرف خوانده: .٣

 ه، مالک آن ملک حتی اگر شخصی که بدون مراجعه به مراجع صالح قضائی، با قهر و غلبه وارد ملک تحت تصرف دیگری شد
 .باشد، عمل او همچنان مصداق تصرف عدوانی است
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  طرح است که قابلیت تملک خصوصی داشته باشند؛ بنابراین این دعوا در اموال عمومی ممکن نیست.در اموال قابل دعوااین 
ا حق انتفاع است؛ مانند آنکه تحت عنوان حق ارتفاق ی ، حمایت از استفاده از یک ملک،دعواموضوع این  دعوای رفع ممانعت از حق:

برداری شخص است و شخص ثالث یا مالک همان ملک مورد ارتفاق، مانع بهره شخصی در ملک دیگری راه عبور یا مجرای آبی داشته
 دارندۀ حق از حق خود شود. 

، تحت عنوان انتفاع دعواکه موضوع کند که آیا خواهان، قبل از ایندر دعوای رفع ممانعت از حق، دادگاه صرفاً به این امر رسیدگی می .١
 کرده است یا خیر؟ و آیا خوانده مانع استفادۀ خواهان از ملک شده است یا خیر؟یا ارتفاع استفاده می

پردازیم و به این امر که سابقه استفادۀ برداری میدر این دعوا صرفاً به بررسی سبق استفاده خواهان و ممانعت خوانده از این بهره .٢
دیگر قاضی به این امر که آیا عبارتپردازیم؛ بهحت عنوان حقّ انتفاع یا حقّ ارتفاق، مشروع و قانونی بوده است یا خیر، نمیخواهان ت

 .پردازداستفادۀ سابق خواهان، بر حق بود یا خیر، نمی
ز تصرف متصرف خارج کرده اگر شخصی نسبت به متصرفات غیرمنقول دیگری مزاحم شود، بدون اینکه ملک را ا دعوای رفع مزاحمت:

ای رو به ملک غیر باز کند یا در ملک خود صداهایی تولید کند که به خانۀ همسایگان وارد شود یا آب باران باشد؛ مانند آنکه شخصی پنجره
 داشت که: توان علیه او دعوای رفع مزاحمت طرح کرد. در این خصوص باید توجهخانه خود را به سمت منزل همسایگان هدایت کند، می

در دعوای رفع مزاحمت نیز کافی است که خواهان ثابت کند که متصرف ملک است و اثبات مالکیت او لازم نیست. پس همین که   .1
 .شخص متصرف ملکی باشد و دیگری برای تصرفات او ایجاد مزاحمت کند، همین امر مصداق دعوای رفع مزاحمت است

 .. اگر مزاحمت قبلاً رفع شده باشد، طرح دعوای مزاحمت ممکن نیستمزاحمت باید در حال حاضر در جریان باشد  .2
 

 گانۀ تصرف:اوصاف مشترک دعاوی سه
دیگر، در خصوص اموال منقول، عبارتهر سه غیرمنقول است. در خصوص اموال منقول، طرح دعوای تصرف منتفی است؛ به .١

 .م کندتواند دادخواست استرداد مال تقدیشخصی که مدعی مالکیت است، می
 هر سه غیرمالی اعتباری است.  .٢
دیگر، در این عبارتپردازد؛ بهشود، بلکه صرفاً به احراز سبق تصرف خواهان میدر این دعاوی، دادگاه وارد احراز مالکیت خواهان نمی  .٣

ف و دعاوی مالکیت دعاوی در پی حمایت از مالک نیستیم؛ بلکه صرفاً در پی حمایت از سبق تصرف هستیم و این تفاوت دعاوی تصر 
 است.

در این دعاوی، نیاز به احراز مالکیت خواهان و مشروعیت تصرف سابق او نیست؛ بنابراین، نه تنها لازم نیست که خواهان مشروعیت  .٤
تصرف سابق خود را اثبات کند؛ حتی اثبات خلاف آن از سوی خوانده؛ یعنی اثبات عدم مشروعیت تصرفات سابق خواهان نیز تأثیری در 

 .دعوای تصرف ندارد؛ زیرا در دعوای تصرف، به دنبال حمایت از متصرف هستیم
بنا بر آنچه در بند فوق بیان شد، اگر ملکی در تصرف شخصی غیر از مالک باشد و مالک بدون مراجعه به مراجع صالح قضائی با قهر و  .٥

 .ی استغلبه وارد ملک خود شود که تحت تصرف دیگری است، عمل او مصداق تصرف عدوان
گانۀ تصرف، غیرمالی اعتباری است؛ و آرای صادره تعیین دعاوی، قابل تجدیدنظر است؛ اما آرای صادره در با توجه به آنکه دعوای سه  .٦

 .این دعاوی در شمار آرای قابل فرجام ذکر نشده است
 .گانۀ تصرف، محدود به مهلت خاصی نیستطبق قوانین فعلی طرح دعوای سه  .٧

 
  ف:دعاوی شبه تصر 

دعاوی مربوط به قطع انشعاب و خدمات شهری یا قطع تأسیساتی که برای استفاده از ملک ایجاد شده، مانند قطع آب، فاضلاب، برق،  .١
 .گاز، تلفن ثابت، وسایل تهویه، آسانسور و ... تابع قواعد دعاوی تصرف است

ن نگفته ولی این را باید ناشی از تسامح قانونگذار در خصوص قطع انشعابات سخ دعواق.آ.د.م از امکان طرح  ۱۶۸اگر چه ماده   .٢
 دانست؛ بنابراین، قطع انشعاب آب نیز مشمول همین بند است.

 .گانۀ تصرف این مورد با دعوای ممانعت از حق تطابق بیشتری دارد تا با دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمتاز بین دعاوی سه  .٣
 ی تصرف است، پس دعاوی غیرمالی و غیرمنقول است.با توجه به آنکه این دعاوی تابع قواعد دعاو   .٤
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 نه دادگاه اقامتگاه خوانده. این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است،  .٥
اگر قطع انشعابات بر مبنای مجوزهای قانونی یا مستند به قرارداد باشد، طرح دعوای ممانعت از حق، در خصوص آنها منتفی است.   .٦

رویه، قطع شود، دعوای ممانعت از حق برق به دلیل عدم پرداخت بهای آن را انشعاب به دلیل مصرف بیبرای مثال، اگر انشعاب 
های عمومی یا دولتی مانند وزارت نفت، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، منتفی است. بسیاری از دستگاه

ها، اراضی ملی شده، معابر و ها، راهطه نسبت به رفع تجاوز در حریم لولهاند که حسب قوانین مربوها و ... مکلف شدهشهرداری
الذکر، مستند به تجویز قانون بوده و در مواردی نیاز به رجوع به محاکم و اقدام کنند. اقدام ایشان در خصوص موارد فوق…. ها ومیدان

توان علیه آنها، دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق یا نمی دستور قضائی نیز وجود ندارد. در این صورت، به دلیل اقدامات مزبور،
تواند با رجوع به دیوان عدالت اداری، علیه داند، میمزاحمت طرح کرد. البته اگر شخص متصرف اقدامات ایشان را غیرقانونی می
 .مرجع مزبور طرح دعوا کند و ابطال تصمیمات و اقدامات ایشان را درخواست کند

 
 شود.کست در دعوای تصرفِ عدوانی، مانع اقامۀ دعوای مالکیت نمی* نکته: ش

 شود (قرار عدم استماع دعوا).* نکته: شکست در دعوای مالکیت، مانع اقامۀ دعوای تصرف عدوانی می
 به مفهوم اخص)، اثبات مالکیت است که موردِ انکارِ خوانده است. خلع یددعوای مالکیت (

خوانده بر آن مورد قبول طرفین  خلع یددر تخلیۀ ید، عدم مالکیت خوانده بر ملک و در مقابل، قانونی بودن  همانطور که در بالا گفتیم،
نماید که ادامۀ یدِ خوانده بر ملک بر خلاف قرارداد و یا قانون بوده و باید از آن تخلیه گردد (مانند دعوای تخلیۀ ید دعواست و خواهان ادعا می

 از عین مستأجره).
تصرف پس از دعوای عدوانی در مِلکِ موردِ تصرفِ عدوانی، اشجاری غَرس و یا اقدام به احداث بنا نموده باشد، اشجار و بنا پس از اگر م

ماند که متصرفِ عدوانی، مدعیِّ مالکیتِ موردِ حکم تصرف عدوانی بوده و اجرای حکمِ تصرفِ عدوانی علیه مشارٌاِلیه در صورتی باقی می
 ).١٦٤تاریخ اجرای حکم نسبت به مالکیت در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید (مادۀ  ظرف یک ماه از

شود فوری است و پس از ابلاغ، متصرف عدوانی باید از ملک خارج (اخراج) اجرای حکم رفع تصرف عدوانی که از مرحلۀ بدوی صادر می
 شود.

 صرف عدوانی و اقامۀ دعوای مالکیت، دو حالت متصور است:شده توسط متشده و ابنیۀ احداثدر رابطه با تکلیف اشجار غَرس
چنانچه متصرفِ عدوانی ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، دعوای مالکیت اقامه ننماید، پس از انقضای مهلت مزبور، بلافاصله قلع  -١ 

 خواهد گردید.
نهاییِ دعوای مالکیت و محکوم شدنِ وی، چنانچه قلع  در صورتی که متصرفِ عدوانی، دعوای مالکیت اقامه نماید، پس از روشن شدنِ  -٢

 گردد.اشجار و بنا از دادگاه درخواست شده باشد و در این مورد نیز حکم صادر شده باشد، قلع می
نه تنها  عَلیهِ دعوایِ تصرفِ عدوانی در مهلت مقرر، اقامۀ دعوای مالکیت نموده باشد و در آن پیروز شود،بدیهی است درصورتی که محکومٌ 

لعِ اَشجار و بنا منتفی می
َ
 گردد.عَلیهِ دعوای تصرفِ عدوانی دوباره بر ملک مستولی میشود، بلکه در اجرای حکم جدید (خلع ید)، محکومٌ ق

 تجدیدنظرخواهی در دادگاهق.آ.د.م قابل ٣٣١مادۀ  ٢حکم رفع تصرف عدوانی، چون در دعوای غیرمالی صادر شده است، به صراحتِ بندِ 
 تجدیدنظر استان است.

شود، بنابراین اگر ، مانع اجرای حکم رفع تصرف عدوانی نمی٣٤٧درخواست تجدیدنظر در تصرف عدوانی، بر خلاف اصل مذکور در مادۀ 
شده توسط شده و ابنیۀ احداثعَلیه به درخواستِ تجدیدنظر اکتفا کند و دعوای مالکیت اقامه نکند، در رابطه با تکلیف اشجارِ غَرسمحکومٌ 

 متصرف عدوانی و شکایت از حکم، دو حالت قابل تصور است:
چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود، نه تنها اشجار و بنا قلع  -١

عَلیهِ مرحلۀ بدوی بر ملک از اجرا اعاده شده و محکومٌ  نخواهد شد، بلکه اقدامات اجرایی، به دستور دادگاهِ اجراکنندۀ حکم، به حالت قبل
 ).١٧٥گردد (مادۀ مستولی می

در صورتی که حکم رفع تصرف عدوانی، در مهلت یک ماهه از تاریخ اجرای حکم مزبور در دادگاه تجدیدنظر فسخ نشود و یا حتی دعوای  -٢
 ).١٦٤(مادۀ تجدیدنظر در جریان رسیدگی باشد، اشجار و بنا قلع خواهد شد 

 شود؟: اگر حکم رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر شده باشد، تکلیف اجرای آن و اشجار و بنای احداثی چگونه تعیین میسؤال
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عَلیهِ : چنانچه حکم رفع تصرف عدوانی به صورت غیابی صادر و ابلاغ شود، در فرجۀ واخواهی، در هر حال و در صورتی که محکومٌ جواب
عَلیهِ غایب روز نسبت به آن واخواهی نماید تا روشن شدن نتیجۀ واخواهی، اجرا نخواهد شد. بدیهی است اگر محکومٌ  ٢٠مهلت  غایب ظرف

در فرجۀ واخواهی، دادخواستِ واخواهی تسلیم ننماید، بلافاصله و هرگاه در این فرجۀ واخواهی نموده و در این مرحله نیز محکوم شود، پس 
شود، حتی اگر درخواست تجدیدنظر نموده باشد. در صورتی که حکمِ غ آن، بلافاصله حکم رفع تصرف عدوانی اجرا میاز صدور حکم و ابلا

اجرای حکم «ق.آ.د.م:  ٣٠٦مادۀ  ٢غیابی، ابلاغ قانونی شده باشد و در مهلت قانونی نسبت به آن واخواهی نشده باشد به صراحت تبصرۀ 
 »لَه خواهد بود.از محکومٌ  اخذِ تأمینِ مناسبا ی معرفیِ ضامنِ معتبر... منوط به 

باشد. تأسیساتی که بدون ایجاد خرابی به ماند، اشجار و بنا میآنچه پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، تا مدّت یک ماه در زمین می
 شود.آن (متصرف عدوانی) تحویل می زمان با اجرای حکم تصرف عدوانی برچیده و به صاحبها، قابل انتقال باشد، همخود یا محلِّ آن

 در صورتی که متصرف عدوانی پس از تصرف عدوانی در ملکِ موردِ تصرف اقدام به زراعت نماید، مکلف به انجام یکی از مقدمات زیر است:
 المثلِ زمین را بپردازد.اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد: فوری محصول را برداشت و اجرت -١
 ت محصول نرسیده باشد:اگر موقع برداش -٢

 لَه پس از جلب رضایت متصرف عدوانی، قیمت بذر را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت و ملک را تصرف نماید.الف. محکومٌ 
ل المثلَه پس از جلب رضایت متصرف عدوانی، ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی گذارد و اجرتب. محکومٌ 

 زمین را دریافت نماید.
 لَه، متصرف عدوانی را مکلف به معدوم کردن زراعت و اصلاح زمین نماید.ج. محکومٌ 

دهد که او را لَه حق میبه محکومٌ  ١٦٥چنانچه متصرفِ عدوانی پس از تصرفِ عدوانی اقدام به تخریب ملک کرده باشد، قانونگذار در مادۀ 
رسد چنانچه اصلاح آثار تخریبی مستلزم صَرفِ هزینه و . در خصوص این قسمت از ماده، به نظر میمکلف به اصلاح آثار تخریبی نماید

تواند اصلاح آثار تخریبی را به لَه به آن مبادرت نماید، دادگاه میعَلیه نباشد و اجرا بتواند راساً یا با مساعدت محکومٌ انجام اقدام محکومٌ 
عَلیه به امری که نسبت به ای حکم، مورد دستور قرار دهد. در غیر این صورت، مکلف نمودن محکومٌ لَه، ضمن دستور اجر درخواست محکومٌ 

کننده و ... احراز نشده و مورد حکم قرار آن درخواست نشده و رسیدگی انجام نگردیده و بنابراین زمان تخریب، میزان آن، شخص تخریب
 باشد.نگرفته، خلاف اصول دادرسی می

ت و آثار تخریبی، معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی، مستلزم قطعی شدن حکم رفع تصرف عدوانی است. چنانچه در خصوص زراع
عَلیه اقامه دعوای حکم رفع تصرف عدوانی صادر و قطعی شده باشد، تکلیف زراعت و آثار تخریبی همان است که گفته شد حتی اگر محکومٌ 

 مالکیت نموده باشد.
روز  ١٠ق.آ.د.م باید گفت: پس از انقضای  ١٧١در خصوص مادۀ  ١٣٥٢انون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب با توجّه به ق

فرصت دارد که دعوای تصرف عدوانی اقامه نموده و از امتیازات  تنها یک ماهاز تاریخ ابلاغ اظهارنامه به امین، مالک (یا دارندۀ حقِّ مطالبه) 
 ندارد. خلع یدغیر این صورت، از امتیازات آن دعوا محروم شده و در صورت تمایل و توان، راهی جز اقامۀ دعوای  مند شود؛ درآن بهره

سکوت  مستأجردر مورد یکی از مصادیق مهم امین یعنی  ١٧١مادۀ «فرمایند: پیشرفته) می ١(جلد  ٦٢٤** مهم ** دکتر شمس در شماره 
ولو آنکه تعهد کرده باشد در تاریخ معینی تخلیه کند ولی خودداری «اند که مستأجر ت نتیجه گرفتهایشان در ادامه از این سکو» کرده است

 شود.مشمول مقررات تصرف عدوانی نمی» نماید
 پس مستأجر هم باید مشمول ماده باشد....»  هر امین دیگریو به طور کلّی «... گفته:  ١٧١رسد: در ماده اما این درست به نظر می

و » معاملات با حقِّ استرداد و رهنی و شرطی«ق.ا.ق.ج.ت.ع، دعوای تخلیه در  ١٠ق.آ.د.م و تبصرۀ مادۀ  ١٧١ه به تبصرۀ مادۀ با توجّ 
همچنین در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف، قرارداد یا شرایط خاصّی برای تخلیۀ ید آنها یا استرداد ملک وجود داشته باشد، 

 ر خارج شده و متصرفین از تبدیل شدن به متصرف عدوانی یا ابلاغ اظهارنامۀ مطالبۀ مال، معافند.از شمول ماده مزبو
 شود.کننده از حق میدر ممانعت از حق، عمل فاعل به طور کلّی مانع استفاده

 ممکن کند. مندیِ متصرف را به طور کلّی غیرآنکه بهرهکند بیدر مزاحمت، عمل فاعل، اخلال جزئی در تصرف ایجاد می
در دعاوی تصرف نه تنها لازم نیست مالکانه و مشروع بودنِ تصرفِ سابقِ خواهانِ دعاویِ تصرف احراز شود، بلکه ادعای خلاف آن از سوی 

به  باشد. بنابرین اگر مالک یا مأذون از طرف او یا کسی که حقِّ مطالبه دارد، بدون مراجعهخوانده هم در دعاوی تصرف، قابل رسیدگی نمی
مراجع صالح (جهت ابلاغ اظهارنامه) به ادعای اینکه مستأجر، مستخدم، مباشر و ... ملک را از طرف او متصرفند، به اخراج آنان از ملک، 
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شود. لذا اگر شخصی تصرف مادی در ملکی داشته باشد دیگران از تصرفِ یعنی تصرف ملک اقدام نمایند، عمل او تصرف عدوانی شمرده می
اند. پس عنصر معنوی در مواردی که باید در تصرف وجود داشته اشد که تصرف به عنوان دلیل مالکیت در برابر ن ملک ممنوععدوانیِ آ

غیر ، علنی، مستمر، مستقرمدعیِّ مالکیت و یا به عنوان منشأ ایراد مرور زمان، مورد استفاده قرار گیرد. البته تصرفِ متصرفِ سابق نیز باید 
 د.باش کاملو  مبهم

 :ق.آ.د.م ١٦١دو نکته در ارتباط با مادۀ 
ای انجام شده باشد که قانوناً قابل مناقشه و معارضه نباشد (مثال: منصرف به مواردی است که تصرف به وسیله» وسیلۀ قانونی: «نخست

صلاحیت آنها و با توجّه به مقررات صلاح یا سایر مراجع صلاحیتدار مانند اجرای ثبت و ... در حدود تصرف ملک در اجرای حکمِ دادگاهِ ذی
قانونی) چنانچه متصرفِ سابق ادعای عدمِ صلاحیتِ مرجعِ صادرکننده حکم یا دستور و همچنین عدم اقدام آنها در محدودۀ مقررات را 

مطرح نماید. » وسیله«دنِ کند، جهت بررسی قانونی یا غیر قانونی بوداشته باشد، باید این امر را در دادگاهی که به دعوای تصرف رسیدگی می
باشد؛ اما در بدیهی است چنانچه این دادگاه وسیلۀ مزبور را حکم دادگاه تشخیص دهد که تا آن زمان فسخ نگردیده، ملزم به تبعیّت از آن می

د، باید صلاحیت کنرفع تصرف از متصرفِ سابق بوده است، دادگاهی که به دعوای تصرف رسیدگی می» وسیلۀ«غیر موردی که حکم دادگاه، 
مرجعی که دستور رفع تصرف از خواهان را صادر نموده و نیز اقدام آن در محدودۀ مقرراتِ مربوط را مورد بررسی قرار دهد و چنانچه دستور 

ین علّت که رفع تصرف را مرجع یا مقام غیرصالح صادر نموده و یا صدور دستور، در محدودۀ مقرراتِ مربوط نبوده، تصرف به عمل آمده را به ا
 به غیرِ وسیلۀ قانونی بوده است، عدوانی شمرده و تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

غیر وسیلۀ «و » بدون رضایت«ای تنظیم شده است که مبیّنِ تکلیفِ خواهانِ دعاوی تصرف در اثبات تصرف : اگرچه مادۀ مزبور به گونهدوم
فاتِ خود و لحوق تصرفاتِ خوانده، از اثبات عدوانی بودن تصرف، مزاحمت و ممانعتِ دلیلِ سبقِ تصر  ۀباشد اما خواهان، با ارائمی» قانونی

 و یا رضایتِ خواهان را باید از خوانده مطالبه نمود.» وسیلۀ قانونی«شود و دلیلِ وجود نیاز میخوانده بی
به وسیلۀ آن تعرض قصد ابراز نوعی ادعا  در دعاوی تصرف باید دانست برای اینکه اخلال یا تعرض، تصرف محسوب شود، شخص فاعل باید

نسبت به اصل حق داشته باشد. اخلال در تصرف اقدامی ارادی است که با تصرف خواهان در تعارض و تزاحم است. پس برای مثال، 
یا حتی مزاحمتِ صیادی که در تعقیب شکار از مزرعۀ تحتِ تصرفِ غیر، عبور کند ولو آنکه خسارت هم بزند، اما عمل او تصرف عدوانی و 

های متعدد به ملک مجاور که در تصرف دیگری است جهت برداشتن خاک وارد شود، به منظور در ق.آ.د.م نیست؛ اما اگر شخصی در نوبت
این  نماید که مدعیِّ دارا بودنِ حقِّ انتفاع در آن ملک است، درطوری که از این طریق بخواهد اعلام نماید به این دلیل اینگونه اقدام می

 تواند دعوای مزاحمت اقامه نماید.حالت اقدام وی اخلال در تصرفِ متصرف است و وی می
 مال مورد تصرف در دعاوی تصرف باید غیرمنقول باشد اما نه هر غیر منقولی بلکه باید قابلیت تملّکِ خصوصی داشته باشد.

تواند رساند که متصرفِ سابقِ اموالِ عمومی میامر، این معنا را می ) در بادی١٣٥٢ق.ا.ق.ج.ت.ع  ١٣ق.آ.د.م (ماده  ١٧٣شیوۀ تنظیم مادۀ 
علیه تشکیلات مربوط با تحقق سایر شرایط، دعوای تصرف اقامه نماید و یا تشکیلات عمومی ناچار گردد علیهِ شخصی که نسبت به اموالِ 

وای تصرف اقامه کند و عندالاقتضا در این دعاوی غیرمنقولِ عمومی اقدام به تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق نموده، دع
پوشی از گردد؛ اما چنین برداشتی از مادۀ مزبور چون با چشم خلع یدتشکیلات مربوط محکوم گردد و برای انتزاعید، ناچار به طرح دعوای 

ایر ترتیباتی که در مقررات مخصوص از این شود غیر دقیق و مردود است. در حقیقت نصِّ مورد بحث را باید با لحاظ سسایر مقررات انجام می
ق  ١٧٣بینی شده، تفسیر نمود. در عین حال نصوص مزبور را باید استثنایی بر اصل مقرر در مادۀ حیث، پیش ق.آ.د.م شمرده و تفسیرِ مُضَیَّ

 ملک است، در نظر داشت.» قابلیت تملّکِ خصوصیِ «شده را نیز که همان گردد و معیار ارائه
 شود.تصرف که هر دو طرفِ آن وزارتخانه یا ... باشد نیز با قیودات مزبور برابر ق.آ.د.م رسیدگی می به دعاوی

با «ق.ا.ق.ج.ت.ع) از طرف مؤسسات مربوط، دولتی یا خصوصی،  ٧ق.آ.د.م (مادۀ  ١٦٨چنانچه قطع انشعابات یا خدمات مزبور در مادۀ 
شد، از شمول مقررات مربوط به دعاوی تصرف خارج است (انشعاب آب نیز مشمول مقررات انجام شده با» مجوز قانونی یا مستند به قرارداد

 فوق است).
: با توجّه به مقررات جدید حاکم، برای مدّتِ تصرفِ سابق (خواهان) شرطی مثل یک سال و ... وجود ندارد و صِرفِ مدّت تصرف خواهان

وسط خواهان بدون ذکر مدّت، کافی دانسته شده است؛ بنابراین لزومی ندارد که قبلیِ ملک ت» در تصرف بودن و یا مورد استفاده بودنِ «
 خواهان، مدّتِ تصرفاتِ ایادیِ ماقبلِ خود را به مدّت تصرف خود اضافه کند.

.مِ : ق.آ.د.م در این خصوص نیز ساکت است، اما به نظر دکتر شمس، راهکار ق.آ.د.مِ قبلی قابل دفاع است. ق.آ.دمدّت تصرف خوانده
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نمود. در این قانون که (مورد دفاع شد ممنوع میقبلی، دعاوی تصرفی را که پس از انقضای مدّتِ یک سال از تاریخ تصرفِ خوانده اقامه می
دکتر شمس است) عقیده بر آن است که متصرف، ولو عدوانی، با ادامۀ تصرفات بیش از یک سال خود در ملک، همان متصرفی است که 

 ی تصرف باید از او حمایت کند.قانون در دعاو 
 دعاوی تصرف (هر نوعی که باشد) باید در دادگاهِ عمومیِ محلِّ وقوعِ مالِ غیرمنقول اقامه شود.

، ١٧٧دانسته و ثانیاً در مادۀ » شکایت«را » خواهان«، اقدام ١٧٠تصرف اما اولاً در مادۀ » دعاویِ «اگرچه مقنن در موادِّ ق.آ.د.م گفته 
ندانسته و رسیدگی به آنها را خارج از نوبت قرار داده است. در عین حال رسیدگی به » تشریفات دادرسی«اوی مزبور را تابع رسیدگی به دع

ق.ا.ا.م مستلزم پرداخت هزینۀ دادرسیِ دعاویِ غیرمالی است. تنظیمِ مطالبِ لازم بر فرم چاپی  ١٤٧دعاوی تصرف در دادگاه، به قرینۀ مادۀ 
 ت.دادخواست ضروری اس

و در دعاوی  متصرف فعلی که تصرفات او مورد مزاحمت قرار گرفته؛ در دعوای مزاحمت: متصرف سابقنفع، در دعاوی تصرف عدوانی: ذی
 است. کنندۀ سابق از حقاستفادهممانعت از حق: 

خود را اثبات نماید. در این ق.آ.د.م مالکیتید ماقبلِ  ١٧٠القاعده لازم نیست که اشخاص مذکور در مادۀ در طرح دعاوی تصرف، علی
به «به اشخاص مزبور اجازه داده است  ١٧٠شود. مادۀ صورت، شرایط پیروزی در دعوا، با لحاظ وضعیتِ خودِ این اشخاص ارزیابی می

لکیت مالک ق.آ.د.م به سند ما ١٦٢توانند برای اثبات سبق تصرف، برابر مادۀ شکایت نمایند. در این صورت آنها می» مقامیِ مالکقائم
توانند اصالتاً اقدام نموده و مقامیِ مالک اقامه کنند بلکه میباشند دعوا را به قائماستناد نماید؛ اما در عین حال، اشخاص یادشده مکلف نمی

قانون  ١٧٠دۀ توان از ماشوند؛ بنابراین نمیدر این صورت، تنها از مزیت استناد به سند مالکیت مالک، برای اثبات سبق تصرف، محروم می
 مزبور، محدودیت مستأجر، خادم و ... را در دعاوی تصرف برداشت نمود.

چنانچه شخصی (ولو مالک یا شخصی که ملک را از طرف او متصرفند) ملک را عدواناً بدون ابلاغ اظهارنامه و طرح دعوای تصرف عدوانی 
توانند بر اساس مقررات و یا مزاحمِ تصرفاتِ آنها گردد، این اشخاص میاز تصرف مستأجر، سرایدار، خادم و یا هر امین دیگری خارج نموده 

 مربوط به دعاوی تصرف، علیه وی اقدام کنند.
 توان به نتایج زیر رسید:ق.آ.د.م می ١٧٤و  ١٦٣با عنایت به موادّ 

 ممانعت از حقو  تصرف عدوانیند دعوای تواکسی که راجع به مالکیت اقامه دعوا نموده، نه تنها در همان دادخواست بلکه پس از آن نمی
شود. در حقیقت با رو میحرفی نزده) و در صورت اقامۀ چنین دعوایی، با قرار عدم استماع دعوا روبه دعوای مزاحمتاقامه کند (توجّه: از 

باید نسبت به خواهان در برابر  اقامۀ دعوای مالکیت، تصرفِ رقیب را مورد شناسایی قرار داده است، این اقراری ضمنی است. این ممنوعیت
خواندۀ دعوای مالکیت در نظر گرفته شود، بنابرین طرح دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از جانب خوانده علیه خواهان یا هرشخص 

 پذیر است.دیگری، نسبت به همان ملک، امکان
 باشد.از طرح دعوای مالکیت ممنوع نمیشخصی که دعوای تصرف اقامه نموده و یا علیه او دعوای تصرف اقامه شده، 

ق.آ.د.م در دعاوی تصرف، ورود در مالکیت باید ممنوع شمرده شود. این قاعده هم شامل قاضی و هم اصحاب دعوا  ١٧٤با توجّه به مادۀ 
تواند به طور صریح یا ظر، نمیشود. بنابرین قاضی در دعاوی تصرف، حقِّ ورود به دلایل مالکیت را ندارد و رأی او، چه بدوی و چه تجدیدنمی

ضمنی در اصحاب دعوا وضعی جز متصرف شناسایی نماید. ابراز سند رسمی مالکیت از طرف اصحاب دعوا و تمسک قاضی به آن، تنها به 
 شود.مؤثر است و تعرضی به قاعدۀ مزبور شمرده نمی» سبق تصرف و استفاده از حق«عنوان دلیل 

باشد، بلکه مراد مورد نظر مقنن نمی» دستور موقت«ید توجّه داشت که مفهوم اخص و اصطلاحی ق.آ.د.م با ١٧٤در خصوص مادۀ 
تواند موکول به دادن تأمین ، صدور آن نمیدستور موقت به مفهوم اخصشود؛ بنابراین بر خلاف دستوری است که به طور موقت اجرا می

) این دستور با صدور رأی ٣٢٥مادۀ  ١باشد (بر خلاف تبصرۀ س حوزۀ قضایی نمی) و اجرای آن نیز مستلزم تأیید رئی٣١٩شود (برخلاف مادۀ 
شود (منظور شکست خواهان در مرحلۀ بدوی است)؛ مگر اینکه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر به رد دعوا مرتفع می

 نماید.
تجویز نموده است، اما الزام » خارج از نوبت«سی قرار نداده و رسیدگی به دعاوی تصرف را تابع تشریفات دادر  ١٧٧درست است که مادۀ 

تشریفات «با توجّه به شیوۀ رسیدگی به ادله و تجویز ورود ثالت به روشنی قابل احراز است.  اصول دادرسیدادگاه و اصحاب دعوا به رعایت 
گاه شده و طرفین دعوا متمایز نمود. در نتیجه باید ترتیبی داده ش» اصول دادرسی«را باید از » دادرسی ود که خوانده از اقامۀ دعوا علیه خود آ

به ادلّه و  در موقعیتی قرار گیرند که فرصت و امکان ارائۀ ادعاها و ادلۀ خود را داشته و در برابر ادعاها و ادلۀ طرفِ مقابل دفاع نمایند. توجّه
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 دفاعیات هر یک نیز الزامی است.
 تواند به سایر ادلّه مثل اسناد رسمی یا عادی استناد کند.استناد به شهادت شهود میدر دعاوی تصرف، خواهان علاوه بر 

تواند سبقِ تصرف و استفاده از حقِّ خود را به طرق دیگر کسی که در دعاوی تصرف، علیه وی سندِ رسمیِ مالکیت ارائه شده است، نه تنها می
بت به آن ادعای جعل نماید. اگر سند، مؤثر در دعوا باشد، دادگاه به ادعای جعل تواند نسق.آ.د.م می ١٧٢اثبات کند، بلکه مطابق مادۀ 

 به بعد ق.آ.د.م). ٢١٩کند، خواه جاعل تعیین شده باشد یا نشده باشد (ترتیب رسیدگی به ادعای جعل مطابق مادۀ رسیدگی می
استناد کنند. اگر به سند عادی استناد کند، در این صورت دادگاه  توانند در اثبات ادعا یا دفاع، به سایر اسناد رسمی یا عادیاصحاب دعوا می

(بر خلاف اسناد رسمی مالکیت که در هر حال، با قیود گفته شده دلیل سبق تصرف است) باید به منطوق و مفهوم این اسناد (عادی) عنایت 
ق.آ.د.م را نیز  ٢٢١دعاوی نیز مؤثر بوده و دادگاه باید مادۀ نماید. تصمیم دادگاه در خصوص انکار، تردید و ادعای جعل اسناد مزبور در سایر 

 اجرا کند.
شود. اگر چه مقنن در  وارد دعواتواند می شخص ثالثدر دعاوی تصرف تا زمانی که رسیدگی خاتمه نیافته (چه مرحلۀ بدوی و چه تجدیدنظر) 

 در دعاوی تصرف ناممکن است.» جلب ثالث«فقط از ورود ثالث حرف زده اما نباید تصور کرد  ١٦٩مادۀ 
 صدور رأی در دعاوی تصرف با لحاظ مقررات مربوط به این دعاوی، خصوصیتی ندارد و مشمول قواعد عام است.

الاصول تمامیِ احکامِ حضوریِ صادره در دعاوی ، علی٣٣١هستند. بنابرین بر اساس بند ب مادۀ  دعاوی غیرمالی اعتباریدعاوی تصرف از 
 باشد.عَلیه (خواهان یا خوانده حسب مورد) قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان میمحکومٌ تصرف، از سوی 

رفین قرارهای رد یا ابطال دادخواست که از دادگاه صادر شود، قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از ط
 قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است. ٣٣١ناظر به مادۀ  ٣٣٢دعوا نیز در دعاوی تصرف بر اساس مادۀ 

 به بعد است. ٣٠٣احکام غیابی صادره در دعاوی تصرف نیز مشمولِ قواعدِ کلّیِ مذکور در موادّ 
ر است حتی اگر نسبت به رأی بدوی در مهلت مقرر، درخواست تجدیدنظ» منتفی«خواهی از آرای صادره در دعاوی تصرف درهرحال فرجام

 ای است که در هیچکدام از موادّ مربوط به دعاوی قابل فرجام، مورد اشاره قرار نگرفته است).نشده باشد (چون جز دعاوی غیرمالی
تواند تجدیدنظرخواهی کند. در صورت قطعیت رأی حقّی شد یا قراری صادر شد که قابل تجدیدنظر باشد، میاگر خواهان محکوم به بی

تواند حتی در خلال رسیدگی به دعوای تصرف، نسبت به تواند دعوای مالکیت اقامه کند. در عین حال، خواهان میصادره نیز خواهان می
طرح دعوای مالکیت اقدام کند و به طریق اولی طرح چنین دعوایی پس از صدور حکم محکومیت وی در دعاوی تصرف و قبل از قطعیت 

 خواهان در دعاوی تصرف، اثری در دعوای مالکیت ندارد.پذیر است. رأی صادره مبنی بر شکست آن امکان
توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا شده و صدور  بلافاصله پس از ابلاغاگر حکم دادگاه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده باشد، 

 .باشداجرائیه لازم نیست. حقِّ تجدیدنظر و حتّی تجدیدنظرخواهی از حکم نیز مانع اجرا نمی
تواند دعوای مالکیت اقامه نماید و حکم صادره علیه او در دعاوی خوانده با شکست در دعاوی تصرف و حتی در خلال رسیدگی به آن می

 تصرف، هیچگونه اثری در دعوای مالکیت ندارد.
و  موضوعد، چرا که از یک سو، محکوم شدن هریک از طرفین دعوا در دعاوی تصرف، تأثیری در توانایی آنها در اقامۀ دعوای مالکیت ندار 

 پذیر است.دعوای تصرف با دعوای مالکیت کاملاً متفاوت است و از سوی دیگر، در دعاوی تصرف، محکومیت مالک امکان سببحتی 
ن معتبر آن، همچنا ١که مغایر با قانون آیین دادرسی مدنی و ق.ا.ق.ت.د.ع.ا نیست، از جمله مادۀ  ٥٢آن دسته از مقررات ق.ا.ج.ت.ع سال 

 است.
ظرف یک ماه از تاریخ تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق » شکایت«دارد: چنانچه مقرر می ٥٢ق.ا.ق.ج.ت.ع. مصوب  ٢مادۀ 

مطرح شود، دادسرا صالح به رسیدگی است اما با توجّه به مقررات فعلی باید گفت: دعاوی تصرف درهرحال در صلاحیت دادگاه عمومی 
 (حقوقی) است.

ر خصوص شکایت کیفری از تصرف عدوانی، شاکی مکلف به اثبات مالکیت خود، حسب مورد بر ملک مورد تصرف یا مزاحمت یا حقِّ مورد د
ممانعت، با استناد به دلایلی است که توان اثباتی لازم را داشته باشند. بنابرین چنانچه نسبت به ملک مورد بحث، سند مالکیت صادر شده 

ت رسمی خود را باید با ارائه سند مالکیت اثبات نماید؛ اما سایر ارکان دعاوی تصرف، در شکایت کیفری باید با لحاظ باشد، شاکی مالکی
 های مورد قبول در دعاوی تصرف مدنی مورد ارزیابی و قضاوت قرار گیرد.ضوابط و ملاک

الاصول مانع اقدام حقوقی وی نیانجامد، این امر علیشکایت کیفری چنانچه به علّت عدم احراز مالکیت شاکی، به نتیجۀ مطلوبِ شاکی 
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خواهد  سبقِ تصرفِ مدعی، از جمله »سبب دعوا«شده نیز مخصوصاً از این رو که در دعوای حقوقی باشد. تمسک به ایراد امر قضاوتنمی
 باشد.، خالی از وجه مینه مالکیت شاکیبود و 

 گانۀ تصرف:دعاوی طاری در دعاوی سه
 وی ورود ثالث اصلی راه دارد؛ اما ورود ثالث تبعی راه ندارند.در این دعا .1
 های بدوی یا تجدیدنظر صورت گیرد.ورود ثالث ممکن است در هر یک از دادگاه .2
 .جلب ثالث راه ندارد دعوادر این   .3
 پذیر است.طرح دعوای متقابل در این دعاوی امکان .4

مباشر، کارگر، مستودع یا هر امین  ف امین (مانند مستأجر، نگهبان،اگر ملکی در تصر  طرح دعوای تصرف عدوانی توسط امین:
تواند دعوای تصرف عدوانی طرح کند. در این دیگری) باشد و شخصی، ملک را به نحو عدوانی از تصرف آن امین خارج کند، امین می

 خصوص، دو روش برای طرح دعوای تصرف عدوانی توسط امین وجود دارد:
 مقامی از جانب مالک.تصرف عدوانی به قائم طرح دعوای روش اول: .١

 مابین خود و مالک را برای دادگاه اثبات کند.این روش این اشکال را دارد که همین باید رابطۀ فی 
 ای مبنی بر سبق تصرف خود استناد کند.تواند به سند مالکیت مالک، به عنوان امارهمزیت این روش آن است که امین می 

 ای تصرف عدوانی بالااصاله.طرح دعو  روش دوم: .٢
 کند.در این روش امین، با استناد به تصرف سابق خود و بدون آنکه به امان بودن تصرفات خود اشاره کند، طرح دعوا می 

 
 طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین: 
قرارداد شرطی یا معاملات با حق  مابین مالک امین، قرارداد و شروط خاصی در خصوص شیوۀ تخلیه موجود باشد؛ مانند اجاره،اگر فی .١

 توان علیه تخلیه ید مطرح کرد.پذیر نیست و فقط میاسترداد: در این مورد طرح دعوای تصرف عدوانی علیه امین امکان
توان علیه امین با رعایت مابین مالک و امین، قرارداد و شروط خاصی در خصوص شیوۀ تخلیه موجود نباشد: در این حالت میاگر فی .٢

 رتیبات ذیل دعوای رفع تصرف عدوانی مطرح کرد:ت
 فرستند.ای برای متصرف، جهت رفع تصرف میمالک، ابتدا اظهارنامه 
  ،تواند علیه او دعوای تصرف روز برای رفع تصرف مهلت دارد. در صورت عدم رفع تصرف، مالک می ۱۰متصرف از تاریخ ابلاغ

 عدوانی طرح کند.
 ای که متصرف برای رفع تصرف دارد، علیه او روزه ۱۰ن مالک باید ظرف یک ماه از انقضای مهلت بنا بر نظر برخی از حقوقدانا

 طرح دعوا کند.
اگر یک دستگاه دولتی یا عمومی اقدام به تصرف عدوانی، ممانعت از حق یا  های دولتی:گانۀ تصرف علیه دستگاهطرح دعاوی سه

 د.امی را انجام داده باشد، ندار که شخصی دیگر چنین اقدگی به این دعاوی، وقتیمزاحمت کند، رسیدگی به آن هیچ تفاوتی با رسید 
این امر در شمار اعمال حاکمیتی دولت و تصمیمات دولتی نیست؛ بنابراین، رسیدگی به آن هیچ تفاوتی با رسیدگی به سایر دعاوی  .١

 تصرف ندارد.
 در این حالت نیز دعوا، در صلاحیت دادگاه عمومی است. .٢
 ی به دعوا، تابع قانون آیین دادرسی مدنی است.رسیدگ .٣

 
 های ویژه را مقرر کرده، ازجمله اینکه:گذار در خصوص دعاوی تصرف حمایتقانون گذار از دعاوی تصرف:های قانونحمایت 

صول دادرسی، مانند رسیدگی به آنها، فارغ از تشریفات دادرسی است. گرچه در این دعاوی رعایت تشریفات دادرسی الزامی نیست؛ اما ا .١
 طرفی و اصل حق دفاع باید رعایت شود.اصل تناظر، اصل بی

 آید.رسیدگی با آنها به صورت خارج از نوبت به عمل می  .٢
هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق، در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور  .٣

خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری کنند و جریان را به مراجع  اند به موضوع شکایتمکلف
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قضائی اطلاع دهند. البته اقدامات ضابطین باید صرفاً در حد حفظ وضعیت موجود و گزارش دادن موضوع به مراجع قضایی باشد و 
 ند.توانند اقدام به اعادۀ وضعیت به حالت سابق کننمی

 شود.اجرای حکم صادره در این دعاوی فوری است؛ یعنی قبل از قطعیت، اجرا می .٤
گانۀ تصرف، مجدداً نسبت به موضوع حکم، اقدام به تصرف یا مزاحمت یا اشخاصی که پس از اجرای حکم صادره در دعاوی سه  .٥

مورد حکم وادار کنند، به مجازات مقرر در قانون ممانعت از حق کنند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق 
 مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

 
 در خصوص این دستور موقت باید توجه داشت که: گانۀ تصرف:دستور موقت صادره در دعاوی سه 
دستور موقت نسبت به اگر قبل از صدور روی، خواهان، صدور دستور موقت را تقاضا کند و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد،   .1

 ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد.
تواند جلوگیری از ایجاد آثار تصرف یا تکمیل اعیانی توسط متصرف از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا موضوع این دستور موقت، می .2

 باشد. کشت و زرع، یا توقف از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامۀ مزاحمت و یا ممانعت از حق
 ق.آ.د.م) متفاوت است. ۳۲۵تا  ۳۱۰این دستور موقت، ماهیتاً و احکاماً، با دستور موقت به معنای دقیق کلمه (مواد  .3
 با توجه به بند فوق، صدور این دستور موقت نیاز به سپردن تأمین ندارد.  .4
 اجرای دستور موقت نیازمند تأیید رئیس حوزه قضائی نیست.  .5
ی مبنی بر رد دعوای خواهان (چه حکم به رد دعوای خواهان به چه قرار رد یا ابطال دادخواست یا دعوای در صورت صدور رأی بدو   .6

 .ن دستور موقت نیز مرتفع خواهد شدخواهان)، ای
 

 »ق.آ.د.م ١٧٧تا  ١٥٨مواد «دعاوی تصرف بندی جمع
 است. به مفهوم عام دعوای خلع یدتصرف، مستلزم شناسایی  شناسایی دعاوی

 ، صرفاً در اموال غیرمنقول است.د به مفهوم عامخلع ی
 باشد.می مزاحمتو  ممانعت از حق، تصرف عدوانی، تخلیۀ ید، خلع یدبه مفهوم عام شامل همۀ دعاوی تصرف اعم از:  خلع یددعوای 
 به مفهوم خاص، نزاع بر سر مالکیت است. خلع یددعوای 

 متدعاوی تصرف: تصرف عدوانی، ممانعت از حق و  مزاح
 مزاحمت داشته است مانعِ  بدونِ  و عدوان بدونِ  تصرفِ  سبقِ  ،خواهان. 
  ِعدوانی توسط خوانده. تصرفِ  لحوق 
  ِاست. غیرقراردادیو  غیرقانونیبه صورت عدوانی، یعنی  خوانده تصرفِ  لحوق 

و یا  آن با اثبات مالکیت (به مفهوم خاص)به دنبال خلع به صورت غیرقانونی وجود دارد که  به مفهوم عام، نوعی إعمال ید و سلطه خلع یددر 
تصرف با إثبات سبق تصرف به دنبال رفع آن در دعوای و یا  دنبال تخلیۀ آن با إثبات وجود رابطۀ امانی که تبدیل به ضمانی شده (تخلیۀ ید)به 

 شود.گفته می خلع ید به مفهوم عامباشیم که به همگی می و لحوق تصرف
 خلع ید

شناسد، لذا باشد و خوانده مالکیت او را به رسمیت نمیخود می مالکیتِ  مدعیِّ  ،اع بر سر مالکیت است، یعنی خواهاندر این حالت، نز
فرع بر إحراز مالکیت است و به موجب رأی  ،خلع یدشود. پس می خلع یدتقاضای  ،آن عِ بَ دعوای إحراز و إثبات مالکیت ابتدائاً طرح و به تَ 

ملک  رسمیِ  فقط از سوی مالکِ  خلع یدصود از إحراز مالکیت، إحراز مالکیت رسمی است، یعنی دعوای مق ٦٧٢وحدت رویۀ شمارۀ 
 دادگاه، استعلام از مراجع ثبتی جهت إحراز مالکیت رسمی است. اولین اقدامِ  ،طرح است، از این روقابل

 دعوای تصرف
 که: نزاعی بر سر مالکیت نیست، بلکه ادعا بر این است  ،در دعاوی تصرف

 داشته (سبق تصرف) بدون مزاحمو  بدون مانع، بدون عدوان تصرفِ  سبقِ  ،خواهان .١
 داشته (لحوق تصرف) ایجاد مزاحمتیا  ایجاد ممانعتیا  عدوانی تصرفِ  لحوقِ  ،خوانده .٢
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 »عدوانی بودن«یعنی غیرقانونی و غیرقراردادی صورت گرفته است.  عدوانتصرف به صورت  لحوقِ  .٣
 

  تا رأی رفع تصرف صادر شود. البته اثبات سبق و  باید إحراز شود عدوانی بودنو  لحوق تصرف، سبق تصرف شرطِ  ٣پس
 »ق.آ.د.م ١٦١مادۀ «شرط مفروض است.  ٢با اثبات این  لحوق تصرف کافی است چرا که عدوانی بودن

 نوع) البته اصحاب دعوا در دعوای تصرف چون نزاعی بر سر مالکیت نیست، نیازی به ورود مالکیت توسط دادگاه نیست (مم
به مالکیت و إبراز سند مالکیت را دارند، آن هم برای اثبات سبق تصرف نه مالکیت. یعنی سند مالکیت در دعوای  حقِّ ورود

 »ق.آ.د.م ١٦٢مادۀ «تصرف أماره (دلیل) بر سبق تصرف است. 
 »ق.آ.د.م ١٥٨مادۀ «تصرف عدوانی 

 سابق از تصرف او خارج کرده است. متصرفِ  یتِ رضا غیرمنقول را بدونِ  مال ،فعلی متصرفِ 
 »ق.آ.د.م ١٥٩مادۀ «ممانعت از حق 

 شود.حق می مانع استفادۀ مالکِ  ،بدون تصرف .انتفاع از حقِّ خود شده است ارتفاق یا حقّ  حقّ  استفادۀ مالکِ  مانعِ  ،شخصی
 »ق.آ.د.م ١٦٠مادۀ «مزاحمت 

 کند.، مزاحمت ایجاد میدمانع شویا  تصرف نمایدمزاحم بدون اینکه  شخصِ 
 

 اما  ؛ت نیست و در ثانی نیازی به سند مالکیت نداردزم اثبات سوءنیاولاً مستل بر خلاف کیفریحقوقی  عدوانیِ  تصرفِ  رفعِ  دعوای
 شرط است. هم وجود سند مالکیتو  هم اثبات سوءنیتدر دعوای کیفری 

 یدتخلیۀ 
نیست) و ثانیاً نزاعی بر سر سبق تصرف هم نیست بلکه اتفاقاً تصرف اولیه با  خلع ید(پس در تخلیۀ ید، اولاً نزاعی بر سر مالکیت نیست 

غیرقانونی و  از یک مقطعی به بعداولیه  قانونیِ  بلکه ادعا بر این است که آن تصرفِ  گرفته است (پس تصرف عدوانی نیست)رضایت صورت 
ف قانون یا قرارداد بوده و ید امانی تبدیل به ید ضمانی شده است؛ لذا اصولاً باید غیرقراردادی محسوب شده است، به عبارتی، ادامۀ ید بر خلا

 دعوای تخلیۀ ید طرح گردد.
 انواع دعاوی تصرف

 نزاع بر سر مالکیت(خاص):  خلع ید 
  :نه نزاع بر مالکیت است، نه نزاع بر سبق تصرف؛ بلکه نزاع بر ادامۀ تصرف است.تخلیۀ ید 
  :(دعاوی تصرف) نزاع بر تصرف و  لحوق تصرفرفع ید 
 تصرف عدوانی •
 ممانعت از حق •
 مزاحمت •

 ق.آ.د.م و تبصرۀ آن ١٧١تحلیل مادۀ 
  :غیرقراردادی: مثل سرایدار، خادم، کارگر: (به شرط اینکه اظهارنامه ارسال شده باشد): ید امانی تبدیل به  هر امینِ صدر ماده

 شود.شود و در حکم متصرف قلمداد میید ضمانی می
 شود، ولی در قراردادی: مثل مستأجر، مستعیر: (حتی با ارسال اظهارنامه): ید امانی تبدیل به ضمانی می هر امینِ بصرۀ ماده: ت

 شود.حکم متصرف محسوب نمی
  

 روز مهلت برای رفع تصرف وجود دارد. ١٠ ،پس از ارسال اظهارنامه 
  ِد.شوروزه از تاریخ ابلاغ اظهارنامه محسوب می ١٠ این مهلت 
 .اظهارنامه باید از توسط مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حقِّ مطالبه دارد ارسال شود 

 امین یدش ضمانی شده
استثنا و  ،بودنشود و در حکم متصرفق دعوای تخلیۀ ید میدر حالت مطلق، اصل بر این است که تبدیل ید امانی به ید ضمانی سبب تحقّ 
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 قط سرایدار، خادم و کارگر را تصریح نموده است.مستلزم تصریح است که مقنن ف
گذار در حکم متصرف هستند ولی اگر امین به طور بود، با توجه به تصریح قانون کارگرو  خادم، سرایدارسوال،  موضوعِ  ،اگر در سؤالات

 صحیح است. پاسخِ  ،»دعوای تخلیۀ ید«مطلق مورد سؤال بود، 
 ضمانی، اصولاً تخلیۀ ید است مگر نسبت به خادم، سرایدار و کارگر. در حالت اطلاق، تبدیل هر ید امانی به

 
 مالکیت ـ تصرف

 ها است.تفکیک مالکیت از تصرف، مختصِّ غیرمنقول 
 هم پیش ماست. ٩٠آمد  ١٠٠مانع طرح دعوای تصرف است، چون که  ،طرح دعوای مالکیت 
 مانع طرح دعوای مالکیت نیست. ،طرح دعوای تصرف 
 از  تصرفطرح دعوای  عِ مان، ولی هستاز سوی او  تصرفطرح دعوای  عِ ماناز سوی خواهان علیه خوانده،  یتطرح دعوای مالک

 .نیستاز سوی خواهان علیه ثالث  تصرفطرح دعوای  عِ مانو همچنین  نیستسوی خوانده علیه خواهان 
 تشریفات طرح دعوای تصرف: صدور رأی و اجرای رأی

آیین دادرسی  »قواعد«اصول آیین دادرسی مدنی نبوده (البته تابع  تشریفاتتابع  دگی به دعاوی تصرفق.آ.د.م، رسی ٧١٧به موجب مادۀ 
) رسیدگی ترین وقت رسیدگی استنیست، نزدیکنوبت نیست، فوری بی ،مدنی است) و همین طور به صورت خارج نوبت (خارج نوبت

 آید.غیرمالی به عمل می دادخواست و با هزینۀ دادرسیِ یم ددرخواست و بدون نیاز به تق رفِ ه صِ شود. بنابراین بمی
 دادرسی آن غیرمالی است. ۀها است، اما هزیندعوای تصرف راجع به غیرمنقول 
  ِیک  تصرفِ  رفعِ  البته نتیجۀ رفع تصرف، سببِ » ق.آ.د.م ١٦٧مادۀ «است.  ز قابل طرحیمشاع ن دعاوی تصرف نسبت به غیرمنقول

 شود.دیگر نمی کِ شری در تصرفِ  شریک و إذنِ 
 رف محسوب شود، نیز مشمول دعوای رفع تصمی دعاوی مربوط به انشعاب، تلفن، گاز، برق و ... که در اموال غیرمنقول استفاده

 »ق.آ.د.م ١٦٨مادۀ «شود. می
 صدور رأی

ع تصرف أی صادره مبنی بر رفق.آ.د.م ر  ١٧٥پس از رسیدگی خارج از نوبت و بدون تشریفات به دعوای رفع تصرف عدوانی، مطابق مادۀ 
(ظاهراً بدون نیاز به اجرائیه) توسط واحد اجرای احکام دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا  صادرکنندۀ رأی مرجعِ  بلافاصله (فوری) به دستورِ 

 باشد.شود و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمیمی
 دنظرخواهی شود، یعنی تجدیدنظرخواهی از رأی رفع تصرفشود (اجرای فوری) حتی اگر تجدیرأی رفع تصرف فوری اجرا می، 

 تعلیقی ندارد. أثرِ  ،مانع اجرا نیست، به عبارت دیگر در این مورد
 (ورشکستگی+) اصولاً تجدیدنظرخواهی اثر تعلیقی دارد، مگر در دعوای رفع تصرف 
  توان گفت که غالباً مینۀ تجدیدنظرخواهی میق.آ.د.م در ز ١٧٥با لحاظ قواعد عمومی طرق شکایت از آراء و قاعدۀ خاص مادۀ

شکایت نسبت به رأی رفع تصرف عدوانی مانع اجرا نیست، مگر اینکه شکایت واخواهی مطرح باشد که طبق قواعد عمومی طرق 
 شود.شکایت از آراء اثر تعلیقی داشته و مانع اجرا می

 »ق.آ.د.م ١٦٥و  ١٦٤مواد «آثار اجرای رفع تصرف 
 شود.فوری نسبت به همه چز اعم از منقول، غیرمنقول، اشجار و زراعت اجرا می رأی رفع تصرف

شود، آورد: مگر  ادعای مالکیت کند در مورد زراعت فوری اجرا میل مشقت به بار مینسبت به ابنیه و اشجار چون برگرداندن آن به حالت اوّ 
 مگر زراعت نرسیده باشد.

 ارد، نه اینکه اولاً استثناء باشد.ابنیه و اشجار و محصولات، استثناء د
 اخراج متصرف

متصرف و اخراج متصرف به طور فوری است، حتی با ادعای  تصرفِ  رفعِ  اولین اثرشق.آ.د.م رأی رفع تصرف عدوانی  ١٧٥به موجب مادۀ 
 مالکیت.

 نقلبرچیدن منقولات  و تأسیسات قابل
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شدن مثل اموال آ.د.م اجرای فوری رفع تصرف به همراه رفع آثار قابل برچیدهق. ١٦٤و مفهوم مخالف مادۀ  ق.آ.د.م ١٧٥به موجب مادۀ 
 نقل است که باید فوری برچیده شده و به خود متصرف  تحویل داده شود حتی با ادعای مالکیت.منقول و تأسیسات قابل

 قلع و قمع ابنیه و اشجار
جار یا احداث بنا صورت گرفته باشد. اصولاً باید همزمان با اجرای حکم شاَ  رسِ ق.آ.د.م، اگر در ملک مورد تصرف، غَ  ١٦٤به موجب مادۀ 

 ماند که:به شرطی) اشجار باقی میقمع نیز صورت گیرد. و در صورتی (قلع و  ،رفع تصرف
 عدوانی باشد. تصرفِ  حکمِ  موردِ  مالکیتِ  مدعیِّ  ،متصرف عدوانی 
 ده باشد.دعوای مالکیت کر  ۀاقام ،ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم 

 
ّ
که نسبت به اخراج متصرف و برچیدن منقولات و ... اجرا شده است، محاسبه  تاریخ اجرای رأی رفع تصرفمذکور از  ت شود که یک ماهِ دق

 گردد و نه تاریخ صدور و یا ابلاغ رأی رفع تصرف.می
 ق.آ.د.م ١٦٤سیر ظاهری مادۀ 

شود. با انقضای یک ما ق میادعای مالکیت که در این صورت یک ماه اجرا معلّ مگر با  نسبت به قلع و قمع ابنیه و اشجاراجرای فوری 
 شود.ق میشود، مگر با اقامۀ دعوای مالکیت که در این صورت تا صدور رأی نهایی معلّ مجدداً قلع و قمع می
 ق.آ.د.م (ملاک آزمونی) ١٦٤سیر تحلیلی مادۀ 

 
َ
 رأی رفع تصرف نسبت به ق

َ
شود (اتوماتیک) مگر اینکه متصرفِ مدعیِ مالکیت، اقامۀ ار تا یک ماه از تاریخ رأی اجرا نمیبنیه و اشجاَ  معِ لع و ق

شود، به عبارت دیگر، ادعای مالکیت و اقامۀ دعوا مالکیت ظرف یک ماه مانع اجرا دعوا ظرف یک ماه ننماید که در این صورت اجرا می
 باشد.نسبت به قلع و قمع می

 
 »ق.آ.د.م ١٦٥مادۀ «آثار تخریبی برچیدن زراعت و اصلاح 

ق.آ.د.م، در صورتی که در ملک مورد تصرف عدوانی زراعت هم وجود داشته باشد. اصولاً باید به صورت فوری محصول  ١٦٥به موجب مادۀ 
کیت. مگر اینکه نفع رأی رفع تصرف) تأدیه شود، حتی با ادعایی مالله/ذیالمثل زمین به مالک آن (محکومٌ راعت برداشت شود و اجرتز 

 نیست) حالات ذیل متصور است: مهم ق.آ.د.م موقع برداشت محصول نرسیده باشد (روییدن و نرویدن بذر هم ١٦٥طبق قسمت اخیر مادۀ 
 تراضی بر بقای محصول و دریافت اجرت 
 عدوانی و پرداخت قیمت آن  تصرفِ  رفعِ  رأیِ  هِ لَ محصول توسط محکومٌ  تراضی بر تملک 
 کردن آن اقدام نمود.متوان نسبت به معدوراضی نسبت به بندهای فوق، میدر صورت عدم ت 
 کردن مستلزم قطعیت رأی است.معدوم •
 همچنین اصلاح آثار تخریبی مستلزم قطعیت رأی است.  •

 
 مبحث چهارم: دعاوی مالی و غیرمالی

و ... مربوط  اعتباری سندبیو  بطلان معامله، فسخی شوند. همچنین اگر دعوااز حقوق مالی شمرده می حقِّ فسخو  حقِّ شفعهحقوقی مثل 
 به حقوق مالی باشد، نباید در مالی بودن آنها تردید کرد.

ید دعاوی زوجیّت، ابوّت، بنوّت، ولایت و امثال آنها و همچنین دعوای الزام به انجام تعهدات و وظایف قانونی و قراردادی غیرمالی، بلاترد
 غیرمالی است.
 ی:دعاوی غیرمال

 : حقِّ اصلیِ مورد ادعا از حقوق غیرمالی ست.غیرمالی ذاتی. ١
در ها را باشند ولی قانونگذار آن: این دعاوی اگرچه ذاتاً مالی میدعاوی که تعیین بهای خواستۀ آن قانوناً لازم نیستیا  غیرمالی اعتباری. ٢

 دانسته است. حکم دعاوی غیرمالی
الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت، وصیت (به استثنای از: دعاوی حقوقعبارتند  دعاوی غیرمالی ذاتیبرخی 

 وصیت به نفع مدعی) و همچنین حجر، وقف، ثلث، حبس، تولیت و ...
 ).٢٧٧جزءِ دعاوی مالی است (مادۀ » وصیت به نفع مدعی«* استثنا: دعاوی مربوط به 
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 دعاوی غیرمالی اعتباری:
 در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.: دعوای خلع ید .١
 ؛ در صورتی که مالکیت مورد نزاع نباشد.درخواست افزاز و تقسیم و فروش اموال مشاع .٢
 ؛ به استثنای دعوای مطالبۀ اجور.دعاوی راجع به روابط موجر و مستأجر .٣
 .دعاوی مزاحمت و ممانعت از حق و تصرف عدوانی در عین غیرمنقول .٤

ق.آ.د.م تقویم  ٦٢مادۀ  ٤تواند خواسته آن را بر اساس بند دانست که خواهان می دعاوی مالی ذاتیرا باید از » اد سنداسترد«اصولاً دعوای 
کند مگر اینکه موضوع سند جنبۀ مالی نداشته باشد (مانند نامۀ خصوصی یا عکس خانوادگی یا شناسنامه و ...) که در این صورت، این 

الاطلاق دعوای استرداد سند را علی ١٠/١١/٤٠مورخ  ٣٨٨٦ا دیوان عالی کشور در رأی اصراری شمارۀ هستند؛ ام غیرمالی ذاتیدعاوی 
 غیرمالی شمرده است.

 در دعاوی غیرمالی که برشمرده شدند: •
 است. دعاوی غیرمالی ذاتیهزینۀ دادرسی آنها مثل  .١
 ظر است.، قابل تجدیدندعاوی غیرمالی ذاتیآراءِ قاطع صادره نسبت به آنها مانند  .٢
 شود.الوکالۀ وکیل اصحاب این دعاوی مانند دعاوی غیرمالی ذاتی، توسط دادگاه تعیین میحقّ  .٣

 در صورت تردید در مالی یا غیرمالی بودن حقّی، اصل بر مالی بودن دعاوی است، چراکه غالب حقوق، مالی هستند.
 بِه):دعاوی اعسار (خواه از پرداخت هزینۀ دادرسی یا محکومٌ  •

 ر اصول حقوقی و دکتر شمس: دعوای مالی است.از نظ
 از نظر ادارۀ حقوقی و رویه قضایی: دعوای مالی است.

 بِه، دعوای غیرمالی است.از نظر دیوان عالی در ر.و.د.ع.ک: دعاوی اعسار از پرداخت محکومٌ 
ن داده و تصریح کرده است: دعوای اعسار، به اختلافات دعوای اعسار پایا ٩٢های مالی مصوب قانونِ نحوۀ اجرای محکومیت ١٤* مادۀ 

 غیرمالی است.
شمرده شود، در حقیقت در تمامی مواردی که اقدام موردنظر، » اقامه دعوا«شده در صورتی است که اقدام مورد نظر توجّه به معیارهای ارائه

شود. برای مثال درخواست تأمین دلیل، تأمین  صِرفِ درخواست بوده و دعوا شمرده نشود، باید به ضوابط مربوط به همان درخواست توجّه
های تقدیمی در امور خواسته و ... و همچنین درخواست گواهی انحصار وراثت و مهر و موم ترکه، تصفیه و تقسیم آن و سایر درخواست

 حسبی، از حیث هزینۀ دادرسی و قابلیت شکایت احتمالی آنها، مشمول مقررات ویژۀ مورد است.
 

 )م.د.آ.ق ٣٠ تا ١٠ مواد( حیت مراجع حقوقیبخش سوم: صلا
؟ کنیم طرح را دعوا برویم کجا باید یعنی صلاحیتکننده برای رسیدگی امور قضائی است. به معنای اهلیت مرجع رسیدگی صلاحیت:

 شود:دسته تقسیم می صلاحیت به دو
 صلاحیت ذاتی؛ .1
 سبی.ی یا نِ صلاحیت محلّ  .2

های دادگستری قرار داده، اما تقسیم آن را میان به دعاوی را به طور کلّی در اختیار دادگاهقانون اساسی صلاحیت رسیدگی  ١٥٩اصل 
ها به عهده قوانینِ عادی گذاشته تا با توجّه به موقعیت و مقتضیات کار بدان عمل نمایند. هرگاه قانون چنین اختیاری را در مورد دادگاه

یت رسیدگی به دعوا را نداشته و در صورت رسیدگی، در حقیقت قانون را نقض کرده و حکم دعوایی به دادگاه نداده باشد، آن دادگاه صلاح
 اثر خواهد بود.صادره اصولاً باطل و بی

دستور شخص در مقام اقامۀ دعوا باید به مرجعی که شایستگی رسیدگی به آن را دارد، مراجعه نماید و در این راه، معمولاً باید دو اقدام را در 
مشخص شود. در بررسی این امر باید به شیوۀ تقسیم دعاوی و امور بین مراجع  مرجع قضاوتی که ذاتاً صالح استدهد. نخست باید  کار قرار

باید بین مراجعی که از نظر ذاتی دهندۀ سازمان قضاوتی کشور هستند، توجّه شود. در گام دوّم، اصولاً قضاوتی موجود در کشور که تشکیل
 تعیین شود. صلاحیت نِسبی (محلّی) در رسیدگی به دعوا یا امر مورد نظر داردصالحند، مرجعی که 
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 فصل اول: صلاحیت ذاتی
ناپذیر باشد. منظور از صلاحیت ذاتی صلاحیتی است که با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملۀ قوانین آمره بوده و در اجرا تغییر

شود. برای تشخیص این امر که دعوا یا امر بخصوصی، از ی است که از آن حاصل میتخلف از صلاحیت ذاتی موجب بطلان مطلق عمل
 مراجع مورد توجّه قرار گیرد. درجۀو  نوع صنفجهتِ صلاحیتِ ذاتیِ مراجع، در چه مرجعی باید مطرح شود، باید 

 مرجع اداریامر مورد نظر باید در : در تعیین مرجعی که از حیث صنف صالح است باید به این موضوع توجّه شود که دعوا یا صنف .١
 است. مراجع قضاییمطرح شود و یا در صلاحیتِ 

کنند؛ نظیر دادگاه عمومی، مابین مردم رسیدگی میمراجعی که به اختلاف ناشی از روابط و حقوق خصوصی فی مراجع قضایی: •
 .ندارند اداری جنبۀ و بوده جزایی یا مدنی از اعم آنها در دادخواهی موضوعِ  که هستند مراجعی قضایی، مراجع .دادگاه خانواده

مابین مردم و دولت یا نهادهای عمومی، مراجعی هستند که به تظلمات مردم از دولت یا به اختلافات فی مراجع اداری: •
مرک، کنند. در مواردی مانند دریافت مالیات، دریافت عوارض گکه اختلاف، ناشی از اعمال حاکمیت باشد، رسیدگی میدرصورتی

 آنها موضوع که باشند،می اداری مراجع همان غیرقضایی، مراجع اند.مجوز صادرات و مجوز واردات، در شمار اعمال حاکمیت
م ترین این مراجع، دیوان عدالت اداری است. عالی .مالیاتی و گمرکی شهرداری، اداری موضوعات مثل است، اداری خواهیتظلُّ

 کننده اداری مراجعه کرد.توان دیوان عدالت اداری یا سایر مراجع رسیدگیف پیش آید، میاگر در خصوص اعمال حاکمیت اختلا
 .حقوقی: صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع اداری و بالعکس صلاحیت ذاتی است 
 .کیفری: صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفری و بالعکس صلاحیت ذاتی است 
 ،تر آن است که بگوییم هستند، اما دقیق مراجع غیرقضایی و اداریهرچند به تعبیر بسیاری جزءِ  مراجع ثبتی و مراجع قانون کار

هستند. یعنی اصلِ این مراجع، وابستگی به قوۀقضاییه ندارند. این تشخیص از این جهت  مراجع غیر وابسته به دادگستریجزءِ 
از خود نفی صلاحیت  مرجع غیر وابسته به دادگستریبت به نس مراجع قضاییو رأی وحدت رویه اگر  ٢٨مهم است که طبق مادۀ 

نماید، تا دیوان عالی، تعیین مرجع صالح نماید و از بروز اختلاف جلوگیری ارجاع می دیوان عالی کشورکند، مستقیماً پرونده را به 
 مرجع غیرقضایینده به همان از خود نفی صلاحیت کند، پرو مرجع غیرقضایینسبت به  مرجع قضاییبر خلاف حالتی که  .نماید

 .شودارسال می دیوان عالی کشورارسال و در صورت بروز اختلاف به 
 :شأن دارد دویوان عالی د
 حلِّ اختلاف .١
 د.نماییصالح را تعیین  جع کار یا ثبتیِ دیوان، مر فرستد دیوان تا تعیین مرجع صالح: مرجع قضاوتی می .٢

 نیست. دادگستری همرجع غیر وابسته بمرجع غیرقضایی، الزاماً همان . ضاییمرجع غیرق ≠ فهمیدیم که مرجع قضایی
 شود:تقسیم می مراجع استثناییو  مراجع عمومی: مراجع حقوقی نیز از جهت نوع، به نوع .٢

مراجع عمومی: مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به تمام دعاوی و اختلافات مربوطه را دارند، جز آنچه به موجب سایر  .١
 نین در صلاحیت سایر مراجع قرارگرفته است.قوا

مراجعی هستند که فقط صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی را دارند که صراحتاً طبق قانون در  مراجع استثنایی (اختصاصی): .٢
 صلاحیت ایشان مقرر شده باشد.

 انند دادگاه خانواده و شورای حلّ کننده به دعاوی حقوقی به دو دستۀ عمومی (دادگاه عمومی حقوقی) استثنائی (ممراجع رسیدگی
 شوند.اختلاف) تقسیم می

 کننده به امور کیفری نیز به عمومی (دادگاه عمومی جزایی) و استثنایی (مانند دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی) مراجع رسیدگی
 شوند.تقسیم می

 ماده صد  ۹۹ماده  ۷۷های ماده انند کمیسیونمراجع اداری نیز به مراجع عمومی (دیوان عدالت اداری) و مراجع استثنایی (م
 شوند.ها) تقسیم میقانون شهرداری

مرجع عمومی در هر صنف، مرجعی است که صلاحیت رسیدگی به کلیۀ امور، جز آنهایی را که صریحاً در صلاحیتِ مراجعِ استثنایی قرار 
یت رسیدگی به هیچ امری را ندارد جز آنهایی که صریحاً در باشد. مرجع استثنایی، در هر صنف، مرجعی است که صلاحگرفته، دارا می

صلاحیت آن قرار گرفته باشد؛ بنابراین، برای تشخیص اینکه دعوا یا امر مورد نظر، از نظر نوع، در صلاحیت کدام مرجع حقوقی است 
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ه تصریح قانونی دارد، باید ضمن توجّه به این امر (عمومی یا استثنایی)، با توجّه به اینکه صلاحیت مرجع استثنایی در رسیدگی به دعوا نیاز ب
که اصل بر صلاحیت مرجع عمومی (دادگاه عمومی) است، اموری که بر حسب قانون در صلاحیت هر یک از مراجع استثنایی قرار گرفته نیز 

ت مورد تحقیق و بررسی واقع شود و چنانچه دعوا یا امر مورد نظر در صلاحیت هیچ یک از مراج
ّ
ع استثنایی قرار نگرفته باشد بر به دق

 صلاحیت مرجع عمومی حکم شود.
 کندمی رسیدگی موضوع آن به متخصص که است عمومی شعب از ایشعبه تخصصی مرجع. 
 باشد شده استثناء موضوع آن مگر دارند، را موضوعات همۀ به رسیدگی صلاحیت عمومی، مراجع. 
 باشد شده احصاء و تصریح موضوع آن مگر ندارند، ار  موضوعی هیچ به رسیدگی صلاحیت اختصاصی مراجع. 
 است اختصاصی دادگاه صلاحیت بر استثناء و است عمومی دادگاه صلاحیت بر اصل. 
 شعبۀ مثل کنند، رسیدگی تخصصی شکل به است ممکن بعضاً  دارند، را موضوعات همۀ به رسیدگی صلاحیت که عمومی مراجع 

 نیستند، صالح ذاتاً  هاعمومی به نسبت تخصصی مراجع این که...  و تجاری یمعلا تخصصی شعبۀ مثل ورشکستگی، تخصصی
 عدم نه کنند،می صادر رسیدگی از امتناع قرار باشند عمومی صلاحیت به قائل اگر لذا است، یکی شانذاتی صلاحیت یعنی

 .کنندمی صادر حیتصلا عدم قرار و اندصالح ذاتاً  هاعمومی به نسبت که اختصاصی مراجع خلاف بر. صلاحیت
الاصول در هر نوع از مراجع (عمومی یا استثنایی)، از هر صنفی که باشد (قضایی یا اداری)، درجاتی وجود دارد درجۀ مرجع: علی :. درجه٣

نظر (درجۀ دوم) که مرجع قضاوتی، در سلسله مراتب، در آن قرار دارد و بدین ترتیب مرجعِ حقوقیِ بَدوی (درجۀ اول) از مرجعِ حقوقیِ تجدید
 شود، متمایز است.که از پایین در نظر گرفته می

الاصول، در بنابراین در تعیین مرجعی که ذاتاً صالح است مدّعی باید درجۀ دادگاه را نیز مورد توجّه قرار دهد و دعوای بَدویِ حقوقی را علی
نماید. همین معیار در تشخیص مرجع اداری ذاتاً صالح نیز معتبر  یعنی دادگاه عمومی مطرح نوعِ عمومیو از  صنفِ قضاییاز  مرجعِ نخستین

 است.
الاصول تعیین مرجع ذاتاً صالح برای شود. در حقیقت، علیرو نمیتعیین درجۀ مرجع که بدوی یا تجدیدنظر باشد، معمولاً با دشواری روبه

 گردد.مرجع، درجۀ آن نیز بارز مین صنف و نوع شدشود و بنابراین با مشخصرسیدگی به دعوا، در مرحلۀ نخستین انجام می
 )١بدوی (درجه  .١
 )٢تجدیدنظر (درجه  .٢

نوع
عمومی

اختصاصی
صنف

قضایی
حقوقی

کیفری

اداریغیرقضایی
درجه

بدوی

تجدیدنظر
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صلاحیتِ مراجعِ قضاییِ دادگستری، نسبت مراجع غیر دادگستری و صلاحیت «ق.قدیم.آ.د.ک تصریح شده بود:  ٢٤٩مادۀ  ٢در تبصره 

مچنین صلاحیت دادگاه بدوی نسبت به مراجع تجدیدنظر از جمله های نظامی و ههای عمومی نسبت به دادگاه انقلاب و دادگاهدادگاه
نیامده است، اما برابر قواعد کلّی و نیز دلالت مواد  ٩٢چنین متنی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب » های ذاتی آنان است.صلاحیت

 ق.آ.د.م در تشخیص صلاحیت ذاتی، درجه و نوع مرجع باید لحاظ شود. ٣٠و  ٢٨
، در ٥٧قانون افزاز و فروش املاک مشاع مصوب  ١فزاز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد، به موجب مادۀ درخواست ا

 دادگاه عمومی. = صلاحیتِ واحدِ ثبتیِ محلِّ وقوعِ ملک است. اگر خاتمه نیافته باشد
 توانند حقِّ تجدیدنظرخواهی در دعوایی خاص را از خود سلب کنند.طرفین می

 شود.شود اما ادعای جدید شنیده نمیدر مرحلۀ تجدیدنظر، دلیل جدید پذیرفته می
 توان خلافِ قواعدِ آمره توافق نمود.در مورد نوع مرجع (عمومی یا استثنایی) نمی

 شود:است: از این امر دو نتیجه حاصل می قواعد آمرهاز جمله  قواعد صلاحیت ذاتی
: در واقع اصحاب دعوع (خوانده یا خواهان) در هر مرحلۀ رسیدگی و رح در تمام مقاطع و مراحل رسیدگیلازم نبودن ایراد و قابلیت ط. ١

را مطرح کنند، چرا که این ایراد در واقع تذکر به  ایراد عدم صلاحیت ذاتیتوانند حتی دیوان عالی کشور و در هر مقطعی از رسیدگی می
 شود.دادگاه شمرده می

 اثر و غیر قابل اعتناست مگر خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.: در واقع تراضی طرفین بر خلاف قواعد آمره، بیاثر بودن توافقبی. ٢
شود که صلاحیت ذاتی به رسیدگی ندارد، باید قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را در صورتی که دعوا در مرجعی که اقامه دعوا می

اگر به دعوا رسیدگی و رأی صادر نماید در صورتی که قابلیت اعتراض و شکایت به رأی وجود داشته حسب مورد به مرجع صالح بفرستد. 
نماید. بنابرین اگر رأیی از مرجع فاقد صلاحیت ذاتی باشد، مرجع بالاتر، رأی مذکور را نقض و پرونده را حسب مورد به مرجع صالح ارسال می

باید اجرا شود: چرا که درخواست بطلان رأی محاکم جز از طریق شکایت قانونی از آنها صادر شود و راه شکایتی نسبت به آن نباشد، 
بینی شده و مهلت قانونی آن باقی باشد، ) آن هم اگر در قانون پیشاعتراض شخص ثالثو  اعادۀ دادرسی، فرجام، تجدیدنظر، واخواهی(

 ممکن نیست.
 

 احکام صلاحیت ذاتی:
 شود.شود و با توجه به اثر فوری این مقررات، شامل دعاوی مطروحه نیز میعطف بماسبق می قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی، .1
توانند با توافق صریح یا ضمنی، دعوای مطروحه را به مراجع فاقد صلاحیت ذاتی نمی دعوااین قواعد آمره است؛ بنابراین، اصحاب  .2
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  واگذار کنند.
نفع، از قد صلاحیت ذاتی باشد، مکلف است؛ حتی بدون ایراد از جانب شخص ذیشود، اگر فامرجعی که دعوا به آن جا مطرح می .3

 رسیدگی خودداری کند و قرار عدم صلاحیت صادر کند؛ زیرا قواعد صلاحیت ذاتی جزء قواعد آمره است.
(دادگاه تجدیدنظر یا کننده اگر رأی از مرجعی که فاقد صلاحیت ذاتی است صادر شود، در مرحلۀ تجدیدنظر یا فرجام، مرجع رسیدگی .4

 کند ولو در مرحله بدوی به آن اعتراض نشده باشد.دیوان عالی کشور)، رأی صادره را نقض می
تواند اقدام به تجدیدنظر نکند؛ علیه میتوانند حقِّ تجدیدنظرخواهی را از خود سلب کند و همچنین محکومٌ صحیح است که طرفین می .5

نظر را مرجع بدوی رسیدگی به اختلافات خود قرار دهند. اگر طرفین، با توافق یکدیگر مقرر کنند که توانند دادگاه تجدیداما طرفین نمی
 کند.، ابتدا در مرحله تجدیدنظر مطرح شود، در این صورت، دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر میدعوا

توانند، حتی با توافق، از آن ه شمرده شده و مردم نمی: قواعد صلاحیت ذاتی، مربوط به نفع عمومی بوده و بنابراین از قواعد آمر بندیجمع
نفع، از رسیدگی به آن دعوا عدول نمایند. مرجعی که دعوا در آن مطرح شده، چنانچه صلاحیت ذاتی نداشته باشد، باید حتی بدون ایرادِ ذی

و ضمنی، دعوا را به قضاوت مرجعی واگذار نمایند توانند با توافق صریح خودداری نموده و قرار عدم صلاحیت صادر نماید. اصحاب دعوا نمی
اثر و غیرقابل اعتناست؛ مگر خلاف آن در قانون تصریح شده باشد؛ بنابراین نه تنها ها در هر حال بیکه صلاحیت ذاتی ندارد؛ تراضیِ آن

مرجعی که صلاحیت ذاتی ندارد توافق  تأثیر است، بلکه حتی اگر طرفین در رسیدگیخودداری ذی نفع از ایراد به صلاحیت ذاتی مرجع بی
نمایند، مرجعی که ذاتاً غیرصالح است، باید قرار عدم صلاحیت صادر نماید و چنانچه اقدام به رسیدگی و صدور رأی نماید، این رأی ممکن 

 است در مرجع عالی، حسب مورد فسخ و نقض گردد.
ی)

ّ
 فصل دوم: صلاحیت نِسبی (محل

شود. پس از آن، مرجع صالحی که باید به دعوا رسیدگی کند إعمال می درجۀو  نوع، صنفی با مشخص کردن قواعد مربوط به صلاحیت ذات
 باید بررسی شود که از بینِ تمامِ مراجعِ همان صنف، همان نوع و همان درجه، کدام یک باید به دعوا رسیدگی نماید.

عمومی » نوعِ «حقوقی و از » صنفِ «که دعوا در صلاحیت مرجعی از  بنابراین اگر با إعمال قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، مشخص شد
های عمومی که در سراسر ایران تشکیل باشد که در حال حاضر دادگاه عمومی است، باید از بین تمامی دادگاهبدوی می» درجۀ«بوده و از 

 مشخص شود.اند، با توجّه به قواعد مربوط به صلاحیتِ نِسبی، دادگاهی که صالح است، گردیده
 

 سبی (مبحث نخست: قواعد صلاحیت نِ 
ّ
 ی):محل

سبی، این امر را ازاینکه از حیث قواعد صلاحیت ذاتی، صنف و نوع و درجۀ مرجع صالح مشخص شد باید با توجه به قواعد صلاحیت نِ پس
ا اعمال قواعد صلاحیت ذاتی مشخص یک صالح است؟ برای مثال، اگر ببررسی کنیم که از مصادیق متعدد آن مرجع که وجود دارند، کدام

کنیم که دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی است، باید با اعمال قواعد صلاحیت نسبی مشخص کنیم که دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی 
 مستقر در کدام بخش یا شهرستان است؟

 احکام صلاحیت محلی: 
به دعاوی مطروحه اثر فوری ندارد؛ به عبارت دیگر، مناط و  شود؛ یعنی نسبتقواعد مربوط به صلاحیت محلی، عطف بماسبق نمی .١

 .ملاک صلاحیت محلی، تاریخ تقدیم دادخواست است
توانند برخلاف آن تراضی کرده و خود، دادگاهی را برای الاصول تکمیلی است؛ یعنی اصحاب دعوا میقواعد صلاحیت محلی علی  .٢

 مابین برگزینند.رسیدگی به اختلافات فی
الاصول در شمار قواعد پذیر است؛ چراکه این قواعد علیالاصول تراضی برخلاف قواعد صلاحیت محلی امکانست که علیدرست ا  .٣

تکمیلی است؛ اگر طرفین خلاف قواعد صلاحیت محلی توافق کرده باشند، دادگاهی که طرفین توافق کردند که به دعوای ایشان 
مورد توافق واقع شده  دعوادیگر دادگاهی که توسط طرفین برای رسیدگی به عبارترسیدگی کند مکلف به رسیدگی به دعوا نیست به

رغم نداشتن صلاحیت محلی به آن دعوا رسیدگی کند یا آنکه از رسیدگی به دعوا خودداری کنند و با صدور قرار عدم تواند علیمی
 .کندن دادگاه ایجاد تکلیف نمیصلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال دارد؛ یعنی توافق طرفین برای آ

در مواردی که صلاحیت محلی، تکمیلی است اگر خوانده در مهلت مقرر (تا پایان جلسه اول بدوی) به عدم صلاحیت دادگاه ایراد   .٤
به تواند به رسیدگی ادامه دهد البته در این حالت دادگاه مکلف نکند، دادگاه مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت نیست؛ بلکه می
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 که نسبت به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام کند.دید خود رسیدگی را ادامه دهد یا آنتواند حسب صلاحرسیدگی نیست بلکه می
در مواردی که صلاحیت محلی امری است حتی اگر خوانده به عدم صلاحیت دادگاه ایراد نکند دادگاه مکلف به صدور قرار عدم  .٥

 .صلاحیت است
اختصاصیِ صالح، مقررات خاص و صریحی در ارتباط با صلاحیتِ نِسبی وجود نداشته باشد قانون آیین دادرسی  اگر در تشخیصِ مرجعِ 

 مدنی در این خصوص نیز به عنوان قاعدۀ عمومی باید مورد اجرا قرار گیرد.
قرار عدم صلاحیت به دادگاه  اقامه گردد، پرونده با صدور در سایر شعب دادگاه عمومی دعوای داخل در صلاحیت دادگاه خانوادهاگر 

 گردد.خانواده ارسال می
های عمومی را به خانواده اختصاص داده بود و در آن زمان استاد شمس (در نکته: برخلاف قوانین سابق که مقنن تعدادی از شعبِ دادگاه

دانستند، در حال یی واحد منتفی میهای قدیم کتاب خود) صدور قرار عدم صلاحیت میان دو شعبه از یک دادگاه را در حوزۀ قضاچاپ
قوۀ قضاییه را مکلف به ایجاد دادگاه خانواده مستقل کرده است و  ١٣٩١قانون حمایت از خانواده مصوب  ١حاضر، با توجّه به اینکه ماده 

ع عمومی است، در وضع ، نسبتِ صلاحیتِ مرجعِ اختصاصی (استثنایی) با مرجدادگاه عمومیبا  دادگاه خانوادهبنابرین نسبتِ صلاحیتِ 
 فعلی، قرار صادره در این خصوص، قرار عدم صلاحیت خواهد بود، نه امتناع از رسیدگی یا قرار عدم استماع دعوا.

بر اساس رویۀ عملیِ محاکم، اعلام خواهان در مشخص نمودن اقامتگاه خوانده، محمول بر صحت است مگر اینکه خلاف آن با توجّه به 
 ونده محرز بوده و یا خوانده اثبات نماید.دلایل موجود در پر 

خوانده در زمان اقامۀ دعوا در آن  محلّی کهتغییرِ اقامتگاهِ خوانده و یا تغییر در حوزه قضایی در جریان دادرسی، تأثیری در صلاحیتِ دادگاهِ 
(مادۀ » ردی که خلاف آن مقرر شده باشد.مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در مو«... مقیم بوده نخواهد داشت. در حقیقت 

٢٦( 
به خانۀ  به نظر دکتر شمس و دکتر امامی: اقامتگاهِ زنِ ناشزه و نیز زنی که پس از انعقادِ عقدِ ازدواج هنوز در محلِّ قبلیِ خود سکونت دارد و

 باشد.شوهر نرفته تابع شوهر نمی
ای است که عرفاً در زندان ثابت شمرده اند و یا طول مدّتِ زندانِ آنها به اندازهاقامتگاه اشخاص زندانی که محکوم به زندان ابد گردیده

 شوند نیز باید زندان به شمار آید.می
تأثیرِ اقامتگاهِ انتخابی در صلاحیتِ محلّیِ دادگاه در صورتی است که ملاکِ صلاحیتِ محلّیِ دادگاه در رسیدگی به دعوای موردنظر، 

ها اقامتگاه خوانده باشد. در نتیجه چنانچه بر اساس سایر قواعد صلاحیت نسبی، دعوا در صلاحیت دادگاهی غیر از اقامتگاه خوانده و تن
ت در مادۀ محلِّ اقامتِ خوانده باشد، نَفسِ انتخابِ اقامتگاه، در تعیین دادگاه صالح، عملاً منشأ اثر نمی

ّ
ق.م این معنا تأیید  ١٠١٠باشد. با دق

درهرحال با ». نسبت به دعاوی راجع به آن معامله همان محلّی که انتخاب شده است اقامتگاه او محسوب خواهد شد «...گردد که: می
شده  انتخاب اقامتگاه و اقامۀ دعوا در دادگاه این محل، اوراق راجع به دعوا نیز باید به همین محل ابلاغ شود؛ اما چنانچه در محلِّ انتخاب

ق.م علاوه بر  ١٠١٠مانَد. مادۀ ده باشد راهی جز ابلاغ اوراق به نشانی آنها در اقامتگاه حقیقی نمینشانی اصحاب دعوا مشخص نش
غ اوراق دعوا شناساییِ حقِّ طرفینِ قرارداد در انتخابِ اقامتگاه به آنها نیز اختیار داده است که محلّی را غیر از اقامتگاه حقیقی خود، برای ابلا

ق.آ.د.م مقیّد شده است. بنابرین انتخاب محلِّ ابلاغ  ٨٠و  ٧٨اید. اطلاق این قسمت از نصِّ مزبور با توجّه به مواد و احضار و اخطار معیّن نم
 باشد. شهرِ مقرِّ دادگاهو یا  اقامتگاه حقیقییا  اقامتگاه انتخابیگیرد که محلِّ مزبور یا اوراق در قرارداد در صورتی مورد اعتنای دادگاه قرار می

ق.م. در عقود و قراردادهای منعقده با سایر اشخاص، حقیقی یا حقوقی، محلّی را  ١٠١٠توانند با استفاده از مادۀ قوقی هم میاشخاص ح
 توانند محلّی را غیر از اقامتگاه اصلی، برای ابلاغ اوراق راجع به دعوا انتخاب نمایند.غیر از اقامتگاه اصلی خود انتخاب کنند همچنین می

جام، تهران محلِّ ، در تهران باشد و فعالیت شرکت در راهِ مشهد و تربتتربت جام -سازی مشهد کاری راهشرکت مقاطعهدفترِ  مثال: هرگاه
 ق.آ.د.م) ٢٣باشد: مادۀ اقامتِ این شرکت است. (اقامتگاه شرکت درهرحال، مرکز اصلی آن می

 ).٢٣ر باید مدّنظر قرار گیرد (مادۀ در تعیینِ اقامتگاهِ شعبِ اشخاصِ حقوقی نیز معیارهای موردنظ
ب خوانده ممکن است مقیم ایران نبوده و یا اقامتگاه او در ایران مشخص نباشد و یا خواهان نتواند آن را تعیین کند؛ در این صورت، به موج

خواهان «قت هم در ایران نداشته باشد ق.آ.د.م دعوا باید در دادگاهِ محلِّ سکونتِ موقتِ خوانده اقامه شود و اگر محلِّ سکونتِ مو ١١مادۀ 
 »در محلِّ اقامتِ خود، اقامۀ دعوا خواهد کرد.

و تنها ناظر به اشخاص مقیم » وارد مورد اغلب«مانَد مگر اینکه آن را با نصِّ جدید، تکلیف خواهانی که در ایران اقامت ندارد، نامشخص می
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اقامه نماید. بدیهی است که مسائل مزبور،  های ایراندادگاهه دعوا را در هریک از مجاز دانسته شود ک خواهان مقیم خارجایران دانسته و 
 تنها منصرف به موردی است که دعوا در صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ اقامتِ خوانده باشد.

 اند.آمده م.د.آ.ق ٢٥ تا ١٢ مواد هم در ستثنائاتم و ا.د.آ.ق ١١ مادۀ داریم: اصلیه  یمحلّ  صلاحیتدر مورد 
ی در صلاحیت نِسبی دادگاها 

ّ
 ق.آ.د.م.) ۱۱در خصوص صلاحیت محلی دعاوی منقول با قواعد ذیل روبرو هستیم: (ماده : هاصل کل

 .دعاوی را باید در دادگاه محل اقامت خوانده طرح کرد این .1
دعوا باید در دادگاه محل سکونت  که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد،اگر خوانده، در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی  .2

های موقتی خود به ایران، در او اقامه شود. منظور از محل سکونت خوانده، مکانی است که شخص مقیم خارج از ایران، در مسافرت
 شود.آنجا مستقر می

شود که مال هی اقامه میدر دادگا دعوااگر خوانده، در ایران محل سکونت نیز نداشته باشد؛ ولی مال غیرمنقول داشته باشد،   .3
 غیرمنقولی از خوانده، در حوزۀ آن واقع است.

 اگر خوانده، در ایران مال غیرمنقول نیز نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامت خود، اقامۀ دعوا خواهد کرد. .4
های عمومی لت هر یک از دادگاهقانون در خصوص حالتی که خواهان نیز در ایران محل اقامت نداشته باشد، ساکت است. در این حا .5

 ایران برای رسیدگی صالح خواهند بود.

 اصل به توجه بابِرِه دنبالِ خوانده!  باس (باید)، واقع بر ظاهر دلالت ـ٢ برائت اصل خاطر به ـ١: زندمی حرف ظاهر خلاف ،خواهانچون 
 در امور مهم مرکز از است عبارت اقامت محلّ  از مقصود و است خوانده گاهِ اقامت یِ محلّ  صلاحیتِ  بر قاعده واقع بر ظاهر خلاف و برائت

. کند دعوا طرح تواندمی ایران هرجای نداشت، اقامت نیز خواهان که صورتی در .حقوقی شخصِ  اصلیِ  مرکزِ  و اداره مرکزِ  و حقیقی اشخاص
 )!است من سرای ایران جای همهچراکه: (

 توان این استثنائات را به دو دستۀ ذیل تقسیم کرد:: به طور کلّی میاقامتِ خوانده اصلِ صلاحیت دادگاه محلِّ استثنائات وارد بر 
 .»شوندمی جمع قاعده با« مرجعی چند. ٢؛ »کندنمی نفی را قاعده« مرجعی تک. ١
 :گرددتعیین مکان دیگری از سوی قانونگذار و لزوم اقامۀ دعوا در آن دادگاه خاص که شامل موارد ذیل می -١

 آیین دادرسی مدنی). ١٢شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است (مادۀ دعاوی راجع به اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می الف.
 نیست حصری ،قانون نصِّ  طبق وآمده  ماده این در غیرمنقول دعاوی مصادیق. غیرمنقولوقوعِ  محلِّ : )١٢ مادۀ( غیرمنقول دعوایپس: 

. است صالح غیرمنقول مالِ  وقوعِ  محلِّ  دادگاهِ  باشیم، مواجه غیرمنقول دعوای یک با) ١٩ تا ١٢ مواد( مدنی قانون موجب به که همین و
 .است حصریآمد، بنویسید: ارشد سؤالات در ؛ اگراست حصری م.د.آ.ق ١٢ مادۀ در مذکور دعاوی که است این مخالف نظر البته

آیین  ٢٠شود (مادۀ اموال تقسیم نشده باشد در دادگاهِ آخرین اقامتگاهِ متوفّی رسیدگی میب. دعاوی راجع به ترکۀ متوفّی تا زمانی که 
 . )متوفی اقامتِ  محلِّ  در ولی است، وراث علیه دعوا نیست، خوانده ،متوفی( متوفی اقامتگاهِ  آخرین دادرسی مدنی).

شود ۀ امور، در دادگاهِ محلِّ اقامتِ شخصِ ورشکسته اقامه میج. دعوای توقف تاجر از پرداخت دیون خود بر اثر ورشکستگی یا سوءِ ادار 
 خواهان که خودش علیه ورشکسته( متوقف اقامتِ  محلِّ : )٢٢ و ٢١ مواد( ورشکستگی و توقفدعوای  مدنی).آیین دادرسی  ٢١(مادۀ 

 .)است
 مرکز حقوقی اشخاص در و امور مهم مرکز یحقیق اشخاص در که ورشکسته خودِ  اقامتگاهِ  در مستقیماً  و اولاً  ورشکستگی دعوایپس: 
 .است دعوا طرح برای صالحشود و دادگاه، مرجعِ مطرح می است شرکت اصلی

خود نباشند  هزینۀ دادرسییا  پرداخت دیوند. دعوای اعسار اشخاصی که به واسطۀ عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به 
 از اعسار یا دادرسی هزینۀ از اعسار از اعم( اعسار دعوای. شودکار علیهِ مُعسر) مطرح است اقامه میدر دادگاهی که دعوای اصلی (طلب

محل اقامت 
خوانده

محل سکونت 
موقت

اگر خوانده مال غیرمنقول دارد،
محل مال غیرمنقول

محل اقامت 
خواهان
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 .نخستین دادگاه: )بهمحکومٌ 
 دادگاه حکم، مجریِ  همیشه چون است، داده قرار )بدوی( نخستین دادگاه صلاحیت در را بهمحکومٌ  از اعسار م.د.آ.ق ٢٤ مادۀنکته: 

 .)مالی هایمحکومیت اجرای نحوۀ قانون ٣ مادۀ( است نخستین
 آنجا در و کرده صادر را شکایتقابل رأیِ  که دادگاهی یعنی است، حاکم م.د.آ.ق ٥٠٥ مادۀ دادرسی هزینۀ تأدیۀ از اعسار خصوص درنکته: 

 .است اعسار رسیدگی به به صالح آید،می عمل به اقامۀ دعوا
 حلّ  شوراهای قانون بعداً  ولی دلیل وقوع محلّ  هِ دادگاگفته  ق.آ.د.م ١٤ لیل. مادهد  وقوع محل» ١٤ مادۀ« دلیل تأمین درخواست 

 »دلیل وقوع محلّ  فِ اختلا حلّ  شورای:«گفته اختلاف
 غیرمنقول محل»: ١٥ مادۀ« منشأ یک از ناشی غیرمنقول و منقول دعوای. 
 اصلی دعوای محل»: ١٩ و ١٨ ،١٧ مواد« طاری دعاوی. 
  ٢٥مادۀ «سند ثبت احوال«: 
 .نفع مقیم خارج از کشور: دادگاه محل صدور سندشده در ایران + ذیسند تنظیم •
 .نفع مقیم خارج از کشور: دادگاه عمومی شهرستان تهرانشده در خارج + ذیسند تنظیم •

 :شودر بودن خواهان در انتخابِ محلِّ دادگاهِ صالح که شامل موارد ذیل میمخیّ  -٢
ضمن معامله یا قراردادی، طرفین معامله یا یکی از آنها برای اجرای تعهداتِ حاصله از آن معامله محلّی غیر از  الف. انتخاب اقامتگاه: اگر

 شود.اقامتگاه خود انتخاب کرده باشد، دعاوی راجع به آن معامله در دادگاه آن محل رسیدگی می
تجزیه مدنی هرگاه موضوع دعوا مربوط به چند خوانده و غیرقابل آیین دادرسی ١٦ها؛ تعدد اموال غیرمنقول: مطابق مادۀ ب. تعدد خوانده

تواند اند، خواهان میباشد یعنی منشأ ادعا یکی باشد مانند مطالبۀ مبلغی وَجه نقد بابت یك سند یا چند تُن گندم که به چند نفر مجتمعاً داده
 به آن دادگاه دعوت نماید. اقامه کرده و بقیه را نیز محلِّ اقامت یکی از آناندعوای خود را در 

  ١٦مادۀ «دعوای تعدد خواندگان یا تعدد غیرمنقول:« 
 های خواندگانیکی از محل •
 های غیرمنقولیکی از محل •

آیین دادرسی مدنی مقرر  ١٣ج. دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد: چنانکه مادۀ 
تواند به دادگاهی رجوع کند که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می دعاوی راجع به اموال منقولو  دعاوی بازرگانیدر «دارد: می
مقصود از دعاوی بازرگانی دعاویی است که از معاملات ». بایستی در آنجا انجام شودتعهد مییا  عقد یا قرارداد در حوزۀ آن واقع شده استکه 

 دادگاهِ محلِّ اقامتِ خواندهاشی شود و ضابطۀ تشخیص آنها، قانون تجارت است. در این دعاوی خواهان علاوه بر اقامۀ دعوا در بازرگانی ن
اقامۀ دعوا کند؛ حکمت این امر تسهیل امور  اجرای تعهدیا  وقوعِ قراردادتواند در هر یك از دو دادگاه دیگر، محلِّ می )١١(طبق ماده 

 کند.در پیشرفت اقتصادی کشور نقش مهمّی ایفا می بازرگانی است که
  ١٣مادۀ «دعوای تجاری یا تعهدات منقول اشخاص حقیقی:« 

 محلِّ ایجاد تعهد یا، •
 محلِّ انجام تعهد یا، •
 محلِّ اقامت متعهد. •

 
 تعیین کرده است:

ً
 الف. مواردی که مقنن دادگاه خاصّی را منحصرا

 دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول -١
 ی راجع به ترکۀ متوفّیدعاو  -٢
 هادعاوی مربوط به شرکت -٣
 دعوای توقف (ورشکستگی) -٤
های ذیل اقامه تواند در دادگاهزوجه می :»قانون حمایت خانواده ١٢مادۀ «دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین  :دعاوی خانوادگی -٥
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 د:دعوا کن
 محلِّ اقامت زوج یا  •
 .محلِّ سکونت خود •
 ،مطالبۀ مال غیرمنقول باشد. مگر اینکه خواسته 

 دعاوی اعسار -٦
 دعاوی خسارت: -٧

 دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد •
 دعوای خسارت دادرسی •
 دعوای خسارت ناشی از تأخیر یا عدم پرداخت دین •
 اجبار به انجام تعهد •

 دعاوی طاری -٨
 اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام احکام -٩

 از اجرای احکاماختلافات ناشی  -١٠
 الاجرادعوای ابطال دستور اجرای سند لازم -١١
 دعاوی راجب اسناد ثبت احوال -١٢
 درخواست دادرسی فوری -١٣
 درخواست تأمین دلیل -١٤
 دعوای مطالبۀ وجه چک-١٥

 ب. موارد اختیار در انتخاب دادگاه صالح:
 :انتخاب از سوی خواهان -١
 دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از عقد و قرارداد -١
 دعاوی خانوادگی -٢
 دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابلِ اشخاصِ خارج از شرکت -٣
 تعدد خواندگان -٤
 تعدد اموال غیرمنقول -٥
 توافق طرفین در گسترش دامنۀ صلاحیت -٢

تصرف،  ق.آ.د.م باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی ١٢: در اجرای مادۀ صلاحیت محلی در دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول
ت به تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاهِ محلِّ وقوعِّ مالِ غیرمنقول اقامه شود که حقِّ موردِ ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسب

یر حقوق ساق.آ.د.م تصریح شده و منظور از  ١٢در مادۀ  حقِّ مالکیتآید. در مورد این حقوق باید توجّه داشت که اموال غیرمنقول بوجود می
. حقِّ ارتفاق ٣. حقِّ انتفاع، ٢«بینی شده و افزون بر مالکیت، عبارتند از ق.م پیش ٢٩نیز حقوقی است که در مادۀ  راجع به اموال غیرمنقول

 ».به ملک غیر
قول حاصل ق.آ.د.م تنها ناظر به دعاوی راجع به حقوقی است که به موجب قانون مدنی برای اشخاص نسبت به اموال غیرمن ١٢مادۀ 

قابل انتقاد است:  ١٢. این نظر دکتر شمس است که البته با توجّه به عبارت مادۀ گرددشامل هر دعوایی راجع به غیرمنقول نمیشود و می
سایر حقوق راجع به : دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و ١٢مادۀ «

؛ عجیب است که با وجود این اطلاق، چرا دکتر شمس این ...»شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است دگاهی اقامه میدر دا آن
 دعاوی را مقیّد به موارد معدودی کرده است؟!

قانون مدنی دعوای  ٢٠مادۀ در غیر مورد عقود و قراردادها، با توجّه به مفهوم  المثلِ آناجرتو نیز  وجوه مربوط به غیرمنقولدعاوی مطالبۀ 
 راجع به غیرمنقول شمرده شده و در صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ وقوعِ مالِ غیرمنقول است.

دعاوی به خواستۀ الزام به انجام عقد یا قراردادی که موضوع آن حتی به طور مستقیم مال غیرمنقول باشد (مانند تعهد به تسلیم 
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 منقول است. قانون مدنی ٢٠اطلاق مادۀ غیرمنقول)، با توجّه به 
 بشمار آورد.» دعوای مختلط«توان البته تعهد به تسلیم مال غیرمنقول را می

 صلاحیت محلی در رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول:
شود که مال امه می، هم مربوط به اموال منقول و به هم مربوط به اموال غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقدعوااگر موضوع (خواسته)  .١

 در هر دو قسمت، ناشی از یک منشأ باشد. دعواشرط اینکه غیرمنقول در آنجا واقع است، البته به
 ، در هر دو قسمت منقول و غیرمنقول، ناشی از یک عمل حقوقی یا واقعۀ حقوقی باشد.دعواوحدت منشأ به معنای آن است که  .٢
را از هم جدا کرده و هر یک را جداگانه در دادگاه صالح طرح  دعواأ نباشد، باید دو اگر بین دعاوی منقول و غیرمنقول، وحدت منش  .٣

خوانده از ملکی (غیرمنقول) باشد. در این حالت دو  خلع یدو بخش دیگر  بها (منقول)، مطالبۀ اجارهدعواکرد؛ مانند آنکه بخشی از 
  عقد اجاره و منشأ دعوای خلع ید، تصرف غاصبانه است. بها، دارای یک منشأ نیست؛ زیرا منشأ دعوای مطالبۀ اجارهدعوا

 مصادیقی از دعاوی راجع به اموال منقول و غیرمنقول:
المثل این ملک و اموال موجود در آن، نسبت اگر شخصی ملکی را به همراه اموال موجود در آن غصب کند، دادخواست مطالبۀ اجرت .١

المثل اموال، یک دعوای منقول است و در همان دادگاه محل نسبت به اجرت المثل ملک، یک دعوای غیرمنقول است وبه اجرت
 طرح است.وقوع ملک، قابل

اگر شخصی به یک منزل و اموال داخل آن خسارت وارد کند، دعوای جبران خسارت وارده به ملک و اموال داخل آن، نسبت به  .٢
 طرح است.در همان دادگاه محل وقوع ملک قابل خسارت ملک، غیرمنقول است و نسبت به خسارت اموال منقول است و

اگر شخصی به موجب یک قرارداد، یک ملک و یک خودرو را به دیگری بفروشد و از تحویل آنها در موعد مقرر در قرارداد امتناع کند،  .٣
طرح وقوع ملک قابل دعوای الزام به تحویل مبیع نسبت به ملک، غیرمنقول و نسبت به خودرو، منقول است و در همان دادگاه محل

 است.
 
ّ
یصلاحیت محل

ّ
: دعاوی راجع به ماتَرَکِ متوفّی، در صورتی که وارث، علیهِ وارث اقامه نماید و یا از ی در دعاوی راجع به ترکۀ متوف

ای متوفّی باشد، دانند، اگرچه خواسته، دین و یا راجع به وصایحق در تمام و یا قسمتی از ترکه میطرف اشخاصی اقامه شود که خود را ذی
ر دادگاهی مادام که ترکه تقسیم نشده، باید در دادگاهِ محلِّ آخرین اقامتگاهِ متوفّی در ایران اقامه شود. این دعاوی پس از تقسیم ترکه، باید د

 نظر محلّی صالح است.اقامه شود که طبق قاعدۀ عمومی و استثناهای دیگر، از نقطه
 تقسیم ترکه هرچند و است متوفی ترکۀ به راجع دعاوی هرچند ترکه، موم و مهر و ترکه تحریر ترکه، تقسیم همچون هاییدرخواستنکته: 

 م.د.آ.ق ١١ مادۀ قاعدۀ همان طبق و نبوده م.د.آ.ق ٢٠ مادۀ مشمول آیند،می شمار به حسبی امور جزء امور این که جایی آن از باشد نشده
 .شودمی اقدام

 مورد این پس آید،می عمل به ورّاث علیه ورّاث اقامتِ  محلّ  در م.د.آ.ق ١١ مادۀ قاعدۀ همان طبق شدهیمتقس ترکۀ به راجع دعوانکته: 
 .باشدمی آید،می عمل به ورّاث علیه متوفی اقامت محلِّ  در که نشدهتقسیم ترکۀ برای م.د.آ.ق ٢٠ مادۀ استثنای

 
ّ
رتی که مربوط به اصل شرکت و شرکا باشد و همچنین اختلافات : این دعاوی در صوهای در دعاوی مربوط به شرکتصلاحیت محل

حاصل بین شرکا (راجع به شرکت) و نیز دعاوی اشخاص خارج بر شرکت، مادام که شرکت باقی است و در صورتی برچیدگی و تا وقتی که 
 حوزۀ آن است.تصفیۀ امور شرکت در جریان است، باید در دادگاهِ محلّی اقامه شود که مرکزِ اصلیِ شرکت در 

البته صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ مرکزِ اصلی شرکت در رسیدگی به برخی دعاوی مذکور (دعاوی مربوط به اصل شرکت)، موافق اصل بوده 
 این دعاوی عبارت است از: شود.و استثنا شمرده نمی

 درخواست ورشکستگی شرکت؛ .١
 ؛دعاوی راجع به اصل شرکت، مانند دعوای انحلال یا بطلان شرکت .٢
 دعاوی شرکت علیه شرکا؛ .٣
 دعاوی شرکا علیه شرکت؛ .٤
 دعاوی شرکا علیه یکدیگر، البته به شرط آنکه ناشی از فعالیت در شرکت باشد؛ .٥
 دعاوی اشخاص ثالث علیه شرکت. .٦

 های تجاری:احکام صلاحیت محلی در دعاوی راجع به شرکت
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 شود، نه در مرکز شرکت.قول طرح میدعاوی راجع به شرکت، اگر غیرمنقول باشد، در محل وقوع مال غیرمن .١
 دیگر، دادگاه مرکز اداری شرکت است که همان اقامتگاه خوانده باشد.عبارت، در صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت یا بهدعوا .٢
، علیه یکی از شعب آن شرکت باشد، در صلاحیت دادگاه مرکز استقرار همان شعبه است و در صورت انحلال شعبه، در دعوااگر  .٣

 صلاحیت دادگاه مرکز اصلی شرکت (دادگاه محل اقامت شرکت مادر) است.
: دعوای توقف و درخواست صدور حکم ورشکستگی، اعم از اینکه از طرف خود صلاحیت محلی در دعوای توقف (ورشکستگی)

رگانِ ورشکسته در حوزۀ آن واقع است؛ در بازرگان یا از طرف بستانکاران و یا دادستان اقامه شود، در صلاحیت دادگاهی است که اقامتگاهِ باز 
در  صورتی که بازرگان در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهی از نظرِ محلّی صالح است که بنگاه بازرگانی، شعبه یا نماینده برای معاملات

 حوزۀ آن دارد یا سابقاً داشته است.
 که مرکزِ اصلیِ آنها در ایران است باید در مرکزِ اصلیِ شرکت اقامه شود. های بازرگانیدعوای توقف و درخواستِ صدورِ ورشکستگیِ شرکت

: در دعاوی و امور خانوادگیِ مربوط به زوجین، هرگاه یکی از آنان مقیم خارج کشور باشد، دادگاهِ صلاحیت محلی در دعاوی خانوادگی
ت. چنانچه زوجین مقیم خارج از کشور باشند، ولی یکی از آنان خانوادۀ محلِّ اقامتِ طرفی که در ایران مقیم است برای رسیدگی صالح اس

 در ایران سکونتِ موقت داشته دادگاهِ محلِّ سکونتِ وی صالح است. اگر هر دو در ایران سکونتِ موقت داشته باشند، دادگاهِ محلِّ سکونتِ 
گاهِ خانوادۀ شهرستانِ تهران صالح است مگر زوجین به موقتِ زوجه صالح است. اگر هیچ یک از زوجین در ایران سکونت نداشته باشند، داد 

های قضایی متعدد دادگاهِ محلِّ دیگری توافق نمایند. چنانچه زوجین، دعاوی موضوع صلاحیت دادگاه خانواده را علیه یکدیگر در حوزه
د دادخواست در یک روز تسلیم شده باشند، مطرح نموده باشند، دادگاهی که دادخواستِ مقدّم به آن داده شده صالح است. چنانچه دو یا چن

 نماید.دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای زوجه را دارد به تمامی دعاوی رسیدگی می
 :صلاحیت محلی در دعوای اعسار

نموده : در صلاحیت دادگاه بدوی است که ابتدا به پروندۀ اصلی رسیدگی کرده است یا اجراییه را صادر بهاعسار از تأدیه محکومٌ  .١
 شود که ابتدا به پرونده رسیدگی کرده است.است. اجراییه توسط همان دادگاهی صادر می

 اعسار از تأدیه هزینۀ دادرسی: .٢
 در صلاحیت همان دادگاه بدوی است که صلاحیت رسیدگی به اصل موضوع را دارد. :اعسار از هزینۀ دادرسی مرحلۀ بدوی 
 کند.ر صلاحیت همان دادگاه بدوی است که به واخواهی رسیدگی مید :اعسار از هزینۀ دادرسی مرحلۀ واخواهی 
 نه است.عَ در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکنندۀ رأی معرضٌ  :اعسار از هزینۀ دادرسی مرحلۀ تجدیدنظر 
 عنه است.در صلاحیت دادگاه صادرکنندۀ رأی معرضٌ  :اعسار از هزینۀ دادرسی فرجام 
  در صلاحیت همان دادگاه بدوی است که ابتدائاً، به پرونده رسیدگی کرده است. :سیاعسار از هزینۀ دادرسی اعادۀ دادر 
 در صلاحیت همان دادگاه بدوی است که ابتدائاً، به پرونده رسیدگی کرده است. :اعسار از هزینۀ دادرسی اعتراض ثالث 

ه نمود که اولاً خسارتِ وارده باید : در این خصوص باید توجّ دعوای خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در انجام تعهد
قابل مطالبه نیست » النفععدم«وارد شده باشد. در هر حال، خسارت ناشی از » به علّت تقصیر خوانده«بوده و ثانیاً » بلاواسطه یا مستقیم«

ق.آ.د.ک)  ١٤الحصول (مادۀ عِ ممکنبودنِ منافمطالبهالنفع، با توجّه به قابل(ولی فوتِ منافعِ مسلّم، قابل مطالبه است). در خصوص عدم
ای بر امکان باید گفت چنانچه منافع مورد ادّعا، صِرفاً احتمالی بوده و زمینه و مقدماتِ آن به هیچ وجه فراهم نشده باشد و هیچگونه قرینه

مطالبه ردد و در نتیجه قابلگمی» النفععدم«خارج و مشمول عنوان » الحصولمنافع ممکن«حصول آن در آینده نباشد، از شمول عنوان 
 مشخص شده است.» الوصولمنافع ممکن«و » زیان معنوی«ق.آ.د.ک چارچوب  ١٤های مادۀ باشد. در تبصرهنمی

های دیگری که به الوکالۀ وکیل و هزینه: خسارات دادرسی عبارت است هزینۀ دادرسی به مفهوم اعم و حقّ دعوای خسارات دادرسی
الزّحمۀ کارشناسی، هزینۀ تحقیقات محلّی، هزینۀ ترجمۀ دادرسی بوده و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم است. حقّ طور مستقیم مربوط به 

ها را پرداخت کرده جزئاً یا کلاً در دعوا محکوم شود، های ایاب و ذهابِ گواهان نیز از این جمله است. چنانچه طرفی که هزینهاسناد، هزینه
تواند خساراتی که عمداً از طرف خواهان با علم به ف مقابل، حسب مورد، جزئاً یا کلاً نخواهد داشت. خوانده نیز میحقِّ مطالبۀ آن را از طر 

 ).٥١٥غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید (مادۀ 
پرداخت بودن این خسارت، اثبات مطالبۀ دائن  ق.آ.د.م شرط قابل ٥٢٢: با توجّه به مادۀ دعوای خسارت ناشی از تأخیر در ادای دِین

کاربرده را به» دِین«باشد مگر اینکه مدیون، عدم تمکّنِ خود را ثابت نماید. در این ماده قانونگذار واژۀ عام و امتناع مدیون از پرداخت دین می
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و یا هر عقد دیگری و یا حتی وقایع حقوقی مانند:  تواند عقد قرض (دِین به مفهوم اخص)یعنی هر تعهدی با موضوع وجه نقد که منشأ آن می
خسارت از «ق.قدیم خودداری نموده و بنابراین  ٧٣غصب، اتلاف، تسبیب و ... باشد. علاوه بر این، قانون جدید از تدوین مقررات مادۀ 

 مطالبه شمرده شود.باید قابل» خسارت
تعهد به هیچ وجه نافیِ حقِّ متعهدٌلَه در اجبار متعهد به عینِ تعهد که ضمناً  بینی خسارت ناشی از عدم انجام: پیشاجبار به انجام تعهد

 شود، نخواهد بود (کاملاً خلاف نظر استاد کاتوزیان).درجۀ اعلای جبران خسارت شمرده می
ه هزینۀ انجام آن را که تواند از جمللَه میق.ا.ا.م در صورتی که انجام عمل به توسط شخص دیگری ممکن باشد، محکومٌ  ٤٧برابر مادۀ 

عَلیه وصول نماید. البته چنانچه انجامِ عمل، قائم به شود، در همان پروندۀ اجرایی به وسیلۀ قسمت اجرا از محکومٌ توسط دادگاه تعیین می
ا.ا.م در این ق. ٤٧عَلیه از انجام آن خودداری نماید، تبصره مادۀ شخصِ متعهد بوده و توسط شخصِ دیگری ممکن نباشد و محکومٌ 

لَه (متعهدٌلَه) مدّت و مبلغی را معیّن ق.قدیم.آ.د.م ارجاع داده است. برابر این ماده، دادگاه باید به درخواست محکومٌ  ٧٢٩خصوص به مادۀ 
لَه بپردازد؛ اما حکومٌ عَلیه (متعهد) مدلول حکم قطعی را در آن مدّت اجرا ننماید، مبلغ مزبور را برای هر روز تأخیر به منماید که اگر محکومٌ 
ق.قدیم.آ.د.م، در قانون آیین دادرسی مدنیِ فعلی نیامده است؛ بنابراین در بادی امر شاید به نظر رسد که الزام  ٧٢٩حکم مقرر در مادۀ 

رقابل اجرا و در پذیر نبوده و حکم قطعی صادره غیعَلیه) به انجام تعهد در مواردی که تعهد قائم به شخص اوست، امکانمتعهد (محکومٌ 
ق.قدیم در  ٧٢٩حاصل بوده اما با توجّه به اینکه از یک سو، حکم مقرر در مادۀ نتیجه، اقامۀ دعوا، رسیدگیِ دادگاه و صَرفِ وقت و هزینۀ بی

که تاکنون نسخ شود ق.ا.ا.م از طریق ارجاع به آن منصوص گردیده و نتیجتاً حکم مزبور از مقررات اجرای احکام شمرده می ٤٧تبصرۀ مادۀ 
عَلیه به اثر کردن قانون در اجبارِ محکومٌ نگردیده است و از سوی دیگر، ناتوان ساختن مراجع قضاوتی در الزام متعهد به انجام تعهد و بی

ن دارد بنابراین باید قائل به اعتبار تبصرۀ مادۀ  اجرای حکم در مواردی که قادر به اجرای آن باشد، با اصول و قواعد فقهی و حقوقی مباینتِ بَیِّ
 اِلیه بود.ق.ا.ا.م و ترتیب مرجوعٌ  ٤٧

شوند که در این صورت دعاوی خسارت معمولاً ضمن دعوای اصلی (یعنی خواهان در دادخواست و خوانده در جلسۀ دادرسی) مطالبه می
خسارت ناشی از عدم انجام یا تأخیر در «ما دعوای نماید؛ اگیری مینماید، در مورد خسارت مزبور نیز تصمیمدادگاهی که به دعوا رسیدگی می

ممکن است بعد از ختم دادرسی مطرح یا مستقلاً در جریان دادرسی اقامه شود؛ همچنین این » خسارات دادرسی«و نیز » انجام تعهد
ن عالی کشور که به عنوان احتمال وجود دارد که مرجع رسیدگی، صلاحیت یا شأن رسیدگی به دعاوی خسارت را نداشته باشد (مانند دیوا

حق ناچار به طرح کند، شأن رسیدگی به دعوای خسارات دادرسی مربوط به مرحلۀ فرجامی را ندارد)؛ در موارد مزبور ذیفرجامی رسیدگی می
این دعوا از  باشد. قانون آ.د.م مرجعی را برای رسیدگی به دعاوی مستقل خسارت تعیین ننموده و بنابراین بایددعوای مستقل خسارت می

 حیث صلاحیت محلّی، مشمول قاعدۀ عام دانست و به صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ اقامتِ خوانده نظر دارد.
خوانده اقامه نماید: دعوای اضافی، چنانچه  خواهان اصلی علیه خوانده: دعوای طاری در صورتی که صلاحیت محلی در دعاوی طاری

از سوی اقامه نماید: دعوای ورود ثالث و اگر  شخص ثالثی علیه اصحاب دعوا یا یکی از آنهاگاه اقامه کند: دعوای مقابل، هر  علیه خواهان
 شود.اقامه شود: دعوای جلب ثالث نامیده می اصحاب دعوا یا یکی از آنها بر ثالثی

 دعوای ورود ثالث حتی در مرحلۀ تجدیدنظر قابل طرح و مرجع آن همان مرجع تجدیدنظر است.
ه شرط اینکه با دعوای اصلی مرتبط و یا دارای یک منشأ باشد، باید در دادگاهی اقامه شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه دعوای طاری ب

شده است. رسیدگی به دعاوی طاری، چنانچه از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج نباشد، باید در دادگاهی رسیدگی شود که به دعوای اصلی 
 نماید.رسیدگی می

نماید، حتی اگر از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد، رهرحال باید در دادگاهی اقامه شود که به دعوای اصلی رسیدگی میدعاوی طاری د
گاه باشد. در این صورت، دادگاه باید با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را حسب مورد به مرج ع زیرا این دادگاه باید از طرح دعوای طاری آ

انچه رسیدگی به دعاوی اصلی منوط به روشن شدن نتیجۀ دعوای طاری باشد رسیدگی را تا حصول این امر متوقف صالح ارسال نماید و چن
ق.د.ع.ا صدور قرار رد دعوا از سوی دادگاهِ غیرِ صالح که اعتقاد به صلاحیت سایر مراجع  ٤٦ق.آ.دم و مادۀ  ٢٨و  ٨٩نماید با توجّه به موادِّ 

به دادگستری و یا دیوان عدالت اداری) دارد و برابر مقررات مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده  قضایی (وابسته یا غیر وابسته
رسد. چنانچه رسیدگی به دعوای اصلی منوط به اثبات وجه به نظر میبه مرجع صالح و یا مرجع تعیین صلاحیت است، به این علّت، بی

ق.آ.د.م عمل شود. مثال: چنانچه علیه قاضی یا وکیل دادگستری دعوای  ١٩اشد باید طبق مادۀ ادعایی باشد که در صلاحیت سایر مراجع ب
باشد خواهان خسارت ناشی از تخلفاتِ انتظامیِ آنان اقامه شود با توجّه به اینکه احراز تخلف آنان در صلاحیت دادگاه انتظامی مربوط می
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کننده تسلیم نماید. در غیر این صورت، دادگاه عمومی د آن را به دفترِ دادگاهِ رسیدگیمکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقدام و رسی
 تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه انتظامی، در دادگاه صالح اقامه دعوا نماید.نماید و خواهان میقرار رد دعوای خسارت را صادر می

                             طرف از دیگر (اصلی) دعوای اثنای در دعوایی (طاری) هر گه:می م.د.آ.ق ١٧ مادۀپس 
 ،»اضافی دعوای« :خواهان •
 ،»تقابل دعوای« :خوانده •
 ،»ثالث ورود« :ثالث شخص •
  ،»ثالث جلب« :اصلی متداعیین •

 .شودمی طرح اصلی دعوای محلِّ  در و شودمی نامیده »طاری دعوای« شود اقامه
 باشد نداشته یمحلّ  صلاحیت اگر حتی شود،می طرح صلیا دعوای محلّ  در طاری دعوای. 
 باشد نداشته ذاتی صلاحیت اگر حتی شود،می طرح اصلی دعوای محلّ  در طاری دعوای. 
 باشد داشتهن یمحلّ  صلاحیت اگر حتی است، اصلی دعوای با طاری دعوای به رسیدگی. 
  باشد داشته ذاتی یتصلاح که آن شرط به است، اصلی دعوای با طاری دعوای به سیدگیر. 

 در همیشه طاری دعوای طرح .شودنمی رسیدگی الزاماً  ولی شود،می طرح اصلی دعوای محلّ  در طاری دعوای همیشه، و حال هر به
 اگر و شده لعمطّ  طاری دعوای از باید اصلی دعوای دادگاهِ  اینکه برای باشد، نداشته ذاتی صلاحیت اگر حتی است، اصلی دعوای محلّ 

از  اگر و نماید ارسال صالح مرجع به را آن ،قرار صدور با باشد، نداشته ذاتی صلاحیت اگر و نماید رسیدگی آن به باشد داشته ذاتی یتصلاح
 .کندو دو دعوا را با هم رسیدگی می نمایدمی متوقفرا  اصلی دعوای نظر ذاتی صالح باشد رسیدگی به

 
ّ
ق.ا.ا.م اختلافات راجع به مفادِّ حکم و نیز مربوط  ٢٧: به استناد ماده بهام احکامی در اختلاف ناشی از اجمال یا اصلاحیت محل

شود؛ مانند اینکه شود، در دادگاهی که حکم را صادر کرده رسیدگی میبِه حادث میبه اجرای احکام که از اجمال یا ابهامِ حکم یا محکومٌ 
 شدن حدود آن در حکم، در زمان اجرا ایجاد اختلاف نماید.از ملکی صادر شده باشد که به سبب مجمل ذکر  خلع یدحکم 

 : گیرد قرار طرح مورد است ممکن حالت ٢ در مدنی احکام رایجا به مربوط دعاوی مدنی، احکام اجرای قانون ٢٧ و ٢٦ مواد موجب به
 اگر مثال برای .شودمی اجرا آن توسط حکم که است دادگاهی صلاحیت در: اجرا از ناشی اختلاف: مدنی احکام اجرای قانون ٢٦ مادۀ

 .است بدوی دادگاه با اجرا از ناشی اختلاف رفع: باشد بدوی دادگاه ،رأی مجری دادگاه و باشد تجدیدنظر دادگاه رأی، صادرکنندۀ
 .است کرده صادر را حکم که است دادگاهی صلاحیت در حکم در ابهام یا و اجمال از ناشی اختلاف: مدنی احکام اجرای قانون ٢٧ مادۀ
 و تجدیدنظر دادگاه از صادره رأی اگر...   و ثبتی پلاک در ابهام ملک، حدود تشخیص ه،یمهر  در سکه نوع تشخیص باب در مثال برای

 .است اختلاف رفع به صالح تجدیدنظر دادگاه باشد، بدوی دادگاه در اجراحالدر
ق.ا.ا.م، اختلافات ناشی از اجرای احکام راجع به دادگاهی  ٢٦دۀ : به استناد ماصلاحیت محلی در اختلاف ناشی از اجرای احکام

شود. این ماده ناظر به تمامی اختلافاتی است که ناشی از اجرای حکم باشد، به استثنای اختلافات راجع به است که حکم توسط آن اجرا می
 ده حکم است.قانون مزبور و در صلاحیت دادگاه صادرکنن ٢٧مفادِّ حکم و ... که مشمول مادۀ 

نفع باید به دادگاهی عَلیه توقیف گردد در این صورت ذیمانند اینکه در جریان عملیات اجرایی، مالِ شخصِ ثالثی به عنوان مالِ محکومٌ 
 شود.مراجعه نماید که حکم توسط آن اجرا می

اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون « ١: به موجب مادۀ الاجراصلاحیت محلی در دعوای ابطال دستور اجرای سند لازم
هرکس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفادِّ سند یا مخالفِ قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور » دفاتر اسناد رسمی

قانون  ٢عوا به موجب مادۀ تواند به ترتیب مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی اقامۀ دعوا نماید. این دسند اجرای سند رسمی داشته باشد می
الاجرا) نباشد. تواند محلِّ اقامتِ خوانده (متعهدٌلَهِ سندِ لازممزبور در صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ مرجعی است که دستور اجرا صادر نموده که می

جرا، از مراجع ثبتی صادر شده باشد نیز الا الاجرا یا اسناد در حکم اسناد لازمابطال دستور اجرا، چنانچه این دستور در اجرای سایر اسناد لازم
 در صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ مرجعِ صادرکنندۀ دستور است.

نفع از قانون ثبت احوال، رسیدگی به شکایات افراد ذی ٤: به موجب مادۀ صلاحیت محلی در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال
چنین رسیدگی به سایر دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال که در صلاحیت قانون مزبور) و هم ٣تصمیمات هیأت حلّ اختلاف (موضوع مادۀ 

 است.» خواهان«دادگاه عمومی باشد، با دادگاهِ محلِّ اقامتِ 
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نفع مقیم خارج از کشور باشد، رسیدگی با دادگاه محلِّ صدور ق.آ.د.م چنانچه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی ٢٥به موجب مادۀ 
 گر محلِّ تنظیمِ سند و اقامتِ خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران است.سند است و ا 

الاصول در صلاحیت دادگاهی است که به اصل دعوا رسیدگی : این دادخواست علیصلاحیت محلی در درخواست دادرسی فوری
عین حال، چنانچه موضوع درخواست دستور موقت (که در پِیِ دادرسیِ فوری در کند و یا صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. در می

آید، های مزبور باشد، درخواست از آن دادگاه به عمل میشود) در مقرِّ دادگاهی است غیر از دادگاهصورت وارد بودن درخواست صادر می
 حتی اگر صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.

 برداری از ادلۀ موجود برای استفاده در آینده است.تأمین دلیل، صورت: درخواست تأمین دلیل صلاحیت محلی در
 ق.آ.د.م درخواست تأمین دلیل در صلاحیت دادگاهی است که دلیل مورد درخواست در حوزۀ آن واقع است. ١٤بنا بر مادۀ  .١
 صلاحیت شورای حلّ اختلاف است.ق.ش.ح.ا که قانون مؤخر است، تأمین دلیل در  ٢٢مادۀ » چ«بنا بر بند  .٢

 شورای حلّ اختلاف در صورتی در این خصوص، صالح است که موضوع تأمین دلیل در حوزۀ آن واقع باشد.
اگر دلایلی که قصد تأمین آنها را داریم، در چند حوزۀ قضائی واقع شده باشد، باید برای تأمین هر دلیل، درخواستی جداگانه به شورای 

 وقوع همان دلیل تقدیم کنیم. حلّ اختلاف محل
 :دلیل تأمین خصوص درتست: 

 .باشد شورا محل، در اگر حتی است، صالح دادگاه •
 .نباشد شورا محل در اگر است، صالح شورا •
 .نباشد یکی اینکه مگر است، صالح دو هر دادگاه و شورا •
 نباشد شورا ،محل در اگر است، صالح دادگاه. 

 های ذیل صالح است:برای طرح دعوای حقوقی مطالبۀ وجه چک، هر یک از دادگاه جه چک:صلاحیت محلی در دعوای مطالبۀ و
 ق.آد.م) ١٣دادگاه محل صدور چک، به عنوان دادگاه محل وقوع قرارداد، (بنا بر مادۀ  .١
 ق.آد.م) ١٣علیه، به عنوان دادگاه محل انجام تعهد، (بنا بر مادۀ دادگاه محل استقرار شعبۀ بانکی محالٌ  .٢
 ق.آد.م) ١١گاه محل اقامت خوانده، (بنا بر مادۀ داد  .٣
تواند در دادگاه اقامتگاه هریک اگر خواندگان دعوای مطالبۀ وجه چک، متعدد باشند (صادرکننده، ضامن و ظهر نویسان)، خواهان می .٤

 ق.آد.م) ١٦از ایشان که بخواهد، به طرفیت همۀ ایشان طرح دعوا کند. (بنا بر مادۀ 
 

 ر در انتخاب دادگاه صالح:ب. موارد اختیا
a. :انتخاب از سوی خواهان 

 صلاحیت محلی در دعاوی بازرگانی (تجاری) و دعاوی منقول ناشی از قرارداد و عقد:
 ق.ت بیان شده است. ٣و  ٢منظور از دعاوی تجاری، دعاوی ناشی از اعمال تجاری است. اعمال تجاری همان است که در مواد  •
سو موضوع آن منقول است و از سوی دیگر منشأ دعوای از قرارداد، دعوایی است که از یک منظور از دعاوی منقول ناشی •

 مطروحه، یک قرارداد است؛ مانند مطالبۀ ثمن ناشی از قرارداد یا درخواست انجام تعهدات منقول ناشی از یک قرارداد.
بیان حکم کرده است؛  ٢٣/٣/٨٥ـ  ٦٨٨ شمارۀ ٢٨/٣/٥٩ق.آ.د.م و آراء وحدت رویۀ مورخ  ١٣در خصوص این دعاوی مادۀ  •

 ها رجوع کند:به هر یک از این دادگاه دعواتواند برای طرح بنابراین: خواهان می
 ـ دادگاه محل انعقاد عقد یا

 ـ دادگاه محل اجرای تعهد قراردادی یا
 ـ دادگاه محل اقامت خوانده

 یک از آنها بر دیگری مقدم نیست.های فوق مخیر است و هیچ خواهان در رجوع به هر یک از دادگاه 
  توانند برخلاف آن توافق کنند.می دعوااین ماده، تکمیلی است و اصحاب 

تن گندم در شیراز به متعهدٌلَه  ١٠٠مثال: چنانچه شخصی مقیم تهران است به موجب قراردادی که مشهد در منعقد شده، متعهد شود 
 شیراز (محلِّ اجرای تعهد)یا  مشهد (محلِّ وقوع عقد)تواند در دادگاه عمومی یکی از شهرهای تحویل نماید و از انجام آن خودداری نماید می
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 به انتخابِ خود دعوا نماید. تهران (محلِّ اقامت خوانده)یا 
محلِّ سکونتِ تواند در دادگاهِ خانوادۀ محلِّ اقامتِ خوانده یا : در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه میدعاوی خانوادگی

 خود اقامۀ دعوا کند مگر در موردی که خواسته، مهریۀ غیرمنقول باشد.
توانند دعوای خود را که ناشی : اشخاص خارج از شرکت میدعوای ناشی از تعهدات شرکت در قبال اشخاص خارج از شرکت

لا باید در آنجا تسلیم یا پول پرداخت شود اقامه نماید این از تعهدات شرکت است در دادگاهِ محلّی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلّی که کا
 باشد.ق.آ.د.م) نمی ١١اختیار خواهان نافی صلاحیت دادگاهِ محلِّ اقامتِ شرکت یعنی مرکز اصلی شرکت (مادۀ 

ادگاه محلِّ وقوعِ قرارداد یا تواند به ددر دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول و دعاوی ناشی از تعهدات شعبۀ شرکت، خواهان می
 محلِّ اجرای آن (محلِّ تسلیم کالا یا ارائۀ خدمت و پرداخت پول) و همچنین به دادگاهِ محلِّ شعبه مراجعه نماید.

هر تواند به دادگاه محلِّ های مختلف اقامت دارند مدعی می: چنانچه یک ادعا علیه چند خوانده باشد که در حوزۀ دادگاهتعدد خواندگان
یک از خواندگان مراجعه نماید البته این مربوط به آن دسته از دعاوی است که مشمول قاعدۀ عمومی صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ اقامتِ خوانده 

 است.
های مختلف واقع شده و از آن دسته های دادگاه: هرگاه یک ادّعا راجع به اموال غیرمنقولی باشد که در حوزهتعدد اموال غیرمنقول

تواند به دادگاهِ محلِّ وقوع هر یک از اموالِ غیرمنقول ی باشد که در صلاحیتِ دادگاهِ محلِّ وقوعِ مالِ غیرمنقول است، مدعی میدعاو 
 مراجعه نماید.

b. در دعاوی خانواده، توافق خلاف قانون طرفین مبنی بر تعیین مرجع صالح رسیدگی توافق طرفین در گسترش دامنۀ صلاحیت :
تواند به دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده ر است؛ بنابراین سایر مراجع از جمله سایر شعب دادگاه عمومی نمیاثبه دعوا، بی

 دخالت نماید حتی اگر توافق طرفین احراز شود.
اضی به دادگاهِ دیگری داد در مرحلۀ نخستین، با تر ق.قدیم به اصحاب دعوا اختیار می ٤٤در ارتباط با صلاحیتِ محلّیِ دادگاه عمومی، مادۀ 

رسد که توافق اصحاب که در عرضِ دادگاهِ صلاحیتدار باشد رجوع نمایند. با حذف نصِّ این ماده از ق.آ.د.م در بادی امر چنین به نظر می
ه به دعوا تواند حتی در صورت عدم توافق صریح طرفین به شرط عدم ایراد خوانددعوا در انتخاب دادگاهی که صلاحیتِ محلّی ندارد می

 رسیدگی نماید، در صورت احراز توافق طرفین، به طریق اولی در رسیدگی به دعوا مختار است.
تواند قرار عدم صلاحیت محلّی کند و دادگاه میاگرچه توافق اصحاب دعوا، دادگاهی را که صلاحیتِ محلّی ندارد مکلف به رسیدگی نمی

ق.آ.د.م اعتماد شود رأی صادره از دادگاهی  ٣٥٢دعوا رسیدگی کند. البته اگر به ظاهر مادۀ  تواند بهصادر نماید اما اگر مصلحت دانست می
 که صلاحیتِ محلّی نداشته، در هر حال باید در دادگاه تجدیدنظر فسخ شود.

 :درخواست تقسیم در صلاحیت مراجع ذیل است صلاحیت ذاتی و محلی در درخواست تقسیم مال مشاع:
چه از طریق افراز باشد و چه از طریق فروش) دعوایی منقول است و درنتیجه در صلاحیت دادگاه محل اقامت ( تقسیم مال منقول: .1

 خوانده است
دار تقسیم باشد بستگی به این دارد که جریان ثبتی ملک دعوایی غیرمنقول است و اینکه چه مرجعی عهده تقسیم مال غیرمنقول:  .2

 خاتمه یافته است یا خیر.
  م مال غیرمنقولتقسیصلاحیت  

 ایم:، با حالات ذیل مواجههاگر از طریق افراز باشد تقسیم از طریق افراز:  .1
 :رسیدگی به درخواست افراز، در صلاحیت ادارۀ ثبت محل وقوع ملک است. اگر جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد 
 :ت دادگاه محل وقوع ملک است.رسیدگی به این درخواست، در صلاحی اگر جریان ثبتی ملک خاتمه نیافته باشد 

اگر تقسیم از طریق فروش باشد، رسیدگی به آن درهرصورت (چه جریان ثبتی ملک خاتمه یافته باشد و  تقسیم از طریق فروش: .2
 چه خاتمه نیافته باشد)، در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است.

 
 ت:رغم ختم جریان ثبتی، با دادگاه اسمواردی که افراز ملک مشاع علی

 در موارد زیر دعوای افراز مال مشاع، در صلاحیت دادگاه است؛ ولو اینکه جریان ثبتی آن خاتمه یافته باشد:
 بین شرکا، شخص محجور یا غایب وجود داشته باشد. .١
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 اگر در خصوص مالکیت اختلاف باشد. .٢
 المالک باشد.اگر بخشی از ملک، مجهول .٣

شود که مالک و متصرف آن در هنگام ثبت نامه آن به املاکی اطلاق میآیینق.ث؛ و  ١٣٦المالک بر اساس مواد ملک مجهول
اظهارنامۀ ثبتی نسبت به ملک را تکمیل نکرده و به ادارۀ ثبت مربوطه  ١٣٢٢ق.ث. اصلاحی  ١٢عمومی و تا پایان مهلت مقرره در مادۀ 

 اشد.گونه املاک، دارای مالک بتسلیم نکرده باشد؛ هرچند درواقع ممکن است این
 تقسیم ترکۀ غیرمنقول درهرصورت با دادگاه است. .٤

 :غیرمنقول یا است منقول یا ابتدائاً  تقسیم دعوایبندی: جمع
 خوانده اقامت محلّ است و دادگاه  م.د.آ.ق ١١ مادۀ مشمول و است منقول دعوای یک فروش چه باشد، افراز دعوای چه منقول اموال در

 است. صالح
 صالح غیرمنقول مال وقوع محلاست و دادگاه  م.د.آ.ق ١٢ مادۀ مشمول است، غیرمنقول دعوای یک فروش ابب در غیرمنقول اموال در

 .است
 :دارد حالت ٢ افراز باب در

 )م.د.آ.ق ١٢ مادۀ( غیرمنقول مال وقوع محل: نکرده پیدا خاتمه ثبتی جریان .١

 )مشاع املاک فروش و افراز قانون ١ مادۀ( ملک وقوع محلّ  ثبت ادارۀ: کرده پیدا خاتمه ثبتی جریان .٢

 و م.د.آ.ق ١١ مادۀ :منقول. دهدمی پاسخ را مدنی دادرسی آیین عمومات همان را با تقسیم دعوای در صلاحیت به راجع سوالی هر
 .ثبت ادارۀ: بود کرده پیدا خاتمه ثبتی جریان مطرح بود و فرازبود و بحثِ اِ  غیرمنقول موضوع وقتی فقط .م.د.آ.ق ١٢ مادۀ :غیرمنقول

گهی، نشر قبیل از ثبت مقدماتی عملیات یعنی( یافته خاتمه آن ثبتی جریان و دارد) فروشنه ( إفراز قابلیت که غیرمنقول، دعوای در  تحدید آ
 محل ثبت ادارۀ تصلاحی در است، بوده ثبت آمادۀ بلکه است،  شده ثبت الزاماً  اینکه نه) است کرده پیدا خاتمه ... و اظهارنامه ارسال حدود،

 نیز شهرستان دادگاه رأی و است شهرستان دادگاه در اعتراض قابل روز ١٠ ظرف شود،می صادر ثبت ادارۀ از که رأیی حال. است ملک وقوع
 ).مشاع املاک فروش و افراز قانون ٢ مادۀ( است فرجامی شکایت قابل

الاجرا است؛ ق.ث. اسناد رسمی، لازم ٩٣و  ٩٢بنا بر مواد  جرا:الا صلاحیت ذاتی و محلی در دعاوی راجع به اجرای اسناد لازم
توان صدور اجراییه را تقاضا کرد و از دوایر اجرایی اداری ثبت اسناد توان به محاکم مراجعه کرد؛ بلکه میتنها مییعنی برای اجرای مفاد آنها نه

الاجرا دانسته و از این امتیاز برخوردار کرده است؛ اسناد عادی را لازم و املاک اجرای مفاد آن اسناد را درخواست کرد. قانونگذار برخی از
الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی لازممانند چک یا قراردادهای بانکی. ترتیب اجرای این اسناد، وفق آیین

 قابل فرض است:) است. در این خصوص، دودسته از دعاوی ١٣٨٧عملیات اجرایی (مصوب 
در این دعاوی، شخص خواهان به اصل  الاجرا (دعاوی اعتراض به اجراییه):دعاوی ابطال دستور اجرای اسناد لازم .١

داند یا مدعی است که مفاد سند را اجرا کرده و درنتیجه، خود را مدیون و متعهد اجراییه معترض است؛ مانند آنکه سند را جعلی می
). دادگاه صالح برای رسیدگی به این ١٣٢٢ن اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب قانو ٢داند. (مادۀ نمی

دعاوی، دادگاه محلی است که در حوزۀ آن دستور اجرای سند، صادرشده و از حیث صلاحیت ذاتی نیز در صلاحیت ذاتی دادگاه صالح 
 است. دعوادر خصوص اصل 

ان، زنی برای وصول مهریه خود که در سند رسمی عقدنامه مندرج است، درخواست صدور اجراییه کند و مرد برای مثال، اگر در تهر 
تواند به دادگاه خانواده تهران مراجعه کند و دادخواست ابطال دستور ای از زن داشته باشد که دلالت بر پرداخت مهریه کند، میاقرارنامه

 اجرا طرح کند.
ممکن است شخص، به اصل صدور اجراییه معترض نباشد و اصل مدیونیت خود را قبول  اجرایی: دعاوی اعتراض به عملیات .٢

ای از تشریفات و عملیات اجرایی ثبت، مانند طریقۀ ارزیابی قیمت توسط کارشناس، طریقۀ محاسبۀ دیون، داشته باشد؛ اما به پاره
 ١٠د در نزد رئیس ثبت محل طرح شود. نظر رئیس ثبت محل، ظرف ... معترض باشد. این اعتراض بای طریقۀ ابلاغ، طریقۀ مزایده و
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 اعتراض نزد هیأت نظارت ثبت استان است.روز از ابلاغ، قابل
 

 الاجرا:اسناد لازم اجرای دعوای ابطال دستور

 انواع اسناد: 

 عادی: چک .١
 نکاحیهسند شده، ثبت ملکرسمی: سند  .٢
 شود.اجعه به دادگاه از واحد ثبت اجرائیه صادر میه بدون مر کالاجراء، اسنادی هستند اسناد لازم 
 سناد اقانون ثبت  ٩٢و  ٩١الاجراء مثل چک یا قراردادهای بانکی یا سند نکاحیه وفق مواد دعوای ابطال دستور اجرای اسناد لازم

حوزۀ صدور دستور  لّ رسمی که توسط دوایر اجرای ادارۀ ثبت صادر شده است، در صلاحیت دادگاه صالح به اصل دعوا که در مح
 باشد، است.ع میاقاجرا و 

 گیرد و نظر رئیس نیز نزد هیأت نظارت ثبت اعتراض به عملیات اجرایی (نه درخواست ابطال) نزد رئیس ثبت محل صورت می
 .نامۀ اجرایی مفاد اسناد رسمی)آیین ١٦٩استان قابل اعتراض است (مادۀ 

 توان تقاضای اجراییه کرد:ای ثبت میالاجرا، از دوایر اجر نسبت به اسناد لازم

 دادگاه صالح به اصل دعوا واقع در حوزۀ صدور دستور اجرا. :درخواست ابطال 
 قابل اعتراض است. هیأت نظارتدر است و تصمیمِ رییس رئیس ثبت محل در صلاحیت  اعتراض 

 
اثبات آن مقدمه، در صلاحیت مرجع دیگری است و در  ای باشد کهاگر رسیدگی به یک دعوای حقوقی، منوط به اثبات مقدمه قرار اناطه:

 کند:کننده به اصل موضوع نباشد، دادگاه به نحو ذیل عمل میصلاحیت همان دادگاه رسیدگی
م دانان نام قرار اناطه را بر این تصمیکند. البته در ق.آ.د.م. از قرار اناطه سخن گفته نشده است؛ ولی برخی از حقوققرار اناطه صادر می .١

 اند.نهاده
 دهد.در مرجع صالح می دعوابه خواهان یک ماه مهلت، برای اقامۀ  .٢
شود؛ یعنی نسبت به پروندۀ، فعلی اگر خواهان دعوای لازم را طرح کند، رسیدگی به پروندۀ فعلی تا تعیین نتیجۀ پروندۀ دیگر متوقف می .٣

 شود.قرار توقیف دادرسی صادر می
 شود.صادر می دعوامقرر، نسبت به پروندۀ فعلی قرار رد در مهلت  دعوادر صورت عدم طرح  .٤
کننده به دعوای فعلی قرار رد اگر خواهان بعد از انقضای مدت یک ماه، دعوای لازم را در مرجع صالح طرح کند، باز هم دادگاه رسیدگی .٥

 کند.صادر می دعوا
های به در صلاحیت یکی از دادگاهیدگی به دعوای منوطٌ شده که گویا صرفاً در حالتی که رسق.آ.د.م به نحوی بیان ١٩در مادۀ  .٦

کاررفته باشد؛ در معنای عام خود به ١٩در ماده » دادگاه«رسد که عبارت دادگستری باشد، مشمول قرار اناطه است؛ اما به نظر می
های دادگستری نباشد، یکی از دادگاه ، منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن ادعا، در صلاحیتدعوابنابراین، اگر رسیدگی به 

 بلکه در صلاحیت یکی از مراجع اداری باشد، همچنان موضوع، مشمول این ماده است.
است و ناظر به خوانده نیست؛ بنابراین، اگر خوانده دفاعی  دعواماهه به خواهان برای طرح ق.آ.د.م فقط ناظر به مهلت یک ١٩مادۀ  .٧

ماهه ق.آ.د.م به او مهلت یک ١٩توان با صدور قرار اناطه، در قالب مادۀ باشد، نمی دعوانیازمند طرح  داشته باشد که اثبات آن دفاع،
کننده به دعوای اصلی، دعوای متقابل طرح کند. اگر رسیدگی به آن دعوای متقابل تواند در همان دادگاه رسیدگیداد. بلکه خوانده می

را در  دعوافرستد و اگر نتیجۀ آن ور قرار عدم صلاحیت، آن را به مرجع صالح میاز صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد، ضمن صد
 کند.رسیدگی خود مؤثر بداند، فعلاً رسیدگی خود را متوقف می

 هایی از قرار اناطه در امور حقوقی:مثال
یر آن قاضی، در دادگاه عالی دریافت خسارت از یک قاضی به دلیل تقصیری که در جریان رسیدگی مرتکب شده، منوط به اثبات تقص .١
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 انتظامی قضات است.
 دریافت خسارت از شهرداری به دلیل پلمپ غیرمجاز یک ملک، منوط به اثبات تقصیر شهرداری در دیوان عدالت اداری، است. .٢
در خصوص اعمال شده، رسیدگی کند، باید ابتدا تقصیر دولت اگر دادگاه حقوقی بخواهد به دعوای مطالبۀ خسارتی که علیه دولت طرح .٣

 حاکمیت، در دیوان عدالت اداری اثبات شود.
ق.ا مصادره شده، رسیدگی کند،  ٤٩اگر دادگاه حقوقی بخواهد به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که قبلاً در راستای اصل  .٤

 ه و ابطال شود.شدق.ا) مورد اعتراض واقع ٤٩باید ابتدا حکم مصادرۀ اموال در دادگاه انقلاب (شعب ویژۀ اصل 
 

 سبیمبحث دوم: خصوصیات قواعد صلاحیت نِ 
 شود.قواعدِ صلاحیتِ نِسبی، مربوط به نظم عمومی نبوده و از قواعد مخیّره (نه آمره) شمرده می

 :اقامۀ دعوا در دادگاه فاقد صلاحیتِ نِسبی
 نماید:. خوانده ایراد عدم صلاحیت میالف

 ن جلسه دادرسی: صدور قرار عدم صلاحیت و ارسال پرونده به دادگاه صالح.) ایراد عدم صلاحیت قبل پایان اولی١
 شود.عمل می» ب«شود و مانند مورد ) ایراد صلاحیت پس از اولین جلسۀ دادرسی: ترتیب اثر داده نمی٢

 کند: در این صورت، دادگاه مخیر است که:. خوانده ایراد عدم صلاحیت نمیب
 ضی صادر نماید.) به دعوا رسیدگی و رأی مقت١
 ) با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید.٢

ی ندارد
ّ
 :تکلیف رأی صادره از دادگاهی که صلاحیت محل

 :ایراد خوانده در اولین جلسۀ دادرسی. الف
 ) دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صالح ارسال نماید؛١
 چنانچه دادگاه به ایراد توجّه ننمود و رأی صادر نماید:) ٢

  ٌشود (مادۀ عَلیه تجدیدنظرخواهی کند، رأی، نقض و پرونده به دادگاه صالح ارسال میاگر رأی، قابل تجدیدنظر بوده و محکوم
 ق.آ.د.م). ٣٥٢

  ٌق.آ.د.م) ٣٧١مادۀ  ١شود (بند ه صالح ارسال میخواهی کند، پرونده به دادگاعَلیه فرجاماگر رأی صادره قابل فرجام بوده محکوم 
: در این صورت دادگاه مخیّر است قرار عدم صلاحیت صادر یا به عدم ایراد خوانده یا ایراد وی پس از اولین جلسۀ دادرسی. ب

 دعوا رسیدگی کرده و رأی صادر نماید:
 ٣٥٢شود (مادۀ هی کند، رأی، نقض و پرونده به دادگاه صالح ارسال میعَلیه تجدیدنظرخوا. اگر رأیِ صادره قابل تجدیدنظر بوده و محکومٌ ١

 ق.آ.د.م).
خواسته را جهت عدمِ صلاحیتِ تواند رأیِ فرجامخواهی کند دیوان عالی کشور نمیعَلیه فرجامخواهی بوده و محکومٌ . اگر رأی قابل فرجام٢

 ق.آ.د.م). ٣٧١مادۀ  ١محلّیِ دادگاه نقض نماید (بند 
ظر دکتر شمس: اگر ایراد صلاحیتِ نِسبی (محلّی) نشود، دادگاه تجدیدنظر هم نباید به این دلیل رأی را نقض کند اما برای آزمون وکالت از ن

 های فوق ملاک است.بر اساس ظاهر قانون، گفته
 

 بیایید خودتون رو با این موارد چک کنید:
 و تهران در خودرو باشد قرار و نماید آپارتمان واحد یک و خودرو دستگاه یک فروش به اقدام قرارداد یک موجب به تبریز در شهرام اگر •

 و است قزوین مقیم که شهرام علیه بخواهد دعوا خواهان تعهداتش ایفای از شهرام تخلف خاطر به و شود داده تحویل کرج در واقع آپارتمان
 است؟ دعوا طرح برای صالح مرجع کدام است، ردهک فوت اکنون هستند شیراز و اصفهان مقیم که فرزند دو دارای و

 کرج یا تهران یا تبریز
 کرج

 قزوین 
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 شیراز یا اصفهان
 :مرده یا است زنده خوانده ببینیم باید اول :است مرتبط چندمرجعی هم و مرجعیتک استثنائاتِ  به هم و قاعده به هم که داریم ایمسئله اگر

 اگر حتی باشد، قرارداد از ناشی دعوا اگر حتی است، صالح متوفی اقامتگاه آخرین دادگاه م.د.آ.ق ٢٠ مادۀ طبق: بود مرده خوانده اگر •
 .باشد تجاری دعوا اگر حتی باشد، غیرمنقول دعوا

 .باشد قرارداد از ناشی دعوا  اگر حتی است، صالح غیرمنقول مال وقوع محلِّ  دادگاهِ  م.د.آ.ق ١٢ مادۀ طبق: بود زنده خوانده اگر •
 مرجعیتک استثناء طبق هم ،قاعده طبق هم ٢٥ تا ١١ مواد مجموع اساس بر که شود مطرح سؤالی محلی صلاحبت باب در که صورتی در
 که صورتی در و خیر؟ یا است شده متوفی ،خوانده آیا که باشد این باید تشخیص اولین داد پاسخ آن به بتوان مرجعی چند استثناء طبق هم و

 اقامتگاه آخرین( م.د.آ.ق ٢٠ مادۀ ،حال هر به. است صالح متوفی اقامتگاه آخرین دادگاه م.د.آ.ق ٢٠ مادۀ استناد به دباش نشده تقسیم ترکه
 .است مواد سایر بر حاکم ١٢ مادۀ در مذکور غیرمنقول مال وقوع محلِّ  نشد إحراز سؤال در فوت اگر و است مواد بقیۀ بر حاکم )متوفی

 .باشدمی قاعده طبق ،صلاحیت و نداریم متوفی اقامتگاه آخرین با کاری دیگر باشیم، مواجه شدهتقسیم ترکۀ و متوفی خواندۀ با اگر
در و است شده بینیپیش صالح مرجع عنوان به مواد این همگی در غیرمنقول مال وقوع محل ١٦ و ١٥ ،١٢ ،١١ مواد تطبیقی بررسی با 

 آید،می شمار به غیرمنقول مال وقوع محل صالح مرجع نهایتاً  چند هر گفت باید دقیق اهینگ با اما است، متعارض و عجیب ظاهراً  اول نگاه
 .است متفاوت دعوا آن در صادره رأی و دعاوی آن موضوع حتماً  ولی

 فقط دعوا موضوع م.د.آ.ق ١٢ مادۀ در. شودمی منقول رأی به منتهی و است منقول به راجع فقط م.د.آ.ق ١١ مادۀ در دعوا موضوع
 وحدت حتماً  و است غیرمنقول هم و منقول هم دعوا موضوع م.د.آ.ق ١٥ مادۀ در. شودمی غیرمنقول رأی به منتهی و است غیرمنقول

 ١٢ و ١١ مواد جمع م.د.آ.ق ١٥ مادۀ. (است غیرمنقول دایر و منقول دایر هم آن رأی و شدهطرح  غیرمنقول محل در ولی دارند منشأ
 مطرح قاعده طبق کدام هر ،نباشد منشا یک از ناشی هر و باشد غیرمنقول و منقول مال به مربوط دعوا موضوعِ  اگر .)است م.د.آ.ق

 .شودمی
 به منتهی و طرح غیرمنقول محلِّ  یک در که است مطرح غیرمنقول چندین لکن است، غیرمنقول فقط دعوا موضوع م.د.آ.ق ١٦ مادۀ در

 .شودمی هاغیرمنقول تمام برای غیرمنقول رأی یک
 دعوای ١١ مادۀ در گفت باید دقیق نگاهی با )خواهان اقامتگاه( خانواده حمایت قانون ١٢ مادۀ و م.د.آ.ق ٢٥ و ١١ مواد تطبیقی بررسی با

 ۀماد و احوال ثبت سند موضوع م.د.آ.ق ٢٥ مادۀ در اما است، صالح خواهان اقامتگاه النهایه و است خانواده یا احوال ثبت سند از غیر منقول
 .است صالح خواهان اقامتگاه دادگاه مستقیماً  و اولین و است خانوادگی دعاوی موضوع خانواده حمایت قانون ١٢

 فصل سوم: اختلاف در صلاحیت و مراجع حلّ اختلاف:
اشت سؤال آن است که چه زمانی را باید ملاک صلاحیت یا عدم صلاحیت دادگاه دانست. د این خصوص، باید توجه د مناط صلاحیت:

 که:
مناط صلاحیت، تاریخ تقدیم دادخواست است و تغییرات بعدی صلاحیت محلی مؤثر نیست؛ بنابراین، کافی  در صلاحیت محلی: .١

 است که دادگاه در تاریخ تقدیم دادخواست، صلاحیت داشته باشد.
یت در جریان دادرسی، موجب صدور وجود صلاحیت تا پایان رسیدگی دادگاه لازم است؛ بنابراین؛ تغییرات صلاح در صلاحیت ذاتی: .٢

 قرار عدم صلاحیت است.
حلّ اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و حلّ ): «١٣٩٢ق.آ.د.ک (مصوب  ٣١٧به موجب مادۀ 

 .»هایی است که دادسرا در معیتِ آن قرار دارداختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حلّ اختلاف دادگاه
 ق.آ.د.م تشخیص صلاحیت (دادگاه) را با همان (دادگاه) اما این قاعده بر سایر مراجع قضایی نیز قابل تسرّی است. ٢٦اگر چه مادۀ 

چنانچه بعد از تاریخ تقدیم دادخواست، خوانده، محلِّ اقامتِ خود را تغییر دهد تأثیری در صلاحیت دادگاه در تاریخ مزبور نبوده است 
 بور حتی اگر ناقص تقدیم شده باشد اگر مهلت مقرر کامل شود همان اثر را دارد.دادخواست مز 

پس از تقدیم دادخواست به مرجع صالح تا پیش از صدور حکم ممکن است قانونگذار دعاوی مطروحه را از صلاحیت ذاتی مزبور خارج کند و 
رسیدگی در مرجع مزبور ذاتاً غیرصالح شده و خلاف قواعد آمره است،  در صلاحیت مرجع دیگری قرار دهد. در اینجا با توجّه به اینکه ادامۀ

چنین مرجعی باید با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که سپس صالح شناخته شده بفرستد، مگر اینکه مقنن خلاف آن را 
 بینی کند.پیش
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، بدین معنی که دادگاهِ اول را صالح »ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد«اِلیه شود که دادگاهِ مرجوعٌ اختلاف در صلاحیت در صورتی محقق می
اِلیه خود را صالح نداند ولی در عین حال عدم صلاحیت دادگاه اوّل را تشخیص دهد؛ بنابراین به موجب نصِّ مزبور، چنانچه دادگاهِ مرجوعٌ 

ار عدم صلاحیت، به دادگاه سوّم بفرستد و از فرستادن پرونده به بپذیرد و دادگاهِ سوّمی را صالح تشخیص دهد، باید پرونده را با صدور قر 
 مرجع حلّ اختلاف خودداری نماید.

دانند. این طریقۀ اختلاف در نسبت به موضوع واحد، دو یا چند دادگاه، خود را صالح می اختلاف در صلاحیت اثباتی (مثبت): .١
رغم اطلاع از طرح موضوع در مرجع مرجع مطرح شود و آنها علیدر دو یا چند  دعواشود که یک صلاحیت، در صورتی محقق می

دیگر، خود را صالح دانسته و از صدور قرار عدم صلاحیت امتناع کرده و به رسیدگی ادامه دهند. در این حالت، دو یا چند مرجع 
ن که خواستار حل این اختلاف در شود. هریک از متداعییکنند و اختلاف اثباتی محقق میصورت موازی به یک موضوع رسیدگی میبه

صلاحیت باشد (معمولاً خوانده، خواستار حلّ اختلاف در صلاحیت است. نه خواهان؛ زیرا خواهان، خود این دعاوی را در مراجع 
 تواند با تنظیم و تقدیم یک درخواست به مرجع حلّ اختلاف در صلاحیت، درخواست حلّ اختلاف کند.مختلف طرح کرده است)، می

 که خود دارای دو حالت ذیل است: ختلاف در صلاحیت نفیی یا سلبی (منفی):ا .٢
 :نسبت به یک موضوع، دو دادگاه، هر یک با اعتقاد به صلاحیت دادگاه دیگر، از خود نفی صلاحیت کند؛ یعنی یک دادگاه با  مستقیم

دادگاه دوم بفرستد؛ ولی دادگاه دوم قرار عدم  اعتقاد به صلاحیت دادگاه دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به آن
 صلاحیت مرجع اول را نپذیرد و همان مرجع را صالح بداند.

اگر دادگاه دوم، عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد؛ اما صلاحیت خود را نپذیرد؛ بلکه مرجع ثالثی را صالح بداند، هنوز اختلاف در 
 فرستد.ور قرار عدم صلاحیت به همان دادگاه ثالث میصلاحیت محقق نشده است و پرونده را با صد

 :یک دادگاه با اعتقاد به صلاحیت دادگاه دیگر، قرار عدم صلاحیت صادر کند و پرونده را به آن دادگاه ارسال کند. دادگاه  غیرمستقیم
ح بداند. در این حالت، دادگاه دوم، پرونده دوم عدم صلاحیت دادگاه اول را بپذیرد؛ اما صلاحیت خود را نپذیرد؛ بلکه مرجع ثالثی را صال

فرستد. حال فرض کنید که دادگاه ثالث مجدداً دادگاه اول را صالح بداند. این را با صدور قرار عدم صلاحیت با همان دادگاه ثالث می
 اختلاف در صلاحیت، اختلاف در صلاحیت نفیی غیرمستقیم است.

 اختلاف در صلاحیت:قواعد
 دادگاه با همان دادگاه است، نه با سایر مراجع و مقامات، مانند رئیس حوزۀ قضائی. تشخیص صلاحیت هر .١
الیه باید خارج از نوبت، نسبت به اگر دادگاهی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مرجع صالح ارسال کند، دادگاه مرجوعٌ  .٢

 صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهارنظر کند.
گیرد. رسیدگی مراجع حلّ اختلاف به اختلاف در توسط مراجع حلّ اختلاف، خارج از نوبت صورت میحلّ اختلاف در صلاحیت،  .٣

 صلاحیت، نیاز به دعوت از طرفین ندارد.
ای اعتقاد به صلاحیت محاکم دادگستری داشته باشد، از رسیدگی امتناع کرده و اگر هریک از مراجع غیر دادگستری نسبت به پرونده .٤

 کند.نی میپرونده را بایگا

 
 شده در قانون، دو مرجع هستند: دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر استانبینیمراجع پیش

 الاتباع است):است (نظر دیوان عالی کشور لازم دیوان عالی کشور، مرجعِ حلّ اختلاف در صلاحیتمواردی که الف. 
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 های حوزۀ قضایی دو استان:اختلاف در صلاحیت بین دادگاه .١
 های عمومی دو حوزۀ قضایی در دو استان؛ف در صلاحیت بین دادگاهاختلا •
 های انقلاب از حوزۀ دو استان؛اختلاف بین دادگاه •
 های نظامی از حوزۀ دو استان؛اختلاف بین دادگاه •
 های تجدیدنظر دو استان؛اختلاف در صلاحیت بین دادگاه •
 دو استان؛ های مختلف از حوزۀ قضاییاختلاف در صلاحیت بین دادگاه •
 اختلاف در صلاحیت بین دادگاهِ بدویِ حوزۀ یک استان با دادگاهِ تجدیدنظرِ حوزۀ استانِ دیگر. •

 اختلاف در صلاحیت بین دادگاهِ عمومی، نظامی و انقلاب یک استان؛ .٢
 ان؛های اختصاصیِ حوزۀ یک استهای عمومی یا سایر دادگاهاختلاف در صلاحیت بین دادگاهِ خانواده با دادگاه .٣
 اختلاف در صلاحیت بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان؛ .٤
 اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان عدالت اداری با سایر مراجع قضایی. .٥

های مزبور، با اعتقاد به صلاحیتِ مراجعِ چنانچه دعوا یا امری در دادگاه عمومی، انقلاب و یا نظامی مطرح گردیده و دادگاه
اند، ممنوع بوده و باید آن را از خود نفی صلاحیت نمایند، از ارسال مستقیم پرونده به مرجعی که صالح تشخیص داده غیردادگستری

 برای تعیین مرجع صالح به دیوان عالی کشور ارسال نمایند.
زمان به امر گستری همهای مزبور و مراجع غیرداد فرستادن پرونده به دیوان عالی کشور، برای تعیین مرجع صالح، چنانچه دادگاه

 واحدی رسیدگی نمایند نیز الزامی است.
 الاتباع است):است (نظر دادگاه تجدیدنظر استان لازم دادگاه تجدیدنظر استان، مرجعِ حلّ اختلاف در صلاحیتمواردی که  ب.

 های عمومی از حوزه یک استان؛اختلاف در صلاحیت بین دادگاه .١
 ی انقلاب حوزۀ یک استان؛هااختلاف در صلاحیت بین دادگاه .٢
 در حوزۀ یک استان؛ ٢و  ١اختلاف در صلاحیت بین دادگاه کیفری  .٣
 اختلاف در صلاحیت بین دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاهِ بدویِ حوزۀ قضایی همان استان. .٤
 ستان.اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و یا دادگاهِ انقلابِ حوزۀ استانی با دادگاه تجدیدنظر همان ا .٥

در صورت اختلاف در صلاحیت بین باشد. نکته: اختلاف در صلاحیت بین دادگاه نظامی (یک یا دو) با دادگاه تجدیدنظر استان متصور نمی
 )١٣٩٢ق.آ.د.ک مصوب  ٦٠٠الاتباع است (مادۀ دادگاه نظامی یک و دو در حوزۀ قضاییِ یک استان، نظرِ دادگاهِ نظامیِ یک لازم

اجع اختصاصی و بدوی اداری (مانند هیأت حلّ اختلاف مالیاتی، کمیسیون ماده صد) از خود نفی صلاحیت نموده و دیوان : هرگاه مر نکته
عدالت اداری را صالح بدانند باید پرونده را مستقیماً به دیوان عدالت اداری بفرستند. در صورتی که اختلاف در صلاحیت بین خود مراجعِ 

 قق شود حلِّ آن طبق اصول باید با دیوان عدالت اداری باشد.اختصاصی و بدویِ اداری، مح
نکته: در صورت اختلاف در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و هر یک از مراجع اختصاصی و بدویِ اداری، نظر دیوان عدالت اداری، در 

 الاتباع است.خصوص صلاحیت لازم
کننده) آن را کند تا خواهان (یا درخواسترسیدگی به دعوا یا امر مطروحه خودداری مینکته: در سایر موارد باید پذیرفت که مرجع غیرصالح از 

 در مرجع صالح اقامه کند.
 :اختلاف در صلاحیت حلّ بندی جمع

 است. اختلاف حلّ  راجع به ق.آ.د.م ٣٠تا  ٢٧مواد است و  ایجاد اختلاف راجع به ق.آ.د.م ٢٦مادۀ 

 ... بت به دادگاه عمومی حقوقی اصفهان از خود نفی صلاحیت کند،کاشان نس )حقوقی(اگر دادگاه عمومی  •
 هان صالح است.فدادگاه تجدیدنظر اص

 دادگاه تجدیدنظر کاشان صالح است.
 دیوان عالی کشور صالح است.

 .هیچ کدام. چون هنوز اختلافی رخ نداده است 
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من « :ن از خود نفی صلاحیت کند و دادگاه اصفهان بگویداصفها )حقوقی(کاشان نسبت به دادگاه عمومی  )حقوقی(اگر دادگاه عمومی 
 پذیرشِ  ، عدمِ اختلاف در صلاحیت قِ تحقّ  شرطِ  ق شده است.اختلاف در صلاحیت محقّ  »کاشان صالح است صالح نیستم و دادگاهِ 

 است.  شده ارجاعاز سوی مرجعی است که پرونده به آن صلاحیت 

  است، یعنی تا زمانی که اختلافی نشود، خود  کننده به دعوارسیدگی مرجعِ  با خودِ  ق.آ.د.م اولاً تشخیص صلاحیت ٢٦طبق مادۀ
 صالح به تشخیص رسیدگی است. ،مرجع

 ) همان تاریخ تقدیم دادخواست است، حتی اگر بعداً مرجع دیگری صالح تشخیص یمحلّ  یاسبی نِ ، ذاتیثانیاً مناط تشخیص صلاحیت (
باشد عطف مرجع دیگری را صالح بداند، چون آمره می قانون جدیداگر در این صورت، اشد که ب صلاحیت ذاتیداده شود، مگر اینکه 

نیست، بلکه تاریخ اجرای  خوانهمدیگر با قانون جدید  هاولیه بود ملاکِ شود و در این حالت تاریخ اولیۀ دادخواست که بماسبق می
 .قانون جدید مناط است

 ناط اولیه و آخریه است.م ،خ تقدیم دادخواستیتار ، در صلاحیت 
  شود.اینگونه حادث می ق.آ.د.م، ایجاد اختلاف در صلاحیت ٢٧طبق مادۀ 

  ٌاست. شرط ایجاد اختلافإلیه عدم پذیرش صلاحیت ارجاعی، توسط دادگاه مرجوع 
  ن عالی کشور خارج از های بدوی، تجدیدنظر و دیواها در دادگاهها و عدم صلاحیتق.آ.د.م رسیدگی به صلاحیت ٢٨و  ٢٧طبق مواد

 شود.نوبت رسیدگی می
 :مراجع حلِّ اختلاف 

 »ق.آ.د.م ٢٧مادۀ «دادگاه تجدیدنظر  .١
 » ق.آ.د.م ٢٧تبصرۀ مادۀ «دیوان عالی کشور  .٢
   تا مرجع دیگه هم داریم: ٢ولی 

 »قانون شورای حلِّ اختلاف ١٣مادۀ «دادگاه عمومی  .٣
 »ین دادرسی دیوان عدالت اداریقانون تشکیلات و آی ٤٨مادۀ «دیوان عدالت اداری  .٤

 ق.آ.د.م ٣٠مادۀ 

 :حلِّ اختلاف است خودش مرجعِ  ،اختلاف الاتباع است، به عبارتی یه سرِ ظر مرجع عالی لازمندر موارد ذیل همیشه 

 آید. های بدوی و تجدیدنظر اختلاف در صلاحیت پیشاگر بین دادگاه 
 لاحیت پیش آید.اگر بین تجدیدنظر و دیوان عالی کشور اختلاف در ص 
 .اگر بین شورای حلِّ اختلاف و دادگاه عمومی بدوی اختلاف در صلاحیت پیش آید 
 اگر بین دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور اختلاف در صلاحیت پیش آید. 

 
 اگر دادگاه تجدیدنظر قائل به صلاحیت دیوان عالی کشور باشد و دیوان عالی قائل به صلاحیت تجدیدنظر ... •
 الاتباع است.نظر دیوان عالی لازمو شده  اختلاف در صلاحیت ایجادحیح: ص 

 شود.ق نمیالاتباع است، لذا اصلا اختلافی محقّ نظر دیوان عالی لازمغلط: 
 اختلاف بین تجدیدنظر و دیوان عالی قابل تصور است و حلش با مرجع ثالث است.غلط: 
 شود. پرونده به دیوان عدالت ارجاع میغلط: 

مرجع رسیدگی کننده 

خود را صالح نداند

با صدور قرار عدم صلاحیت 
پرونده را به دادگاه 

صلاحیت دار می فرستد

یه 
َ
دادگاه مرجوعٌ إل

ادعای عدم صلاحیت را 
نپذیرد
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 »ین!را همش به حرف دادش بزرگه گوش بداگه دعواتون شد، هر چی داداش بزرگه گفت گوش بدین، اگه اختلاف نشه چ«

 صلاحیت  عدمِ  پذیرشِ  اختلاف، نظر مرجع عالی است، یعنی عدمِ آن لّ حبین مرجع عالی و تالی حدوث اختلاف قابل تصور است و راه
 کارکرد دارد: دوتوسط مرجع عالی 

 ۀ اختلاف است.ایجادکنند .١
 الاتباع است. چون نظرش لازم ،حلِّ اختلاف استسبب  .٢
  عرض در یک استانمرجع هم ٢دادگاه تجدیدنظر: مرجع حلِّ اختلاف بین 
  استان. ٢عرض) در غیرهم عرض/مرجع (هم  ٢دیوان عالی کشور: مرجع حلِّ اختلاف بین 

 ی باشد.شان یکجنس یعنی صلاحیت ذاتیرض یعنی همعمنظور از هم
 شود.عرض: برای حلِّ اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال میاختلاف بین مراجع قضایی هم 
 اختلاف ایجابی«د ن، چه خود را صالح بدان»اختلاف سلبی«د ناختلاف بین مرجع قضایی و مرجع غیرقضایی (چه نفی صلاحیت کن:(« 
 هاها و اداریمراجع غیر وابسته به دادگستری •
 ابسته به دادگستریمراجع غیر و  •

ی از خود نفی صلاحیت کنند یها به صلاحیت مراجع غیرقضا. دادگاه.گاه . هر: «١٩/١/١٣٨٢مورخ  ٦٦٠به استناد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 
قیماً برای ی نیازی به حدوث اختلاف نبوده و پرونده مستیی آنها نسبت به مراجع غیرقضایو یا خود را صالح بدانند به لحاظ برتری اعتبار قضا

 »شود.تشخیص صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال می

 »!رسیدگی کنه چه کسیپدربزرگ میگه «

  بینی که برای دیوان عالی علاوه بر نقش حلِّ اختلاف، نقش پیشگیری از ایجاد اختلاف پیش ٦٦٠با توجه به رأی وحدت رویه شمارۀ
 شود.اختلاف محقق نمی الواقع بین مراجع قضایی و مراجع غیرقضاییکرده فی

 ... عرض) از خود نفی صلاحیت کنداگر دادگاه عمومی به نفع دادگاه انقلاب (غیر هم: تست
 ش با دادگاه تجدیدنظر است.حلّ  ،شود و در صورت اختلافپرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می •
 الی کشور است.شود و در صورت اختلاف حلش با دیوان عپرونده به دادگاه انقلاب ارجاع می 
 شود.شود، لذا اختلاف محقق نمیپرونده مستقیماً به دیوان عالی کشور ارجاع می •
 شود و مکلف به رسیدگی است.پرنده به دادگاه انقلاب ارجاع می •

دیوان عالی شود و پرونده به ق نمیدر صورتی که دادگاه عمومی به نفع ادارۀ ثبت از خود نفی صلاحیت، اختلاف در صلاحیت محقّ نکته: 
 شود.کشور ارجاع می

 
 های خواندهبخش چهارم: دفاع یا پاسخ

 »١٤٨تا  ١٤٤+  ١١٠و  ١٠٩+  ٩٢تا  ٨٤مواد «ایرادات 

 :دفاع

 (ماهوی) دفاع مفهوم أخص 
 موضوع دعوانسبت به  •
 نفی یا انکار ماهیتی به صورت •

 محصورمتنوع و غیر 
 محدود به زمان نیست 

 ایراد 
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نسبت به کلیت دعوا: عدم صلاحیت/ عدم اهلیت/ عدم سمت) یعنی بدون اینکه نفی یا انکار ماهیتی است، (خود دعوا نسبت به  •
 باشد، 

 داند.نمی خور پاسخ دردعوا را  •
 (در قانون  آمره) .محصور و احصایی است 
 .تا پایان اولین جلسۀ دادرسی با بیان شود 

 جنبۀ تذکر دارد، ایراد کند. تواند در ایرادات  آمره کهعلاوه بر خوانده، خواهان هم می 
  بر خلاف قانون سابق که طرح ایرادات را به دو دسته تقسیم کرده بود و بعضی را ضمن پاسخ به ماهیت و بعضی را قبل از پاسخ به

یت یا ق.آ.د.م) خوانده و چه بسا خواهان، اختیار دارد ضمن پاسخ به ماه ٨٤ماهیت تجویز کرده بود، در قانون جدید (در صدر مادۀ 
 .پاسخ به ماهیت ایراد کند قبلِ 
 ١٠٩ مادۀ، ایراد تأمین دعوای واهی (تأمینی ایرادات. شودمی تقسیم تأمینی ایرادات و غیرتأمینی ایرادات یدسته ٢ به ایرادات 

 دعاوی( تأمینی اداتایر  دربقیه ایرادات، غیرتأمینی هستند.  .باشندمی) م.د.آ.ق ١٤٤ مادۀ( ) و ایراد تأمین دعوای اتباعم.د.آ.ق
 درخواست به نهایت در نسپرده، مناسب تأمین خواهان ولی کرده تأمین سپردن تقاضای خواهان از خوانده که) بیگانه و واهی

 .شودمی صادر دادخواست ردِّ  قرار بود، کرده ایراد که خوانده
 اولین پایان تا باید م.د.آ.ق ٨٧ مادۀ طبق و هستند زمان به محدود نیست، زمان به محدود که ماهوی دفاع خلاف بر ایرادات 

 نیست مکلف دادگاه م.د.آ.ق ٩٠ مادۀ موجب به الا و) غیرتأمینی ایرادات چه و تأمینی ایرادات چه( آیدمی عمل به دادرسی جلسۀ
 آن به ماهیت از جدا است مکلف دادگاه شود طرح مهلت در ایراد اگر یعنی کند، صادر رأی و رسیدگی آن به دعوا ماهیت از جدا

 .کند رسیدگی
 جهت به استثنائاً  تواندمی دادگاه الاّ  و باشدمی مهلت رعایت شرط به ایرادات به جداگانه رسیدگی است اصل آنچه ایرادات در 

 )م.د.آ.ق ٩٠ و ٨٧ مواد(. دهد انجام توأم رسیدگی بودنمهلت از خارج
 در ملازمه عدم تبانی، تأخیر، جهت به استثنایی موارد در اما است صلیا دعوای با توأم رسیدگی بر اصل طاری، دعاوی باب در 

 از کدام هیچ در که است این است فراوان اهمیت حائز که آنچه نماید، رسیدگی جداگانه باید دادگاه ١٤١ و* ١٣٩ ،١٣٣ مواد
 رسیدگی حال هر به و شودنمی درصا...  و دعوا سقوط قرار دعوا، رد قرار استماع، عدم قرار چون قرارهای فوق، هایحالت

 .شودمی

 فصل اول: ایرادات
منظور هر روش دفاعی است که خوانده از آن، برای شکست دعوای خواهان استفاده  دفاعیات خوانده (دفاع به معنای اعم): 

 کند. اقسام دفاعیات عبارت است از:می
دیگر، هر دفاعی که مستقیماً علیه عبارترا گویند؛ به دعوادفاع نسبت به اصل و ماهیت دفاع ماهوی (دفاع به معنای اخص):  .1

اصل ادعای خواهان مطرح شود تا اساس ادعای خواهان را منتفی کند، دفاع ماهوی است؛ مانند دفاعیات ناظر به سقوط تعهد (ایفای 
خ) یا دفاعیات ناظر به صلح و سازش در تعهد، تهاتر، تبدیل تعهد، ابراء و ...)، دفاعیات ناظر به انحلال عقد (فسخ، اقاله، انفسا

 .دعواخصوص موضوع 
است و به اصل و اساس ادعای خواهان و ماهیت  دعوادفاعیاتی است که صِرفاً ناظر به شکل و شیوۀ طرح  ایراد (دفاع شکلی): .2

گیری از شیوۀ ده کند، با خردهدیگر، خوانده بدون آنکه خود را درگیر دفاع در خصوص ماهیت پرونعبارتدعوای او ارتباطی ندارد. به
شده است. ق.آ.د.م شمارش ٨٤کند. ایرادات در مادۀ مواجه می دعوارا به دلیل ایرادات شکلی، با قراری مانند قرار رد  دعوا، دعواطرح 

 البته برخی ایرادات در مادۀ مزبور درج نشده است.
 منشأ باشد.وای اصلی مربط یا همدعوایی از جانب خوانده علیه خواهان که به دع دعوای متقابل: .3
 

 :انواع ایراد
 است: تغییر مرجع رسیدگیایراداتی که اثر پذیرش آنها،  الف.

 . ایراد رد دادرس٤. ایراد امر مطروحه ٣. ایراد عدم صلاحیتِ نِسبی (محلّی)؛ ٢. ایراد عدم صلاحیت ذاتی؛ ١
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 است: یایجاد مانع موقت در رسیدگایراداتی که اثر پذیرش آنها،  ب.
 . ایراد عدم احرازِ سِمَت.٢. ایراد عدم اهلیت؛ ١

 است: ایجاد مانع دائمی در رسیدگیایراداتی که اثر پذیرش آنها،  ج.
. ایراد عدم ٥. ایراد عدم ترتّب آثار قانونی به دعوا؛ ٤نفعی خواهان؛ . ایراد بی٣شده؛ . ایراد امر قضاوت٢. ایراد عدم توجّه دعوا به خوانده؛ ١

 . ایراد به زمان اقامۀ دعوا.٧. ایراد جزمی نبودن دعوا؛ ٦روعیت مورد دعوا؛ مش
 سایر ایرادات: د.
 . ایراد تأمین اتباع بیگانه.٣ی؛ . ایراد دعوای واه٢. ایراد ردِّ دادرس؛ ١

 :ایراد عدم صلاحیت
سبی نیازی به طرح در صلاحیت ذاتی و نِ ته ؛ البهار کردتوان چنین ایرادی را اظسبی باشد، میچه عدم صلاحیت ذاتی باشد و چه نِ  .1

کند و طرح ای حتی پس از اولین جلسه متوجه آن شود، به آن رسیدگی میدر هر مرحله، چون آمره هستند، دادگاه رأساً ایراد نیست
 شودایراد در این حالت از سوی اصحاب دعوا یک تذکر محسوب می

 شود.ت صادر میدر صورت وارد بودن این ایراد، قرار عدم صلاحی .2
فرستد و موجب تغییر در شعبۀ ای را از مرجعی به مرجع دیگر میقرار عدم صلاحیت، قراری شبه قاطع است؛ یعنی پرونده .3

 شود.کننده میرسیدگی
 شود؛ بنابراین، لازم نیست که به صورت دادنامه، پاکنویس شود.ابلاغ نمی دعوااین قرار به اصحاب  .4
 نیست.اعتراض این قرار؛ قابل .5
عدم صلاحیت ذاتی دادگاه، درهرصورت، موجب نقض رأی در مرحلۀ تجدیدنظر و فرجام است، چه به عدم صلاحیت ایرادشده باشد و  .6

 چه ایراد نشده باشد.
عدم صلاحیت محلی دادگاه در صورتی موجب نقض رأی در مرحلۀ فرجام است که نسبت به آن در موعد مقرر (جلسۀ اول مرحلۀ  .7

شده باشد. در غیر این صورت، (در صورت عدم ایراد یا در صورت ایراد پس از جلسۀ اول)، عدم صلاحیت محلی، موجب بدوی)، ایراد
 نقض رأی در مرحلۀ فرجام نیست.

طبق نص قانون، عدم صلاحیت محلی دادگاه بدوی به طور مطلق موجب نقض رأی در مرحلۀ تجدیدنظر است؛ یعنی چه نسبت به آن  .8
اند که عدم صلاحیت دانان، با قیاس تجدیدنظر و فرجام چنین نتیجه گرفتهچه ایراد نشده باشد؛ اما برخی از حقوقایرادشده باشد و 

 محلی، در صورتی موج نقض رأی در مرحلۀ تجدیدنظر است که در مرحلۀ بدوی در موعد مقرر نسبت به آن ایرادشده باشد.
در صورتی به یک پرونده ایراد امر  .دعوا تحت رسیدگی استاش یعنی اینکه لاصهخ :)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ٢ بند( ایراد امر مطروحه

شده، دارای شده و تحت رسیدگی باشد. اگر دعوایی که سابقاً طرحیا دعوایی مشابه با آن طرح دعوامطروحه وارد است که سابقاً همان 
 وط عبارت است از:اوصاف ذیل باشد، به دعوای فعلی ایراد امر مطروحه وارد است. این شر 

 دعوایی منطبق بر دعوای فعلی باشد (دارای وحدت موضوع و وحدت سبب) یا دعوایی باشد که با دعوای فعلی ارتباط کامل دارد.  .1
، در دعوای دیگر مؤثر باشد؛ مانند آنکه یکی از طرفین، دادخواست دعواگوییم که اخذ تصمیم در یک را وقتی مرتبط می دعوادو  •

جام تعهدات قراردادی را تقدیم کرده باشد و طرف دیگر دادخواست تأیید فسخ همان قرارداد را طرح کند. حکم فسخ الزام به ان
گیری دربارۀ الزام به انجام تعهدات قراردادی مؤثر است. چون در صورت تأیید فسخ قرارداد، نوبت به اجرای قرارداد در تصمیم

 رسد.تعهدات قراردادی نمی
در این  .نیست، بلکه صرف ارتباط کافی است؛ یعنی تصمیم در یکی مؤثر در دیگری باشد. مثل تمکین و نفقهوحدت دعوا شرط  •

 ق.آ.د.م حکمفرماست: ١٠٣مورد مادۀ 
 قرار رسیدگی توأم (یکجا): شعبۀ قبلی همین شعبه بوده ـ بدون نظر رئیس کل •
 ولقرار امتناع از رسیدگی: شعبۀ دیگری بوده ـ با نظر رئیس شعبۀ ا •

 ها میره بیرون باید به نظر رئیس کل برسه ولی اگر تو شعبۀ خودمان باشد، نیازی به نظر رئیس کل قاعده این است که هر چی از شعبه
مطروحه  یا قرار  مرهر جا موضوعی مستلزم تغییر شعبه باشد، با نظر رئیس کل خواهد بود، مثل قرار امتناع از رسیدگی در ایراد ا نیست.
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و به شعبۀ دیگر ارجاع شود. در غیر این صورت، وقتی شعبه تغییر نکند مثل قرار  البدل نباشدس وقتی که دادرس علیدادر ایراد رد 
 البدل وجود دارد، نیازی به نظر رئیس کل نیست.رسیدگی توأم در امر مطروحه و یا قرار امتناع در رد دادرس که دادرس علی

 
 د.با دعوای فعلی دارای وحدت اصحاب باش .2
عرض، دو دادگاهی است که عرض دیگر تحت رسیدگی باشد. منظور از دو دادگاه همدعوای قبلی نیز در همین دادگاه یا دادگاه هم .3

 صلاحیت ذاتی یکسان دارند.
 دعوای سابق هنوز تحت رسیدگی باشد و منجر به صدور حکم نشده باشد. .4
 

 تصمیم دادگاه در صورت ورود ایراد امر مطروحه:
شود. این قرار، نیاز به ابلاغ ندارد و بنابراین، نیاز به پاکنویس شدن دو پرونده در یک شعبه باشد، قرار رسیدگی توأمان صادر میاگر هر  .1

 (تایپ) نیز ندارد.
ضائی شود و پرونده از طریق رئیس حوزۀ قها در دو شعبۀ متفاوت از یک حوزۀ قضائی باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر میاگر پرونده .2

شود تا در آن شعبه، به نحو توأمان رسیدگی شود. این قرار نیز نیاز به ابلاغ و ای که دارای سبق ارجاع است، ارسال میبه شعبه
 پاکنویس شدن (تایپ) ندارد.

ارجاع است، های قضائی مختلف مطرح باشد، قرار امتناع از رسیدگی صادر پرونده به دادگاهی که دارای سبق ها در حوزهاگر پرونده .3
 شود تا به نحو توأمان رسیدگی شود.ارسال می

ق.آ.د.م  ١٠٣مقننِ ما مطرح بودن همان دعوا یا دعاوی مرتبط در مرجع تجدیدنظر را موجدِ حقِّ ایرادِ خوانده (امر مطروحه) و اجرای مادۀ 
 ندانسته است.

 به دعوا چه خواهد بود؟ : در فروض مزبور و اعلام آن، تکلیفِ دادگاهِ نخستین در رسیدگیسؤال
: اگر دادگاهِ بدوی احراز نماید که دعوای تحت رسیدگی و یا دعوای مرتبط با آن در دادگاه تجدیدنظر مطرح و تحت رسیدگی است، جواب

رار ردِّ ق«نماید و با صدور حکم از مرحلۀ تجدیدنظر، دادگاه بدوی رسیدگی را تا زمان مشخص شدن نتیجه در مرحلۀ تجدیدنظر متوقف می
 نماید.شده که بعداً حادث شده است، صادر میرا به سبب امر قضاوت» دعوا

 :)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ٣ بند( ایراد عدم اهلیت
ای از اهلیت دارد که برای انجام اصل موضوع عمل لازم است. در غیر این صورت، ، نیاز به همان درجهدعواهر شخصی برای طرح  .1

الاصول از اهلیت تمتع واهان مواجه است. البته منظور، اهلیت استیفا است؛ چراکه همۀ اشخاص علیبا ایراد عدم اهلیت خ دعوا
صورت عدم اهیت خواهان ابتدائاً در  گردد.شود و منتهی به قرار رد دعوا میدم اهلیت خواهان که توسط خوانده ایراد میع برخوردارند.

 قانون امور حسبی باید دادگاه برای ٥٦منوع از دفاع خواهد شد و به موجب مادۀ شود و سپس خوانده مقرار توقیف دادرسی صادر می
 تعیین قیم به دادستان اطلاع دهد.

، مالی باشد، دعواهای عقل و بلوغ باشد و اگر موضوع ، غیرمالی باشد، خواهان باید دارای مؤلفهدعوابنا بر بند فوق، اگر موضوع  .2
 ، عقل و رشد باشد و ورشکسته نیز نباشد.های بلوغخواهان باید دارای مؤلفه

تواند خود، اش نمیشخص ورشکسته، مانند شخص سفیه، برای طرح دعاوی غیرمالی خود دارای اهلیت است؛ اما برای دعاوی مالی .3
 توسط مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه انجام شود. دعوارأساً اقدام کند و باید طرح 

ید حسب مورد توسط ولی، وصی، قیم، مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه طرح شود. در غیر این با دعوادر صورت عدم اهلیت خواهان،  .4
 شود.صادر می دعوادیگر، اگر ایراد عدم اهلیت خواهان وارد باشد، قرار رد عبارتشود؛ بهصادر می دعواصورت، قرار رد 

 قدیم دادخواست است، نه محجوریت وی در جریان دادرسی.البته باید توجه داشت که منظور از این ایراد، محجوریت خواهان از بدو ت .5
البته باید بیان داشت که منظور، محجوریت خوانده از بدو تقدیم دادخواست است، نه در صورت محجور بودن خوانده:  دعواتکلیف 

 مده است. ق.آ.د.م آ ١٠٥محجوریت وی در جریان دادرسی. تکلیف حدوث حجر برای خوانده در جریان دادرسی در مادۀ 
کند. دادرسی تا مشخص شدن ولی یا قیم و کند و متوقف شدن دادرسی را به خواهان ابلاغ میدادگاه، قرار توقیف دادرسی صادر می .١

 ماند.معرفی ایشان به دادگاه متوقف می
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کند تا اقدام ادستان اعلام میشده و دادگاه مراتب را به داگر خوانده، محجور باشد و فاقد ولی یا قیم باشد، باز هم دادرسی متوقف .٢
 ق.ا.ح) ٥٦مقتضی نسبت به نصب قیم صورت گیرد. (مادۀ 

امتناع کنند  دعواتوانند از دفاع در ماهیت به طرفیت ایشان طرح شود؛ اما ایشان می دعوااگر خوانده، صغیر، سفیه یا مجنون باشد، باید  .٣
ف مقابل یک دعوای مالی، یک شخص ورشکسته باشد، باید نام مدیر تصفیه تا ولی یا قیم ایشان به دادرسی دعوت شود. البته اگر طر 

مقام تاجرند؛ نه صرفاً نمایندۀ طرح شود، نه نام تاجر ورشکسته؛ زیرا مدیر تصفیه یا ادارۀ تصفیه قائم دعوایا ادارۀ تصفیه به عنوان خواندۀ 
شود؛ بلکه نسبت به آن قرار رد ، متوقف نمیدعواشکسته طرح شود، ق.ت) بنابراین، اگر دعوای مالی به طرفیت تاجر ور  ٤١٩او. (مادۀ 

 شود.صادر می دعوا
اگر خواهان، هم نام خواندۀ محجور و هم نام ولی یا قیم او را در دادخواست درج کند، از همان ابتدا، اخطاریه برای ولی یا قیم  .٤

 شود.شده و دادرسی نیز متوقف نمیارسال
امتناع کند تا آنکه نمایندۀ قانونی یا  دعواتواند از جواب به محجور باشد؛ یعنی صغیر، سفیه یا مجنون باشد، می بیان شد که اگر خوانده، .٥

قضائی وی، یعنی ولی قهری، وصی یا قیم به دادگاه دعوت شود. البته اگر خواندۀ محجور، ایرادات یا دفاعیاتی بیان کند تا جایی که 
شود؛ مگر آنکه این ایرادات و دفاعیات متضمن ضرری شود و به آنها ترتیب اثر داده میوست، شنیده میاین ایرادات و دفاعیات به نفع ا

 برای او باشد. برای مثال، متضمن اقرار ضمنی باشد که در این صورت، این اقرار، به دلیل فقدان اهلیت، باطل است.
 :)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ٥ بند( ایراد عدم برخورداری از سمت

 شده باشد:رسیدگی است که از جانب یکی از اشخاص ذیل طرحدر صورتی قابل، دعوا .١
 نفع)اصیل (ذی •
الیه، ادارۀ تصفیه یا مدیر شود، مانند وراث، مُنتقلٌ ای از حقوق و تکالیف شخص دیگر به او منتقل میمقام: شخصی که پارهقائم •

 مقام تجارتی.تصفیه شخص ورشکسته و قائم
 ت نمایندۀ قانونی، قضائی، قراردادی یا ایقاعی باشد.نماینده که ممکن اس •

دم سمت نمایندۀ ع کرده باشد، باید سمت (نمایندگی) او، توسط دادگاه احراز شود. دعوااگر شخصی غیر از اصیل، اقدام به طرح  .٢
 ود.شق.آ.د.م منتهی به صدور قرار ردِّ دعوا می ٨٩شود به موجب مادۀ خواهان که توسط خوانده ایراد می

کرده، در واقع نماینده نباشد، با ایراد  دعوااگر شخصی با ادعای ولایت، قیمومت، وکالت، مدیریت شرکت یا ... به عنوان نماینده، طرح  .٣
 ایم.عدم برخورداری از سمت مواجه

داشته باشد که بخواه تصویر دهنده، هیچ برگۀ مُثبِت سمتی نایراد عدم برخورداری از سمت در صورتی به پرونده وارد است که دادخواست .٤
رغم کرده، تصویر ورقۀ مُثبِت سمت را علی دعواآن را به دادگاه ارائه کند؛ بنابراین، اگر شخصی که به عنوان نماینده اقدام به طرح 

گاه باید خطاب ، ایراد عدم برخورداری از سمت وارد نیست، بلکه دفتر داد دعواق.آ.د.م تحویل ندهد، در این صورت، به  ٥٩تصریح مادۀ 
 دهنده، اخطار رفع نقص صادر کند تا نامبرده تصویر برگۀ مُثبِت سمت خود را ارائه کند.به دادخواست

کند و سپس در جریان دادرسی، شخصی به عنوان نمایندۀ او (مانند وکیل) در دادرسی اعلام  دعوااگر شخص اصیل اقدام به طرح  .٥
توسط  دعوا، ایراد عدم برخورداری از سمت وارد نیست؛ چراکه دعواباشد، در این صورت، به نمایندگی کند در حالی که سمت او محرز ن

 شده است. البته در این حالت، نمایندگی شخصی که سمت او احراز نشده، پذیرفته نیست.خود اصیل طرح
 صادر شود. دعوا، باید قرار رد دعوادر صورت وارد بودن این ایراد نسبت به یک  .٦
کند، در صورت عدم احراز سمت وی دادگاه نباید او را بپذیرد و خواهان نیز  دعواه نمایندگی از خوانده، اقدام به پاسخ به اگر شخصی ب .٧

أثر اعتراض خواهان از دفاعیات نمایندۀ خوانده جلوگیری به عمل آمده و دفاعیاتش بیبا  او اعتراض کند. تِ مَ سِ  احرازِ  تواند به عدمِ می
 شود.شمرده می

 
 توان به شرح ذیل برشمرد:اقسام نمایندگی را میقسام نمایندگی: ا
 گوییم؛ مانند:اگر شخصی به موجب قانون، نمایندۀ شخص دیگری تلقی شود، به او نمایندۀ قانونی مینمایندگی قانونی:  .١

 ولی قهری (پدر یا جد پدری)؛ 
  اند.فی کردهبرخی وصی منصوب از جانب ولی قهری را نیز نوعی نمایندۀ قانونی معر 
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 ها و مؤسسات غیرتجاری.ها، مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران شرکتوزرا و رؤسای سازمان 
 گوییم؛ مانند:اگر شخصی به موجب حکم دادگاه نمایندۀ شخص دیگری تلقی شود، به او نمایندۀ قضائی مینمایندگی قضائی:  .٢

 قیم محجورین؛ 
 ق.ا.ح) ١١٨و  ١٠٤ق.ا.ح) و امین شخص عاجز (مواد  ١١٩و  ١٠٣مین جنین (مواد امین غائب مفقودالاثر و ا 
 امات مدیر تصفیه نوعی نمایندگی مقام دانسته است؛ ولی ماهیت اقدمدیر تصفیه را قائم قانونگذاررغم آنکه رسد که علیبه نظر می

 قضائی از جانب تاجر ورشکسته است.
 گوییم؛ مانند:جب یک قرارداد، نمایندۀ شخص دیگر شود، به او نمایندۀ قراردادی میاگر شخصی به مونمایندگی قراردادی:  .٣

 وکلا؛ 
  جهت که تا حدودی در حکم وکلا هستند باید ق.آ.د.م) را نیز ازآن ٣٢همچنین نمایندگان حقوقی ادارات دولتی (موضوع مادۀ

 نمایندۀ قراردادی دانست.
 یقاع نمایندۀ دیگری شده باشد، او را نمایندۀ ایقاعی گوییم. برای مثال:اگر شخصی به موجب یک ا نمایندگی ایقاعی: .٤

 .وصی یک نمایندۀ ایقاعی است 
 .متولی مال موقوفه نیز یک نمایندۀ ایقاعی است 

 مصادیقی از ایراد عدم برخورداری از سمت:
از جانب موکل  دعوااش، فقط حق طرح مهناوکالت داده است. وکیل مزبور به موجب درج در وکالت دعواشخصی به وکیلی برای طرح  .1

 کند.می» ب«علیه آقای  دعوارا دارد. ولی اقدام به طرح » الف«علیه آقای 
، وکالت دهد؛ اما فقط یکی از اعضای هیأت دعواخواهد به شخصی برای طرح شرکتی دارای سه نفر هیأت مدیره است. این شرکت می .2

رسید یا آنکه وکالت این وکیل به تصویب هیأت مدیره نامه به امضای اکثریت میکه باید وکالتنامه را امضا کرده، درحالیمدیره، وکالت
 نامه وکیل را داده باشد.رسیده باشد و ایشان به یکی از اعضای هیأت مدیره، اختیار امضای وکالت

 ١٢٥که مدیرعامل وفق مادۀ درحالینامه را فقط مدیرعامل امضا کرده؛ ، وکالت دهد. وکالتدعواخواهد برای طرح شرکتی می .3
 جلسۀ تفویض اختیار است.ل.ا.ق.ت در این خصوص، نیازمند صورت

 از وکالت دادگستری معلق بوده است. دعواکرده که در زمان طرح  دعواشخصی به عنوان وکیل طرح  .4
که او کرده است؛ درحالی دعوادام به طرح اند، برای مطالبۀ خسارت و مطالبات مالی طفل، عموی او اقپدر و پدربزرگ طفلی فوت کرده .5

 به عنوان قیم طفل، نصب نشده است.
 :)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ٤ بند( به خوانده دعواایراد عدم توجه 

، هیچ توجهی به خوانده ندارد یا دعوااگر از همان ابتدا و قبل از ورود به ماهیت پرونده، از ظاهر پرونده، مشخص باشد که  .١
 شود.صادر می دعواتباط مستقیم با او ندارد، قرار رد دیگر، ار عبارتبه

، قرار دعوااگر پس از رسیدگی به ماهیت پرونده، مشخص شود که خواهان حقّی نسبت به خوانده ندارد، دیگر برمبنای ایراد عدم توجه  .٢
 شود.صادر می و بی حقّی خواهان دعواشود، بلکه بر مبنای بی حقّی خواهان، حکم به بطلان صادر نمی دعوارد 

 به خوانده: دعواه مصادیقی از ایراد عدم توجّ 
اگر شخص، وکالتاً قراردادی تنظیم کرده باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی باید علیه  .١

 نده است.به خوا دعوااصیل طرح شود و طرح این دعاوی علیه وکیل، از مصادیق ایراد عدم توجه 
 دعوایی که باید علیه شرکت طرح شود و ناشی از نقض تعهدات قراردادی شرکت است، اشتباهاً به طرفیت مدیر آن شرکت طرح شود. .٢
دعوایی که باید علیه شخص محجوری طرح شود، به طرفیت قیم او طرح شود؛ در حالی که لازم بود نام شخص محجور، به عنوان  .٣

 .دعوابه عنوان نمایندۀ خوانده به دادرسی دعوت شود، نه به عنوان خواندۀ  خوانده درج شود و قیم صرفاً 
شده، سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که : چنانچه دعوای طرح)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ٦ بندیا مختومه ( شدهایراد امر قضاوت

تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا، ه باشد، خوانده میمقام آنها هستند، رسیدگی شده و نسبت به آن حکم قطعی صادر شداصحاب دعوا قائم
 کند.شده نماید. دادگاه در صورت پذیرش این ایراد، قرار ردِّ دعوا را صادر میایراد امر قضاوت

  موضوع وحدت داشته باشد: ٣وحدت دعوا شرط است و زمانی دعوا وحدت دارد که در 
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 وحدت موضوع دعوا  .١
 وحدت اصحاب دعوا .٢
  وحدت سبب دعوا .٣

 شده:پس، ایراد امر قضاوت
 . به طور کلّی: قرار رد دعوا١
 . در دیوان عدالت اداری: قرار رد شکایت٢

نیست، بلکه مقنن، حقِّ اقدامِ » امارۀ قانونی مطابقت احکام با حقیقت«شده نکته: در حقوق ما بر خلاف فرانسه، مبنای اعتبار امر قضاوت
داند به این معنا که با رسیدگی دادگاه به به هر حقِّ اصلی که مورد نزاع باشد، تنها یک بار مُجاز میقانونی (دعوا به مفهوم اخص) را نسبت 

شود و حقِّ اصلی، دعوا و صدور حکم، دعوا به مفهوم اخص (حقِّ مراجعه به مراجع قضاوتی) برای اصحابِ اختلاف، قانوناً منتفی می
 شود.عوا زایل میضمانت اجرای قانونی خود را از دست داده و د

شده، ویژۀ آراء (همۀ احکام و تنها قرار سقوط دعوا) است، لذا اگر تصمیم، ویژگی اداری داشته باشد، از چنین نکته: اعتبار امر قضاوت
 اعتباری برخوردار نیست.

ند، اما اگر مرجع، خارج از شود که در محدودۀ صلاحیتِ خود اقدام کرده باششده، مربوط و شامل همۀ مراجعی میاعتبار امر قضاوت •
 حالت دارد: ٢صلاحیت خود رأیی صادر کرده باشد 

توان صرفاً به این دلیل دادگاه را مکلّف کرد که مجدداً به رأیی صادر کرده باشد، نمی خارج از صلاحیتِ نِسبیِ خود. اگر مرجعی ١
 شده برقرار است.دعوا رسیدگی کند و لذا در اینجا اعتبار امر قضاوت

اقدام کرده است، باید قائل به تفکیک شویم: آیا آن  خارج از صلاحیتِ ذاتیِ خود. اما در مورد رأیی که از مرجعی صادر شده که ٢
 مرجع، جزءِ مراجعِ عمومیِ دادگستری بوده و یا غیر از آن بوده است؟

ر دادگستری مورد رسیدگی و صدور رأی قرار نکته: چنانچه دعوا یا امری که در صلاحیت مراجع عمومی دادگستری است در مرجعی غی
شده منتفی اعلام شود. در مقابل، با توجّه به گیرد، رسیدگی دوباره به دعوا یا امرِ قبلی در دادگاهِ صالحِ دادگستری، نباید با ایرادِ امرِ قضاوت

که چنانچه نسبت به دعوایی از دادگاهِ ق.آ.د.م باید پذیرفت  ٨٤مادۀ  ٦مرجعیت و صلاحیت عام دادگستری و مخصوصاً صراحت بند 
باید با استناد به اعتبار حکم  چه در سایر مراجعو  چه در دادگاه دادگستریدادگستری حکمی قطعی صادر شده باشد، رسیدگی دوباره به امر 

 دادگاه، مردود اعلام شود.
شده در دادگاه دادگستری، رأیی است که از ایراد امر قضاوت رسد دیوان عالی کشور هم قائل به این است که چنانچه مستندنکته: به نظر می

یِ خود سایر مراجع صادر گردیده، دادگاه در مقام رسیدگی به ایراد مزبور باید به این امر که آیا مرجعِ صادرکنندۀ رأی در محدودۀ صلاحیتِ ذات
 رسیدگی نموده یا نه، عنایت کند.

 . فقط یک قرار: قرار سقوط دعوا.٢. تمامی احکام (در امور ترافعی)؛ ١شده هستند؟ قضاوت سؤال: چه آرایی مشمول قاعدۀ اعتبار امر
شده به احکام مراجع در امور ترافعی اختصاص دارد و تصمیماتی که دادگاه در امور حسبی نکته: باید توجّه داشت که اعتبار امر قضاوت

ق.ا.ح که تغییر تصمیم دادگاه را با  ٤١و مفهوم مادۀ  ٤٠توجه به منطوق مادۀ گیرد از اعتبار امر قضاوت شده بر خوردار نیست؛ با می
 گذارد.بینی نموده، جای تردیدی در این خصوص باقی نمیدرخواست، تذکر و حتی راساً پیش

اینکه منطوق حکم  شده برخوردارند؟ درآن، از اعتبار امر قضاوت اسباب موجهۀیا منطوق سؤال: کدام یک از دو بخشِ مهمِ حکم، یعنی 
باشد؟ در پاسخِ مثبِت یا منفی به این دارای چنین اعتباری است تردیدی وجود ندارد: اما آیا اسباب حکم نیز از چنین اعتباری برخوردار می

و در موضعِ شَک نظر وجود ندارد: در حقیقت اولاً: اقامۀ دعوا حقّی است که سقوط آن مانند هر حقِّ دیگری نیازمند دلیل است پرسش اتفاق
ر باید به بقای آن حکم نمود؛ ثانیاً: چنانچه اسبابِ موجهۀ حُکمِ قبلی، در دعاوی دیگری به عنوان موضوع آن دعاوی مطرح کردند، ایراد ام

 تواند وارد شمرده شود.شده حداقل به علّت فقدان وحدت موضوع که از شرایط لازم پذیرش این ایراد است، نمیقضاوت
رغم ایراد خوانده، وارد رسیدگی ماهوی به دعوایی شود که موضوع آن یکی از اسباب موجّهۀ حکم قبلی است و دادگاه باید علی حاصل آنکه

شده در اسباب حکم، قابل دفاع صادر نماید. در نتیجه، شناسایی اعتبار امر قضاوت قرار ردِّ دعواشده تواند به علّتِ اعتبارِ امرِ قضاوتنمی
 نیست.

باشد، این است که چنانچه در حکم صادره، موضوع دعوا که در شده برخوردار میقِ حکم از اعتبار امر قضاوتمنطودِ مهمِ این امر که پیام
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ت دادگاه، فصل نگردیده باشد، اقامۀ دوبارۀ دعوا با قسمتِ فصل
ّ
نشده، دادخواست تصریح شده، جزئاً یا کلاً به هر علّت از جمله عدم دق

 ت.بلامانع اس
 . نِسبی.٢. مطلق؛ ١شده نسبت به دعوا از دو جهت است: قلمرو اعتبار امر قضاوت

مند شود، حتی اگر پس از رأیی که تواند از امتیازات مربوط بهرهمطلق: خواهانی که حقِّ او در حکم، مورد شناسایی قرار گرفته همواره می
تواند به آن تصمیم تعرض نماید، مگر اینکه قانون جدید، حقِّ واقعیِ جدیدی ود، نمیالاجرا ششده است، قانونی لازمدارای اعتبار امر قضاوت

اند در خود قانون یا قانون دیگری، های قبلی، حتی آنهایی که قضاوت شدهبه نفع یکی از اصحاب دعوا مقرر نموده و یا به تمام وضعیت
تواند موقتی باشد، اما با استفاده از طرق شده حاصل است که میمر قضاوتماسبق شده باشد. با صدور رأی و از آن روز، اعتبار اعطف به

 گردد.شود، تقویت مینظر کردن از آن که موجب قطعیت رأی میشکایت از رأی و یا صَرفِ 
حاب آن موضوع و یا اص -: اعتبار حکم نسبت به اصحاب دعوا از جهتی نِسبی است، در حقیقت هر زمان ادعایی به وسیلۀ سبب نِسبی

 شده برخورد نماید، مطرح شود.آنکه به مانع امر قضاوتتواند بیجدید شمرده شود، می
 تواند حق یا تکلیفی به نفع یا ضرر اشخاص ثالث ایجاد نماید.رأی دادگاه نمی

 وا.. وحدت سبب دو دع٣. وحدت موضوع دو دعوا؛ ٢. وحدت اصحاب دو دعوا؛ ١شده: شرایط استقرار ایراد امر قضاوت
: در خصوص تشخیص وحدت یا تفاوت اصحاب دو دعوا باید به این امر توجّه نمود که مدعیِّ حق ممکن است وحدت اصحاب دو دعوا

ده اصالتاً اقامۀ دعوا نموده و یا به دعوا پاسخ دهد و یا ممکن است دعوا توسط نمایندۀ مدعیِّ حق اقامه شده و یا توسط وی به آن پاسخ دا
شود، اگر اشخاص حقیقی که هر یک دعوا را اقامه الاصول تمامیِ نتایجِ اَعمالِ نماینده شامل اصیل نیز میاخیر چون علیشود. در صورت 

ربط دعوای دیگر متفاوت باشند، این تفاوت، قانوناً موجب سلب صفت اتّحاد اصحاب اند با اشخاص حقیقی ذینموده و یا به آن پاسخ داده
اقامه دعوا نموده و این دعوا » ب«(برای مثال: قیمومت، ولایت، وکالت) علیه » الف«به نمایندگی از » ج«مثال اگر شود. برای دو دعوا نمی

تواند همان دعوا را با همان موضوع و سبب علیه به صدور حکم قطعی انجامیده است، نماینده دیگر اصیل عندالاقتضاء خودِ اصیل نمی
تواند اصالتاً همان دعوا را می» ج«اص طبیعی در دو دعوا واحد نیستند. بدیهی است که در همین مثال، دوباره اقامه نماید اگرچه اشخ» ب«

 شده مانع رسیدگی به دعوای او شود.آنکه ایرادِ امرِ قضاوتاقامه نماید بی» الف«و حتی » ب«علیه 
مقامان اصحاب دعوایی که نیز مؤثر است؛ بنابراین چنانچه قائم مقامِ اصحابِ دعواحکم صادره در دعوایی که سابقاً اقامه شده نسبت به قائم

به صدور حکم انجامیده است، دعوا را با همان موضوع و سببی اقامه نمایند که از سوی خود شخص اقامه شده بود باید قرار ردِّ دعوا، به 
 اِلیه) وجود ندارد.مقام خاص (منتقلٌ م (ورثه) و قائممقام عاشده صادر شود. در این خصوص تفاوتی بین قائمجهتِ اعتبارِ امرِ قضاوت

گیرنده چنانچه اولاً موضوع حکم، عینِ معیّنی از حقوق عینی راجع به آن باشد ثانیاً انتقال، پس از صدور حکم انجام شده باشد انتقال
شده، قابل استناد اِلیه، در ایراد امر قضاوتیهِ منتقلٌ مقام مالک است؛ بنابراین حکم صادره لَه یا عَلیهِ مالک، در این صورت لَه یا علقائم

اِلیه مزبور، است؛ اما چنانچه انتقال، قبل از اقامه دعوایی که نسبت به آن حکم قطعی صادر شده، واقع گردیده باشد، این حکم علیهِ منتقلٌ 
اِلیه شود که دعوا بین منتقلٌ الاصول عملاً موجب مییز علیباشد. انتقال ضمن رسیدگی به دعوا نشده، قابل استناد نمیدر ایراد امر قضاوت

اِلیه در دادرسیِ منجر به صدور حکم، شود؛ اما اگر به هر علّت منتقلٌ اِلیه اصیل شمرده میو طرف مقابل ادامه یابد که در این صورت، منتقلٌ 
 اِلیه قرارگیرد.شده، علیه منتقلٌ تواند مستند ایراد امر قضاوتطرف قرار نگیرد، حکم صادره علیه ناقل نمی

شده، مورد استناد تواند لَه یا عَلیهِ مدیر تصفیه، در ایراد امر قضاوتدر مورد تاجر ورشکسته نیز احکام صادره نسبت به وی، قبل از توقف می
 قابل استناد است.قرار گیرد همانطور که احکام صادره لَه یا عَلیهِ مدیر تصفیه، عندالاقتضاء لَه یا عَلیهِ تاجر 

: در تشخیص مفهوم اتحاد موضوع دو دعوا نه تنها اتحادِ مادیِ دو موضوع باید در نظر گرفته شود بلکه حقوق وحدت موضوع دو دعوا
نباشد، ایراد  شده نیز باید مورد توجّه قرار گیرد؛ بنابراین چنانچه موضوع دعوا از نظر مادی با موضوع دعوایی که سابقاً اقامه شده، واحدمطالبه

شده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. برای مثال اگر در دعوای سابق، مالکیتِ عرصۀ ملکی، موضوع دعوا بوده است با موضوع امر قضاوت
به قرار باشد. حتی اگر موضوع دو دعوا، از نظر مادی ظاهراً واحد باشد اما حقّی که مورد مطالدعوای دوّم که مالکیتِ اعیانی است، واحد نمی

شود. برای مثال چنانچه موضوع دعوای سابق مالکیتِ عین بوده و گرفته در یکی دیگر متفاوت باشد، موضوع دو دعوا واحد شمرده نمی
موضوع دعوای دوّم حقِّ انتفاع یا یکی از حقوق ارتفاقی در همان ملک باشد، اتحاد موضوع مصداق ندارد. اگر حقوق ارتفاقی موضوع دو 

 باشد.نباشد، مثلاً در یکی حقِّ عبور و در دیگری حقِّ مَجرا باشد نیز شرط اتحاد موضوع دو دعوا محقق نمی دعوا واحد
چنانچه موضوع دعوای سابق، حقوق مربوط به دورۀ زمانی معیّنی بوده و حقوق مورد مطالبه در دعوای فعلی، حقوق مربوط به دورۀ دیگری 
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 اتحاد موضوع دو دعوا محقق نیست.باشد، حتی به استناد قرارداد واحد، 
حقّی شده باشد، دعوای وقفیت و تولیت نسبت از ملکی به ادعای مالکیت آن اقامه و خواهان محکوم به بی خلع یددر صورتی که دادخواست 

 باشد.شده موجّه نمیبه همان ملک قابل رسیدگی است و صدورِ قرارِ ردِّ دعوا به سبب امر قضاوت
گیرد که قابل توصیف قانونی است. در تمامی الاصول در زمینۀ جهات موضوعی قرار می: مفهوم سبب علیواوحدت سبب دو دع

مواردی که جهات موضوعی در دو دعوا واحد نباشد، شرطِ وحدتِ سببِ دو دعوا حاصل نیست. مثلاً اگر در دعوای دعوای سابق که موضوع 
ده و در دعوای فعلی که موضوع دعوا مالکیت همان عین است، سبب دعوا عقد بیع باشد، آن مالکیتِ عینِ معیّنی است، سبب دعوا ارث بو

 شوند.اسباب دو دعوا واحد شمرده نمی
تواند در دعوای بعدی با تغییر توصیف چنانچه جهات موضوعی در دعوای سابق، توصیف قانونی شده باشد، همان جهات موضوعی می

وی خواسته شده و در دعوای بعدی  خلع یدتصرفاتِ خوانده در دعوای سابق، غاصبانه توصیف و  قانونی سبب جدید شمرده شود. مثلاً 
 تصرفات استیجاری توصیف شده و تخلیۀ ید او درخواست شود.

اصحاب دعوا، شود. بنابرین اگر دعوای سابق دوباره اقامه شود، در صورت اتّحاد رو نمیتفاوت سبب با ادلۀ اثبات دعوا، اصولاً با مشکلی روبه
شود، حتی اگر دلیل جدید در اثبات سبب قبلی ارائه شده باشد. در حقیقت دلیل جدید در صورتی رو میموضوع و سبب دعوا، با قرارِ رد روبه

 شود که سببِ جدیدی را اثبات نماید.موجب حقِّ تجدیدِ دعوا می
نماید، نوان نماید و پذیرش آن، مانع دائمی بر رسیدگی به دعوا ایجاد میتواند ع: از ایرادات دیگری که خوانده مینفعی خواهانایراد بی

نفع رسیدگی به دعوا را درخواست تواند به دعوا رسیدگی کند که شخص و یا اشخاص ذینفعی خواهان است. دادگاه در صورتی میایراد بی
 نموده باشند.

 :)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ٧ بند( دعواایراد عدم ترتب اثر قانونی بر 
شود و در ماهیت، ادعای خواهان صحیح باشد، باز هم هیچ اثر  دعوابدین معنی است که حتی در فرضی که قاضی وارد ماهیت   .1

 حقوقی بر ادعای خواهان مترتب نباشد.
 شود.صادر می دعوااگر نسبت به دعوایی چنین ایرادی وارد باشد، نسبت به آن قرار رد  .2
 

 :دعواثر قانونی بر مصادیقی از ایراد عدم ترتب ا
دانیم که در عقود عینی (حبس، وقف، رهن، هبه و بیع صرف) تا زمانی که موضوع قرارداد به طرف دیگر تحویل نشود، عقدی می .١

منعقد نشده است. حال اگر شخصی ادعا کند که طرف مقابل، مالی را به رهن او سپرده یا به نفع او وقف یا هبه کرده، ولی از تحویل 
کند، در این صورت، به کند و بنابراین، دادخواست الزام به تحویل عین مرهونه یا عین موهوبه یا عین موقوفه را تقدیم میناع میمال امت

دلیل عدم قبض، رهن، هبه یا وقفی منعقد نشده و بنابراین، رسیدگی به این ادعا که آیا ایجاب و قبول رهن، هبه یا وقف انشا شده یا 
 شود.صادر می دعواندارد و به دلیل عدم ترتب اثر قانونی، قرار رد  خیر، تأثیر حقوقی

 ) در سه مورد ثبت نکاح موقت الزامی دانسته شده که عبارت است از:١٣٩١دانیم که در قانون حمایت خانواده (می .٢
 ـ باردارشدن زوجه یا
 ـ شرط ضمن عقد یا

 ـ توافق طرفین.
ت مردی است، دادخواست ثبت ازدواج موقت را ارائه کند و از همان بدو امر مشخص باشد حال اگر زنی با ادعای اینکه در نکاح موق

یک از شروط فوق، (باردارشدن زوجه، شرط ضمن عقد یا توافق بعدی طرفین) نیست، در این صورت، که رابطه ایشان مشمول هیچ
شود، چون اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و بر فرض یر، نمیدادگاه وارد این امر ماهوی که آیا بین طرفین نکاح موقتی برقرارشده یا خ
 یک از شروط فوق برقرار نیست، نکاح موقت قابل ثبت نیست.آنکه، نکاح موقتی بین طرفین برقرارشده باشد، باز هم به دلیل آنکه هیچ

 :)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ٨ بند( دعواایراد عدم مشروعیت موضوع 
، مواد مخدر یا مشروبات دعوا، مال یا امری نامشروع باشد، مانند آنکه موضوع دعواهمان خواستۀ  یا دعوامنظور آن است که موضوع  .1

 الکلی یا سایر اشیائی باشد که قابل تملک نیست.
 شود.صادر می دعوااگر این ایراد وارد باشد، قرار رد  .2
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ا اگر پس از رسیدگی ماهوی، قاضی متوجه شود که شود؛ امصادر می دعوااز ظاهر آن مشخص باشد، قرار رد  دعوااگر مشروع نبودن  .3
 شود.حق مشروع و قانونی برای خواهان وجود ندارد، حکم به بی حقی خواهان صادر می

، به معنای نامشروع بودن خواسته دعوامتفاوت است. نامشروع بودن موضوع  دعوابا نامشروع بودن جهت  دعوانامشروع بودن موضع  .4
، نامشروع است. برای مثال، در دعوا؛ یعنی مبنا، منشأ و سبب دعواموضوع، نامشروع نیست؛ اما جهت است. در برخی از دعاوی 

که همان پول باشد، نامشروع نیست؛ اما  دعواآزمایی است، موضوع بندی یا بختدعوای مطالبۀ پولی که منشأ و سبب آن قمار یا شرط
نامشروع باشد، قانونگذار قرار مقتضی را  دعواسیدگی نیست. اگر جهت ر دارای منشأ و سبب نامشروع است و از این حیث قابل

 شود.صادر می دعوابینی نکرده و درنتیجه، قرار عدم استماع پیش
 :)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ٩ بند( عدم تنجیز خواستهیا  دعواایراد عدم جزمیت 

د بین دو یا چند چیز باشد؛ .١ الزام به تحویل یک دستگاه خودرو یا «مانند آنکه خواستۀ دعوایی،  این ایراد بدین معنی است که خواسته، مُرَدَّ
د است. دعواباشد. در این مثال، خواستۀ » استرداد ثمن  بین تحویل خودرو یا استرداد ثمن آن، مُرَدَّ

 شود.صادر می دعوااگر این ایراد وارد باشد، قرار رد  .٢
 :)م.د.آ.ق ٨٤ مادۀ ١١ بند( مهلت یا مواعد ایترع عدم ایرادیا  خارج از موعد قانونی دعواایراد طرح 

قانونگذار برای طرح برخی از دعاوی، مواعد خاصی را مقرر کرده است. این ایراد بدین معنی است که دعوایی، خارج از مواعد مقرره  .١
 شده است.طرح

تجدیدنظر یا فرجام نیست؛ چراکه در آن موارد  توجه داشته باشید که منظور از این مواعد قانونی مواعد اعتراض به رأی، مانند واخواهی، .٢
شده بینی؛ بلکه منظور، مواعدی است که در قانون برای اقامۀ برخی از دعاوی پیشدعواشود، نه قرار رد قرار رد دادخواست صادر می

 است.
 شود.صادر می دعوادر صورت وجود این ایراد، قرار رد  .٣
 

 رور زمان:و م دعواتفاوت موعد قانونی (مهلت) طرح 
در قوانین سابق آیین دادرسی مدنی، ایرادی به نام ایراد مرور زمان وجود داشت. بدین معنی که اگر خواهان ظرف مدت معینی از تضییع  .١

کند. در قانون فعلی آیین  دعواتوانست در خصوص آن حق طرح کرد، دیگر نمینمی دعواحقش (اعم از منقول و غیرمنقول)، طرح 
 ایراد مرور زمان منتفی شده است.دادرسی مدنی، 

در موعد قانونی آن است که ایراد مرور زمان تکمیلی بود؛ یعنی اگر خوانده در مهلت  دعواتفاوت اصلی ایراد مرور زمان و ایراد عدم طرح  .٢
خارج  دعوااما ایراد طرح  کرد؛می دعوارغم حصول مرور زمان، اقدام به رسیدگی به کرد، دادگاه علیمقرر جلسۀ اول اقدام به ایراد نمی

ای است نسبت به پرونده دعواای امری است؛ یعنی حتی در صورت عدم ایراد نیز، قاضی مکلف به صدور قرار رد از مواعد قانونی، مقوله
 شده است.که خارج از مهلت طرح

 
 خارج از موعد قانونی: دعوامصادیقی از ایراد 

، نسبت به ظهرنویسان خارج از دعوااید ظرف یک سال از تاریخ واخواست صورت گیرد. اگر علیه ظهرنویسان اسناد تجاری ب دعواطرح  .١
 ق.ت) ٢٨٦شود. (مادۀ صادر می دعواساله طرح شود، قرار رد مهلت یک

ونقل، باید ظرف یک سال از تاریخ تسلیم کالای معیوب صورت گیرد و در حالتی که طرح دعوای مطالبۀ خسارت علیه متصدی حمل .٢
 ق.ت) ٣٩٣، باید ظرف یک سال از موعد تسلیم کالا به عمل آید. (مادۀ دعواشده باشد، طرح ونقل تلفی مورد حملکالا

گهی نوبتی صورت گیرد. (مادۀ  ٩٠در اعتراض به عملیات ثبتی یک ملک، باید ظرف  دعواطرح  .٣  ق.ث) ١٦روز از اولین آ
قانون افراز و فروش املاک مشاع ـ  ٢روز صورت گیرد. (مادۀ  ١٠باید ظرف در اعتراض به افراز املاک توسط ادارۀ ثبت،  دعواطرح  .٤

 )١٣٥٧مصوب 
 ق.م) ١١٦٢دعوای نفی ولد از جانب شوهر، باید ظرف دو ماه از تاریخ اطلاع شوهر از تولد طفل، طرح شود. (مادۀ  .٥

 نشود خلط زمان مرور با بودن موعد یا مهلت از خارج ایراد. 
 خواهیفرجام یا تجدیدنظرخواهی مهلت مانند بودن، موعد یا مهلت از خارج 
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 تجاری اسناد دعاوی زمان مرور مانند زمان، مرور 
 طبیعی( ماهوی حقِّ  مُسقِطِ  هم و قانونی حقِّ  مُسقِطِ  هم هامهلت و مواعد که است این در زمان مرور با قانونی مواعد تفاوت (

 و باشد شده زمان مرور مشمول موضوعی اگر اما؛ نیست طبیعی حقِّ  طِ سقِ مُ  و است قانونی حقِّ  طِ سقِ مُ  فقط زمان مرور اما است،
 )مدنی قانون ٢٦٦ مادۀ. (نیست مسموع استرداد دعوای دیگر باشد شده پرداخت شخص طبیعیِ  حقِّ 

د آن ادعای اولیه، ، منوط به اثبات دعوای دیگر است؛ بنابراین، ابتدا بایدعواگاه اثبات یک ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی: 
 به عنوان مقدمۀ بحث، اثبات شود و سپس به سراغ اثبات دعوای اصلی برویم. در این صورت:

اگر شخص خواهان، بدون آنکه در خصوص ادعایی که جنبۀ اصلی و مقدم دارد، راجع به ادعایی که جنبۀ فرعی و تبعی دارد، طرح  .١
طرف به دلیل آنکه خواهان در خصوص دعوای مقدماتی طرح یست؛ چراکه ازیککند، در این صورت، دعوای او قابل استماع ن دعوا
تواند به آن رسیدگی کند و از طرف دیگر تا قبل از اثبات ادعایی که جنبۀ اصلی و مقدماتی ق.آ.د.م قاضی نمی ٢نکرده، وفق مادۀ  دعوا

 نیست.پذیر ای دارد، امکاندارد، رسیدگی به ادعای دوم که جنبۀ فرعی و نتیجه
رسیدگی نیست و باید نسبت به دعوای مطروحه به دلیل عدم رعایت تقدم و تأخر منطقی دعاوی (ایراد عدم رعایت ترتیب دعاوی)، قابل .٢

 صادر شود. دعواآن، قرار عدم استماع 
 

 مصادیقی از ایراد عدم رعایت ترتیب منطقی دعاوی:
شده، ولی در جریان اجرا، الاجرا، سند ملکی به نام شخص دیگر منتقلزمبه موجب عملیات اجرایی ثبتی برای اجرای مفاد اسناد لا  .١

اشکال اساسی وجود داشته و در نتیجه، تنظیم سند، باطل است. در این حالت طرح دعوای ابطال سند، منوط به آن است که قبلاً 
 عملیات اجرایی ابطال شود.

با سند رسمی، همان ملک را به شخص دیگری فروخته است. در این حالت نامه، ملکی را به دیگری فروخته و سپس شخصی با مبایعه .٢
نامه خریداری کرده است) منوط به آن طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی از جانب خریدار عادی (شخصی که به موجب مبایعه

 است که قبلاً، دعوای ابطال سند رسمی خریدار دوم طرح شود.
خواهد ثمن پرداختی آن معامله را مسترد کند. در این حالت طرح دعوای استرداد ثمن، ای است و میمعامله بطلانِ  عیِ شخصی، مدّ  .٣

 شود. دعوامنوط به آن است که قبلاً جهت اثبات بطلان آن معامله، طرح 
اگر سؤال آن است که علیه همۀ خواندگان لازم):  دعوا(عدم طرح  دعواعلیه همۀ اشخاص متأثر از  دعواایراد عدم طرح 

دهد و حقوق چند نفر را  رطور مستقیم تحت تأثیر قرا، چند نفر را بهدعوا، به طور مستقیم متضرر شوند؛ یعنی اثر یک دعواچند نفر از یک 
 قرار دهیم یا خیر؟ در این خصوص، باید بین حالات ذیل قائل به تفکیک باشیم: دعوامخدوش کند، آیا لازم است که تمام ایشان را خواندۀ 

را  دعوالازم نیست که همۀ اشخاص متأثر از  تفکیک باشد:تجزیه باشد؛ یعنی اثر دعوا نسبت به خواندگان مختلف، قابلر دعوا قابلاگ .١
پذیری اثر کند و به دلیل تفکیکاند، رأی صادر میقرارگرفته دعواقرار دهیم. دادگاه صرفاً علیه همان اشخاصی که خواندۀ  دعواخواندۀ 

شوند. برای مثال، در دعوای مطالبۀ وجه یک سند تجاری علیه مسئولین تضامنی دیگر، از این رأی متأثر و متضرر نمی، اشخاص دعوا
قرار داد و به محکومیت برخی از مسئولین تضامنی اکتفا کرد؛ زیرا این حکم، تأثیری  دعواتوان فقط برخی از ایشان را طرف آن سند، می

 ها نیست.و موجب محکومیت ایشان و تضرر آننسبت به دیگر مسئولین نداشته 
لازم است که همۀ اشخاص متأثر را خواندۀ  تفکیک نباشد:تجزیه نباشد؛ یعنی اثر دعوا نسبت به خواندگان مختلف، قابلاگر دعوا قابل .٢

رسیدگی ماهوی شود و باید قرار  تواند واردنمی دعوا قرار دهیم در این حالت، اگر دعوا را فقط علیه برخی از ایشان طرح کنیم، دادگاه
شود که نقشی و عدم استماع دعوا صادر شود. چون در صورت رسیدگی ماهوی و صدور حکم، حکم صادره موجب تضرر اشخاصی می

 اند.حضوری در دعوا و دفاع نداشته
 :دعواعلیه همۀ اشخاص متأثر از  دعوامصادیقی از ایراد عدم طرح 

، نام یکی از وراث دعواگیرند. اگر در این قرار می دعواشود، تمام وراث طرف وراث شخصی طرح می در دعوای اثبات نسب که علیه .١
 درج نشده باشد، این وارد است.

قرار گیرند. اگر  دعواشده، باید تمام اشخاصی که در شمار اطراف سند تنظیمی هستند، طرف در دعوایی که به خواستۀ ابطال سند طرح .٢
 کی از اطراف سند درج نشده باشد، این ایراد وارد است.، نام یدعوادر این 
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علیه رأی مورد اعتراض را، به عنوان خواندگان دعوای اعتراض ثالث درج کند. اگر فقط له و هم محکومٌ معترض ثالث باید هم محکومٌ  .٣
 شده باشد، این ایراد وارد است.نام یکی از ایشان به عنوان خواندۀ اعتراض ثالث درج

تواند عین مستأجره را از تصرف مستأجر خارج کند، مگر آنکه هم موجر و ی، مدعی حقی نسبت به عین مستأجره باشد، نمیاگر شخص .٤
 شده باشد، این ایراد وارد است.، فقط نام یکی از ایشان درجدعواقرار دهد. اگر در این  دعواهم مستأجر را خواندۀ 

 علیه شخص متوفی: دعواایراد طرح 
 صادر شود. دعوادعوای بدوی، در زمان تقدیم دادخواست بدوی متوفی باشد، نسبت به دعوای او باید قرار عدم استماع اگر خواندۀ  .١
نیست؛ بلکه در این صورت تا تعیین وراث شخص خوانده، دادرسی به  دعوافوت شخص خوانده بعد از تقدیم دادخواست، موجب رد  .٢

 شود.موجب قرار توقیف دادرسی، متوقف می
شده باشد، در این شخصی در مرحلۀ رسیدگی اولیه زنده باشد؛ اما در زمان تقدیم دادخواست واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام فوت اگر

نیست؛  دعواصورت، تقدیم دادخواست واخواهی، تجدیدنظر یا فرجام به طرفیت آن شخص متوفی، موجب صدور قرار عدم استماع 
 شود.رار توقیف دادرسی صادر میبلکه در این حالت تا تعیین وراث ق

بینی شده باشد بلکه هر دفاعی که دارای آثار ایراد : ایراد قابل پذیرش، ایرادی نیست که الزاماً در ق.آ.د.م صراحتاً پیشسایر ایرادات
 شود.شمرده می» ایراد«باشد، حتی اگر مستند به سایر مقررات باشد، 

  زمان طرح ایرادات:
 تواند همراه با دفاعیات ماهوی مطرح شود.ایرادات شکلی، مقدم بر دفاعیات ماهوی باشد؛ بلکه میلازم نیست که بیان  .١
مهلت بیان ایرادات تا پایان جلسۀ اول است، اعم از آنکه ایراد به صورت شفاهی یا آنکه به صورت کتبی و در قالب لایحه بیان شود. اگر  .٢

ات خواهان اختصاص یابد و نوبت به دفاعیات خوانده نرسد، جلسۀ بعد، برای خوانده تمام وقت جلسۀ اول به بررسی دادخواست و اظهار 
 در حکم جلسۀ اول است.

درست است که مهلت طرح ایرادات تا پایان جلسۀ اول است؛ اما این قاعده یک استثنا دارد و آن حالتی است که سبب ایراد بعداً  .٣
شود، اقدام به ایراد نماییم. برای ل میای که بعد از حدوث سبب ایراد، تشکیلسهشده باشد که در این حالت باید در اولین جحادث 

مثال، قاضی در جریان دادرسی با یکی از طرفین قرابت سببی پیدا کند (ایراد رد دادرس) یا خواهان در جریان دادرسی تغییر تابعیت 
) یا در جریان دعواغیرقانونی شود (ایراد عدم مشروعیت موضوع ، در جریان دادرسی دعوادهد (ایراد دعوای تأمین اتباع) یا موضوع 

 دادرسی صلاحیت ذاتی دادگاه تغییر یابد (ایراد عدم صلاحیت ذاتی).
عدم طرح ایرادات در مهلت مقرر؛ یعنی تا پایان جلسۀ اول دادرسی، دارای ضمانت اجرای عدم طرح ایرادات در مهلت مقرر: 

 ضمانت اجرایی به شرح زیر است:
دادگاه قبل از ورود در ماهیت، ابتدا نسبت به ایراد مزبور رسیدگی کرده،  اگر ایرادات در مهلت مقرر (تا پایان جلسۀ اول) بیان شود: .١

 دهد؛ اعم از آنکه ایراد را رد کند یا آنکه ایراد را بپذیرد.پاسخ ایراد را می
شود و اگر ایراد را صحیح بداند، قرار مقتضی (مانند رد ه و وارد ماهیت میمجلس رد کرداگر دادگاه ایراد را وارد نداند، آن را در صورت

گیری دربارۀ شده باشد، دادگاه قبل از تصمیمکند؛ بنابراین، اگر ایرادات در مهلت مقرر بیانیا عدم صلاحیت یا ...) را صادر می دعوا
 تواند وارد ماهیت شود.ایراد نمی

اگر دادگاه این ایراد را وارد نداند، ملزم نیست که به ایراد مزبور،  (بعد از جلسۀ اول دادرسی) بیان شود: اگر ایرادات خارج از مهلت مقرر .٢
تواند در ضمن صدور حکم، در خصوص ایراد مزبور نیز جواب دهد؛ اما اگر دادگاه به طور جداگانه رسیدگی کند و پاسخ دهد؛ بلکه می

 ید رسیدگی ماهوی را ادامه دهد.واقعاً ایراد مزبور را وارد بداند، نبا
 

تواند قرار که آیا دادگاه باید منتظر ایراد کردن بنشیند یا بدون ایراد از جانب خوانده نیز می : سؤال آن استامری یا تکمیلی بودن ایرادات
د یا آنکه ایرادات، حق خوانده دیگر، ایرادات، امری است و درهرصورت قاضی باید قرار مقتضی را صادر کنعبارتمقتضی را صادر کند؟ به

 داریم:تواند از این حق بگذرد. در پاسخ بیان میاست که او می
ماند و اگر خود، متوجه وجود ایراد شود، برای مثال، الاصول امری است؛ یعنی قاضی، منتظر ایراد کردن خوانده نمیایرادات، علی .١

که دادگاه دارای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده نیست، قرار ، نامشروع است یا متوجه شود دعوامتوجه شود که موضوع 
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 کند.مقتضی صادر می
 برخی از ایرادات جنبۀ تکمیلی دارد که عبارت است از: .٢

 ـ ایراد عدم صلاحیت نسبی؛
 ـ ایراد امر مطروحه.

 تکلیف قاضی در صورت وجود ایرادات تکمیلی:
 اید قرار مقتضی را صادر کند.اگر در مهلت مقرر، ایراد صورت گیرد، قاضی ب .١
 تواند رسیدگی را ادامه دهد یا آنکه بنا بر ایراد مزبور، قرار مقتضی را صادر کند.اگر خارج از مهلت مقرر ایراد صورت گیرد، قاضی می .٢
اد مزبور قرار مقتضی را تواند رسیدگی را ادامه دهد یا آنکه بنا بر ایر اگر اصلاً ایرادی صورت نگیرد و قاضی خود متوجه ایراد شود، می .٣

 صادر کند.
شود که حتی اگر خوانده ایراد نکند، قاضی مکلف به ادامۀ رسیدگی نیست؛ بلکه مخیر است که رسیدگی را ادامه بنابراین، مشاهده می .٤

 داده یا آنکه قرار مقتضی را صادر کند.
 تکلیف قاضی در صورت وجود ایرادات امری:

 گیرد قاضی باید قرار مقتضی را صادر کند.اگر در مهلت مقرر، ایراد صورت  .١
ر اگر خارج از مهلت مقرر، ایراد صورت گیرد یا آنکه اصلاً ایراد نشود، باز هم اگر قاضی متوجه وجود ایراد شود باید، قرار مقتضی را صاد .٢

 کند.
 مبحث دوم: مسائل مشترک ایرادات

قرار داده است مگر اینکه سبب ایراد بعداً حادث شود که در آن صورت  دادرسی تا پایان اولین جلسۀق.آ.د.م زمان طرح ایرادات را  ٨٧مادۀ 
 نفع پس از حدوث آن است.باید گفت: زمان طرح آن نیز در اولین جلسه یا نخستین اقدام ذی

ی به ایراد چیست؟ در این چنانچه خوانده ایراد را در زمان لازم عنوان ننماید و در سایر مقاطع دادرسی مطرح کند، تکلیف دادگاه در رسیدگ
 صورت باید قائل به تفکیک ایرادات بود:

روند، در اولین جلسۀ دادرسی عنوان نشوند، دادگاه مکلّف است در صورت پذیرش، جدای چنانچه ایراداتی که از قوائد آمره به شمار می •
 ١١تا  ٣اتیِ دادگاه و ایرادات مذکور در بندهای از ماهیت دعوا و بدون ورود در ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد. عدمِ صلاحیتِ ذ

 اند.ق.آ.د.م از این جمله ٨٤مادۀ 
روند، در زمان لازم عنوان نشوند، دادگاه باید تکلیف آنها را ضمن صدور رأی نسبت به چنانچه ایراداتی که از قواعد مخیّره به شمار می •

 اند.ن دعوای واهی، ایراد تأمین اتباع بیگانه، ایراد امر مطروحه از این جملهماهیت روشن نماید. ایراد عدم صلاحیت نِسبی، ایراد تأمی
ق.آ.د.م به خوانده اجازه داده است که ایرادات مذکور در این ماده را ضمن پاسخ به ماهیت دعوا عنوان نماید، اما این  ٨٤قانونگذار در ماده 

تواند نسبت به ماهیت نیز دفاع نماید؟! به همین ترتیب وانده نباشد، چگونه باید و میترتیب قابل انتقاد است؛ اگر برای مثال، دعوا متوجّهِ خ
دهنده محرز نباشد و ... . در این خصوص باید گفت خوانده مکلف است ایراد عدم نفع نبوده، سِمَتِ دادخواستچنانچه خواهان ذی

یراد تأمین دعوای واهی، ایراد تأمین اتباع بیگانه را ضمن پاسخ به ماهیت صلاحیت (ذاتی و نِسبی)، ایراد امر مطروحه، ایراد ردِّ دادرس، ا
گردد که رسیدگی به دعوا، ولو دعوا به عمل آورد، چرا که ایرادات عدم صلاحیت، امر مطروحه و ردِّ دادرس، چنانچه پذیرفته شود، موجب می

ق.آ.د.م باید گفت که مکلّف نمودن  ٨٤مادۀ  ١١تا  ٣ت مندرج در بندهای در مرجع دیگر یا نزد دادرس دیگر ادامه یابد؛ اما در خصوص ایرادا
شده رسد؛ بنابراین دادگاه در همان جلسۀ اوّل، باید به ایراد یا ایرادات مطرحوجه به نظر میخوانده به دفاع ماهوی، ضمن طرح آنها، بی

 د، به خوانده فرصت سایر دفاعیات داده شود.رسیدگی نماید و تصمیم خود را اعلام کند تا چنانچه ایراد مردود باش
نفع ایراد ننماید، دادگاه در این خصوص باید چه تصمیمی بگیرد؟ در پاسخ باید چنانچه سبب ایراد در پرونده موجود و قابل احراز باشد، اما ذی

 دو مورد را از هم متمایز نمود:
عمومی و از قواعد آمره است و بنابراین وظیفۀ دادگاه، توجّه به آن و صدور  . چنانچه سبب ایراد از موضوعاتی باشد که مربوط به نظمالف

عدم رأی مقتضی است و ایراد خوانده (یا خواهان در مورد ایراد ردِّ دادرس) بیشتر جنبۀ تذکر دارد (مانند ایراد عدم صلاحیت ذاتی دادگاه و 
 ه سبب مزبور توجّه و قرار مقتضی صادر نماید.نفع، باهلیت خواهان). دادگاه مکلّف است حتی بدون ایراد ذی

مه . در صورتی که سبب ایراد از قواعد مخیّره باشد، دادگاه حتی در صورت احراز موضوع، حقِّ عنایت به آن را نداشته و باید به رسیدگی اداب
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 دهد. مانند ایراد تأمین دعوای واهی و ایراد تأمین اتباع بیگانه.
با وجود  تواندمیشوند اما دادگاه در صورت احراز سبب ایراد ، اگرچه از قواعد آمره محسوب نمیامر مطروحهو  هاگاهعدم صلاحیتِ نِسبیِ داد 

 نفع به آن توجّه نماید.عدم ایراد ذی
به نحوی باشد که چنانچه بدون چنانچه دادگاه پس از بررسی ایراد، آن را وارد نداند، باید مستدلاً آن را مردود اعلام نماید. اعلامِ ردِّ ایراد باید 

 پاسخ به ماهیت دعوا، مطرح شده، خوانده از حقِّ دفاع محروم نشود.
صادر و پرونده را برای رسیدگی، به دادرس (عندالاقتضاء دادرسان) دیگر  قرار امتناع از رسیدگیباید  در صورت پذیرش ایراد ردِّ دادرسدادگاه 

بودن دادرس به تعداد کافی در شعبۀ مربوط، برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر، نزد رئیس همان دادگاه محوّل نماید و در صورت ن
 شعبۀ اوّل بفرستد.

دادرسی،  ایراد تأمین دعوای واهی و ایراد تأمین اتباع بیگانه اگر پذیرفته شوند، دادگاه باید مهلت سپردن تأمین را تعیین کرده و در این مهلت،
ر صورتی که خواهان در این مدّت تأمین ندهد، قرار ردِّ دادخواست را صادر نماید. چنانچه قرارِ ردِّ دادخواست صادر شود، باید متوقف شده و د

شود، یعنی قرار به صورت دادنامه درآمده و به اصحاب دعوا ابلاغ شود تا به همان ترتیبی عمل شود که در مورد قرارِ ردِّ دعوا عمل می
 کان تجدیدنظرخواهیِ خواهان از قرار فراهم شود.عندالاقتضاء ام

ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوا را از قرارهای قابل تجدیدنظر اعلام نموده است، اما در هیچ یک از موادِّ  ٣٣٢رغم اینکه بند ب مادۀ علی
فاوتی از حیث آثار بین قرار ردِّ دعوا و قرار عدم بینی نشده است. ضمن تأکید بر اینکه هیچ تدیگرِ قانونِ جدید، موارد صدور چنین قراری پیش

ید و یا استماع دعوا وجود ندارد، باید گفت که قرار عدم استماع دعوا اکنون در مواردی باید صادر شود که دعوا به استناد سایر موادِّ قانون جد
در صورتی که دعوا باید به طرفیت چند نفر خاص «م ق. ٦٥٤ق.آ.د.م یا مادۀ  ١٦٣سایر مقررات، غیر قابل استماع باشد؛ از جمله: مادۀ 

 »شود.(مثلاً همۀ وراث) اقامه شود اما خواهان فقط یک یا چند نفر از آنها را طرف قرار دهد، نیز قرار عدم استماع دعوا صادر می
 ایراد رد دادرس:

 طرفی قاضی است.این ایراد ضامن حفظ بی  .1
 از جانب خواهان وارد شود و هم از جانب خوانده. تواند همطرفه است؛ یعنی میایرادی دو .2
ایراد رد دادرس، جنبۀ امری دارد؛ یعنی حتی اگر طرفین ایراد نکنند، باز هم قاضی باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی  .3

 امتناع کند.
گسترش نیست؛ زیرا عدم رسیدگی دادگاه ق.آ.د.م ذکرشده، جنبۀ حصری دارد و به موجب قیاس قابل ٩١جهات رد دادرس که در مادۀ  .4

 به یک پرونده، امری استثنائی است و از همین رو، قابل قیاس نیست.
توان مهلت بیان این ایراد را نیز، مانند سایر ایرادات در قانون، مهلت خاصی برای بیان ایراد مقرر نشده، اما به قیاس با سایر ایرادات می .5

 ل دانست.تا پایان جلسۀ اوّ 
تا پایان جلسۀ اول دادرسی، ایراد رد دادرس بیان شود، قاضی مکلف است قبل از ورود در ماهیت، نسبت به آن بیان نظر کند؛ یعنی  اگر .6

 کند.مجلس آن را رد میداند از رسیدگی امتناع کرده و در صورت عدم قبول این ایراد، با درج در صورتاگر آن را وارد می
ز مهلت بیان شود و قاضی آن را وارد بداند، به دلیل ماهیت امری قضیه، نباید رسیدگی را ادامه دهد؛ اما اگر اگر ایراد رد دادرس، خارج ا .7

 آن را وارد نداند، نیاز نیست که جدای از ماهیت به ایراد مزبور پاسخ دهد.
 تناع از رسیدگی است.اگر در جریان دادرسی یکی از موجبات رد دادرس حادث شود، باز هم قاضی مکلف به صدور قرار ام .8
در ایراد رد دادرس، زمان رسیدگی ملاک عمل است، نه زمان تقدیم دادخواست؛ یعنی اگر در زمان تقدیم دادخواست یکی از موجبات  .9

 رد دادرس برقرار باشد؛ اما تا قبل از تشکیل جلسۀ اول دادرسی جهت رد دادرس برطرف شود، دادرس نباید از رسیدگی امتناع کند و باید
 رسیدگی را ادامه دهد.

 تشخیص وجود یا عدم وجود جهات دادرس، با خود قاضی است، نه سایر مقامات، مانند رئیس حوزۀ قضائی. .10
دادرس، به پرونده رسیدگی کند، این امر موجب نقض رأی در تجدیدنظر یا فرجام است. البته اگر با  اگر قاضی برخلاف وجود جهات ردّ  .11

ی علیه شخصی که به نحوی به او وابسته است، رأی داده باشد، برای مثال، علیه خویشان یا علیه خادم یا دادرس، قاض ردّ  وجود جهات
مباشر خود رأی دهد یا آنکه به نفع شخصی رأی دهد که با قاضی دارای اختلاف بوده، در این صورت، رأی صرفاً به دلیل وجود جهات 

 رأی دادگاه تأثیر نگذاشته است.شود؛ چرا که جهات مزبور در دادرس نقض نمی ردّ 
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صدور قرار امتناع از رسیدگی و یا  صدور قرار امتناع از رسیدگی و ارجاع به شعبۀ دیگر با نظر رئیس کل ضمانت اجرای پذیرش این ایراد:  .12
 .است البدل در همان شعبهرسیدگی توسط دادرس علی

یا وجود رابطۀ  وقرابت، رابطۀ قیمومت یا مخدومی یا رابطۀ وراثت با یکی از اصحاب دعوا مواردی چون  در مواردی که بین دادرس .13
 شود.منتهی به قرار امتناع از رسیدگی می وجود دارد از حقوقی یا کیفری و وجود نفع شخصی مدادرسی سابق اع

وکلا، بدون آن که دادگاه لایحۀ اصلاح قانون  ١٢اما وجود یکی از ایرادات فوق با شرایط قانونی بین دادرس با وکیل به موجب مادۀ  .14
 شود.قرار امتناع صادر کند، وکیل ممنوع از وکالت در آن پرونده می

 جهات رد دادرس:
 وجود داشته باشد.  دعواقرابت نسبی یا سببی تا درجۀ سوم از هر طبقه بین قاضی با یکی از اصحاب  .١

 شود. برای مثال، اگر یکی از با او سنجیده می دعواصحاب گیرد و رابطۀ ابرای تعیین درجه و طبقۀ قرابت، قاضی، محور قرار می
) باشد، قاضی از رسیدگی ممنوع است؛ اما اگر قاضی، نوۀ عموی یکی از طرفین ٣از طبقۀ  ٣طرفین، نوۀ عموی قاضی (درجۀ 

، در شمار باشد، قاضی از رسیدگی ممنوع نیست؛ زیرا در این صورت، شخص مزبور پسرعموی پدر قاضی است و پسرعموی پدر
 طبقات قرابت نیست.

 کفل امور قاضی یا همسر او باشد.قاضی، قیم یا مخدوم (رئیس) یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین، مباشر یا مت .٢
 های شخصی را مباشر گویند.مدیر اموال یا مدیر امور و برنامه 
 .دوستی قاضی با یکی از طرفین، از موجبات رد دادرس نیست 

 باشد. دعوایا فرزند او، وارث یکی از اصحاب  قاضی یا همسر .٣
 ناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.شده، به عنوان دادرس یا داور یا کارشقاضی، سابقاً در موضوع دعوای اقامه .٤

  یا قرار ابطال  دعوا، قبلاً قرار رد دعوامنظور از اظهارنظر، اظهارنظر ماهوی است؛ بنابراین، اگر دادگاه در خصوص همان
 تواند به آن پرونده رسیدگی کند.، میدعوادادخواست صادر کرده باشد، در صورت طرح مجدد 

 صادر کرده باشد؛ اما از طرف دیگر در ماهیت پرونده  دعواای یک قرار، مانند قرار رد گاه ممکن است دادگاه در خصوص پرونده
آن موضوع، ممنوع است. برای مثال، در دعوای خلع ید، اظهارنظر کرده باشد. در آن صورت نیز دادگاه از رسیدگی مجدد به 

، قرار دعواطبق قانون و عدم رعایت تشریفات طرح  دعواقاضی اظهار دارد که گرچه خوانده غاصب است؛ اما به دلیل عدم طرح 
به غاصب بودن  شود. در این حالت، درست است که قاضی یک قرار صادر کرده؛ اما در متن رأی خودصادر می دعواعدم استماع 

 خوانده اشاره دارد و این یک نظر ماهوی است.
ر حکم قاضی و یکی از طرفین یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدو  نبی .٥

 قطعی دو سال نگذشته باشد. 
  ّدادرس نیست. شکایت انتظامی از قاضی از موجبات رد 

 سر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروحه باشند.قاضی یا هم .٦
شود. در این به دادرسان کدام یک از مراجع قضائی اعمال می عراج سؤال آن است که ایراد رد دادرس قضات مشمول رد دادرس:

 توجه است:خصوص، نکات ذیل قابل
 ع باشند:قضات ذیل ممکن است به دلیل وجود موجبات رد دادرس از رسیدگی ممنو .١

 های عمومی؛قضات دادگاه 
 های انقلاب؛قضات دادگاه 
 های تجدیدنظر.قضات دادگاه 

رد دادرس در دیوان عدالت نیز تابع قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین؛ جهات رد دادرس شامل قضات دیوان عدالت اداری نیز  .٢
 ق.ت.آد. د.ع.ا) ١٢٢هست. (مادۀ 

وان عالی کشور نیست؛ زیرا قضات دیوان عالی کشور اقدام به رسیدگی ماهوی به اصل پرونده جهات رد دادرس، شامل قضات دی .٣
ق.آ.د.ک که دیوان عالی کشور بعد از اعلام رئیس قوۀ قضائیه مبنی بر اینکه رأی  ٤٧٧های مشمول مادۀ کنند. البته در رسیدگینمی

یوان عالی کشور مشمول جهات رد دادرس هستند؛ زیرا در این فرض کند، قضات دخلاف شرع بَیّن است، اقدام به رسیدگی مجدد می
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 کند.دیوان عالی کشو اقدام به رسیدگی ماهوی می
ی حاکم بر آیین دادرسی مدنی باید رعایت شود؛ گرچه در دادگاه خانواده، رعایت تشریفات آیین دادرسی لازم نیست؛ ولی اصول کلّ  .٤

دادرس  اند؛ اما قاضی مشاور زن در دادگاه خانواده، مشمول جهات ردّ دادرس ول جهات ردّ بنابراین، قضات دادگاه خانواده نیز مشم
 کند.نیست؛ زیرا نظر او، مشورتی است و او اقدام به انشای رأی و اتخاذ تصمیم قضائی در ماهیت پرونده نمی

، قضات شوراهای حلّ اختلاف نیز مشمول ایراد ه به اینکه قاضی شورای حلّ اختلاف، ملزم به رعایت قواعد آیین دادرسی استبا توجّ  .٥
 اند؛ اما اعضای شورا، به دلیل عدم برخورداری از پایه و سمت قضائی، مشمول ایراد رد دادرس نیستند.دادرس ردّ 

 کنندۀ مراجع غیر دادگستری نیست؛ چراکه مراجع غیر دادگستری تابع ق.آ.د.م نیستند.جهات رد دادرس، شامل اعضای رسیدگی .٦
 

کند و به شرح ذیل اقدام در این صورت، قاضی قرار امتناع از رسیدگی صادر میتکلیف پرونده در صورت وجود جهات رد دادرس: 
 کند:می

 البدل است.رسیدگی بر عهدۀ دادرس علی البدل داشته باشد:اگر شعبۀ مزبور دادرس علی .١
 شود.ارجاع به شعبۀ دیگر، به نزد رئیس حوزۀ قضائی ارسال میپرونده برای  البدل نداشته باشد:اگر شعبۀ مزبور دادرس علی  .٢
شود. توجه های قضائی مجاور فرستاده میعرض از حوزهترین دادگاه همپرونده به نزدیک ی شعبۀ دیگری نداشته باشد:یاگر حوزۀ قضا .٣

اه مزبور در همان استان یا استان عرض ملاک عمل است، چه دادگترین دادگاه همداشته باشید که در این خصوص، صرفاً نزدیک
 دیگری باشد.

 فصل دوم: دفاع به معنای اخص
 شود.شود که مستقیماً علیهِ حقِّ اصلیِ موردِ ادعای خواهان مطرح میدفاع به معنای اخص یا دفاع ماهوی، به هر طریق دفاعی گفته می

 خوانده صرفاً دعوا را تکذیب کند. پذیر است: مانند اینکهنفیِ حقِّ ادعایی به هر طریق قانونی امکان
ای از دفاعیات خوانده را که ممکن بود مستلزم اقامۀ دعوا شود، دفاع به معنای اخص شمرده است. در حقیقت به موجب مقنن طرح پاره

، ... نیاز به تقدیم شوددعوای تهاتر، صلح، فسخ، ردِّ خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می«ق.آ.د.م:  ١٤٢مادۀ 
 »دادخواست جداگانه ندارد.

 فصل سوم: دعوای متقابل
 مبحث نخست: شرایط دعوای متقابل

 دعوای متقابل یک سری شرایط عمومی دارد (که همان شرایطِ عمومیِ اقامۀ دعواست) و یک سری شرایط اختصاصی به شرح ذیل:
 ) اقامۀ آن از سوی خوانده؛١
 اط کامل آن با دعوای اصلی؛) اتّحاد منشاء یا ارتب٢
 ) اقامۀ آن در مهلت مقرر.٣
 

 ) دعوای متقابل باید الزاماً از سوی خوانده اقامه شود.١
تواند علیهِ جالب اقامۀ دعوای متقابل کند مگر اینکه جالب او را برای تقویت موضع خود جلب کرده باشد که در این صورت مجلوبِ ثالث می

 شود، یکی است.الث برای تقویت موضع یکی از اصحاب دعوا وارد میحکم آن با موردی که شخص ث
تواند علیه وارد ثالث، دعوای متقابل کند و اگر وارد ثالث فقط علیه یکی از اصحاب باشد، هر یک از اصحاب دعوا می مستقلاگر واردِ ثالث 

 امه کند.تواند علیه وارد ثالث، دعوای متقابل اقوارد شده باشد، فقط همان صاحب می
تواند دعوای متقابل نفع دانسته و برای تقویتِ موضعِ او، وارد دعوا شود، نمیاگر وارد ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوا، ذی

 توان دعوای متقابل اقامه نمود.اقامه نموده و علیه وی نیز نمی
صلی خواهان ممکن است، در برابر دعوای اضافی خواهان نیز طرح دعوای متقابل از سوی خوانده، همانگونه که در برابر دعوای ا

 پذیر است.امکان
 تواند توسط جالب، مورد دعوای اضافی قرار گیرد (جالب، دعوای اضافی اقامه کند)؟سؤال مورد بررسی: آیا مجلوبِ ثالث می

 تواند.بله می
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 طرح دعوای متقابل علیهِ خواهانِ دعوای متقابل، ممکن نیست.
ای حقوقی و یا قانون مبتنی بوده و بر اساس آن، خواهان ور از منشاء یا سبب دعوا، رابطۀ حقوقی مشخصی است که بر عمل یا واقعه) منظ٢

الاجارۀ معوّقۀ موردِ اجاره علیه مستأجر اقامه دعوا نماید و مستأجر که در داند؛ مانند اینکه مؤجری به خواستۀ مالخود را مستحقِّ مطالبه می
نماید که در ملک هزینه نموده و طبق قرارداد اجاره که باشد، در مقابل ادعای خواهان، اقامۀ دعوا و مبلغی را مطالبه میدعوا خوانده میاین 

الاجارۀ معوّقه) ناشی منشاء ادعای خواهان دعوای اصلی است، به عهدۀ موجر است. این دعوای خوانده چون با دعوای اصلی (مطالبۀ مال
 شود.باشد، با وجود سایر شرایط، دعوای متقابل شمرده میشاء (عقد اجاره) میاز یک من

دعوای خوانده ممکن است با دعوای اصلی دارای منشاء واحد نباشد اما با آن ارتباط کامل داشته باشد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل 
نکه خریدار خودرویی با استناد به قراردادِ عادیِ بیع، دعوای الزامِ موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک مؤثر در دیگری باشد؛ مانند ای

فروشنده به تنظیم سند رسمی را اقامه نماید و فروشنده (خواندۀ اصلی) به طرح دعوای متقابل استرداد خودرو که درید خواهان (خریدار) 
 با دعوای اصلی ارتباط کامل دارد. است، اقدام کند. این دعوای خوانده با وجود سایر شرایط، متقابل است زیرا

تواند دعوای متقابل را قبل از اولین جلسۀ ) دادخواستِ دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسۀ دادرسی داده شود، بنابراین خوانده می٣
به خواندۀ آن (خواهان اصلی) دادرسی نیز اقامه نماید. در این صورت، چنانچه فرصت تا اولین جلسۀ دادرسی کافی باشد، دادخواست تقابل 

گیرد و ای که برای رسیدگی به دعوای اصلی از قبل تعیین شده، صورت میالاصول رسیدگی به دعوای تقابل نیز در همان جلسهابلاغ و علی
لین جلسۀ دادرسی شود؛ اما چنانچه فرصت کافی برای ابلاغ نباشد و یا دعوای متقابل در او همین وقت به طرفینِ دعوای تقابل ابلاغ می

شود تا در جلسۀ اقامه شود و خواندۀ تقابل نیز در این جلسه، برای تهیه پاسخ و ادلۀ خود، تأخیر جلسه را درخواست نماید، جلسه تجدید می
 آینده به هر دو دعوا توأمان رسیدگی شود.

 ن، تأخیرِ جلسۀ دادرسی را در این مورد درخواست نماید.مقنن تنها به خوانده تقابل اجازه داده که در صورت آماده نبودن برای دفاع از آ
 باشد.پذیر نمیپذیر است و طرح آن در مرحلۀ تجدیدنظر و واخواهی امکانامکان» مرحلۀ بدوی«در حقوق ما، طرح دعوای متقابل، فقط در 

 مبحث دوم: دعوای متقابل و تهاتر
اعی خوانده است که بر خلاف سایر طرق دفاعی، طرح آن نیاز به تقدیم ق.آ.د.م دعوای متقابل را یکی از طرق دف ١٤٢طبق مادۀ 

 دادخواست دارد.
به  آیا ادعای تهاتر از سوی خوانده نیاز به دادخواست دارد یا صِرفِ اظهارِ آن در قالبِ دفاع به معنای اخص، کافی است که دادگاه را مکلف

م یا مورد قبول خواهان بوده و سایر  رسیدگی نماید؟ اگر اصل و میزانِ طلبِ ادعایی خوانده از خواهان بر اساسِ اَسنادِ غیرقابلِ انکار، مُسَلَّ
ق.آ.د.م صِرفِ اِظهارِ تهاتر توسط خوانده در مقام  ١٤٢شرایط نیز بر همین ترتیب محرز باشد، تنها در این صورت است که در اجرای مادۀ 

م صادره است، حتی اگر سببِ دو دِین، واحد نباشد. در غیر این صورت، خوانده برای دفاع، کافی بوده و دادگاه ملزم به لحاظ آن در حک
 اثبات سقوط دین و برائت ذمّۀ خود از طریق تهاتر، راهی جز اقامۀ دعوای متقابل ندارد.

مطرح شود؟ یکی از شرایط اقامۀ  »متقابل«تواند به صورت در فرضی که خوانده ملزم به اقامۀ دعوا جهت اثبات تهاتر است، آیا دعوا باید و می
دعوای متقابل، وحدت منشاء و یا ارتباط کامل آن با دعوای اصلی است. در نتیجه، چنانچه دعوای خوانده واجد یکی از این دو شرط باشد، 

هانِ متقابل را جزئاً یا کلاً تواند با وجود سایر شرایط مذکور، به صورت متقابل اقامه شود؛ در این حال، دادگاه پس از رسیدگی چنانچه خوامی
حق تشخیص دهد، تهاتر را نیز در رأی صادره لحاظ و نتیجه را اعلام خواهد نمود؛ اما در دعوای اقامه شده و خواهانِ اصلی را نیز ذی

اط کامل نیز نداشته باشد و یا چنانچه دعوایی که خوانده باید اقامه کند، به این علّت که با دعوای اصلی دارای منشاءِ واحد نبوده و با آن ارتب
در مهلت مقرر اقامه نشده باشد، دعوای متقابل شمرده نشود، راهی جز این ندارد که آن را دعوای مستقل شمرده و در دادگاه صالح اقامه 

 کند.
 مبحث سوم: تکلیف دادگاه در برابر دعوای متقابل

 شود:ه در فروض مختلف، تکالیفی بر عهده دارد که به ترتیب بررسی میچنانچه خوانده اقدام به اقامۀ دعوای متقابل نماید، دادگا
: چنانچه دعوای متقابل از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد، دادگاه مکلف است با صدور قرار عدم صلاحیت، نداشتن صلاحیت ذاتی

ین مرجع صالح بفرستد. در این صورت، اگر رسیدگی پروندۀ دعوای متقابل را حسب مورد به دادگاه صالح و یا به دیوان عالی کشور جهت تعی
به دعوای اصلی متوقف به رسیدگی به دعوای طاری (متقابل) باشد، دادگاه رسیدگی به دعوای اصلی را متوقف نموده تا دعوای متقابل، در 

 مرجعی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد، خاتمه پذیرد.
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ی
ّ
بل در صلاحیت محلّی دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که دعوای اصلی در آنجا اقامه : چنانچه دعوای متقانداشتن صلاحیت محل

ور شده، دادگاه مرجع دعوای اصلی، در صورتی که ذاتاً صالح باشد، به دعوای متقابل نیز توأم با دعوای اصلی، رسیدگی و اصولاً اقدام به صد
 نماید.رأی واحد می

صورتی که خوانده، دعوای خود را در قالب دعوای متقابل اقامه نموده باشد، اما دادگاه آن را به : در احراز نشدن شرایط دعوای متقابل
علّت احراز نشدن هر یک از شرایط آن، متقابل نداند، به دعوای مزبور چنانچه از صلاحیت او خارج نباشد، جداگانه و به صورت دعوای 

فرستد ا محلّی او خارج باشد، آن را با صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع مربوطه مینماید و چنانچه از صلاحیت ذاتی یمستقل رسیدگی می
 تا ترتیب رسیدگی به آن، به طور جداگانه داده شود.

چنانچه دعوای متقابل خارج از مهلت قانونی، یعنی پس از اولین جلسۀ دادرسی اقامه شود، دادگاه چنانچه صالح باشد باید جداگانه به آن 
ق.آ.د.م فراهم شود که در این صورت، با صدور قرار رسیدگی توأم، همراه با دعوای اصلی مورد  ١٠٣ماید مگر اینکه شرایط مادۀ رسیدگی ن

 گیرد.رسیدگی قرار می
: چنانچه خوانده دعوا را به صورت متقابل مطرح نموده باشد، دفتر دادگاه در صورتی که فرصت باقی باشد، حاصل بودن شرایط قانونی

انچه دادخواست تکمیل نباشد، اخطار رفع نقص صادر نموده و دادگاه در صورت رفع نقص و احراز شرایط، دستور تعیین وقت و ابلاغ آن چن
، دفتر دادگاه همان وقتی را »چون دعوای متقابل باید با دعوای اصلی، توأم رسیدگی شود«نماید. در این صورت، را به خوانده تقابل صادر می

نماید؛ اما سیدگی به دعوای اصلی از پیش تعیین نموده است، برای رسیدگی به دعوای متقابل نیز تعیین و به اصحاب آن ابلاغ میکه برای ر 
اگر فرصت کافی نباشد، دفتر دادگاه باید دادخواست را به همان شکلی که تقدیم گردیده، ثبت نموده و به ضمیمۀ پروندۀ اصلی برای 

اوّل دادرسی، به دادگاه احاله نماید. در این صورت اگر دادگاه شرایط دعوای متقابل را احراز کند، به دفتر دادگاه ملاحظۀ دادگاه در جلسۀ 
 دستور رفع نقص و اقدامات بعدی را به منظور تعیین جلسۀ رسیدگیِ واحد با دعوای اصلی، خواهد داد.

امل نیز باشد، حتی در اولین جلسۀ دادرسی و به خواندۀ تقابل هم ابلاغ در صورتی که دادخواستِ تقابل در مهلت مقرر داده شده باشد و ک
نشده باشد، چنانچه خواندۀ تقابل آمادگی دفاع در برابر آن را اعلام نماید، دادگاه در همان جلسه، نسبت به دعوای متقابل نیز رسیدگی 

آمادگی دفاع را اعلام ننماید، دادگاه دستورِ تجدیدِ جلسۀ رسیدگیِ واحد نماید؛ اما اگر دادخواستِ متقابل ابلاغ نشده باشد و خواندۀ تقابل می
نماید تا به هر دو دعوا، توأماً رسیدگی شود. دادگاه پس از رسیدگی به دعوای اصلی و متقابل، تکلیف هر دو دعوا را به طور را صادر می

 نماید.جداگانه، اصولاً در یک رأی با لحاظِ اثرِ هر یک بر دیگری تعیین می
ق.آ.د.م نسبت به هر  ١٠٥: اگر جهات توقیف دادرسی بر اساس مادۀ اثر توقیف دادرسی و زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل

دعوای اصلی شود و در نتیجه با فوت، حجر و ... هر یک از اصحاب دعوا، دادرسی یک از اصحاب دعوا پیش آید، موجب توقیف دادرسی می
 گردد.ۀ مزبور توقیف میبر اساس ماد و تقابل

شود (در مورد اما در خصوص استرداد دادخواست یا دعوا و همچنین در سایر مواردی که دادخواست ابطال و یا دعوا با قرار رد روبرو می
زوال یا ... روبرو نفسه تأثیری بر دعوای دیگری نداشته و به این علّت آن را با دعوای اصلی یا متقابل) و یا دعوا زایل شود، این امور فی

 نماید.نمی
ق.آ.د.م نیز  ٤١٥به بعد ق.آ.د.م) دانست. در حقیقت مادۀ  ٤١٣آثار و احکام دعوای متقابل را باید متفاوت از آثار و احکامِ فرجامِ تَبَعی (موادِّ 

ه، در حالی که علاوه بر علل ذکرشده، چنین استرداد دادخواست یا ردِّ دادخواستِ فرجامِ اصلی را موجب بلااثر شدن فرجامِ تَبَعی اعلام نمود
تصریحی در خصوص دعوای متقابل وجود نداشته و ندارد؛ بنابراین اگر در دعوای طلاق که زوجه در مقابلِ دعوای تمکینِ زوج اقامه 

(سالبه به انتفای موضوع شدن نماید، با فوتِ زوج و زوالِ دعوای تقابل، دعوای اصلی نیز سالبه به انتفای موضوع باشد، علّت این امر می
باشد، بلکه فوت زوجه است که رسیدگی به هر دو دعوا را، سالبه به انتفای موضوع و دعوای تمکین) پیوند دعوای اصلی و متقابل نمی

 نماید.ن دعوای تمکین را زایل میبنابرای
 خواهیممی اگر. کنیم متمرکز دیگران به بخشش در را مانژیانر که است این اهداف به دستیابی هایراه بهترین : ازیه توصیۀ مُخلصانه

 شخصِ  در باید خواهیممی اندیشیمثبت و امیدواری حس اگر. ببریم بالا را ماناطرافیان نفس به اعتماد کنیم سعی شود، بیشتر خودمان نفسبهاعتماد
 اثرِ ! ما زندگی بر است »دیگران اثر« این .بخواهیم هم دیگران رایب خواهیممی خودمان برای موفقیت را اگر و کنیم القا را هااین دیگری
 وقتی. بود خواهیم »دوستینوع« این ذینفع ترینبزرگ خودمان که است این آنها به مانانرژی و وقت سخاوتمندانۀ بخشیدنِ  و دیگران به کمک موجیِ 

 خوبی سمت به را خودمان زندگی واقع در اطرافیان وضع بهبود با لذا باشد،می نشاطرافیا کس هر زندگی بر هابخش تأثیرگذارترین از یکی آموختیم هم
 دیگری به من کند، هدیه من به را آن شده، متأثر آن از و است خوانده را مدنی آیین دادرسیجزوۀ  دوستم اگر اینکه یعنی دیگران اثر. ایمداده تغییر
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ارزشِ اصلیِ من در زندگی، کمک به دیگران و تأثیرگذاری بر  !توو تهران ۶۰پَرتِ متولدِ دهۀ امید ملاکریمی هستم؛ یه حواس
کنم تا ی زیادی دارم. البته همه تلاشم را میهایم با دیگران علاقهگذاشتن آموختهزندگی آنهاست. به یادگیری و  اشتراک

خودم، آنها را به دیگران هم  کنند یاد بگیرم و بعد از افزودن تجربیاتهایی را که به افزایشِ کیفیتِ یادگیری کمک میروش
 متفاوتم!» های روانبه کار بردن مثال«و » نویسیساده«انتقال بدهم. در حوزۀ آموزش و نویسندگی در رشتۀ حقوق با روش 

 »خواهی باید به دیگران کمک کنی تا به موفقیت بیشتری دست یابند.اگر موفقیتِ بیشتری می«من به این جمله ایمان دارم: 

 اطرافیانم و جامعه هم ببرم، لذت خودم هم تا کنم آن خواندن به تشویق را یگراند دربارۀ این جزوه، مطلبی نوشتن با یا کنم هدیه
خواهم این است که ام میآوردن چیزهایی که در زندگیام بهترین راه برای به دستکنند. من متوجّه شده احساس را مثبت تغییرِ  و لذت از موجی هم

ن جزوه به تو کمک کرده اوون رو برای پنج نفر بفرست؛ چون بدونِ تو حتی ممکن نبود آن را پیدا ام را روی بخشش به دیگران متمرکز کنم. اگر ایانرژی
 کند.

با ما  mollakarimi.omid@gmail.comایم، مواجه شدید؛ از طریق ایمیل قلم و یا خطاهای انسانی دیگر که ما از آن غافل مانده اگر در حین مطالعه با موارد سهو
های دکتر کتابو نیز  »توکلی دکتر ـ مدنیآیین دادرسی  مختصر« های این جزوه از کتاباز قسمتد تا اصلاح نماییم. در نگارش بعضی در میان بگذاری

 karimi omid_molla  سنده:اینستاگرام شخصی نوی ١٣٩٩روزرسانی جزوه: آخرین به  .ایمکمک گرفته شمس

 
بگم که  یدشدم؛ البته با ارشدیکارشناس ۀحقوق وارد دور  یهاآموختهاز دانش یلیرو گرفتم مثل خ یسانسمل ینکهاز ا بعدداستان نویسنده: 

دم دستِ ادامه بِ  ینجوریبخوام اکه اگه  یدمرس یجهنت ین. رفته رفته به اگرفتمیحقوقِ ثابت از اوون م یهکارِ ثابت هم داشتم که ماهانه  یه
حقوق  یه یتاً اداره بشم که نها یهکارمندِ سطحِ بالا توو  یه خوامیحالت م یندر بهتر  یدکتر  یحتّ  یاو  ارشدیمدرک کارشناس یافتآخر بعد از در 

حقوقِ  یهبه  یدنه اما من رسمحسوب بش وناوجِ آرزوهاش ۀخوب نقط یِ حقوقِ کارمند  یهبه  یدنرس هایلیخ یبرا یدکنم. شا یافتخوب در 
بد قرار گرفتن کمک کنم و با  هاییتکه توو موقع ییبه آدما یلماف ینا یدوست داشتم مثل قهرمانا یشه. همیدمدیثابتِ خوب رو مطلوب نم

که  ینها یزادآدم یِ زندگذاتِ  یمکه بگذر  یلماف یناز ا». تونستم!«بکشم و بگم  یقنفس عم یهبودنِ خودم  یداز مف یتغرور و کمالِ رضا یکلّ 
باشد. خلاصه اواخر اسفند ماه بود که  یفرار  »یادار  یطمح یهصبح به صبح کارت زدن توو « یا همون »جا نشستن یه«بجنگه و از  یدبا

ل توو خودِ لِ اوّ اوّ  یدسوزان با یاقِ اشت ینشروع کنم به خوندن! البته ا ینل فروردببخشم و از اوّ  یشحقوقِ ثابت را به لقا یگرفتم عطا یمتصم
بگن:  یا؛ !»یکه چ یو بخون ینیبش خواییم ی،تو که کارِ ثابت دار «تمسخر بهت بگن:  اب یاناگه دوستان و اطراف یبشه و حت یجادآدم ا

 یتکه به موفقنداشتم  اطمینان !»یندار  یمراً شانسعُ  یهسهم و تو بدونِ  دارنیسه هزار تا وَر م یتاً و نها کننیهزار تا شرکت م صد و ده «
 یرمس ینام خواستم که توو ابِرم؛ البته قبلشم از خانواده یشتوانم پ ۀبگم و با هم» اللهبسمه« ینل فروردبرسم اما با خودم عهد کردم که اوّ 

م؛ خلاصش کنم رو آغاز کرده بود یابلندپروازانه یرینِ ش یسکِ کم توقع و انتظارشون رو از من کم کنن. من ر  یههشت ماه  ینکمکم کنن و ا
اگر آرزوت  گفتیخدا اوومد توو ذهنم که م یبنده یه ۀجمل». بودم! یراض امیمکه از شکست داشتم، از تصم یبا وجودِ تمامِ ترس«برات: 

م بدون ! منرسییه مینداشته باش که به ماش یقینکن و  یّهته یاتهکه توو رو ینیماش یبرا یچیجاسوئ یهل برو اوّ  ی،بخر  ینماش یهکه  ینها
 تا کردم. یهته زننیمانتوشون م یاکُت  یرو  یشهکانون هم هاییلداره و وک وکوچولو که رووش آرم کانون ر  ینۀسسنجاق یکرفتم  ی،معطّل

جا ساعتِ کارِ اوون ینکهبا وجود ا صحبت کردم و کتابخونه یه. مثلاً با مسؤول اُومدیرام مبَ  یکی یکیکه  یدمخدا رو د یهاشروع کردم کمک
 یمانا ینکه! خلاصه ایشب هم از کتابخونه استفاده کن ۱۱و تا  یبا نگهبانِ مجموعه هماهنگ کن تونییبعد از ظهر بود بهم گفت: م ۶تا 

». سرافان مَع العُسر، یُ «به فرموده قرآن:  شم؛یمند مشیرینِ اوون زحمات بهره ۀداشتم اگر امروز زحمت بکشم فردا از نتیجه و میو
) ی(وکالت، قضاوت، ارشد، دکتر  یحقوق یهاآزمون یِ هستم که در تمام یتیمتن رو نوشتم در وضع ینکه امروز که ا ینکهاز اخوشحالم 
 یسکوت تلاش کن و اجازه بده صدا یتوو «ه جمله تموم کنم: یمتنم رو با  خوامیو م رسیدم» هیأت علمی«و به عضویت  قبول شدم

 ملاکریمی امیدموفقیتِ تو؛  امیدتان هستم. به خواندنِ داستانِ موفقیت انتظارِ چشم !»یچههمه جا بپ یتتموفق
 است. جهانیان پروردگار مخصوص سپاس و گفتار ما: حمد پایان

Telegram: @OmidMollakarimi E-mail: mollakarimi.omid@gmail.com Instagram: @vekalatyar web: mollakarimi.ir 

کنندۀ قبولی شما بدین و از من بخواهید تا تمام جزواتی را که تضمین اَپواتس ٠٩٣٥٢٢١٣١٧٥به شماره همراه 
 برایتان ارسال کنم! به رایگاندر آزمون وکالت، قضاوت، سردفتری، کارشناسی ارشد و دکتری است را 
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